
 

 
1

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 اُمِگا|  دی آویتامین  رمان

 



 

 
2

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 

 
 .آماده شده است رمان کی تیساکتاب در   نیا

roman.ir1www. 

 1yek_roman: رمان کی نستاگرامیا جیپ

 

 

 

نامه فرنگیسرنجرمان  رمان مهــرگان ده و ده دقیقهرمان    
گامه ی یک دیدار، خاکســـتر در هن

حقایق از پسِ فرجام آتشــم موه،د، 
شاه کلید موما از غفلت برمم خیزند. 
گیرد و در میان اهان پیشـــم ممآگ

ی یک رحمانههای صریح و بمتلقین
ـــم . کنــدمنجم ظه،ر مم در تلاش

های نافرجام برای هجم کردن نهان
فای خیر  یان پیچ و خم اخت درون، م

شــ،د و آهم و شــر، جانم گرفته مم
گیرد. خاطرات در حِرمانم محض مم

دهند و ماضــم را به آتم ریشــه مم
های ســرانجام با  دهند تاپی،ند مم

 .یک فرشته را رو به پرواز س،ق دهند

قه روایتگر زندگم مردی از  ده و ده دقی
انِ تفـاخر اســــت کـه خ،بینم دودمـ

وج،دش را احاطه کرده. ناگه با اتفاقم 
ای غیر منتظره در یک ســـاوت و دقیقه

شـــ،د. همــه زیز برایم منح،م مم
اش غروب و شــس ســیه آفتاب زندگم

شـــ،د. اش مممهمان همیشـــگم خانه
یایم را پر مم کند و یام وناامیدی دن

ساوت ها و دقیقه ها انزجار مم از تمام 
در میان تمام ناملایمت ها پرت،ی  یابد.

اش پر قدرت مهمان ناخ،انده ســـرازه
گیرد و شــ،د و جای قیرگ،نم را مممم

طل،ع صـــدح د  انگیزی در ده و ده 
 .آورددقیقه برایم به ارمغان مم

نامه پر از دردهای نگفته و این رنج 
بدون تســـ ینزخم اســـت.  های 
ــــدن م زن نمم دانم، تلنگر بــاز ش

شت ب،د یا زیز دیگر سرن، …  دردها 
لس ســـر مم ما گاهم ق تاب ا زند و 

آورد و از موضلات یک زندگم پر نمم
ی فرنگیس، نامهگ،ید. رنجاز رنج مم

ماوم و درگیری تانم اجت های داســـ
با زاق پلیس  م،اد م در را در بر  قا

گیرد، زنــدگم پر از پیچ و خم مم
س،ژهفر  ج،ان  خدرنگار ی داغنگیس 
سم زه مممم داند این بالا ش،د. ک

ها های روزگار و موضلات آدمپایینم
 .کشاندرا به کجا مم

 دانل،د دانل،د دانل،د

http://www.1roman.ir/
file:///D:/فایل%20ها/www.1roman.ir
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3/
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 :قدمهم

 نقاشی را دوست دارم

 کشمها را درون گلدان میگل

 کشمنمک را در نمکدان می

 کشمماهی را در ژرفای دریا می

 کشمآب را در حوض می

 کشمماه را در شب می

 کشموسک را در دست سارا میعر 

 کشمپدر را پشت در، با دستی پر می

 کشمی تو میخنده را بر چهره

 کشمی تو میعشق را در سینه

 کشمدستم را در دست تو می

 ...من نقاشی را دوست دارم ولی

 ...کشم تا روزی کهدرد را هم با عشق می
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 !آرام پر بکشمآرام

 :متن رمان

ی بنفش. بارید با ترانه روی تخت یک نفرهم میباز کلافگی از سروصورت
ده روز و هشت ساعت و بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه ثانیه 

از شروع تعطیلات تابستانی گذشته بود و من هنوز یک تفریح 
وحسابی نداشتم و نزدیک بود ساعت دیواری را گاز بزنم و با درست
 .هایم را تمیز کنمهایش دندانعقربه

وحسابی داشتم که او هم خیلی وقت پیش اغفال شد یق درستیک رف
های نابابش از دانستم آخرش دوستو رفت بشیند درس بخواند. می

شود. در این هوای گرم کنند و معتاد خرخوانی میراه به درش می
تر از همیشه شده بودند شاید اگر تعطیلات های روی میز کمگزینه

تر بود. نه مامانی مان بود صفایش بیشبهاری یا همان عید نوروز خود
دم دستم بود که حرصش را دربیاورم و نه رفیق مفیق چت بازی 

 .بخار شده بودام بیچیزی... زندگی

شدند و که بابابزرگ زنده بود روزهای تعطیل زودتر سپری میوقتی
کردند. درازی نمیهای بدبخت باغ بابابزرگ زبانپشتقدر برای لاکاین

متحان ریاضی ماه پیشم با آخرین روز زندگی بابابزرگ قاطی شد و روز ا
برای اولین بار بعد از دادن امتحانم زدم زیر گریه. روزهای بعد امتحان 
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دادم بدون هایم را میدانه امتحانکردم و دانهریاضی من گریه می
وقت مهم نبود ولی گیرم یا پانزده. هیچکه برایم مهم باشد ده میاین
موقع با خیال راحت مهم نبودند و مغزم از نمرات بدم سوزن سوزن آن 
 .شدنمی

ای روز گریه و زاری و گل کشان و مهمانداری و امروز پس از سی و خرده
ی روی تخت سردرد خانه خلوت شده بود جوری که از سکوتش ملافه

قدر غلت زده بودم که دیگر ملافه دور پاهایم پیچیده شده بود. آن
ام را برداشتم و وارد اینستاگرام شدم، داشت جم بخورد. گوشیجرئت ن

دیگر از اینجا و کامنت های فالوئرهایم هم خسته شده بودم. مسخره 
بود! اولین چیزی که چشمم به آن خورد، پست جدید شیدا بود. شیدا 

ی هرگونه طوفان ادبیاتی کردم و ام! خودم را آمادهدخترعموی ادبیاتی
 :مپستش را خواند

 ی افقدر آستانه»

 بخوان داستان لیلی را

 بنگر شیدا دلداده را

 کن رابسرای نوای فرهاد کوه

 « ...شومآنگاه شیرینت می
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تر طرفام مثل خمپاره پرتاب شد و تا پنجاه متر آنصدای خنده
 :های درون بوفه را لرزاند. یک فرد عاقل نبود بیاید و بگویدجام

تو رو شیرین خودش می کنه؟! بدبخت شه  عقل میادآخه کدوم شیرین-
ات رو تا آخر عمرش دعا کنه زودتر بره توی یک قبر و اون خال کنار بینی

 !نبینه

جور که انگار یک سر رفته اورست را نازید یکهمیشه به خودش می
فتح کرده. تنها دستاوردش، لرزاندن آرامگاه جناب فردوسی بود با مدل 

که آمد، از وقتیازه داشت یادم میفارسی حرف زدنش. اه... ت
اعصاب ”. سپاس ”گفت می” مرسی ”جای التحصیل شده است بهفارغ

 .انداختقل میساز به قلرا با چای

ی بی شکر مانده و یخ ی قهوهاین روزها، روزهای تلخی بودند که مزه
ام با شیدایی که دادند. نشانه اش هم همین درگیر شدن ذهنیکرده می

 .خوردای را میدانست دارد مخ کدام بیچارهیخدا م

طور که آمده بودند و به سرعت شدند، هماناین روزها زود تمام می
ای و سرعتش دو حلزون که توی بالکن نشستهمان وقتیوای فای خانه

 .و نصفی در ثانیه است
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ی فکرها تأثیر ام پرت کردم. همهام را روی میز مثلًا مطالعهگوشی
بخش بودند و بس! وگرنه کدام دخترخانم خوشگل، آرام هایقرص

 !گفت؟اش بد میمتین و باوقار از زبان مادری

آمد، درست وکور هم نمیی خانه کور بود و حتی صدای سوتِ سوتهمه
اش بودم، قبر گرفته بود. وابستهبعد از رفتن بابابزرگ باغ بوی سنگ

اً چه دارویی برایم تجویز دانستم عمو حسن دقیقافسرده بودم ولی نمی
زدم و با خودم پاشید، قهقهه میگونه شکر به عقلم میکرده بود که این

 !امدرگیر بودم. تنهایی هم که دیگر شده بود نمک روی زخم روانی

خواستند اش میی دیگر بود، عمو احسان و خانوادهمراسم چهلم هفته
چهلم شرکت کنند و  بعد یک دنیا سال به ایران برگردند و در مراسم

شناختیم. خیلی وقت بود ندیده بگویند مثلًا ما هم بابابزرگ را می
آمد... خوب... اصلًا ندیده بودمشان، آخرین باری که یادم می

شان را به خاطر ها چهرهها و فیلمبودمشان؟ فقط از روی عکس
 :شان زل بزنم و بگویمخواست صاف در چهرهآوردم. دلم میمی

ی یک ملودرام یا به معنی واقعی یک داستان احساسی با وصلهمن ح -
 .ام ندارمدیدهپسرعموی فرنگ

ور و آن ور رمان خوانده بودم قدر اینترنت را درو کرده بودم و از اینآن
کردم هر آدمی که بعد از یک که کلًا مخم تاب برداشته بود و فکر می
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است و خلاص! دلم هم مثل  امام بیفتد شوهر آیندهاتفاق مهم در زندگی
ی آن سر حیاط گرفته بود. نه از تنهایی، از شلوغی چاه فاضلاب خانه

ها سرسام بگیرند از سروصدای تلخ روزهای پیش. کاش همیشه آدم
 !های دور و برشانی آدمخنده

خواست، شکر به های سلطنتی را کنار زدم، دلم مرور خاطرات میپرده
بود. آخر هم همین دل ” آوا ”دلم که دل همان عقلم پاشیده بودند ولی 
شد. داروها و کوفت و زهرمارهای دیگر بلد از همه بیشتر سرش می

نبودند جلوی قلب انسان را بگیرند. باید به خاطر عقب ماندن 
کردم. از روزی باید ترسید که دانشمندان در این حوزه خدا را شکر می

را هم تغییر دهند آن روز  داروهای شیمیایی بتوانند احساسات آدم
که دارو توان گفت که فاجعه اتفاق افتاده است. تصور ایندیگر می

جای تقی عاشق نقی بشی خیلی ترسناک بود. دارو بخوری بعد مثلًا به
شد. می زد سرنوشتت که دیگر فرق یک نقطه و دو نقطه را سرش نمی

 .را کن فیکون می کرد

، خانه ساکت بود، سعیده دانشگاه بود و های دراز اتاقم را طی کردمپله
سعید، حتماً در حیاط بود. نازنین خانم هم نبود، شاید رفته بود بازار. 

 !ها بود تا ننه بابای منی آناینجا بیشتر خانه

زنند. پوزخند کردم بیدهای مجنون حیاط به حالم پوزخند میحس می
سعیده از من  کرد. شایدام میهم داشت، تنها بودن داشت دیوانه
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تر بود! تکلیف بیدها هم مشخص بود. درخت بودند و حال خوشبخت
کردند. آن هم حال رزی مشکی و کمی گلی مثل من را درک نمی

 !پژمرده

ی صاحب رساندم. از خانهی بیراه طولانی بود، خودم را به خانه
تر تری داشت. نمایش فرسودهتر بود ولی صفای بیشخودمان کوچک

 .ی زیباتر بود. برای بابابزرگ تنها، بزرگ هم بودبود ول

وارد اتاق خودم شدم، همان اتاقی که بابابزرگ باسخاوت به من داده 
ام شکست! لیز خورده بود، روزهایی که کوچک بودم و... آخ... چانه

ام به شکم دیوار رفته بودم. بخت؟! نه من بودم و با سر خجسته
دم فقط کمی حواسم پرت بود و تازه وچل نبوقدر هم خلنداشتم! آن

امروز زیاد حس و حال نداشتم. کاش سعیده زودتر از دانشگاه برمی 
 .دادی روزمرگی نجاتم میگشت و از این فاجعه

های های خاک گرفته انداختم و دکمهام را روی مبلشال توری مشکی
م مانتویم را یکی پس از دیگری باز کردم. روی تخت دراز کشیدم، تخت

قدر غلت بزنم تا غلتک شوم. جز غلتک شدن توانستم آنبزرگ بود و می
شعور چیز سفت، تیز و کمی بیجهش ژنتیکی دیگری سراغ نداشتم. یک

 .درون پهلویم فرو رفت
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اش را ورق زدم. خطم ریز ام بود. چند برگهی خاطرات قدیمیدفترچه
راتم را نقاشی بود و دفترچه خاطراتم، دفتر نقاشی خاطرات بود. خاط

ساختم. خواستم دفترچه را کردم و یک داستان مصور فریبنده میمی
ها ی پدربزرگ افتاد که از درون برگهببندم که چشمم به خط شکسته

 .کشید، درست وسط دفترم برایم نوشته بودسرک می

باباجان، دختر کوچکم، می دونم که این روزها روزهای آخر زندگی منه -
شدی دخترکم توی این باغ بزرگ، نترس چون من هوا تو  روزی که تنها

هایی! ی من! چه نقاشینویسی دردونههایی میدارم. چه داستان
که عزیزکم نترس از تنهایی توی این ویلاهای تاریک، روزی میاد وقتی

ی این باغ روشن می شه و چراغ هاش خاموش من نیستم، چهارگوشه
یستم. همه دور هم جمع می شید و نمی شه فقط اون روز من اینجا ن

 .همه می مونند

 .ی منبه دختر نقاش و نویسنده

 .باباجان تو

بغض کردم ولی اشکی نداشتم که بریزم. در اتاق باز شد و سعیده باحال 
 .و روزی آشفته وارد اتاق شد

 !کجایی تو؟!... فکر کردم باز یه جا افتادی تلف شدی-

 .اش کج شده بودمقنعهاش خاکی بود و ایمانتوی سورمه
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 !دعوا کردی؟-

 :اش را از سرش کند و روی زمین انداخت و گفتمقنعه

 !نه بابا، چند بار رفتم تو حلق این بیدها. عجله داشتم، فکر کردم مردی-

ای پرت کردم. پشت چشمی برایش نازک کردم و دفترچه را به گوشه
ه اش زد و سعیده دفترچه را از روی زمین برداشت و دست زیر چان

 .نگاهش کرد

 !این چیه؟-

ای سالی که زندگی کرده بود دفترچه امکان داشت که در بیست و خرده
 ها ندیده باشد؟یا چیزی در این مایه

 مشخص نیست؟-

شده بودند های شمعدانی خشکای خیره شد. گلدانورقش زد و به برگه
تیم شده های خشکشان کشیدم انگار با رفتن بابابزرگ یدستی به برگ

 .بودند

 .یادم بندازی یه گل دیگه بکارم-

 !ات چیه؟برنامه-

 ها؟برای گل-
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 .نه بابا برای وصیت بابابزرگت-

 :چشم های طوسی و کشیده ام را ریز کردم که گفت

ی خانواده رو دورهم جمع کنه و مشخصه پدربزرگت می خواد همه-
گم، بدبخت خونه هایی که دارن خاک می خورن رو آباد... تبریک می

 !شدی

 !بافیچه چیزهایی که از خودت نمی-

 :خودش را باد زد و زیر لب گفت

 .ها روح و روانش رو آش و لاش کرده... خدا بخیر کنهاین قرص-

های تیزی داشتم، هنوز دو ماه شنیدم ولی شنیدم، گوشمثلًا نباید می
وشویشان داده بودم، از یک جاهایی صدا نشده بود که شست

 !کردم که آنجاها هم صدا داردیدم که هرگز فکر نمیشنمی

شنوم داری با شمعدونی کنی من نمیچی میگی زیر لب؟! فکر می-
کنی؟ اصلًا من از همون اول می دونستم تو شمعدونی غیبتم رو می

 !قصد دارید علیه من توطئه بچینید

آپشن چرت و پرت گویی ام هم چند صباحی بود که فعال شده بود 
 .ش برومفدای
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ها! یعنی ها نخور! کلًا خَرِت کردهکنم دیگه از اون قرصخواهش می-
 .اش اشاره کردهنامهنفهمیدی پدربزرگت به بخشی از وصیت

 :کنارش روی تخت نشستم و گفتم

ای هست... خوب نامهیعنی ممکنه؟! آخه تا حالا کسی نگفته وصیت-
 !اگه بود باید یکی می دونست دیگه

نامه رو باید در حضور همه زنی! وصیتماً داری شیش میتو دیگه رس-
یا حداقل وکیل فامیلاتون بخونن، عمو احسان تو هم که چند روز دیگه 

 .میاد

های که حرفت درست باشه خیلی کمه! با من از این شوخیاحتمال این-
 .اش هم مغزم رو مثل پفیلا به تق تق می اندازهمزخرف نکن که شوخی

داری فکر کن... راستی، ساعدی زنگ زد و گفت بری  هر جور دوست-
ام ات رو بگیری. خیلی هم عصبی بود!... زنیکه انگار من ریاضیکارنامه

 !رو ده و نیم گرفتم

ی به این ام نه او. نمرهبه روی خودم نیاوردم که من ده ونیم گرفته
توانست با چهار ساعت خوبی! هر کس دیگه ای جز من بود نمی

 .فرسا ده بیاوردی سخت و طاقتمطالعه
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دبیرستان من تو عصر حجر مونده ها... کم مونده بگن ننه باباتون رو  -
بفرستید. من میرم خونه خودمون، نمیای؟ اومدم اینجا دلم واشه بیشتر 

 .هم رفت

اش کشید و گلدان شمعدانی را برداشت. یکی از دستی به مقنعه
 .پودر کرداش های کشیدههایش را با انگشتبرگ

 !بریم، اینجا آدم خوف می کنه بس که ساکته-

ترم سه مهندسی ی خودمان رفتیم، سعیدهبا سعیده به سمت خانه
کرد البته در کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر بود. او در کارها به من کمک می

کارهای خیلی سختم، مثل حل کردن مسائل فیزیک و ریاضی. آدم 
ی کارها سری در سرا داشت. آمد در همهدردبخوری بود خوشم میبه

ی ی خوبی برای غر زدن و خالی کردن حرص بود. چهارپایهگنجینه
گفت او خیلی محکمی هم برای وراجی و غیبت کردن. بابابزرگ می

دانست که مدرک سعیده را من امضا زند ولی خدابیامرز نمیحرف می
 .ام و چندترم، پیش من پاس کردهکرده

زد، نودوهفت درجه چرخیدم. ندی که نامم را صدا میبا صدای بل
صدایش از آن صداهای طلبکار بود، نه که طلبکار باشد، مثل طلبکارها 

کرد خواهرش را دزیده ام یا بدتر از آن ماشینش را زد. فکر میحرف می
 ام؟خط انداخته
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دندان بود، من سعید ماشین را پارک کرد و پیاده شد. شبیه خلال
نیستم! دراز است، لاغر است، مو ندارد و سرش مثل نورافکن، ادب بی

دندانی بود با سر نورانی که ماشین جدیدش را از دهد. خلالنور می
جانش بیشتر عزیز داشت و حاضر بود با تبر دو نصف شود ولی در 

 .شعاع یک کیلومتری ماشینش جسم تیزی نباشد

 .هم کردپشتش را در نگاهی به ما انداخت و ابروهای کم

 !کجا بودید؟-

سنگ پای قزوین خجالت کشید و رفت حمام فین کاشان. دقیقاً تو 
ی منی؟ اصلًا کی هستی که در بابای منی؟ مامان منی؟ برادر نداشته

هایم را با یک اخم خلاصه ی حرفجوشی؟ همهدیگ زندگی من می
 :کردم و گفتم

 .پاها سلام رسوندنگردیم سنگداریم از قزوین برمی-

 :رو به سعیده گفت

 تو کجا بودی؟-

آمد جیم شدن بدش میابروهای کمانی سعیده گره خوردند، از سین
که دانستم احتمال اینکرد. نمیخصوص اگر سعید این کار را میبه

ای گشاد به پارتی و بعضی از جاهای مثلًا انسان با مانتوی سرمه
سعیده به جشن های برسری برود چه قدر است؟ رفتن با لباسخاک
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ها ریسک سکته قلبی را به همراه داشت؛ یعنی سعید هالوین آن ور آبی
 !شد؟متوجه نمی

 .خواستی باشم؟! دانشگاه بودم. بیا بریمکجا می-

سعید از اول هم با من کاری نداشت ولی دوست داشت نامم را صدا 
 !آمدبزند، چه قدر بدم می

 «!ی عالمیخودشیفته»

کردند. ی کوچک آن سر ویلا زندگی میدر خانهی سعیده خانواده
برادرش سعید حدود سی سال سن و سی کیلومتر روی غیرقابل کم 

ی من بود وگرنه... فکر ی خانوادهشدن داشت. خدا را شکر که راننده
های هستی را که او بخواهد ارباب بالاسر کسی باشد پایهکردن به این

آمد البته بنده خدایی وشم نمیکرد. کلًا خیلی از وجودش خسست می
که کاری به کار من نداشت ولی کرمش را با سرعت کمش آن هم وقتی

ریخت. نازنین خانم، یک نازنین بود و کارهای خانه را عجله دارم می
داد چون مامان تا ساعت دو ظهر مطب بود و دوباره شش انجام می

تیم به آن صورت علیکی هم باهم نداشرفت تا ده بیمارستان. سلاممی
دانستم اخلاق است. والا من که نمیگفتند دکتر خوبی است و خوشمی

شناختنش. نصف هایش حتماً بهتر میدقیقاً چگونه بشری است. مریض
خورد. پدر ام کوین میسال نبود وقتی هم بود، بودنش به درد پسرخاله
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ی سعیده فوت کرده بود، خیلی سال پیش. با بابابزرگ دوست صمیم
سری بابابزرگ اینجا ساکن بودند. سعیده اش از صدقهبودند و خانواده

ی که درس دارد، گلدان شمعدانی را به من داد و به خانهبا گفتن این
 .خودشان رفت

های او بود؛ یعنی ممکن بود؟! بعد از بیست سال ذهنم درگیر حرف
هایی شدند؟! از تنهای باغ روشن میهای چهار ساختمان گوشهچراغ

گوید آمد ولی... شاهینی که هرلحظه از یک جایش شعر میخوشم نمی
کند، شیدایی که فقط سپاس وجانور معاشرت میو با گل و گیاه و جک

شود سرم را به دیوار بکوبم، امیری که نه او قشنگ گفتنش باعث می
ی خوبی است. دیگر که بود؟! پسرِعمو احسان، خواند و خوانندهمی

کرد دم نیست! دیده بودمش؟ این هم یادم نبود. اخم میاسمش؟! یا
این را خوب یادم است ده سال پیش زمانی که او هم سن من بود، 

های تصویری دیده تحمل باشد، در تماسکرد. کاش قابلخیلی اخم می
گفتند ها! میبودمش قبلًا! زیاد از او چیزی در خاطرم نبود. مثل غریبه

ه من که چیزی یادم نبود! طبیعی بود آن که مهندس است، چه فاید
 .زمان من هفت سال بودم که رفتند

های آمد! مهمانیشد، افتضاح به بار میها آمدند، بد نمیی ایناگر همه
ها بدون برنامه، از نشینیوگذارهای طولانی و شبهرروزی، گشت

ت هم خواستم. یک پوئن مثباندازه میها بیزار بودم. هر چیزی را بهاین
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ام دقیقاً چه و پدر گرامیتوانستم آن موقع بفهمم مادر داشت شاید می
ام بلند شد. کردم که صدای گوشیکسانی هستند. در افکارم شنا می

جویی در ریال ریال زد و برای صرفهشاهین بود! معمولًا زنگ نمی
 .دادهایش پیام میاش با تلگرام و فامیلزندگی

 .بله-

 .ر کنم اشتباه گرفتمببخشید بانو فک-

آمد و نه الآن مثلًا منتظر بود که من بگویم ها؟! نه ادب به من می
 !شخصیت به شاهین

 !کنی این کارها خز شده؟ها؟! بگو شاهین، فکر نمی-

 :بلند خندید و با سرخوشی گفت

خدایی خز هم دیگه خز شده، دخترعمو گوسفند بزن زمین که داریم به -
 .نیمکباغ خوشگل دخول می

صدای شیدا از پشت خط آمد، نشنیدم چه گفت. خرگوش که نبودم 
 .دیگر ولی شک نداشتم غلط شاهین را گرفت

 چی میگه جیغ می کشه؟-

 .خیال، به این رو بدی کل دستور زبان فارسی رو برات فک می زنهبی-
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هدفونم را از درون کمد سفید و بنفشم برداشتم. چه قدر کثیف شده بود 
 !ه بود بدبخت بیچارهو خاک خورد

 !حالا چرا زنگ زدی؟-

 .گفتم که قراره دخول کنیم-

 !کردم حالا حالاها شیراز رو ول کنیچهلم رو هم مگه میاین؟! فکر نمی-

نامه که باید بابا میومد درهرحال، من و شیدا هم قراره برای وصیت-
کم   باهاش بیایم. زنگ زدم بهت هشدار بدم فقط ده هزار تا فالوئر دیگه

 .دارم تا به جنابعالی برسم

شد؟! یکی از ی من فالوئر هایم نبود! از این بدتر هم مگر میفعلًا مسئله
های مهندس آینده، سرکار سعیده به حقیقت پیوست، آن فرضیه
ها را روشن و من را خواست چراغ خانهنامه وجود داشت و میوصیت

 .کلافه کند

تونی از خودت ناامید نشو! با مطمئن باش با تلاش و عزم راسخ می-
 ...یه

 :با صدای بوق ممتد تلفن را از گوشم فاصله دادم و گفتم

 !برو برای خودت کفن بخر-

 .ای کشیدمدندان، باز صدایم زد. خمیازهخلال
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 !آوا، حواست کجاست؟ با توام ها-

خاصیت. ی بیسنگ از جهنم بکوب سر این کَنِهخدایا خودت یک پاره
 !ام خاک بازی کندروی اعصاب خاکشیر شده رفتداشت می

 !ها؟-

 .می خوام باهات صحبت کنم-

دندانی نورافکن نما، کاری نداشتم ولی او همیشه سعی من با خلال
 .کرد با من کار داشته باشدمی

 .شنومخوب بگو می-

یکی از دوستام یک نیمچه صدایی داره می خواد فیلم یکی از کارهاش -
 .رو تو پیجت بندازی

های کف که با چمنخواست برای ایناولین بار بود که چیزی از من می
 :حیاط یکی نشود گفتم

 .خیلی خوب برام بفرستش اگه خوشم اومد میذارم-

ام را جلوی اش کش آمد. انگشت سبابههای بناگوشینیشش تا غده
 :صورتش بردم و ادامه دادم

 !فقط همین یه بار!... نشه پرروشی-
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ختان تنها گذاشتم و به خانه رفتم. دوست نداشتم در مورد او را با در 
هایش فکر کند احمق اتفاقات آینده فکر کنم. کسی که در مورد بدبختی

 !است

شد. دیگر مگر چه تازه ساعت ده صبح بود، امروز حالا حالاها تمام نمی
 افتاد تا این روز تمام شود برویم روز بعدی؟اتفاقی می

آمد به اتاق من؟! محال بود! یایند، شیدا میاگر شاهین و شیدا ب
 !گذاشتمنمی

ی غربی باغ، من اهل جغرافیا نبودم ولی همه آنجا را ی گوشهخانه
ی غربی باغ خراب ی گوشهزدند. بله... فاضلاب خانهگونه صدا میاین

گفت از ریشه باید دوباره درست شود، یعنی بود و یادم است که بابا می
ی پدربزرگ ساکن شود. من که رسید ناچار بود در خانهمیاگر کسی دیر 

ی آمد از وقوع چنین حادثهگذاشتم. تا جایی که از دستم بر مینمی
توانست کمی اش میکردم. بعد از بابا بزرگ خانهناگواری جلوگیری می

 .ام دهددلداری

کردم. تنها راهی هایم فکر میبله من کمی احمق بودم چون به بدبختی
که برای پایان دادن به این روز طولانی سراغ داشتم خوابیدن بود. روی 

ای شکل وسط سالن، دراز کشیدم، با نگاه کردن به لوستر فرش دایره
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هایم گرم شدند. وقتی در حال جست و جوی یک راه بزرگ طلایی چشم
 .وحسابی بودم خوابم بردحل درست

داشتم به سختی خودم ای نچهار روز گذشت، البته چون هیچ سرگرمی
گذراندمشان! وگرنه اصلًا دوست نداشتند که بگذرند. زمان هم با من 

 !دعوا داشت

جز ها بهی خانوادهفقط دو روز تا چهلم مانده بود و تقریباً همه
ی ما چتر انداخته بودند. حالا خوب بود ی عمو احسان در خانهخانواده

داشتیم وگرنه علاوه بر شیدا باید مان اتاق ی یه لشکر در خانهبه اندازه
جای کردم. شاید آن موقع دیگر بهزن عموها را هم در اتاقم تحمل می

گفتند صبر آوا! من هم مثل یک چغندر این که بگویند صبر ایوب می
 !رسیدکردم. زورم نمیکاری از پیش نبردم. از اول هم اشتباه می

ام ترین روزهای زندگیلازم به گفتن است که چهار روز گذشته مزخرف
اش برایم یک قرن گذشت! بیشتر شبیه این بود که بودند. هر لحظه

چهارروز هروعده خورشت کرفس بخوری و دقیقاً روز پنجم در سرت یک 
 .برگ کرفس جوانه بزند

ی عمو حسن رسیدند. من وسط سالن خواب که خانوادهاول، وقتی
ود که دقیقاً در چهل بودم. حتماً شاهین هم یک چیزی در وجودش ب

که کیلومتری تهران زنگ زده بود و خبر آمدنشان را داده بود. هنگامی
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رویم نشسته بود. پاهایش را هایم را باز کردم شیدا روی مبل روبهچشم
داد اش را تند تکان میایهای جگری و قلوهروی هم انداخته بود و لب

اش که حظه گوشیزد. دوست داشتم آن لو کتابی قطور را ورق می
اش! از شیراز درست در بالای سرش در شارژ بود بیفتد و بخورد پس کله

 !هایش را برای ما آورده بودبی شارژی

طرفم شاهین به تابلوی بزرگ مراحل آفرینش استاد فرشچیان زل آن
ی چیزهای این خانه، این تابلو را بیشتر دوست داشتم. زده بود. از همه

شده، متعجب و ر از همه نشسته بود و به من هولعمو حسن هم بالات
 .کرد. دیدار جذابی نبودچشم باد کرده نگاه می

آیند برای همین اش میدانستم آن روز عمو علی و خانوادهدوم، می
صبح ساعت شش بیدار شدم و شیدا را دیدم که... اصلًا شیدا موجب 

ن! بله بیدار کلافگی است، روی تختم دراز کشیده بود و من روی زمی
شدم، دوش گرفتم، مسواک زدم و ساعت هشت و نیم، مرتب و مؤدب 
از اتاقم خارج شدم. تا حداقل جلوی امیر و مامان و بابایش آدم خوبی 

ی دیگر باقی مانده بود که پایم روی یک به نظر برسم. هنوز هفت پله
من آموزهای شیدا بود. ی امتحان یکی از دانشکاغذ منافق رفت. برگه

ای نوزده و نیم مگر چه قدرت داشت و که توانست من مانده بودم نمره
اش؟!... من یک دختر مرتب و مؤدب با را آنگونه را پرتاب کند؟ نتیجه

ام به استقبال زن عمو و امیر رفتم. امیر با بادمجانی درست روی گونه
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لبخندی کنج لبش با من احوال پرسی کرد. مدل مویش را عوض کرده 
! در هر حال خیلی شانس آورده بودم بگمانم. خدا رحم کرد که بود

 !شدام پاره مینوزده و هفتاد و پنج یا بیست نبود و گرنه گونه

افتاد در برابر بدترین شانسی امروز اتفاق میشک سومین خوشبی
های ممکن! خودم را آماده کردم، دم در منتظر سعید بودم تا افتخار آدم

دادم و راحت رسه همراهی کند. سال دیگر کنکور میدهد و مرا تا مد
های پر از عذاب وجدان. ها و درس نخواندنشدم از این دوندگیمی

سعید قدم رنجه فرمود و ماشین پژویش را رو به رویم متوقف کرد. 
ی چپ ام را کنارم انداختم. خدا رو شکر روی دندهسوار شدم و کوله

 .نبود

ی اول بالا رفتم و با افتخاری بیشتر پایین قههای طببا افتخار از پله
ام طلایی بود. خیلی طلایی! معدلم عالی شده بود، آمدم. کارنامه

خواندم، برای من که حالم ی ریاضی میسختی و چنگ و دندان رشتهبه
ام زیادی خورد، نمرهاز هرچه ایکس و ایگرگ در دنیا است به هم می

از دست تجربی در رفته بودم. فقط در هم بود. انتحاری زده بودم که 
خواندم که شهریورم با آمدن به مدرسه کوفتم نشود! هوا گرم حدی می

بود، چون درون حیاط خودمان بودیم تا کمر از شیشه بیرون آمدم و با 
ی بلند ام. مقنعهام خود را باد زدم. بادی وزید و زد زیر مقنعهکارنامه

خیالش شدم، ام روی زمین، بیارنامهروی صورتم افتاد و پشت بندش ک



 

 
25

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ام را درست کردم و برگشتم سرجایم تا پیاده درهرحال مهم نبود. مقنعه
 .شوم

های دیگر پارک کرد، پیاده شدم و متوجه سعید ماشین را کنار ماشین
ها بالا هایشان از پلهعمو احسان و ریحانه خانم شدم که با چمدان

ر بودند؟! بالاخره رسیدند! من را ندیدند و رفتند. یک... دو... همینقدمی
کردم وارد خانه شدند؛ یعنی به خیر گذشت و اتفاق بدی که تصور می
فقط یک خیال بود؟! دو نفر بودند، پس پسرِعمو کجا بود؟ سر 

ی توپ تنیس هایم اندازهچرخاندم، از تعجب کسی که دیدم چشم
د. آدم بود؟! صدر شهای غار علیشدند و دهانم یکی از فامیل

های مشکی و نافذش نگاه کنم یا قد و قامت بلند دانستم به چشمنمی
توانستم که شد ولی خوب نمیاش! اوضاع داشت خطری میو ورزیده

دانستم او یک انکار کنم که جذاب بود، چه اولین دیداری! ته دلم می
 .گفتپسرعموی همه چیز تمام است قانون طبیعت این را می

های مطمئناً ی آبی، او بالباستوی گشاد و رنگ و رو رفتهمن و مان
 .مارک

 .های باکلاسهای قرن حجرم و او با اسپرتمن با کفش

 .بلند بود، مثل نردبان
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آمد. دانی به حساب میی من در برابر موهای او زبالهی آشفتهمقنعه
قدر مرتب سرجایشان نشسته بودند که انگار نیم ساعت موهایش آن

وشلوار آبی کاربنی ان داد زده است تا تکان نخورند. کتسرش
ها با پیرهنی مشکی. ساعت مشکی و دوخت، از آن گرانخوش
نقصش را کامل درخشید و کیف سامسونتش تیپ بیاش میکاربنی

کرد. عینک دودی هم در دستش بود به همراه یک کاغذ کوچک. می
 .ای کردسرفهرویم ایستاد و تکروبه

ای که در فرهنگ لغتم بود را بیان ترین کلمهستادم و مؤدبانهصاف ای
 .کردم

 .بفرمایید-

 گفتم؟کرد. چه میتر از این یاری نمیذهنم بیش

 آمدی پسرعمو جان؟! ناز نکن تو خیلی ماهی؟سلام خوش-

 :سرتاپایم را از نظر گذراند و با صدایی بم گفت

 .شما باید آوا خانم باشید-

 :فتمدرست مثل خودش گ

 .شما هم باید آقا باربد باشید-
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اسمش را از شیدا کش رفته بودم. انگار او بیشتر از من با این پسرعمو 
 .حرف زده بود

ی دستم را به سمتش دراز کردم که مثلًا بگویم خوشبختم از دیدنت مایه
اش را شعوریام نگاه کرد ولی دست نداد. بیعذاب! به دست دراز شده

افتاد ولی خوب دیدم دست باید برعکسش اتفاق می نرساند؟! در اصل
پرسیدم که با کند من دستم را بلند کردم دیگر! باید از یکی میبلند نمی

شوند و چند کالری دراز کردن دست دقیقاً چند ماهیچه درگیر می
 شود؟مصرف می

 .خوشبختم-

ای برگشتهکاملًا مشخص است که خوشبختی! من هم اگر به هر بخت
کردم خوشبخت هم بودم! برخلاف اعتنایی میخورد بیه پستم میکه ب

سلولی شخصیت نداشت. در انگلستان ظاهرش اندازه یک جلبک تک
شخصیت بود؟ حیف آن جا برای تو گونه بیشده بود و اینبزرگ

 !پسرعموجان

 :ی دستش را به سمتم گرفت و گفتبرگه

 ...ی شما باشهاین باید کارنامه-

 :نگاه کرد و ادامه داد به پشت سرش

 .روی زمین افتاده بود-
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لیسانس اش، آبرو برایم نمانده بود، من در برابر یک فوقاین هم سومی
شده بود در دوم دبیرستان ی معماری که تازه دکتری هم قبولرشته
ی ریاضی، پانزده گرفته بودم. اصلًا قرار نبود که همه بلانسبت رشته

 !ها مثل او باشندبعضی

 :موضع خودم را حفظ کردم و گفتم

 .خیر مال من نیست-

 .با تعجب به کارنامه نگاه کرد

 .اینجا نوشته آوا درخشنده-

 :برگه را از دستش قاپیدم و غریدم

 .مهم نیست-

 :تلفنش را از جیبش درآورد و به انگلیسی گفت

من کجام؟ تو کجایی؟ من خارجم، متأسفم خیلی دیره. بند دو قرارداد 
خون، اگه تا ده روز دیگه پرداخت نکنی باید مجتمع رو تحویل رو به 

 !بدی... این حرف آخرمه

دیگر چیزی نشنیدم چون حسابی از من دور شد و به میان بیدها رفت. 
تا حالا از این زاویه به ماجرا نگاه نکرده بودم اینجا خارج برای خارجکی 

 !لاسشد. پس من هم یک پا خارجی بودم. چه باکها حساب می
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وبش کردم و در دل دبه دبه اشک وارد خانه شدم و با همه خوش
که به درد ریختم. نه شیدا، نه شاهین حتی امیر هم نبود. فقط وقتی

وچهار خورد بودند! وقت نهار که شد همه دور میز بیستمان میعمه
 :نفری نشستند، عمو احسان میز را از نظر گذراند با تعجب گفت

 !کجاست؟ریحانه، باربد  -

ای؟ در حیاط باز نباشد برود آخی! بچه کوچولو ات را عمو گم کرده
خیابان خودش را به زیر ماشین دهد! حداقل یک آوای دیگر از من 

 !بلندتر بود و عمو نگرانش بود

 :عمو دست از غذا کشید و گفتزن

 .ها رفتهنه حتماً با بچه-

. گم نشوی پسرعموجان ها نبودها قبل از او رفته بودند پس با آنبچه
 .ی یک مراسم ختم دیگر را ندارمیک جا بیفتی بمیری من حوصله

وقتی ما اومدیم اونا نبودن... آوا جان عمو... حتماً توی حیاطه برو -
 .صداش بزن

چشمی گفتم و زیر لب به سن کمم لعنت فرستادم. چند بار صدایم را 
های روی شکام انداختم و صدایش زدم ولی کسی جز گنجپس کله
ها جواب نداد. با خودم گفتم حتماً درون یکی از ویلاهاست. درخت
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ماشاالله هزار و یک جای مناسب و نامناسب داشتند. اولین ویلای 
 .نزدیک، ویلای پدربزرگ بود

 !چرا من باید دنبال اون برم؟-

ی با این را زیر لب گفتم و پایم را روی چمن ها کوباندم. وارد خانه
ای را شدم از چیزی که دیدم هنگ کردم. کوسن مخمل قهوه پدربزرگ

زیر سرش گذاشته بود و روی مبل دراز کشیده بود؛ یعنی خواب بود؟! 
شبیه من بود؟! آن کوسن من بود خودم رویش را گلدوزی کرده بودم به 

شد ولی الآن زیر سر جناب عنوان اثر هنری اینجا نگهداری می
ات چه ی دردانهبزرگ ببینی دارند با نوهپسرعموجان بود! کجایی بابا

کنند! کفنت خشک نشده اموالم را مصادره کردند. ناگهان می
هایش را باز کرد و با دیدن قدبلندم، مثل نان تست برشته از چشم

 ای پسرعموجان؟جایش پرید. دختر خوشگل ندیده

 :هول شدم و گفتم

 ...ا چیزه-

 :ای کشید و گفتخمیازه

 چیز؟! پنیر؟-

 «.ی پنیر به زبان انگلیسی به صورت چیز تلفظ می شودکلمه»
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نه یعنی چیز نیست... اممم... بیا کوفت کن دیگه... بابات نگرانته فکر -
 !می کنه رفتی زیر ماشین

ابروهایش بالا پریدند. چه قدر ابروهایش مرتب بودند! حتماً مثل 
بود. البته  درازی کردهپسرهای تازه به دوران رسیده به صورتش دست

 :آمد. افکارم را برید گفتی مهندسانه اش نمیبه قیافه

 !کوفت کنم؟-

مشنگ هست؟! نه مهندس است. شاید مهندس مشنگ است! از 
ترین ام علاوه بر بدترین معلم ادبیات دنیا مشنگشانس گند خانوادگی

ی ما رشد کرده بود. این دو کلًا مهندس دنیا هم در دامان خانواده
ا بودند بگمانم! و گرنه معلم ادبیات من به آن گلی و بابای استثن

 .خدابیامرز سعیده یک مهندس گل و درست حسابی

 :دوباره خواست دراز بکشد که گفتم

 !نمیای؟-

 !کجا باید بیام؟-

 .کوفت کنی-

 !یعنی چی کوفت کنی؟-

 !تشریف بیارید غذایتان را میل نمایید پسرعموجانم-
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وی خودم نیاوردم! سرش را تکان داد و از سوتی دادم؟! جهنم به ر 
جایش بلند شد. دیدم ایشان خیلی ریلکس تشریف دارد برای همین 

به حال خودش رهایش کردم. بعد از خوردن ناهار به اتاقم رفتم تا کمی 
کردم. این استراحت کنم، آخر خیلی خسته بودم و احساس کوفتگی می

 !انگار چند روز را از دماغم بیرون کشیده بودند

هایم گرم شدند اجل معلق مثل گاو وارد طویله شد. شیدا، تا چشم
 :ومنگول وارد اتاق شد و گفتشنگول

 .درود، دخترعمو-

از ته دلم آرزو کردم تابلوی بالاسرش سقوط کند. اگر تابلویی با آن 
رفت کما و یا بدتر از آن خورد فرق سرش حتماً مستقیم میعظمت می
 :ای کشیدم و گفتمخمیازه شکست.تابلویم می

 .سلام-

 .روی تخت نشست

 !ا... خواب بودی؟-

ی ما ی دانایی در خانوادهچین نمایندههای ادبیات که همبیچاره معلم
 .امدارند. نه خواهر، تازه از کمپ ترک اعتیاد در آمده

 .داشتم بخوابم-
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 !خوابیدم درستهداشتم می-

 .آدرنالینم زد بالا

 .گیریاش ازم ایراد میم همهامگه من دیکته-

 :کرد گفتهایش را عوض میکه لباسشیدا درحالی

 .کنی حالا؟!... آماده شو شاهین برنامه ریخته بریم صفاچرا ترش می-

 .من حوصله ندارم شما برید-

 :بالشتم را روی سرم گذاشتم و گفتم

 .در رو هم پشت سرت ببند-

 .بالشت را از روی سرم کشید

 .رو لوس کردیپاشو خودت -

 .هایم را عوض کردمبا غرغر و کمی فحش از جایم بلند شدم و لباس

اش نبودم که مدت مردهآماده شدن شیدا خیلی طول کشید. کلًا کشته
 .زمان آماده شدنش حرصم را در نیاورد

ی مهمی باهم وارد حیاط شدیم، باربد و شاهین و امیر در مورد مسئله
زد. شاهین بینی اش را شان این را جار میهایکردند. قیافهصحبت می
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می خاراند و امیر هم دست به کمر زده بود. باربد هم داشت یک 
 .ی پیچیده را شرح می دادمسئله

 .شیدا بلند داد زد

 چی می گید شما؟-

 !تر نبود؟شماها درست

 .شان به هوا پرتاب شدیکهو شاهین و امیر قهقهه

 :زد و گفتی باربد ای به شانهشاهین ضربه

 !خدایی کی بهت گفته؟-

 :باربد با تعجب گفت

 !خندید... مگه کوفت کن معنی نامناسبی داره؟چرا می-

 !شیدا زد زیر خنده و من قرمز شدم. مهندس مشنگ

 :جا کرد و گفتاش جابهامیر کیف گیتارش را روی شانه

 .نامه بزنتوی لغت-

 !آره شیدا؟-

 .لاین شیدا حرفش را تأیید کندخواست دیکشنری آفمثلًا باربد می

 .ی مثبت سرش را تکان دادشیدا به نشانه
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 .بریم دیگه. خسته شدم-

اش شدت درگیر معنای عبارت کوفت کن شده بود با گوشیباربد که به
رفت. امیر پشت فرمان نشست و باربد کنار دستش، شاهین و ورمی

 .من و شیدا هم عقب نشستیم

 !حالا کجا برم سر ظهری؟-

دانست؟ سرش مثل خربزه بود. ممکن بود آی کیویش واقعاً امیر نمی
 هم در همان حد باشد؟

 .بریم باغ حاجی خدابیامرز-

 :شیدا رو به شاهین گفت

 !مگه کلیدش رو داری؟-

 .کلید نمی خواد سرایدار داره-

 :ی طولانی کشیدم. شاهین گفتخمیازه

 .بخفه ها بیاین برگردیم... زیبای بیدار می خوادبچه-

 !بخوابه درسته-

 !باز تو حرف زدی؟

 :یه تای ابرویم را انداختم بالا و گفتم
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 .اش بگردیکاری نکن یه چیزی بگم بری دنبال معنی-

 .هایم به باربد اشاره کردمبا چشم

 .همه زدند زیر خنده. باربد با تعجب سرش را بلند کرد

 !اتفاقی افتاده؟-

 .نه شما بِخُف-

دادم تا شیدا برایم زبان شده بود فارسی را بر فنا میاز لج شیدا هم که 
نریزد. انگار که بچه کلاس اولی بودیم، شعور نداشت ادبیاتمان را به 

 !سرمان نکوبد

 :ای گفتامیر با ته خنده

 باربد معنی کوفت کن رو پیدا نکردی؟-

کوفت کن که نیست ولی برای کوفت نوشته است اندوه، صدمه، -
 .ی دونم کدومشهبیماری سلفیس نم

مخ بیچاره کشورش با کشورم! کشورش نخبه از دست داد، کشورم بی
 .خرید

 :شیدا لب زد

 !ننوشته نوعی ناسزا؟-
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 :باربد گردنش را کج کرد و گفت

اش رو کنم به موقعیتی که کلمهنوشته است ولی هرچی فکر می-
 .دریافت کردم نمی خوره

 :مخی باربد گفتمکلافه از بی

بیا بخور خیلی مؤدبانه می شه بیا کوفت کن یه اصطلاحه.  تو ایران-
 .های عجق وجق شمامثل همون اصطلاح

باربد آهانی گفت و کش قضیه را ول کرد. البته امیدوار بودم که ول 
 .کرده باشد

بعد نیم ساعت به باغ بابابزرگ رسیدیم. امیر برای مرد پیری که سرایدار 
 .از شد و ماشین رفت داخلبود تک بوقی زد. در بزرگ فلزی ب

های اطراف درختان پر از آب بودند. توی آلاچیق باغ بزرگ بود و جوی
 .ای از خانه آورده بود و قاچش کردکوچک نشستیم. شاهین هندوانه

 .سرایدار که باغبان هم بود با بیلی به سراغ جوی آب نزدیک ما آمد

 .بفرمایید کوفت کنید-

 !باربد بود

ی باربد همراه شد. سکوتی صدا با انتهای جملهصدای کلاغی خوش
 .آمدسنگین بینمان حاکم شد؛ فقط صدای آب می
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 .کنید؟!... آقا رحیم بفرماییدها چرا کوفت نمیبچه-

ام پهنش کرده بودم. اصلًا... خود عاقلم جمعش کردم. البته خود نابغه
 !تقصیر من نبود

رو هم بگیرم نوش  نه باباجان من باید برم آب دو سه جوی دیگه-
 .جانتون

 :آقا رحیم از ما دور شد، باربد با اخم گفت

 چرا یکهو ساکت شدید؟-

لهجه هم داشت، بعضی از کلماتش را اه تازه متوجه شدم این بشر ته
ی نیمه فارسی نیمه انگلیسی داشت. کرد و لهجهنوک زبانی ادا می

از مکالمه اش بریتیش بود انگلیسی خالی مشکلی نداشت ولی لهجه
ها حرف اش فهمیدم. دقیقاً مثل بازیگرهای انگلستانی توی فیلمتلفنی

 !زد. پسرعموجان باکلاسمی

گیری؟! حالا این آوا یه شکری خورد یه چیزی گفت تو چرا جدی می-
 !ادبانه و چاله میدونیکوفت کن یعنی کوفت کن! میل کنید بی

درست به وسط  ی ذهنم تفی به صورت امیر انداختم. تفمگوشه
 .اش خوردپیشانی

 !واقعاً؟-
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 .خیال کوفت و زهرمار و چیز میز دیگه. هندونه رو بزنید تو رگحالا بی-

 :شیدا گفت

 .آره بیاید که حسابی هوس خیار کردم-

ریخت و بدقواره بود. رحیم آقا حق داشت نیاید کوفت کند... سفید، بی
 .میل نماید

رد. الاغ که مغزمان را نخورده بود. کس حاضر نشد از هندوانه بخوهیچ
انداخت های باربد گذشت، او نگاهی هم به صورتم نمیآن روز با تلخی

 :هایم نگاه کند و بگویدکه بخواهد صاف در چشمچه برسد به این

 !شعوریخیلی بی-

که کرد که وجود ندارم. درست هنگامیاصلًا جوری رفتار می
گروه شدیم. نیم، از شانس زیبایم همخواستیم باهم والیبال بازی کمی

ی یک پاس ناقابل هم برایم نفرستاد. از کارهایش مشخص بود کینه
شتر دوکوهانه برداشته است. حالا مگر چه شده بود؟ مگر او که بود؟ 

کرد ها. حتماً فکر میگفتند کوفت باربد هم یکی از آناین همه آدم می
اش کرده بودم. املًا مسخرهکرد کبه مسخرگی گرفتمش! درست فکر می

گوید: بعد از کار کند؟! اصلًا حدیث داریم که میخواهد الآن چهاصلًا می
های دینی، بهترین کار شاد کردن مسلمان است. او که لطف کرد واجب
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و ضایعم کرد و به من دست نداد، واجب دینی پاس داشت و دل ما را 
 .تشکر هم باید بکندشاد کرد. حسابی امروز ثواب جمع کرده بود! 

همین آشنایی کوتاه به من ثابت کرد باربد و شیدا را باید به ریش هم 
ببندم و یک دختر انگلستانی و مرد ایرانی را از بدبخت شدن نجات 

پذیری بودم! و در قبال تک تک دهم. من چنین انسان مسئولیت
 .کردمهای کشورم احساس مسئولیت میاتم

های مان آمد، از آن وکیلشام، وکیل خانوادگیکه شب شد قبل از وقتی
عموها و ی مو مشکی. عموها، زناستکانی و صورت چند تیغهعینک ته

خواستند بدانند این هایش هم میهمه بودند حتی نازنین خانم و بچه
ی طولانی کشیدم، رسد. خمیازهارث به چه کسانی و چه مقداری می

هایم را چشم تو چشم شدم. چشمهنوز دهانم باز بود که با باربد 
 !برایش ریز کردم خیلی ریز

 :ام را به بالا هل داد و گفتامیر چانه

 !رهمگس می-

 .رهنترس نمی-

شعور... بلانسبت دوباره به باربد نگاه کردم ولی او به من نگاه نکرد. بی
شعور که شیدا بود. باید دنبال یک صفت برایش بگردم. شعور! بیبی

فت شیدا را به او بدهم. باربد و شیدا چه قدر به هم حیف است ص
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هایی که سه چهار آمدند! جمع، جمع پربحثی بود، از آن بحثمی
کنند. به صندلی خالی شیدا نگاه وجوی گوگل را طلب میساعت جست

کردم. لبخند خبیثی زدم باربد هم نبود. وقتش است باهم بگیرمشان 
 !تحویل قانونشان دهم

 «رشاده نمونهبابا گشت ا»

های خانه را کس حواسش به من نبود، ترجیح دادم اول اتاقهیچ
 .بگردم بعد ویلاها را

ها بالا رفتم و با خباثت به زد. از پلههای پایین فقط پشه پر میدر اتاق
در اتاقم خیره شدم. رگ غیرتم زد بالا. در اتاق من؟! ذهن من منحرف 

 !فعال است همین نیست باور کنید! فقط کمی حس هفتمم

کردم. آرام دستگیره را من بوی ازدواج را از ده کیلومتری احساس می
هایم را بستم و یالله آمد. استغفرالله! چشمچرخاندم، صدای خروپف می

هایم را باز کردم. ام شدم. بعد از چند ثانیه چشمگویان وارد چهاردیواری
دهن شیدا از بالای  رود شود! آببه آب جاری دهانت فدای زایندهبه

لرزاند. شده بود و آواز خروپفش اتاق را میتخت تا روی زمین جاری
فهمم و خبری از خبری از باربد نبود. گفتم که بوی زن گرفتن را می
 :دندان زدشوهر کردن نیست. چیزی از درون به مغزم خلال

 «!نفله شدی»
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ی سرنوشت چماقی بر سرش کوبیدم. پس باربد کجا بود در این لحظه
 !ساز؟

 «!تو واقعاً پونزده شونزده زیادته»

صورت ال ای به سمتش شلیک کردم که ساکت شد. سالن بالا بهگلوله
های راحتی چیده شده بودند که در دید نبودند. بود و انتهایش مبل

دادم بنشینم و های قلمبه را نداشتم بنابراین ترجیح میحوصله حرف
زدند. به یسم. حتماً وقت وقتش صدایم میالگوی کمیک جدیدم را بنو

ها را ببینم قامت بلند باربد بود که مبلها رفتم. پیش از اینسمت مبل
گفت را ی خانه ایستاده بود و زیر لب چیزهایی میکه به سمت گوشه

 .دیدم

 «!دیوونه است؟»

 «.آره»

ی نخستین گفتگوی من و نوای درونم ثبت شد، منتهی با تثبیت قضیه
 .گشتمسینا میی تیمارستان ابنوانگی باربد. باید دنبال شمارهدی

 «!چین جایی؟اصلًا وجود داره هم»

 .سرش داد کشیدم ولی ساکت نشد

 «!دختر فضول»
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هایش را روی زانوهایش ادب به سمت دیوار خم شد و دستبی
 !گذاشت. چه حرکت ناشایستی

 «.داره نماز می خونه، انیشتین»

ی آزادی نبود ولی مان، خانوادهعجیب بود، خانوادهعجیب بود؛ خیلی 
معتقد هم نبودیم یک خانواده بودیم با خصوصیات عجیب و این باربد 

 .انگلستانی هم یکی از ما بود

روی مبل نشستم و به او خیره شدم، مگر او آن ور آب بزرگ نشده 
ای بود؟! پس این دو جوری دیگر چه بود؟ نمازش که تمام شد، سجده

رفت! اش یادم میخواندم. همهولانی کرد. من هم باید نمازم را میط
دست به دعا برداشت، حالا خوب است جانماز ندارد وگرنه حتماً به او 

 .گفتمکشیده میجانماز آب

کنی دیگه کم مونده دین ات رو مسخره میخجالت بکش! زبون مادری»
 «!کشورت رو هم مسخره کنی

 «!می شی؟من بگم غلط کردم راضی »

 گفت، من هم که آدم فرزانه هستم چرا قبول نکنم؟وجدانم بیراه نمی

 :باربد از جایش بلند شد و با تعجب گفت

 !شما از کی اینجایید؟-
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 .های باربد را حمل کندیه کامیون لازم بود همین شما گفتن

سلمبه های قلمبهی حرفجوری... حوصلهاز یه جایی به بعد. همین -
 ...ومدم بالانداشتم، ا

 !شما مگه سال دیگه کنکور ندارید؟-

 .شددیگر داشت وارد مسائل خصوصی می

 !دارم... خوب که چی؟-

 .نمی خواید بخونید؟! شما الآن باید در حال خوندن باشید-

 .رویم نشستبحث برایش جذاب شده بود، روی مبل روبه

 ...ی وهای مزخرف رو. پزشکی مهندسخوب دیگه نمی خوام اون رشته-
. 

 «!کنیتو کلًا زیاد توهین می»

 .وجدانم بود

 .هایی که علاقه ندارید توهین کنیددرست نیست به رشته-

 :به چه تفاهمی این باربد باید وجدانم را بگیرد. ادامه دادبه

 ای ادامه تحصیل بدید؟پس می خواید در چه رشته-

 !نمی خوام ادامه بدم-
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کسی نیست بیاید بگوید مگر قرار   ازاندازه گرد شد،هایش بیشچشم
 !است همه مثل تو خرخوان باشند؟

 «!اگر تویی میگی»

 :تر از فکرم گفتممؤدبانه

 !همه که قرار نیست مثل تو باشند-

 !ای دارید؟خوب چه برنامه-

 .ااااا... چه چیزی کشف کردم، ایشان حسابی فضول تشریف دارند

 .می خوام کمیک بنویسم-

 .ونید هم درس تون رو بخونید هم طراح وبتون شیدآها... خوب می ت-

 .ای به درس خوندن ندارمعلاقه-

 .چسباندمشگفت به سقف روی بام میی دیگر میاگر یک کلمه

 «.بس که تو دختر والاگوهری هستی»

 !عمو از تصمیم تون باخبرند؟-

شدم بگیرمش زیر مشت و لگد که سعیده آمد و دیگر داشتم بلند می
 :گفت

 .نامه رو بخوانند بابات گفت صدا تون بزنما، می خوان وصیتآو-
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 !قدر تابلو بود؟ا یعنی این

 «.صداتون هم کمی بالاتر از حد مجاز بود»

 !باز تو حرف زدی؟

 .اگه جروبحث تون تموم شد بیاین پایین-

 !صدای امیر بود. ماشالله ماشالله چشم نخوری برادرصدای خود خوش

 !ود؟صدامون خیلی بلند ب-

ی دو گذاشته بود و مشخص امیر که انگار کسی رو اعصابش مسابقه
 :بود قصد دارد گردنمان را بجوید گفت

گفتم اگه نیام باید شاهد جنگ جهانی سوم باشیم... تو هم کاری به -
 !کارش نداشته باش زندگی خودشه

ی مزاح اش با جملهای قربان آدم چیز میز فهم ولی چرا لحن عصبی
 خواند؟اصلًا نمی اشگونه

 «.ی مزاح گونه هههبینم که شیدا روت تأثیر گذاشته! جملهمی»

ی پایین رفت. باربد از جایش بلند شد و بدون هیچ حرفی به طبقه
ها را تمیز کردم نازنین خانم تازه پلهدانم چرا در ذهنم خدا خدا مینمی

ه مغزی کرده باشد و جناب پسرعمو لیز بخورد کمی بخندم. اگر ضرب
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آید؟! حرف مزخرف بدم میهای کمشد که چه بهتر! گفته بودم از آدممی
 .به خصوص اگر دخالت کننده هم باشند

 «.که باربد آدم مزخرفیه گفته بودیهای ایننه ولی یه چیزی در مایه»

 :سعیده هم رفت، من و امیر ماندیم. امیر با تعجب گفت

 !واقعاً نمی خوای کنکور بدی؟-

ای، صدای خوبی یدا تو دیگه شروع نکن... تو خودت خوانندهجان ش-
زنی، دستت تو جیب خودته، داری های خوبی میداری، آهنگ
کنی پس باید بدونی که من چی می خوام. مگه یک کشور پیشرفت می

چند پزشک و مهندس لازم داره؟! من از لج بابا و مامان هم شده که گیر 
م نمی خوره، شده باغبون میشم ولی هایی که به درددادن به رشته

 .دکتر، چه میدونم مهندس نشم. علاقه ندارم. زور که نیست

یک از خداتم باشه شغل شریف باغبونی رو داشته باشی، دوم هم »
بخوای نخوای نمی تونی دکترشی چون داری ریاضی می خونی سوم 

کس مهندس معدل پونزدهی نمی خواد... راستی تقلب کرده هم هیچ
 «!دی سر امتحانات تون نه؟بو

 :امیر آرام گفت

 کنی من صدای خوبی دارم؟تو واقعاً فکر می-
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به پسرعموی ما را باش! یعنی این از اون همه سخنرانی فقط اون 
 !جایش را شنید؟

 .ها؟! آره، انکار نمی خوام بکنم-

باهم به جمع شلوغ پیوستیم. شیدا کنار دست شاهین نشسته بود و 
چیزی شده بود، موجود کرده بودند؛ مانند یکبی پفهایش حساچشم

هایش قلمبه کوچک و پهنی که پوست نسبتاً زبری دارد و چشم
 ...هستند

 «وزغ»

 :استکانی، همان وکیلمان، صدایش را صاف کرد و گفتجناب ته

نامه رو می ی اعضای خانواده تون، وصیتمن الآن در حضور همه-
 .خونم

 !کردل با انسان چه نمیهمهمه یکهو خوابید. پو

ها و نمی دونم پول چینی خوند، حلالم کنید و از این حرفیه کم مقدمه
 ...فلانی رو بدید و

جناب درخشنده وصیت کردند که هر چهار پسرشون توی این ویلا -
زندگی کنند در غیر این صورت هیچ ارثی به هیچ کدومشون تعلق نمی 

 !گیره. شرط اول انحصار وراثت اینه
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 !دمت گرم بابا جان

 «!زنی؟ادب... چرا به یه خدابیامرز طعنه میبی»

ی ده میلیارد اضافهی گوشه شرقی برای جناب حسن درخشنده بهخانه-
ی شمالی برای محمد ی گوشهتومان و ویلای شهر رامسر، خانه

ی ی ده میلیارد تومان و ویلای شهر چالوس، خانهاضافهدرخشنده به
رای نازنین رجایی نامی گذاشتند و گفتند می تونند ضلع غربی رو ب

ی سیصد میلیون تومان، ویلای خودشون برای اضافهبفروشنش به
 .ی سه میلیارد توماناضافهجناب احسان درخشنده به

 بیچاره عمو احسانم! و البته بابای عزیزم ما چی پس؟

دهن های همه از تعجب باز شده بودند، عمو احسان خواست چیزی 
 :بگوید که ته استکان گفت

الارث جناب احسان درخشنده هنوز باقی مونده... از اون جایی که سهم-
ها کم تره، سهام شرکت خود خدابیامرز به امیرحسین از دیگر وارث

ها، که که یکی از وارثدرخشنده می رسه... لازم به ذکره درصورتی
ول نکنه از وصیت اصلی، یعنی ساکن شدن توی این خونه باغ رو قب

ی دیگه ساختمان ی ارث سهمی به او تعلق نمی گیره و یک نکتهبقیه
ی ارث به شود، بقیهوپرورش میشهر قلعه حسن خان وقف آموزش
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ی جوادالائمه، شیرخوارگاه طلوع و مدارسی مشخص در استان خیریه
 .شودسیستان و بلوچستان اهدا می

گفت حتی ساعت های همه حبس شده بود و کسی چیزی نمینفس
کرد. این همان ارث کلان بود کیفش را ببرند. فقط تاک نمیهم تیک

 !نفهمیدم امیرحسین درخشنده دقیقاً کیست

الارث جناب علی درخشنده، فرزند بزرگ ایشون، مبلغ پنجاه و سهم-
 .میلیارد تومان است

ی خودشان لب به اعتراض باز کردند، حتی شیدا عموها هر کدام به نوبه
ها شده بودند. برای من که مهم نبود، و شاهین هم وارد بحث آن

ی باربد اینا شده بودیم! اعتراض به وقف، سهم بابا و باربد و همسایه
اش بحث چند پریدند همهنامه. چه قدر به هم میشرط اول وصیت

 .میلیارد چرک کف دست بود دیگر

ای من که سری از روی تأسف تکان دادم و جمع را ترک کردم، بر 
ای بود که ارث برده بود، اهمیتی نداشت. نوش جانشان! باربد تنها نوه

آن هم یک ارث بزرگ ولی اصلًا خوش حال نبود، آخرین تصویری که از 
 .او دیدم یک لبخند تلخ تأمل برانگیز بود

ام نرفته بودم که سعیده خودش را به من رساند و هنوز به چهاردیواری
 :گفت
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گرم، مامانم تو پوست خودش نمی گنجه. نزدیکه زبونم   دم بابابزرگت-
 !لال از ذوق سکته کنه

 !نوش جونتون. حقتونه-

 .سعیده من می خوام بخوابم. برای شام سراغم نیاید-

 .تازه که سر شبه-

 .نمی دونم خوابم میاد-

 .به خیر-

های خودم را روی تختم رها کردم، نا خواسته ذهنم به سمت حرف
گفت، هایی که قبولشان نداشتم. بیراه نمیشد، حرفمیباربد کشیده 

گفت. سرم را توی بالشت فرو کردم، صدای فریادی از راست هم نمی
حیاط توجه ام را جلب کرد. صدای فریاد امیر بود، مطمئن بودم. 

ی پشت خانه بود، برای همین ته دلم ی اتاق من به محوطهپنجره
کند ولی با چه کسی؟ ی دعوا میخالی شد که شاید امیر دارد با کس

ی ما نبود. بالکن اتاقم به حیاط پشتی خانه پله غریبه که در خانه
داشت. فکرهایم را روی تخت گذاشتم و به سمت بالکن رفتم. صدایش 

ی توری سفید را کنار زدم، در شد. با استرس پردههر لحظه بلندتر می
باربد و امیر با یکدیگر شنیدم. بالکن باز بود وگرنه صدایشان را نمی
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ای کشیدم. گلاویز شده بودند، دستم را روی دهانم گذاشتم و جیغ خفه
 !چرا باید باهم دعوا کنند؟

های ها را طی کردم تا خودم را سپری برای ضربهبدون معطلی پله
های قوی باربد کنم. البته پیش از آن که یکی آن محکم امیر و مشت

ی دیگر باقی مانده بود که با دیدن چند پلهدیگری را ناقص کند. هنوز 
ی باقی مانده را برق شئ در دست امیر تعادلم را از دست دادم و سه پله

هایم فرود آمدم. آخ! کمرم با تر از کمر و بالاتر از رانی پایینبا منطقه
ی دیگر ی فلزی برخورد کرده بود و شک نداشتم تا پنج دقیقهی پلهلبه

آن چاقوی تیز و براق از دست امیر افتاد و به سمتم آمد. شود. کبود می
 :خواست دستم را بگیرد که با عصبانیت گفتم

 !دست به من نزن-

دیدم، به اش را میدستش را کشید. زیر نور لامپ اتاقم صورت زخمی
باربد نگاه کردم، موهایش آشفته شده بودند. در تاریکی بود چیز دیگری 

 .دیدمنمی

 :ر نور آمد و گفتباربد به زی

 !حالتون خوبه؟-

 .تر کردم و با درد از جایم بلند شدماخمم را بیش

 ...این رو من باید از شما دوتا بپرسم-
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با دیدن سر و وضعش زبانم بند آمد. دهانش غرق خون بود و 
های بالایی پیراهنش کنده شده بودند. به درک! خجالت دکمه
 !کشیدند مردهای گندهنمی

 :کشید و گفت  امیر پوفی

 .به کسی چیزی نگو-

 .آمپرم بالا زد

 ...!زدی داغونش کردی می گی به کسی چیزی نگم؟-

 :ها را برداشتم و ادامه دادمچاقوی روی چمن

کشی امیر؟ مگه تو دزدی که این چیه هان؟! جواب بده! خجالت نمی-
 بری؟با خودت چاقو اینور و اونور می

 :امیر اخم کرد و گفت

 !ا دکمه رو دیدی؟! مطمئنم دستم رو شکسته! وحشیهفقط دو ت-

 :ادب( غریدباربد خون دهانش را تف کرد )بی

 .دعا کن شکسته باشه وگرنه حتماً میام سروقتت تا بشکونمش-

کردم شناختم ولی از امیر انتظار نداشتم. اصلًا فکر نمیباربد را نمی
 .دعوایی باشد
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 .اش نداشتمکرد من که کاری  این جوجه انگلستانی تو کار من دخالت-

 !گفت؟باربد را می

 :باربد نشست و به درختی تکیه داد، امیر با غضب نگاهش کرد و گفت

 .کنمتلافی می-

 .ی قدت صحبت کناندازه-

دانستم از نامهربانی این دو نفر بغضم گرفت. دانستم چرا فقط مینمی
 !یکدیگر را با خاک یکی کرده بودند

 :ست و گفتامیر روی پله نش

 .حدت رو بشناس-

 .خفه شید-

ی چشمم از بغض گلویم صدایم زیاد هم بلند نشد. قطره اشکی از گوشه
دانستم چرا باید گریه کنم. فقط قلبم به درد آمده بود. از چکید، نمی

دعوا بیزار بودم، از دعوای دو نفر که تا چند ساعت پیش با یکدیگر 
نه کرده بودند ناراحت شده بودم. گوخندیدند و اکنون با خود اینمی

 زدند؟هایشان نداشتند که یکدیگر را میکیسه بوکس مگر در خانه

هر غلطی می خواید بکنید. اصلًا بزنید همدیگر رو سر هیچی بکشید به -
 !من چه؟
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 :چاقو را جلوی صورت امیر گرفتم و گفتم

ی هتو یکی حق نداری دوباره به من نگاه کنی. صدات هم به درد عم-
 .نداشتت میخوره

 :به باربد اشاره کردم و گفتم

تو رو هم نمی خوام ببینم... هر کار می خواید بکنید فقط من خوابم -
کردم آدمید! مزاحم میاد برید یه جای دیگه دعواتون رو بکنید. فکر می

 !خوابم نشید لطفاً 

یر با عصبانیت به اتاقم رفتم و درهای بالکن را به هم کوبیدم. همین ام
ی هم گفت همیشه سایهکرد و میدعواهای من و شیدا را مسخره می

زنیم ولی به خدا تیرهای من و شیدا هیچ کدام به را با تیر می
گفتم احمق او هم به کردند. فوقش به او میهایمان برخورد نمیجسم

 !من گفت خودتی

تا  فردای دعوای دلیل نامعلوم باربد و امیر، با زنگ بیدار باش شیدا
ی سحر تر نتوانستم بخوابم. کلًا عادت داشت کلهساعت یازده بیش

 .مردم را از خواب بی خواب کند

 «دعوای دلیل نامعلوم)؛»

 « ...الهی خودم خرج کفن و دفنت رو بدم»
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 :اش کامل پخش شود، گفتهایش را به هم مالید تا رژ جگریشیدا لب

 !با منی؟-

 .نه با خودمم-

 :اش گذاشت و گفتهای برجستهی گونههایش را روکف دست

 .حسابی پوستم خراب شده-

 !ها را ندارد دیگرخندیدم. صورت جاده آسفالتی تو این حرف

یک هفته است منتظرم اعتراف کنی که شیدا خوشگله! پوستش به »
 «!اون صافی

 «!باز تو حرف زدی»

 .با بچه جیغی که شیدا کشید موهای سرم سیخ شدند

 !اون دیگه چیه؟-

 «!سنگ قبرت»

 «گفتی الآن حتماً سنگ قبر خودت بوداگه بلند می»

 !چی چیه؟-

 ات؟روی بینی-
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ی به خودم توی آینه نگاه کردم. رنگم پرید! یک جوش سفید و بد قیافه
ام گفت. قیافهام داشت صبح به خیر میبزرگ درست روی نوک بینی

 !شبیه دلقک مسموم شده بود. من چه قدر بدبخت بودم

 «تو دلقک مسموم هم مگه تا حالا دیدی»

چندشم شده بود، سریع یک ماسک از توی کشوی میز توالتم برداشتم و 
 .هایم بالا کشیدمزدم. ماسک را تا نزدیک چشم

ماسک نمی خواد بابا. بردار خودش هوا به خوره زود خشک می شه -
 .میوفته

 .زبون هم بکش شیدا. حالم بد شد-

 .م و به همان ماسک از اتاقم خارج شدمهایم را عوض کردلباس

 «!حالا چرا ماسک سبز؟»

ام را نداشتم وگرنه حتماً امروز این صدای توی مغز را خفه اسلحه
 .کردممی

 «.من برای خودت میگم»

ترم تابستانی داشت و خبری از او نبود. سعید هم همان بهتر که سعیده
نبودند دیگر جی صبح چشمم به جمالش روشن نشده بود. سایرین هم 

ای میل کنم که ذهنم به پی اس که نبودم. به آشپزخانه رفتم تا صبحانه
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ی خون اش قیافهدعوای دیشب کشیده شد، اعصابم به هم ریخت! همه
 ...آلود امیر و حال زار باربد... استاپ استاپ

 « ...باز تو»

 « ...خفه شو یک لحظه! باربد دیشب»

 «.بینم که چشمت رو گرفتهمی»

 «!خفه شو»

گفتی یه چیزایی چمیدونم نمی خوای یه ملودرام با مگه تو نمی»
 «پسرعموت داشته باشی؟

ی بزرگ انگور باربد دیشب به درخت بید تکیه داد، درست کنار بوته
 .های سبز خوش رنگی داشتپشت حیاط که برگ

خودت تنهایی فکر کردی مادام کوری؟!... دیشب لامپ حیاط خاموش »
 «.بود

 «.زبون هم بکش»

به! از الآن بوی دلمه و ای که بههای خوش رنگ و سبز درخشندهآن برگ
 .طعم ترشش شکمم را به قار و قور انداخته بود

 «!تو یک اقیانوس احساسی»
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ای زیر بغلم زدم و قیچی سبزی خردکن نازنین خانم را برداشتم و قابلمه
 .عازم مو چینی شدم

 «!برگ مو رو میگی دیگه؟»

رسیدم. خبری از شیدا نبود، شرش تر به حیاط پشتی میاتاقم سریع از 
کم! بالکن را باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. بوی نسیم صبحگاهی 

 .های باغ خیلی دلچسب بودندام را به بازی گرفت. صبحبینی

 «!منظورت ساعت دوازده ظهر تیرماهه؟»

 .خشکم زد

 «.خدا شاهده باربد رو دیدی»

 «.دمدیدم که دی»

هایی اسپرت، نه که تیپش اسپرت باشد با گرمکن و شلوار بالباس
ها دراز کشیده بود و انگار خواب بود. درست خاکستری رنگی روی چمن

ی چند برگه اضافهی بزرگ موی من! دورش دو سه تا کتاب بهزیر بوته
 ...ولو بودند، خرخوان بود دیگر! بدون توجه به او

 «.کردی که دیگه بدبخت بودیمآگه می هنوز خوبه توجه نکردی»
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اش با باربد بله بدون توجه به باربد مشغول مو چینی شدم ولی همه
شدم. او زیر بوته بود و من از درخت بید آویزان بودم چشم تو پلک می

 .کردمو برگ جمع می

 «!موندم چه جوری از درخت بید آویزون شدی؟»

از آن سر باغ به سمتم آمد.  شعور و اخلاق شیدایییک زنبور خیلی بی
توجهی نکردم و به کارم ادامه دادم. ازآنجایی که زنبورش اخلاق 

شیدایی بود به من نزدیک شد یک ویز عمیق کرد که تعادلم رفت. هنوز 
ام عنایت شد. کرد که دوباره به کمر بیچارهی دیشب درد میجای ضربه

ب بیدار شد و به از صدای برخوردم با زمین، باربد هراسان از خوا
 :انگلیسی گفت

 مشکل چیه؟-

 :ام گفتبا دیدن من که روی زمین ولو شده

 !حالتون خوبه؟-

 :به درخت بید اشاره کرد و ادامه داد

 کردید؟اون بالا چیکار می-

 :زیر لب گفتم

 !نفس کم نمیاری؟ جمله هاش هر کدوم یه تن وزنشونه-
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 .ربد شنید و پوزخندی زدانگار که کمی از زیر لب فراتر شده بود، با

 :اش کشید و گفتدستی به پیشانی

 .خواستم یه چیزی بهتون بگممن می-

 .بگو-

راستش خیلی وقته می خوام در این مورد باهاتون صحبت کنم، شما -
احتمالًا من رو یادتون نمیاد ولی من خوب شما رو یادم میاد و 

 ...شناسم برای همینمی

 !مقدمه نچین-

 !ن عاشق تو شدم آوای من؟می دونستی م-

به سمتم خیز برداشت. با ترس خودم را پس کشیدم و جیغ زدم، همه 
جا تاریک بود. کابوس دیده بودم. بسم الله الرحمن الرحیم... اللهم صلی 
علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم... قل هوالله احد الله صمد لم یلد 

 !و لم یولد و لم یکن له کفوا احد

 !بود خیلی ترسناک

 «!می دونستی ذهنت خیلی منحرفه؟»

 «تو هنوز بیداری؟»
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 «.ام رو انجام می دممن دارم وظیفه»

 !حالت خوبه آوا؟-

کرده و های پفصدای شیدا بود با تعجب به شیدا نگاه کردم، با چشم
 !موهای آشفته به من خیره شده بود

 !خوبم. نخوابیدی؟-

 .جیغ کشیدی بیدار شدم-

 .گذاشتم  سرم را روی متکا

 .خوبم تو بخواب کابوس دیدم-

 :شیدا با شک گفت

 !مطمئنی فقط یه کابوس بوده؟-

 :که چه چیزهایی دیده است گفتمبدون توجه به این

 !فقط کابوس بود-

 «!کابوس منحرفانه»

سرم را درون متکا فرو کردم و سعی کردم بخوابم و به خواب عجیبم فکر 
یاط پشتی باشد و این خواب بخواهد نکنم. اگر باربد واقعاً هنوز در ح
 .ها نشستم. شیدا به زیر پتو خزیده بودتعبیر شود چه؟! مثل برق گرفته
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 «!مگه خزنده است؟»

 «.تو نمی تونی ارزش زبان فارسی رو درک کنی»

دم پایی هایم را با هول ولا به پا کردم و به سمت در بالکن هجوم 
درخت بید نگاه کردم. باربد همان جا  بردم. در را باز کردم و از بالا به زیر 

های توی خوابم را داشت، حتی الآن داشت درس بود، همان لباس
شدم باید جلوی تعبیر شدن آن خواب خواند. من تسلیم نمیمی

 .گرفتمترسناک و... خجالت آور را می

ی انگور را روشن کرده بود و چراغ پایه کوتاه زیر درخت بید و بوته
گرفتم... باید. درس و مشقش بود. باید جلویش را می حسابی سرش در 

ها پایین رفتم حواسش به من نبود، نشسته بود و با خودکارش از پله
 .زدنوشت و هی خطشان مییک سری محاسبات عجیب می

 !بلد نیستی؟-

 «!ادبدرستش آینه اول بگی سلام دختر بی»

ولی سریع صاف نشست و به من نگاه کرد. چند ثانیه نگاهم کرد 
 :نگاهش را گرفت و به برگه و خودکار دستش خیره شد و گفت

 !که بیدارتون کردمببخشید مثل این-

 :با طعنه گفتم
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 .ها آره صدای خط زدن هات بدخوابم کرد-

 :رو به رویش نشستم و گفتم

 !نمی خوای بری؟-

 «.واقعاً برات متاسفم»

می دونه اگه از  به من چه اون اومده به من گفته دوستم داره، خدا»
 «.ای به کنهادبانهکار بیخواست چهشدم میخواب بیدار نمی

 :های باربد گرد شد و گفتچشم

 !کسی مزاحم شما شده؟-

 «.تبریک آبجی! بلند فکر کردی»

رنگم پرید. خاک و گل و خاشاک با منجنیق روی سرم بریزند من چه 
 !قدر بخت برگشته و طفلی بودم

 ...ن... نه... یعنی-

 :هایش را جمع کرد و گفتسرش را تکان داد و برگه

خورید که شما حالتون خوب نیست، هوا تازه است! سرما میمثل این-
 .رفتممنم داشتم می
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هایم نگاه کردم. سرخ شدم نسیمی وزید که به خودم لرزیدم، به لباس
خیلی سرخ شبیه گوجه فرنگی! با آن لباس های نازک راحتی و 

 .ی رها این ها مونگول شده بودمحد اکرم خانم کوچهتابستانی در 

دانم چگونه خودم را به اتاقم رساندم، آخرین چیزی که شنیدم نمی
 .ی آرام باربد بودصدای خنده

او که باید چشم وگوشش از این چیزها پر باشد پس چرا به من 
قدر که خجالت دانم پر شد و خندید؟! خیلیـی خجالت کشیدم، آنمی
 !ایم تمامهقلم

باز مثل شیدا فکر کردی! به فکر خودت نیستی به فکر من باش این »
 «.جوری اذیت میشم

دست خودم که نیست! کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان »
 «.آوایم که هستم

 «خدا به خیر بگذرونه! شعر هم که میگی»

 «!دوست دارم»

 «.ااز باربد چه خبر؟! فکر کنم باید به اون بگی ه»

 !آمدخودم از فکرهای خودم بدم می
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ای به او نگاه کردم، باز دوباره سرش را در درس و از پشت در شیشه
هایش را عوض کرده بود و کنار لبش پاره شده مشقش کرده بود. لباس

که خوابم داشت این بود که شبیه دلقک های اینبود. یکی از خوبی
 .دمسموم نشدم و روی دماغم صاف و هموار بو

 «!تقویم داره میگه به زودی دلقک مسموم میشی»

شد نپرد؟! حسابی ضایع شده بودم و خواب از سرم پریده بود مگر می
 ...آبرویم را باد برده بود. چه راجبم فکر خواهد کرد؟! اگر فکر کند که من

 «.استغفرالله دختر»

ی هاام شد، او راحت خوابیده بود و من در فکر گمانبه شیدا حسودی
بد باربد در مورد خودم بودم. من که از قصد با این لباس نرفتم! تا اون 

 .فکر کند برای خودم عصمت خانوم هستم

 «!حالا اشکال نداره دخترم، پیر به شه هم فراموش نمی کنه»

های جومونگ، شل و وارفته خودم را های جنگمثل شکست خورده
م که دیگر مدادی قدر جیغ بکشروی تخت انداختم، دوست داشتم آن

هایم نگاه کردم، خیلی بد بودند نداشته باشم تا خجالت بکشم. به لباس
هایم را عوض کنم، اصلًا از خیلی! عصبی از جایم بلند شدم تا لباس

خوابیدم. نه اصلًا چادر امشب به بعد با مانتوی بلند و مقنعه می
 .هایت مشخص استپوشیدم از آن چادرهایی که فقط چشممی
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 «.به خودت که دروغ نگو دیگه»

شلوار بنفش راحتی و تونیک بلند سفید و بنفشی برداشتم که شیدا 
 :خوابآلود گفت

 !کنی آوا؟چیکار می-

 .تو بخواب می خوام لباس هام رو عوض کنم-

 :اش کشید و گفتهای شیدا گشاد شدند، دستی به موهای آشفتهچشم

 این موقع شب؟-

 .سردمه! تو بخواب-

 :ود را روی متکایش انداخت و گفتشیدا خ

 .زود بخواب! لامپ رو هم خاموش کن-

 !کرد؟هایم را عوض کردم؛ یعنی الآن چه میباشه ای گفتم و لباس

 «!کرم از خود درخته»

 «.فقط کنجکاوم»

 !ای به زیر درخت بید نگاه کردم، نبودمخفیانه از پشت در شیشه

 «.پس بگیر بکپ دیگه»

 «!ادببی»
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 .ای نشستم، بدخواب شده بودمپشت در شیشههمان جا 

 «می خوای نقاشی کنی؟»

ام  HB و B5 و B8 خواست. دفتر طراحی و مدادهایآره دلم طراحی می
 را برداشتم. حالا چه بکشم؟

 «.می خوای باربد بکش»

 «!پیشنهاد خوبیه»

 «.دختر چشم سفید»

درآوردم. را روی کاغذ به حرکت  HB اش نگاه کردم، مدادبه جای خالی
ی انگور را هم طرح زدم، چه قدر اول همان درخت بید را کشیدم، بوته

ی انگور نزدیک دلم دلمه می خواسن! بمیرم هم دیگر به آن بوته
ها را هم به تصویر کشیدم. باید او را شدم. چراغ پایه کوتاه و چمننمی
 .کشیدممی

 «!کنییدیگه کم کم داری ژانر رو از کمدی به ملودرام عوض م»

خواند، اول خطوط محیطی را کشیدم، یک باربد که داشت درس می
هایی درشت، ابروهای خطی دنباله دار، صورتش را کامل کردم. چشم

ی مستطیلی، موهای خوش حالت نیمه بلند. قامت بینی کشیده، چانه
 .هایش دمپایی بودندهای... کفشکشیده، پاهای بلند، کفش
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 «!واد تو خونه بگردهبا کفش ورنی که نمی خ»

های درشتش را تا را برداشتم و اول از همه چشم B5 و B6 مدادهای
ها را زدم، چون چراغ کمی توانستم مشکی کردم در آخرین مرحله سایه

ی بزرگ و کم رنگی برای باربد آن طرف تر از درخت بید بود، سایه
 .مام قد دادام کشیدم و آن را تا آن سوی برگهی نقاشیگوشه

 «!کنم، خیلی قشنگ شدهمن به تو افتخار می»

 «.سپاس»

«/:» 

ی کمرنگ و بلند باربد ام یک چیز کم داشت، درست میان سایهطراحی
ی دختری نشسته با موهای بلند کشیدم، دختری که پاهایش را سایه

 .هایش را به پاهایش قلاب کرده استجمع و دست

 :زیر تصویر سمت چپ نوشتم

 !آوا درخشنده 1393/04/12تاریخ زدم،  «AD ویتامین»

هایی که برایم داشت صبح شد، صبح که از ی بدبختیآن شب باهمه
خواب بیدار شدم همان جای قبلی نشسته بودم. هنوز شیدا بیدار نشده 

ام را مفقودالاثر کردم. همین بود. در طی یک حرکت انتحاری، طراحی
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دید که اگر پسرعموجان می مانده بود بیایند برایم حرف در بیاورند.
 .کردم زیر درخت بید دفنم کنندکشتم و وصیت میرسماً خودم را می

کردم که از دستی به سروصورتم کشیدم، داشتم موهایم را شانه می
پایین صدای داد و فریاد آمد. خدا به خیر کند! باباجانم این هم وصیت 

بودیم. موهایم را بستم  بود؟! حتماً تا الآن در پایین سه چهار شهید داده
و شال بنفشم را روی سرم انداختم و با عجله از اتاق خارج شدم. پول 

 !کشتیدبود دیگر عموجان ها چیز دیگری که نبود این قدر خودتان را می

 «!ی امید خاندان به تویهزود باش همه»

 «.طعنه نزن، نگرانم»

به بابای من و  ها پایین رفتم، عمو محمد و عمو حسنبا سرعت از پله
کردند خبری از عمو احسان نبود، عمو احسان باربد با غضب نگاه می

 .نرم خو و از هیاهو گریز بود. پسرش درست برعکس خودش بود

 !خوبه واقعاً! این عدالته؟-

عمو محمد بود که به بابا و باربد توپیده بود. بابا سعی داشت قانعش 
 :کند که باربد گفت

ی نمی خواین تمومش کنید؟ به خاطر پول این ببخشید عموجان ول-
 !جوری به جون هم افتادید
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از جایش بلند شد و به حیاط رفت. باباهم سرش را تکان داد و جمع را 
 !ترک کرد. ممنونم

به آشپزخانه رفتم و صبحانه خوردم. نازنین خانم مثل همیشه بازار بود 
ام رفت. گوشیام سر میو سعیده هم دانشگاه! با این حساب حوصله

ام. دیگر سال زنگ خورد، رها بود، همان دوست صمیمی و اغفال شده
 .کرد. صمیمیت در تک تک رفتارهایمان موج می زدبه سال یاد من می

 :وصل کردم و گفتم

 .سلام دوست آزاد-

 .ی خفتهسلام نغمه-

شد. این ها زدم روشن نمیی کولر را میخیلی گرم بود، هر چه دکمه
ر این هوای گرم می توانستند دعوا کنند؟ چه همتی داشتند! چگونه د

 :خودم را باد زدم و گفتم

 !کنی؟ تعطیلات خوش می گذره؟چه می-

 کنی؟ بهتری؟هی بد نیست! تو چه می-

وارد حیاط شدم، باربد توی آلاچیق بزرگ نشسته بود و دستش روی 
 :سرش بود. چه کلاس هم می گذاشت. بدون توجه به او گفتم
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بد نیستم، میگذرونم. چیکار داشتی زنگ زدی؟ تو تا کلیه آدم رو لازم -
 !زنینداشته باشی زنگ نمی

اتفاقاً این دفعه برات کلیه جور کردم، یه موسسه کشف کردم، کلاس -
اش سیصد شد. گفتم بریم باهم ام رفت رتبهکنکور میذاره. دختردایی

و بچه هاش که قبول ثبت نام کنیم. زورمون به شریف نمی رسه ولی ت
 .بشیم

 .کلاس کنکور می خوام چیکار؟! من از خدامه کنکور ندم-

 !آخرش می خوای چیکار کنی؟-

فهمی؟ کم کمش از همسن زندگی! رها من معدلم زیر پونزده شده می-
ی ترم... پس سر به سرم نذار که اصلا حوصلههای خودم ده سال عقب

 .ادامه دادن این بحث مزخرف رو ندارم

 !پشیمون میشی آوا-

 .بخوام بخونم هم خیلی دیره-

آوردم من را چه به باز های خیلی حسابی را داشتم در میادای آدم
کردن کتاب و خواندن محتویات درونش! کار من خواندن کتاب نبود، 

 :نوشتن و کشیدنش را می خواستم. خسته از بحث بیخودی گفتم

 من یه کم کار دارم، کاری باری؟-
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 .بای-

خواستم! اجبار را قطع کردم و نفس راحتی کشیدم. من نمی
خواستم. هیچ چیز این دنیا را نمی خواستم. حتی داشتم به این نمی

 !شک می کردم که زندگی ام هم از آن هیچ چیز حساب می شود یا نه

 !حالتون خوبه؟-

 «.نمایدشاهزاده ادوارد تقدیم می»

 !ش نشده بودم؟رویم ایستاده بود، چه طور متوجهروبه

 .خوبم-

 .ولی از چشم هاتون داره اشک میاد-

ام دست کشیدم، رد اشک، نمناک بود. از فکر کردن به با تعحب به گونه
شدم. همین الان هم من مدلینگ ی نامعلومم همیشه ناراحت میآینده

مزون آتوسا بودم. برایم مدلینگ شدن و مهندس شدن در یک رده 
 !ز داشتم و دیگری را برای جایگاه اجتماعیبودند یکی به پولش نیا

 !خوبم-

 «.دندهیک»

هایش توانستم مستقیم در چشمکشیدم، حتی نمیاز او خجالت می
 .نگاه کنم ولی انگار برای او هیچ اتفاقی نیوفتاده بود
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 .هوا گرمه من میرم داخل، تو هم تو آفتاب نمون-

 :این را گفتم و خواستم بروم که گفت

ی تحصیل می خواید برای کنکورتون بخونید؟ یه نویسندهمطمئنید ن-
ای، مهم نیست بهتر از کسی هست که درسش رو رها کرده، در هر رشته

 .کرده

ام اش در زندگیام کرده بود. همهاصلًا به این چه ربطی داشت؟! عصبی
کرد. چرا سعی می کرد افکارش را به دیگران تحمیل کند؟ دخالت می

 کتاب درسی به دست گرفتن می دید؟  چرا دنیا را در 

خودت که دیدی معدلم پونزده است، تو می خوای توی این چند ماه -
به هم یاد بدی؟! بابا من نمی خوام. نمی خوام درس بخونم چرا ولم 

 !کنید... فکرهات رو هم سعی نکن تو مخم کنینمی

 کنید؟پس چرا دارو مصرف می-

 !دانست؟این از کجا می

 .هم گفتعمو حسن ب-

 :موضع خودم را حفظ کردم و گفتم

 .به پدربزرگ وابسته بودم-

 .ام و شما هم اصلًا آدم صادقی نیستیدمن آدم شناس خوبی-
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ات نگه ی نداشتهچی میگی برای خودت؟!... هنرهات رو هم برای عمه-
 .دار

کنید؟ می تونید شنا کنید اگه کمکتون کنم چی؟! سعی خودتون رو می-
 .ریای ناامیدی خودتون رو نجات بدیدو از این د

ادب و شخصیت، بیریاضی خوانده بود یا ادبیات؟ چه قدر این بشر بی
 .فضول بود

 «.شعور رو نگفتیبی»

 .دوست داشتم بگیرم بجومش بعد پنج بار رویش تف کنم

 .به کمک شما نیاز ندارم... به کمک هیچ کس نیاز ندارم-

ن نشسته به خانه برگشتم. کاش های به خوای سرخ و چشمبا چهره
قدر بزنمش که صدای حیوان یونجه خوار دهد. مگر عقب شد آنمی

ام که تو یه نردبان به من درس بدهی؟! من اگرمی خواستم درس مانده
های دادم. با حرص کفشام را فراری نمیهای خصوصیبخوانم معلم

 .ها بالا رفتمام را پوشیدم و از پلهخانه

کنم انیشتن به حالت گریه کند! غرور مرا زیر دهم، کاری مینشانت می
بری جوجه ماشینی؟! تو هنوز من را نشناختی تا خودم سؤال می

 .شومها درون قبرت نگذارم آرام نمیباهمین دست
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اه لعنتی اعصابم را خرد کرد، دختر به این آرامی را بیایی خط خطی 
 !کنی کار کوچکی نیست. موجود تراریخته ای

 «!های باکلاس میدیبا باربد نشست و برخاست داشتی فحش»

 «!خاک انداز خفه»

 خوبی عمو جان؟-

عمو احسان با تعجب به من خیره شده بود، چه قدر باربد شبیه پدرش 
 .بود، من هم شبیه عمو بودم

 «!یعنی تو و باربد شبیه هم هستید؟»

 «!خاصیتغلط بکنه شبیه من باشه ایکس بی»

 !ون. اتفاقی افتاده؟خوبم عمو ج-

 .رفت” نه چیزی نشده ”عمو سرش را تکان داد و با گفتن 

ی چیزی نشده عمو جان؟! واقعاً چیزی نشده؟! آن از دیشب و خنده
 !اشادبانهی باربد این هم از جسارت بیبیشعورانه

 «!اوهوک جسارت»

 «!خفه دسته بیل»

 «!حواست هست خیلی فحش می دی؟»
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 «!و هم طرفدار اون باربد بارکشی؟دوست دارم، نکنه ت»

 «دیگه حرفی ندارم»

ام شدم، دیدم شیدا هنوز خواب است، چرا باربد این را وارد چهاردیواری
 .ی بخت راحت شوم؟! متکا را از زیر سرش کشیدمبرد خانهنمی

 «!به خدا وحشی شدی»

 .پاشو می خوایم ناهار بخوریم-

 :تا این را گفتم شیدا صاف نشست و گفت

 ناهار؟! ساعت چنده مگه؟-

 .آره چهارساعته دیگه همه میان-

 !فرومایه-

 !ی باکلاسیبه چه کلمه

 !ی منیمرسی عزیزم لطف داری. تو هم فرومایه-

 :شیدا سرتاپایم را از نظر گذراند و گفت

 !تو معنی فرومایه رو می دونی؟-

 !ی قشنگشهمهمه واقعاً؟ مهم کلمه-

 :شد و گفت شاهین مثل شترمرغ وارد اتاق
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 !فرومایه یعنی پست-

 :ابروهای کمانی ام شکستند، با غضب به شیدا نگاه کردم و گفتم

 !آره؟-

ی مثبت تکان داد. متکای دستم را دوباره به سرش سرش را به نشانه
 :کوباندم و گفتم

 !تانژانت احمق، فرومایه خودتی-

توانی دلی به حالا دعوا نکنید زشته قباحت داره! اصلًا شاعر می گه تا -
 !دست آور دل شکستن کار شاخی نیست

 :آخرین ضربه را هم به سر شیدا زدم که گفت

 .یکی من بزنم تموم شه-

 !تو خواب ببینی-

 :هایم را گرفت و گفتشاهین دست

 .بزن خواهرم-

 :شیدا لبخند خبیثی زد و گفت

میخوام یه مدل دیگه تلافی کنم! دختر بی نیکوخصال از خواب بیدارم -
 .کرد
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 :شاهین هم جواب لبخندش را داد و گفت

بی نیکوخصالت تو حلقم خواهر! چیکار می خوای بکنی که چهار -
 .اتمپایه

 .هایم را از دستش خارج کنمجیغی کشیدم و سعی کردم دست

 .خورید بی عشور ها ولم کنیدشکر می-

 «!بی عشور»

 !یادته توی شلوارم عنکبوت انداختی؟-

 !بم صبح هم بیدارم کردیدیشب نزاشتی بخوا-

 «!اش از باربد میگیهمه»

 چند نفر به یه نفر بی انصافا؟-

هایم جان سالم در ببرد کرد از لگد پرانیشاهین درحالی که سعی می
 :گفت

 .مردشی واستا تلافی کنیم-

 ...نمی خوامممم... وای کمک... امیر کمک... بار-

کسی به کمکم دم هیچحرفم را خوردم من با بارکش کاری نداشتم! دی
 :خندند گفتمشعوری دارند به من میآید و این دو نفر با نهایت بینمی
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 .باشه قبول فقط ولم کنید-

 :ای زد و گفتشاهین قهقهه

های بلندت رو بیار. از اونایی که خودتی!... آبجی گلم دو تا از اون شال-
 .اش میان زیر پاتهمه

کرد خیلی زود دو تا از کاری نمیکردند  شیدایی که گور به گورش می
 :هایم را بست که گفتماش شاهین دستهایش را آورد. با یکیشال

 !مگه می خوای گوسفند زمین بزنی؟-

 .هیچی نگو فرزندم-

 .داند قرار است چه بلایی سرم بیاورندخدا می

 !ای نداشت عاقبت چه شد؟هر چه جفتک پراندم فایده

ی شاهین! آوای خوشگل روی صفحه یه عکس با آرایش الاغ گونه»
 «!شده بود آوای خل

 .ام تمام شدندهای فارسیقدر فحشش دادم که فحشاین

 .احمق. دستام رو باز کن تا نشونت بدم« الاغ میمون(:»دانکی مانکیه -

ات بهت میاد، وای اون خال رو پیشونیت و چه قدر موهای خرگوشی»
 «!کانتور الاغیت
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 :گفتشاهین بلند خندید و  

 !نگا شیدا، نیم ساعته هزار لایک گرفته-

کنم جرعت داری دستام رو باز کن! میگم بازم کن به خدا قربونیت می-
 !بیشعور

 .در اتاق با صدای بلندی به دیوار برخورد کرد

 !کنی احمق؟داری چه غلطی می-

 !شاهین را هل داد و شیدا را پس زد. امیر بود

ها که هیچ رسید و گرنه اینخیری میبغض کردم. مگر از امیر به من 
 .بودند

 «!دختر لوس»

 :هایم را باز کرد و گفتدست

 !خوبی؟-

 :رو به شاهین و شیدا و گفت

 .می دونید چه غلطی کردید؟! آبروش رو بردید-

اش، بعد آن همه سرزنشش دستم را گرفت و بلندم کرد. دلم از مهربانی
 .گرفت
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 !خوب بابا توهم مگه حالا چی شده؟-

 .آبروم رو جلوی نیم مترفالوئرت بردی بیشعور-

 !ولی خداییش باحال شده بودی-

 :به سمت شیدا خیز برداشتم که امیر گفت

 !ولش کن... تو هم زود اونو پاک کن فهمیدی؟-

تر و که از امیر بزرگی مثبت تکان داد، با اینشاهین سرش را به نشانه
دانستم! هرچند یش را نمیبرد چراتر بود ولی از او حساب میدرشت

ی شاهین را باز مطمئن بود اطاعتش فقط سیاهکاری است. صفحه
 !ای لایککردم، شصت تا نظر داشت با هزار و خرده

ام کرده هایم مسخرهی خودم را باز کردم نیمی از دنبال کنندهصفحه
 .بودند

 .سرت بو کلم میده ویتامین آ د-

ور گذاشتی پسر عموت این بلا رو میگم به عقلت بوتاکس زدی؟! چه ط-
 !سرت بیاره

 !خواستگارهات پرید ویتامینی-

 !شبیه خر شرک شدی-
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 !بغضم ترکید، دستم را از دست امیر کشیدم و به سمت حیاط دویدم

توانم از ته دل گریه کنم؟! آبرویم را بردی دانستم که کجا مینمی
 .کنمشاهین! بی آبرویت می

 «!حالا یه شکری خورد»

ی بزرگ تنها بودن خیلی سخت ون یک حیاط بزرگ و یک خانوادهدر 
 !است! مثل ماهی تنها در اقیانوس

 «!به خدا جنی شدی! ویتامین کلم بروکلی»

خندیدند. به وسط حیاط ایستادم و چرخ زدم. درختان به حالم می
 .هایم را پس زدمسمت در حیاط دویدم و اشک

 .آوا خانم-

 «!ای جانم باربده»

 :بانیت به سمتش برگشتم و گفتمبا عص

 تو هم می خوای بگی شبیه خر شرک شدم؟-

رفت. برود به درک کیف لپ تاپش را در دستش داشت. داشت می
 .واصل شود اصلاً 

 !کنید؟گریه می-
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 :هایم را پاک کردم و گفتمبا شالم اشک

 !تازه از عروسی برگشتم-

 سوالم بی مورد بود. چی شده؟-

 !انست و ندیده بود؟دیعنی واقعاً نمی

 .هیچی-

 :چند قدم به سمتم برداشت و گفت

ام بگیره بیزارم؟! پس حرف بزنید، که کسی نادیدهمی دونستید از این-
 .به عنوان یکی از اعضای خانواده تون شاید بتونم کمکتون کنم

نفس بگیر خفه نشی برادر چه شما شما هم می کنه. فکر کرده کیه که »
 «.اش من من می کنهو همه اینقدر غرور داره

آمد از ضعف! خواستم بغضم گلویم دوباره شکست، چه قدر بدم می
 .رویم ایستاد و مانع شدبروم که روبه

ماشین سعید وارد حیاط شد. سعید ماشین را زیر بید بلند پارک کرد و 
اش دستش بود و های بلند و نیشی گشاد پیاده شد. گوشیبا خنده

 .کردک پاک میهایش را از اشچشم

 «!هاداره به تو می خنده»
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های سعید ی من و شدت گرفتن خندهام شدت گرفت، صدای گریهگریه
 .اعصاب باربد را به جلبک کشیدند

ها وای آوا چه پسر عموی با حالی داری، چه جوری راضی شدی عکس-
 رو به گیره؟

ی به صفحهابروهای باربد بالا پریدند، گوشی سعید را از دستش قاپید و 
ام بند آمده بود. سعید با دیدن حال زارم جرئت گوشی زل زد. گریه

 .شدی باربد هر لحظه در هم تر میکرد جیک بزند و چهرهنمی

 :سرش را بلند کرد و گفت

 کردید؟برای همین گریه می-

 تر از این سنگ روی یخ شوم؟شد بیشجوابش را ندادم مگر می

 :سعید چسباند و گفتی گوشی را با حرص به سینه

 .یه عذر خواهی به ایشون بدهکاری-

 :سعید پوزخندی زد و گفت

 !ایشونِ شما برای ما تویه-

 :جوابش را نداد و رو به من گفت

 می خوام یه چیزی نشونتون بدم، وقتتون که آزاده؟-
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 «غیر از قراری که بعد ظهر با شرکت رهایان دارید کار دیگه ای ندارید»

ی خواهد نشانم دهد، سرم را به نشانهدم چه چیزی میکنجکاو شده بو
 .مثبت تکان دادم

 .پس دنبالم بیاید -

وارد ویلای پدربزرگ شدیم. روی مبل سه نفره ای که درست رو به روی 
 :اپن بود نشست و گفت

 !نمی شینید؟! خسته می شید -

 .راحتم -

گاهم بین لپ تاپش را باز کرد، با دیدن مارک لپتاپ دهانم باز شد. ن
شد. با عینک شبیه این جا میعینکی که زد و مارک لپ تاپ جابه

های خیلی کارکشته شده بود. عینکش بدون فریم بود و مهندس
چیزی های نازک طلایی داشت. چه قدر عینکش مرا یاد یکدسته

 .انداختمی

 «!این چه عینکیه زده؟! شبیه سمندر لرستانی شده»

 .بشینید طول می کشه -

 .ی لپ تاپ خیره شدمروی کنجکاوی به سمتش رفتم و به صفحه از 
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دسکتاپش هم مثل خودشه. عکس کهکشان راه شیری واقعاً؟! یه »
 «!عکس اما واتسونی، سلناگومزی چیزی لاقل جنیفر لوپزی

 !کنی؟چیکار داری می -

 .ده دقیقه صبر کنید -

ی متری ی پنجاه سانت آوردم در فاصلهچون از کارهایش سر در نمی
 .کنارش نشستم و منتظر شدم

 تلافی می خواید یا انتقام؟ -

 !ها؟ -

 ها. می خواید تلافی کنید یا انتقام بگیرید؟اون عکس -

 .ام از کرم آسکاریس به وزغ دهان گشاد تغییر کردقیافه

ی ریاضی هدر میری. زیست شناسی از سر و روت تو داری تو رشته»
 «.رهای آدم نما نیاز دارهچین جانومی چکه. کشور به هم

 !کنی؟معلومه که می خوام، تو الآن داری چیکار می -

 ...تا شما یه لیوان آب سرد برام بیارید مشخص می شه -

 :ای برایش رفتم که گفتچشم غره

 !حرفم ادامه داشت. یه لطفاً به تهش بچسبونید لطفاً  -
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 «!تفنگ داری؟»

 :زمزمه کردم از جایم بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.

چیزی نشده که فقط گفته برام آب بیار دارم از تشنگی تلف میشم،  -
 .ام دست تویه. من از رحم مادر قطع نخاع به دنیا اومدممرگ و زندگی

های درون یخچال دست در یخچال را باز کردم، هنوز کسی به وسیله
 .شدند را برداشته بودندنزده بود فقط موادی که فاسد می

ب سرد را برداشتم، انگار اینجا پاتوق باربد شده بود. نگاهم به پارچ آ 
 .ی شربت آلبالو خوردشیشه

 «!فقط یه لیوان آب سرد»

 :یک لیوان برایش جا کردم. از روی اپن دستم را دراز کردم و گفتم

 .بیا -

 .گفتماگه می تونستم خودم بیام که به شما نمی -

 «!کلاشینکف نبود؟»

 :یرون دادم و گفتمنفسم را با حرص ب

 .بفرمایید -

 .لیوان را از دستم گرفت
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 .ممنونم. اینم تموم شد می تونید ببینید -

 :ی لپ تاپش نگاه کردم و گفتمبه صفحه

 !پیج کدوم بدبخته؟! هک شده بیچاره -

 .پیج شاهینه -

 !هایم گرد شد؛ یعنی او هکش کرده بود به خاطر من؟چشم

 .با ذوق روی اپن خم شدم

 !ا؟جد -

تر فاصله داشت. به سرهایمان فقط ده سانتی متر شاید هم کم
 :هایم نگاه کرد و گفتچشم

 .بله -

 .ی دسکتاپش خیره شدسرش را برگرداند و به صفحه

 «.خودت رو جمع کن دختر چشم سفید»

 .آب دهانم را قورت دادم و لیوان آب را از دستش قاپیدم

چین پسر عموی م که همدانستسریع برایش شربت درست کردم. نمی
 !هنرمندی دارم. پسرعموجان بود دیگر
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لیوان شربت را درون سینی گذاشتم و از آشپزخانه خارج شدم. کنارش 
 :نشستم و سینی را به سمتش گرفتم و گفتم

 !خیلی ثنکس پسر عمو -

ای کرد و لیوان را برداشت. لپ تاپش را از روی پاهایش تک خنده
 :برداشتم و گفتم

 !جا یاد گرفتی؟از ک -

 .علاقه داشتم -

 :ی چشم راستم به او نگاه کردم و گفتماز گوشه

 !به هک کردن علاقه داشتی؟ -

 :لیوان را روی میز گذاشت و گفت -

 .به کامپیوتر... ممنون -

 :آهانی گفتم و به دسکتاپ خیره شدم. به نرم افزاری اشاره کردم و گفتم

 !این چیه؟ -

 :د. ترسیدم و لپ تاپ را روی میز گذاشتم و گفتمیکهو نرم افزارش باز ش

 .من تو هنگش ننداختم -
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کرد با خندید که آدم شک میقدر آرام و کم صدا میدوباره خندید این
 .کندیک پسر جوان معاشرت می

 ...اش... شما چی می گید بهش... تاچتو کاری نکردی صفحه -

 !ها لمسیه -

 .آره همون -

 !کردم؟حیوان بارکش تشکر میمثلًا الآن باید از 

 «!شخصیتی؟می دونستی خیلی بی»

 !گفتم؟چه باید می

 «.ممنونم پسر عمو جونم»

 «.خواهشا تو نظر نده»

 .کنممرسی جبران می-

لبخندی زد و باقی شربتش را سرکشید. لپ تاپش را بست و درون 
کیفش گذاشت. یک لپ تاپ دیگر روی میز گذاشت. مگر چند تا 

 داشت؟

 !د تا از اینا داری؟چن-

 .ها یکی هم برای کارهای دیگهیکی برای نقشه-
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 ...آهــ-

 .ای غصبناک وارد سالن شد. حرفم در دهنم ماسیدشاهین با قیافه

 !معلوم هست چه غلطی کردی؟-

از لحنش قبض روح شدم ولی نذاشتم موضعم با خاک یکسان شود. 
ا روی پایش انداخت و باربد خیلی با آرامش به مبل تکیه داد و پایش ر 

 :گفت

 !فهمممنظورت رو نمی-

 !د بس که زبون نفهمی-

 .خواست این دیالوگ را بگویدپقی زدم زیر خنده. شاهین همیشه می

 :باربد بی خیال گفت

 .ام دیشب نتونستم بخوابم میرم استراحت کنممن خسته-

 «.کرده هاا به تو فکر می»

 .این مطالب سنگین خسته ام کردند-

 «:/تماً داره به من فکر می کنهح»

باربد دو تا کیفش را برداشت و خواست از کنار شاهین عبور کند که 
 .ای به او زدشاهین تنه
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ی باربد را من هم شنیدم. این باربد اهل دعواست صدای دندان قرچه
 .گیرد زیر لگدحتماً الآن شاهین را می

اهین با حرص به بر خلاف تصورم باربد سرش را تکان داد و رفت. ش
 :جای خالی باربد نگاه کرد و گفت

 !اش تقصیر تویه. ده هزار فالوئر داشتمکشمت... همهمی-

 .خواستی اون کار رو نکنیمی-

 .شاهین به سمتم خیز برداشت که فرار کردم

ماشینی ناشناس توی حیاط پارک بود. حتماً ماشین شاهین بود می 
 .دانستم که ماشینش را عوض کرده است

که فرار یک بلایی سر ماشینت بیاورم خودت هنگ کنی. درحالی
 .کردم سریع سنگ تیزی برداشتممی

 :کنار کاپوت ایستادم و گفتم

 .کنمبگو غلط کردم وگرنه رخشت رو خش خش می-

 :زد پوزخندی زد و گفتکه نفس نفس میشاهین درحالی

 !هیچ غلطی نمی تونی بکنی-

 :د وار جلوی صورتش تکان دادم و گفتمآمپرم زد بالا. سنگ را تهدی
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 !مطمئنی؟-

 .پوزخند آوا در گور کنی زد

 !خودت خواستی-

اش گذارد یک خش روی ماشینش بیفتد از بچگیدانستم نمیمی
 .ماشین باز بود

 :تر به فینگلیش روی ماشینش نوشتمبا سرعت هر چه تمام

 .تلافی دخالتت تو زندگیم ویتامین آد-

 .ن رسید خط زیرش را هم کشیدموقتی شاهین به م

 :شاهین مچ دستم را گرفت و گفت

 !هابد کردی-

 :دستم را کشیدم و گفتم

 .خیلی هم خوب کردم-

به سمت ویلای خودمان دویدم هنوز وارد نشده بودم که عمو احسان و 
 .زنندباربد را دیدم که باهم حرف می

 :عمو سویچی به دست باربد داد و گفت
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خواستی مشکی مشکی! کلی دردسر داشت که میاز همون شرکتی  -
 .آوردنش

 .ممنون باباجان. شرمنده کردی-

 .فقط باهاش آرام برون پسرم-

ی دهخدایی که هر روز شیدا دستش است چیزی به سنگینی واژه نامه
ام را هم گم به سرم کوبیده شد. دست و پا که چه عرض کنم دل و روده

 .ضایع نشومگونه کردم. حاضر بودم بمیرم این

 !عمو جان چرا نمیای داخل؟-

 !ایداید من را دیدهسیخ وایستادم، موهای انیشتن را دیده

 بله؟-

 !چرا دم دری بیا داخل-

ها، به کلید تکیه داده بودم لامپ بالای سرم روشن شد، نه مثل کارتون
 .درهرحال راه حلی در ذهنم جرقه زده بود

 .اومدم-

رفتم و از زیر تختم هر چه گواش و رنگ ام با سرعت به چهاردیواری
کردم. ازآنجایی که روغن مشکی داشتم برداشتم. قلم موهایم را پیدا نمی

 .های مشکی را زیر بغلم زدموقت تنگ بود پمادها و قوطی
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کردند بدون توجه ها نشسته بودند و صحبت میعمو و باربد روی مبل
مشکی را روی کاپوت ها و پمادهای ها به حیاط رفتم. قوطیبه آن

گذاشتم و با هول ولا پماد رنگ روغن را باز کردم. لعنتی دستم پر از رنگ 
 !مشکی شد

ی حرف ویتامین خالی کردم. با دستم تا ”و ”ی پماد را روی همه
افتاد ی ویتامین کشیدم. شالم داست از سرم میتوانستم روی کلمه

خواستم ابداً نمی هایم مشکلی نبود ولی جلوی نورافکنجلوی فامیل
ام را جلو کشیدم که پر از رنگ مشکی موهایم پیدا شوند. شال گل بهی

 .شد

 «!بترکی آوا، بترکی»

های پررنگم نداشت. تازه بدتر هم شده اصلًا تاثیری روی خش خشی
 !بود. خدا منو ببین

 «!الهی بر فنا بری»

کند نه طم میگونه که باربد از هستی ساقام بگیرد. ایننزدیک بود گریه
 .بردمکه بترسم از او نه ولی از قد و قامتش حساب می

 رفتم؟باید در می

 مردم؟می
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 کشتم؟خودم را می

 شدم؟از هستی ساقط می

 !خــدا

 :سعیده از آن سوی حیاط به سمتم آمد و گفت

قدر داغونی؟ صورتت و ها چی بودن؟ چرا اینچی شده آوا؟ اون عکس-
 شالت چی شدن؟

 !دم سعیده بدبختبدبخت ش-

همان لحظ تلفن سعیده زنگ خورد عذر خواهی کرد و از من دور شد. 
باربد با آن قد و قامت اتو کشیده و مرتب از خانه خارج شد و چشم 

 .چرخاند تا ماشینش را پیدا کند و رخشش را ببیند

های بلندش به سمتم آمد. وقتی به نگاهش روی من ثابت ماند. با قدم
 :من رسید گفت

 !چی شده آوا خانم؟! شالتون، صورتتون-

 .ه... هـی... چی-

شان سختی پشتم مخفیهایی نگاه کرد که بهبا تعجب به خش خش
هایش گرد، کشیده و کرده بودم. در عرض یک لحظه به ترتیب چشم

 !ریز شدند. نه پرسید چه غلطی کردی و نه اخم درست و حسابی کرد
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روی هم باعث شد قلبم بیفتد هایش فقط صدای کشیده شدن دندان
 !امتوی پاچه

اش کمی در هم فرو رفته بودند. خیره نگاهم کرد ابروهای هشتی مشکی
خط اریبی بودند که از  .گونه نگاه نکرده بودمتا کنون به ابروهایش این

ی کوتاهی داشت. شد و دنبالهیک جایی به بعد شکسته می
ط الآن شبیه دو گواش های خودم بودند فقهایش هم مثل چشمچشم

هایش این را مشکی درون استخری خون بودند. به خدا توی چشم
 :خواندم

 ی اول؟تر است یا طبقهی دوم قبرها ارزانطبقه-

کرد مرا آب دهانم را صدادار قورت دادم. چرا زمین دهان باز نمی
ای چپ کند؟ او داشت با نگاه شماتت بارش ذره ذره خونم را لقمه
 !مکیدمی

 ...بــ... بـ. با... ور-

 :به انگلیسی و البته با عصبانیت گفت

 !ساکت شو-

رفت خواست احساساتش را بروز دهد یادش میدانستم وقتی میمی
آمد این جوری شود یادم فارسی باید حرف بزند. خیلی کم پیش می

 .است روز چهلم بابابزرگم کلماتی را به انگلیسی گفته بود



 

 
99

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

قدر سریع این هایم را روی زمین ریخت. آنرنگی با یک حرکت همه
کار را انجام داد که چند قدم به عقب رفتم و ترسیدم. آدم بودم دیگر 

اش هفده سالم بود! به همین رخش مشکی باربد قسم دوازده سال همه
 !اختلاف سنی چیز کمی نبود همسن بابایم بود

 «!محاسبات و منطقت کمر ارسطو رو شکست خواهر»

 :را تهدیدوار جلوی صورتم تکان داد و گفتدستش 

 !نشونت میدم دخالت یعنی چی-

گفت و سوار ماشینش شد. تازه توانستم ” قدرنشناسی ”زیر لب قدر 
” فراری ”شد من هم مثل ماشین او مدل ماشینش را بخوانم کاش می

 .بشوم

 :سعیده با رنگ پریده به سمتم آمد و گفت

 !خوبی؟-

 ها؟-

 !ه رو زمین موندهشدی مثل میتی ک-

 «!مگه دیدی؟»

 .هیچی نشده-
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 کاملًا مشخصه از سر و وضعت!... خدایی سکته نکردی؟-

 ...نه-

 :های کف حیاط جمع کرد و گفتها را از روی ریگسعیده رنگ

 .که بر فنا بریبیا بریم یه شربتی چیزی بدم بخوری قبل از این-

*** 

اند. جرعت نداشتم هنگام که چه قدر منتظر بودم آن روز بگذرد بماین
هایش مثل سلاح لیزری هدفم ناهار و شام سرم را بلند کنم اصلًا چشم

گرفته بودند. کاش کسی بود برود ریش در میانی کند و به باربد حالی 
 !کند که من جای دخترش هستم

 «!عقل کلی به خدا»

کرد و از لیزر سر شام که اصلًا با هر نیم نگاهش بمب اتمی پرت می
دانستم اینقدر کینه شتری است دقیقاً هشت ساعت و ذشته بود نمیگ

نیم بود که از آن خسارت چند میلیونی رد شده بودیم. به پول الآن 
 .خواستیم حساب کنیم پول یک پراید را روی دستش گذاشته بودممی

 «!شرمنده هم نیستی دختر عموی نمونه»

م بخورم که باز کوفتم شام آن شب کوفت که نه... اصلًا چیزی نتوانست
 !شود
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ها هم دخالت آن کردند و مامانعموها و بابا در مورد ارث صحبت می
قدر داشتیم که یک زندگی ایده آل را مان آنکردند. همهچنانی نمی

ادامه دهیم ولی طمع هم داشتیم. آخر شام آن شب همه به نتیجه 
های اطراف باغ رسیدند که برای رسیدن به ارث تسلیم شوند و در خانه

 !ساکن

 !تازه بدبختی من با باربد و این طایفه شروع شده بود

*** 

شب بود و مامان سور گرفته بود. واقعاً هم شادی و جشن داشت! همه 
کردند. فقط ما، به قول توی سالن نشسته بودند و بگو و بخند می

ها، مثل برج زهرمار دورهم نشسته بودیم و هیچ کاری مامان جوان
 .کردیمنمی

شیدا و شاهین کنار هم نشسته بودند و زیر چشمی به من نگاه 
انداختند. اصلًا کردند، امیر و باربد با غضب به هم نیم نگاه میمی

کردند. باربد با ی خانوادگی محکممان را باید در گینس ثبت میرابطه
امیر و شاهین سر جنگ داشت. من با شاهین و شیدا دعوا داشتم. تنها 

 !ی سالم دست نخورده... نداشتیم دیگری باقی ماندهطهراب

کرد تا این روابط شکر آب شده را درست کند. باید یک قهرمان ظهور می
 :از جایم بلند شدم، رو یک زانو کنار امیر و باربد نشستم و گفت
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 !خوب حالا باهم ماچ کنید-

 !روبوسی کنید درستشه-

 .شیدا بود دیگر

 :ه انگلیسی گفتباربد پوزخندی زد و ب

 !تر نداریمما بزرگ-

 :شاهین یه پوزخند به همان مسخرگی پوزخند باربد زد و گفت

 .آگه بزرگ ترمون تو باشی باید دچار انقراضشیم-

 .سعیده با سینی شربت و سعید با سینی خربزه به جمعمان پیوستند

ها را وسط گذاشتند. سعیده کنار شیدا نشست. سعید ها و خربزهشربت
گاهی به اطرافش انداخت و رفت سر جای من نشست سمندر ن

 !خاصیتبی

 :سعید که ته مسخره بازی بود گفت

 !ته نگیرید از این همه اخم-

 :سعیده پی حرف برادرش را گرفت و لب زد

 ...راست می گه دیگه خجالت بکشید اندازه خر-

 :امیر با طعنه گفت
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 .ی خر سن داریدراحت باش بگو اندازه-

شربت سکنجبینم را برداشتم. باربد و امیر را هل دادم و مابینشان لیوان 
 .نشستم

 .یه کم برای من جا باز کنید-

 :هایم را گرفتبا حرف باربد خون جلوی چشم

 !قدر هم کنه خوب نیستاین-

که دوست داشتم چه بلایی سرش بیاورم بماند. لیوان بلور و باریک این
حالتش خالی کردم. خیز برداشتم شربتم را روی موهای مشکی و خوش 
که شوهرش را شربتی کردم تلافی در بروم که شیدا نامردی نکرد و از این

 .کرد و مرا شربتی کرد

چون از هم فاصله داشتیم کمی از شربت روی شاهین ریخت. شاهین 
هم لیوان شربتش را روی شیدا ریخت. امیر خواست در برود از این 

ی او شربت ریخت و سعیده هم روی هول ولای شربت که سعید رو
ی این اتفاقات در سکوت و در عرض ده سعید خودش هم در رفت! همه

 .ثانیه اتفاق افتاده بودند

چکید! پقی زدم زیر مان شربت میها نگاه کردم از سر و روی همهبه بچه
ها بود. حتی باربد هم لبخند ی بچهی من استارت قهقههخنده. خنده

ریز! دیدم اوضاع خوب است برگشتم سرجایم نشستم  ریزی زد. خیلی
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هایشان را ها با بگو و بخند ظرفام را برداشتم. بچهو ظرف خربزه
 .برداشتند

 !میگم بیاین یه شمال بریم-

شاهین گفت. امیر هم تأیید کرد به باربد نگاه کردم داشت رسماً با 
 .کردهایش سوپ درست میخربزه

 .آره راست میگه بریم-

« سلام مهران آقای خوش صدا»ید تلفنش زنگ خورد و با گفتن سع
 :جمع را ترک کرد. امیر رو به باربد گفت

 !نظرت چیه؟-

اش را برداشت از جایش بلند ایباربد خیلی ریلکس ظرف آب خربزه
پوشید ظرف را روی من خالی کرد و هایش را میکه کفششد. درحالی

 .رفت

 !موافقم-

 !خشمم فوران زد

 «!ت فوران زد؟خشم»

 !مثل آتش نشان
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 «!آتش فشان مهندس»

اش را دیگر اختیارم دست خودم نبود، به سمتش خیز برداشتم و یقه
 .گرفتم

 مشکل تو چیه؟-

 :های شعله ورم خیره شد و گفتدستم را پس زد. در چشم

-you are. «تو هستی» 

را  های ورمالیده صدایماش دقیق شدم. با پاچههای خنثیبه عمق چشم
 .ام انداختمپس کله

 !کنی! باربد بارکشحیوان بارکش تویی! هــی عر عر عر می-

 «کنممن به ادب خانوادگی درخشنده افتخار می»

 .ها زدند زیر خندهبچه

 :امیر لباسم را کشید و لب زد

 !آرام باش-

 :هایش زل زدم و گفتمبه چشم

 من کجام ناآرومه؟-

 :داددر یک آن رنگش پرید و جوابم را 
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 !تو همه جاهات آرومه-

 !ی شتر دوکوهانه برداشتهای به من زد و رفت. این کینهباربد تنه

 :با شیطنت و خشم بلند گفتم

 .خشمت به رخشت نشینه مستر بارکش-

 .شب دیروقت خوابیدم تقریباً بیهوش شدم

منظورت از دیر وقت ساعت چهار صبحه؟! ما از دوازده به بعد می گیم »
 «!فردا

 .با صدای داد و فریاد سعیده مثل درخت خشک شده نشستم صبح

 !چی شده؟-

 :سعیده با قیافه برزخی پتوی نازک را از بغلم کشید و گفت

پاشو بیشعور ساعت سه ظهره می خوای آخرین ماشین رو هم از -
 !دست بدی؟... اصلًا شمال رفتن به تو نیومده

 :هایم اعتماد نداشتم گفتمبه گوش

 !هان؟-

 :ام را به صورتم کوباند و گفتحوله سعیده
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ره!... باید پیاده بری میگم پاشو گمشو برو حموم الآن باربد هم می-
 .شمال

 .دو عدد شاخ کوچ روی سرم جوانه زد

 !چرا باربد؟-

همه ساعت شش صبح رفتن، باربد کار داشت فقط اون مونده اگه به -
 !خودت نجنبی اونم می ره

 .مکردباید خودم را خفه می

 .کشتمباید سعیده را می

 .کردمباید باربد را اره می

 .کردمباید سعید را له می

 «!چه ربطی به سعید داره؟»

 «!ربطش مهم نیست»

 :سعیده توی حمام هولم )!( داد و گفت

 .برم پایینتر طول نکشه. چمدونت رو میده دقیقه بیش-

مناسب و رفتم حمام و تا توانستم به باربد و بخت بدم فحش های 
های حمام را های آخر دیگر نزدیک بود سرامیکنامناسب دادم لحظه
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بکنم و به نفت برسم. موهای بلندم را خشک نکرده بافتم. آب از هر 
 .کرد و خیسم می کردتای مویم چکه می

 «!سرما می خوریا»

هوا خیلی گرم بود برای همین یه تونیک سفید حریر پوشیدم که از کمر 
های زرشکی و هایش سه ربع بود. رنگشد و آستیند میبه پایین گشا

مشکی هم روی تونیک پاشیده شده بودند. چون تنم خیس بود پیر 
ام را روی سرم ام را پوشیدم. شال آبی آسمانیشدم تا شلوار یخی

 .ام را برداشتمانداختم و کیف دستی زرشکی

آوا ”وزخندهای ها را دو تا یکی طی کردم. باربد با دیدنم از آن پپله
زد و چمدان قرمز من را با چمدان مشکی خودش کشید و از ” کش

ساختمان خارج شد. تصادف کنیم ان شالله بری تو کما از بهشت زهرا 
 .بهت بخندم

 «.برعکس گفتیا! درستش اینه تو بری تو کما اون بره بهشت زهرا»

ی هاز سعیده خداحافظی کردم، هرچه اصرار کردم با ما بیاید بهان
ام را پوشیدم و از خانه خارج های تابستانیدانشگاهش را گرفت. کفش

شدم. باربد به ماشینش تکیه داده بود و روی کاپوت ضرب گرفته بود. 
هایم زدم و به سمت ماشینش ام را به چشمخیلی با کلاس عینک دودی

کردم قرار انداخت که احساس میهایی به سرتاپایم میرفتم. یک نگاه
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به دزدتم. پوزخندی برایش زدم و خواستم در جلو را باز کنم که  است
دیدم ققل است. دست از کشتی گرفتن با دستگیره کشیدم و طلبکار به 

 .او نگاه کردم. دزدگیر را زد و خودش رفت سوار شد. حرصم گرفته بود

 «!ی حرص درار صادرت کنند چینباید پودرت کنن به عنوان ماده»

اش راحت بود آخیش حمام به جانم نشست. دلیسوار شدم، چه صن
هنوز از باغ بیرون نرفته بودیم که مامان با سبدی در دست و عجله به 

 .سمتمان آمد

 بی خداحافظی دخترم؟-

ی من و تو فقط سلام و خداحافظ خواست بگویم کل مکالمهدلم می
 .است

 !خداحافظ-

رنگ را جلوی نیمچه اخمی کرد. در ماشین را باز کرد و سبدی سبز 
 :پاهایم گذاشت و گفت

براتون ساندویچ ژامبون درست کردم از هله هوله های توی خیابون -
 .نخورید همه چیز گذاشتم

 !اش چند ساعتههمه-

 .عمو جانممنون زن-
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 !عمو جان پسر خودشیرین پاچه خوارکوفت زن

 بالاخره راه افتادیم هنوز از ویلای بیست متر هم دور نشده بودیم که
 :بارید گفت

 .می تونید حداقل با مادرتون درست صحبت کنید-

 !کنم این چند ساعت بیخیال شوباز ننه بزرگ شروع کرد. خواهش می-

 .بدبخت منم که باید تو رو سیزده چهارده ساعت تحمل کنم-

 :هایم گرد شدند با طعنه گفتمیک لحظه چشم

گه از روی کوه نمی خیلی وقته ایران نبودی الآن سه ساعته شمالیم! دی-
 .رن جاده زدن

 .مثل این که کسی به تو نگفته من شاهرود کار دارم-

 .هایم داغ شدنداز خشم و ندانستن گوش

 :گفتمکشیدم و میباید داد می

 .ریخت رو اعصابی بارکش بیی عجوزهمن با تو نمیام افریته-

 «!بهتره این جوری نگی چون رسماً دارت می زنه»

 .رل کردمخودم را کنت
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ها رو بگم چون دوست دارم برم من احمق نمی تونم بهش این»
 «.شمال

 «.خیال شو حالا وقت برای تلافی هستبی»

 !تلافی، تلافی، تلافی، بارکش، بارکش، بارکش، ویتامین آدِ 

ام را ازش گرفتم. ” دوست دارم بکشمت بعد روت تف کنم ”نگاه 
اش نو زدم. خداییش صندلیهایم را درآوردم روی صندلی چهار زاکفش

خیلی راحت بود. یک پخ اضافه هم در ماشینش نداشت و داخلش 
 کامل مشکی بود

ای زد، لاک های پایم کمرنگ شده بودند. ذهنم جرقههای انگشتلاک
 .ام را از کیفم بیرون آوردمقرمز آلبالویی

 «.اینقدر مجهز هم خوبی نی»

ک بودم همچنین من دختر با شعف لاکم را باز کردم. عاشق بوی لا
روزهای سخت بودم. با وجود این بارکش کنارم و فضای کم داخل 

 .دادمماشین من باز هم مصمم باید کارم را انجام می

باربد نیم نگاهی به من انداخت، آن ابروهای خوش حالتش را به هم 
 :نزدیک کرد و گفت

 .لطفاً اون رو جمع کنید من از این بو بیزارم-
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 !ه بیزاریچه خوب ک

 «!ماشالله تفاهم»

 :ای بالا انداختم و گفتمشانه

 !بو نکش-

 «!ایچه راه حل قانع کننده»

کنید وقتش باشه شما هنوز توی دنیای ده سالگی تون موندید فکر نمی-
 .یه کم بزرگشید

دستم خیط رفت و روی پوستم پر از لاک شد. با غضب نگاهش کردم و 
 :گفتم

گفتی کوفت پس برای من درس اخلاق یید میتو تا دیروز به بفرما-
 .نذار

 .اش تقصیر شما بودبد نیست یه کم مؤدب باشید. اون همه-

 :با طعنه گفتم

 !حتماً، شما شما-

لاک زدنم را کوفتم کرد. اصلًا استعداد خوبی در گند زدن به اوقات آدم 
 .داشت. با حرص لاکم را بستم و توی کیفم انداختم
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 :طلبکار گفتم

 .لر رو بزن هوا خیلی گرمهکو-

 :زیر چشمی نگاهی به من انداخت و گفت

 .خورید و متاسفانه من پرستاری نخوندمسرما می-

 .نگران نباش ماشینت تلف نمی شه. کولر رو بزن-

آوردم. چرا بابا عکس العملی نشان نداد. من هم از ماشین او سر در نمی
ا تا ته باز کردم و سرم را برای من یه فراری ناقابل نمی خرید؟ پنجره ر 

از شیشه خارج کردم. هنوز تازه از شهر خارج شده بودیم، در واقع 
ی ما اصلًا داخل شهر نبود فقط از کنارش رد شدیم. اطرافمان فقط خانه

 .گرفتندها بودند که سبقت میماشین

 :خواست شیشه را ببندد که گفتم

 !ت بدم؟پخیدم، نکنه باید برای باز بودن شیشه مالیا-

داند. از روی تأسف سرش را تکان مطمئن بودم که معنی پخیدم را نمی
داد و به رو به رویش خیره شد. باد به زیر موهای خیسم برخورد 

کرد و یک حس خوب را به جانم می انداخت. شالم عقب رفته بود می
خوردند. آخیش جگرم حال و موهای جلوی سرم روی صورتم تاب می

 .آمد
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ماشین پلیس، یک لحظه همه چیز رفت روی حالت با دیدن 
 .ی به من انداخت” کشمت می”اسلومویشن )!(، سرباز نگاه 

سریع رفتم داخل ماشین و شیشه را دادم بالا. سرباز تابلوی ایست قرمز 
رنگ را جلویمان تکان داد. باربد با تعجب سرعتش را کم کرد و در 

هایم را م جلو و کفشنهایت ماشین را نگه داشت. شالم را کشید
 .پوشیدم ولی حیف که صندل بودند

باربد به سمتم خم شد، به یاد خوابم افتادم و خودم را عقب کشیدم. باز 
 .یک پوزخند معنادار زد و مدارکش را از داشبورد برداشت

 «!رفتی حموم یه لیف به مغزت هم بکش»

 شیشه را داد پایین و مدارکش را به سمت مردی که مشخص بود
 :مقامش دو سه تای آن سربازی که دیدم است گرفت. گفت

 .بفرمایید-

 :اش گفتجناب دو سه تای سرباز با ریش یک سانتی متری

 با خانم چه نسبتی دارید؟-

 :باربد با تعجب به من نگاه کرد و گفت

 .راننده من هستم این هم مدارکم-
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باغ نبود نه دوباره مدارکش را به سمت جناب گرفت. پسر عمویم کلًا در 
 .درست و حسابی هم نبود” حال ”تنها در باغ نبود کلًا توی 

 «.من مطمئنم لندن گشت نداره»

 «.مطمئنم که داری از خودت میگی»

 :پلیس که دید باربد هشت و هفت می زند مدارکش را گرفت و گفت

 چیزی زدی؟-

-what? 

 .خنده ی غلیظ بارید گرد شدند. پقی زدم زیر های جناب از لهجهچشم

اش دو اون بیچاره نمی دونه چه قدر زبونمون، زبونی غنیه و یادگیری»
 «!قرن طول می کشه

 :جناب چپ چپ به هردویمان نگاه کرد و گفت

 !پیاده شید سریع-

 .های باربد گشاد شدند و نیش من بستهچشم

 «!پسرعموی زبون بسته»

 :های قاتلش کرد و صدایش را بالا بردباربد از آن اخم

-what s that mean? اش چیه؟معنی 
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 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 .شما نمی تونید مانع کار من بشید من کار خلافی انجام ندادم-

 :جناب در ماشین را باز کرد و گفت

 .بفرمایید پایین. معلوم میشه-

 :آرام گفتم

 قدر هم واق واق یعنی... واتکه تیر بارون شی اینپیاده شو قبل از این-
 .وات نکن

 :که جناب حرفم را شنید چون گفتمثل این

 .شما هم باید پیاده شید-

 :هردویمان پیاده شدیم. کنار باربد ایستادم که گفت

 نمی دونید چرا نگهمون داشتن؟-

 :ای بالا انداختم و گفتمشانه

 .نه-

 «.جان سعید راست میگی»

 :رویمان ایستاد و گفتجناب روبه

 .سبتی داریدنگفتید با خانم چه ن-
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 :باربد نیم نگاهی به من انداخت و گفت

 .دختر عموم هستن-

 :یک تای ابروی جناب بالا پرید و گفت

 .شناسنامه هاتون رو بدید-

 .آمپرم زد بالا

جناب شما می خواید با دختر عموتون بیاید بیرون شناسنامه هاتون -
 ...رو

 :باربد میان کلامم پرید و گفت

 .ممن تبعیت ایران ندار -

 :جناب نگاهی به مدارک باربد انداخت و گفت

چه طور ما حرفتون رو باور کنیم؟ این خانم با سر و وضعی نامناسب از -
ی خودروی شخصی که نسبتش باهاشون مشخص نیست دیده پنجره
 .شدند

 :تر در هم فرو برد و گفتهایش را بیشباربد هشتی
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کنیم حرفمون رو باور کنید؟! این خانم اشتباه کردند. ما الآن باید چیکار  -
اصلًا طبق کدوم قانون شما سد راه من شدید؟ یک نگاه کوتاه لازمه تا 

 .متوجه شباهت من و دختر عموم بشید

جناب که از پر رویی باربد گرخیده بود، مدارک باربد را به او برگرداند و 
 :تاش نیست گفها حالیکه فهمیده بود باربد اصلًا از این حرفمثل این

 .تکرار نشه و معقول رفتار کنید. می تونید برید-

ی ابتدایی را درس می داد. باربد چشم دوباره تکرار نمی شه. انگار بچه
ی عصبانیتش را سر در های بلند سوار ماشینش شد و همهبا قدم
ی رخش قشنگش خالی کرد. گناه داشت طفلی! رخشش را می بیچاره

 .گفتم

شعورش را سوار ماشین شدم. باربد لنگ بیشالم را جلوتر کشیدم و 
چین ماشین از جایش کنده شد روی گاز بیشعورتر از لنگش گذاشت. هم

که با خودم گفتم این بار حتماً به خاطر سرعت غیر مجاز دخلمان را 
گفت و مطمئن بودم آرامش قبل از طوفان آورند. هیچ چیزی نمیمی

لم به شاهرود برسیم. حالا فرستادم سااست. فقط توی دلم صلوات می
 .بعدش خدا کریم بود

واقعاً نمی تونید بهتر رفتار کنید؟! لعنتی!... من قوانین کشور شما رو -
 .نمی دونم شما باید مراعات کنید
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 .آخی ننه بزرگ عذر می خوام-

با یک چرخش فرمان ماشینی که سرعتش صد و چهل کیلومتر در 
. قلبم سر خورد و افتاد توی ساعت بود را کنار خیابان متوقف کرد

 .شکمم

 «.کنیترسی بعد بلبل زبونی هم میمثل... ازش می»

 :هایش آتش روشن کرده بودند. به سمتم چرخید و گفتتوی چشم

عمو خودم رو کنترل ببین خانم کوچولو، فقط به احترام عمو و زن-
کنم. دست از این سرکشی هات بردار. من همسن تویه بچه نیستم. می

 !ی خودت در بیفترو باهم قد و قوارهب

 !چین گنده نیستیتو هم هم-

لعنت به زبانی که بی موقع به کار بیوفتد. نفسش را صدا دار بیرون داد 
 .و از ماشین پیاده شد

 «!گند زدی به اعصابش دلت خنک شد؟»

ام شده بود، نه صبحانه خورده بودم و نه ناهار. ساندویچ گرسنه
آماده کرده بود را برداشتم و گاز بزرگی از آن گرفتم.  ژامبونی که مامان

خم شدم و بعد از یک دنیا گشت و گذار در سبد، سس مایونز را پیدا 
شد! به ای که گرفته بودم خیلی بزرگ بود و در دهانم جا نمیکردم. لقمه
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هایم به هم خودم در آینه نگاه کردم شبیه سنجاب شده بودم. دندان
 !ین حد دهانم پر بودرسیدند در انمی

حتماً همین طور »باربد خواست مثلًا بدون توجه به من سوار شود 
 .که از همان پشت شیشه میخکوبم شد« است

 .تر کردم و رویم را برگرداندم. سوار شدسرعت جویدنم را بیش

 .نگاهی به من انداخت و بلافاصله شیشه را داد بالا

 «!ترجمه: روت رو برم عتیقه»

ا رفته یمان آغاز شد. ساندویچم که تمام شد، حسابی نوشابه سفر برفن
ی آب سرد را طلبیدم ولی اطرافمان چیزی جز جاده نبود! شیشهمی

برداشتم و یک نفس نیمش را سر کشیدم. پایم را روی پا انداختم، 
ام صندلی تکیه دادم و دست به سینه نشستم بعد بیست دقیقه حوصله

 !گذاشت دو تا قر بدهیم دلمان خوش شودسر رفت. یک آهنگ هم نمی

 «!کنی ضمیر ما برات خیلی سنگینه؟احساس نمی»

 آهنگ نداری؟-

جا کرد. سرش را تکان داد و سیستمش را روشن کرد. چند ترک جابه
 .بعد از چند ثانیه صدای ملایم پیانو توی ماشین پیچید

 !بع این چیه دیگه؟-
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 :بگیرد گفتکه نگاهش را از رو به رویش بدون این

 .هرچی می خواید به یارید-

تغییر داده بود. دست بردم به سمت ” شما ”یش را به ” تو ”دوباره 
هایش بی کلام و ی آهنگسیستم و تا توانستم ترک عوض کردم همه
شدم که صدای موسیقی آرام بودند دیگر داشتم کمی از او نا امید می
 .شین پیچیدایرانی بلافاصله صدای سالار عقیلی توی ما

 فهمی این چی میگه الآن؟تو می-

 !کردجوابم را نداد و سیستم را خاموش کرد. پسر لوس قهر هم می

ها را یکی پس از فلشم را از کیفم بیرون آوردم و به دستگاه زدم. ترک
 .دیگری رد کردم. روی آلبوم امیر متوقف شدم

زیاد کردک صدای جذابش از بلندگوهای قوی ماشین خارج شد. صدا را 
هایم را بسته بودم که رفتم توی فاز آهنگ. با خودم می خوندم و چشم

 :صدای باربد را شنیدم

 .آوا خانم-

 :هایم بسته بود گفتمکه چشمدرحالی

 بله؟-

 !میشه یه لیوان آب به من بدید-
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 !دهنیه-

 .دیگر چیزی نگفت

 «!بنده خدا تشنشه ها»

 «!چهچیه خوب خودش دهنی دوست نداره به من »

 «!تو دهنی اش کردی احمق»

 «!خواست برام مثل قناری عر عر نکنهخوب کردم. می»

که قناری عر عر نمی کنه بماند، خوب براش یه چایی بریز دختر این»
 «!عموی نمونه

 .افکارم بیراه هم نبودند

 چایی بریزم؟-

انگار خودش هم سخنرانی چند دقیقه پیشش را فراموش کرده بود 
 :چون گفت

 .لهب-

 «!گفت نه فراموش نکرده بود؟یعنی اگه می»

فلاسک را برداشتم و برایش چای ریختم. لیوان را از دستم گرفت. حالا 
که باید در دهانش قند دادم؟! از فکر اینباید چگونه به او قند می
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بگذارم سریع لیوان را از دستش گرفتم و قندها را به سمتش گرفتم. 
ش ریخت. یک لبخند حرص در آور هم چند قطره چای داغ روی پای

ی سکوت گرفته کار کنم او هم روزهدانستم باید چهروی لبش بود. نمی
 !بود خیر سرش

 .گفتندواقعاً باید به این دوراهی سرنوشت می

 «!اول کجاش دو راهیه؟ دوم سرنوشت؟»

 .با حالت زاری به قندهای دستم و چای دست باربد نگاه کردم

 !کنید؟نمی خواید کاری  -

 !هایم گرد شدند، وای بر تو پسر منحرف من قند بذارم دهن تو؟چشم

 !داد. بوی حلیم کپک زدهحرفش خیلی بو می

 :ادامه داد

 .قندا رو توی چای حل کنید-

 «.ده کیسه بکشلیف کفاف ذهن تو رو نمی»

آهانی گفتم و لیوان را از دستش گرفتم. حالا میذاشتم دهنش هم اتفاق 
فتاد. سه قند درون چایش انداختم و با چاقوی داخل سبد خاصی نمی ا

 .برایش چای شیرین درست کردم
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 .چای را به دستش دادم زیر لب ممنونی گفت و چای را مزه کرد

 بد نشده؟-

 .حرفم کاملًا نسنجیده بود

 .اش را نگه داشتاستارت خنده

 !نسوخته. میشه خورد-

آرام خورد شدم. چایش را آرامرویم خیره به او چشم غره رفتم و به روبه
ام را و دوباره تشکر کرد. دیگر حرفی بینمان ردوبدل نشد. گوشی

ام غرق شدم و شارژ گوشی از برداشتم و دقیقاً سه ساعت در گوشی
ام خاموش شده هشتاد به صفر رساندم وقتی مطمئن شدم گوشی

 .مور و آن ور کج کردام را بلند کردم و اینشدهاست. گردن خشک

 .خسته نباشید-

 :با نیش گشاد گفتم

 سلامت باشید. کجاییم؟-

 .ده بیست کیلومتر دیگه تا شاهرود مونده-

 .ناگهان زد کنار و ماشین را نگه داشت
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اش فرق می کنه؟ چرا توی کشور تو بیست کیلومتر دیگه معنی-
 وایستادی؟

 .یدمعنی بیست کیلومتر یعنی خسته شدم. یه نگاه به اطرافتون بنداز-

بنزین ایستاده بود و کمی آن ور تر هم یک استراحتگاه توی یک پمپ
 .بین راهی بود

ام کرده گفت سه ساعت یک جا نشستن خستهپیاده شد. راست می
بود. ولی عجب زندگی عجیبی بود)!(! تا یک ماه پیش من نام 

ی چهارصد دانستم و حالا با او باید فاصلهام را نمیپسرعموی انگلستانی
 .کردمکیلومتری تا شاهرود و خیلی طولانی تا رشت را طی می

 .سوار ماشین شد و ماشین را در پارکینگ استراحتگاه پارک کرد

 .خوریمپیاده شید. شام رو بیرون می-

 :کیفم را برداشتم و در را باز کردم تا سبد را بردارم که گفت

 .میارمش، سنگینه شما نمی تونید-

 .تازه فهمیدم چه قدر نیاز به قضای حاجت دارم ای بالا انداختمشانه

هوا خیلی تازه بود. شاید چون نزدیک شاهرود بودیم. باد سردی 
وزید بازوهایم را بغل کردم. استراحتگاهش بزرگ نبود و شامل: می

ی پارک مانند رو به بنزین، محوطهسوپرمارکت بود، یک مسجد، پمپ
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ها روی مسجد هم ماشین های بهداشتی. رو بهروی مسجد و سرویس
 .کردند. کمی شلوغ بود و برای فصل تابستان تقریباً عادی بودپارک می

با زیراندازی به سمتم آمد و سبد را برداشت. به سمت یکی از شش 
 :های سکومانند رفتیم. زیر انداز را پهن کرد و گفتضلعی

می  شما می تونید برید یه آبی به دست و صورتتون بزنید من اینجا-
 .کنیممونم بعد جاهامون رو عوض می

های بهداشتی دور بودند. من که عجله نداشتم ولی بیچاره سرویس
 .عجله دارها

ی ها و صورتم را شستم. حولهقضای حاجت کردم و با آب سرد دست
کوچکم را از کیفم درآوردم و دست و صورتم را خشک کردم. رژ 

 .می هم به خودم عطر زدمام را زدم و خط چشمی کشیدم. ککالباسی

کرد. از همان فاصله باربد را دیدم. دراز کشیده بود و به آسمان نگاه می
توانستم ای رنگ نمیپیراهن زرشکی پوشیده بود با شلوار کتان سورمه

منکر خوش استایل بودنش شوم. فاصله را طی کردم و آن سوی زیر 
 :انداز نشستم. سریع خودش را جمع کرد و گفت

ت نیست تنهاتون بذارم ولی خوب مجبورم... اگه اتفاقی افتاد به درس-
 .من زنگ بزنید خودم رو می رسونم

 :هایش گفتمبدون توجه به حرف
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 .زنیدیگه نوک زبونی حرف نمی-

 .باورتون نمی شه چه قدر سخته برام-

ها رفت. سبد را باز کردم. از من فاصله گرفت و به سمت سرویس
 .ها خالی اشان کردمد. کنار یکی از درختها از ظهر بودنچای

 «.ادب و شعور و فرهنگ تعطیل»

یکی از سوپرمارکت تابلوی آب جوش زده بود. از آن جا فلاکسم را پر 
مان ها فاصلهکردم و چند خوراکی برای خودم خریدم. برعکس سرویس

 .ها چند قدم بودتا سوپرمارکت

ها را اشتم دم بکشند. لیوانای را درون فلاکس انداختم و گذچای کیسه
 .با آبی که مختص گل گیاهان بود شستم

 «.دختر عموی ایده آل»

ها خارج شد نشستم و منتظر باربد شدم. بعد از چند دقیقه از سرویس
آید ولی راهش را به سمت مسجد کردم که به سمت من میفکر می

 .کج کرده بود

مارکتی جایگاهی برای خیالش شدم و شارژم را برداشتم. کنار سوپر بی
ها بود. به آن جا رفتم، پسر جوانی آن جا نشسته شارژ کردن گوشی
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بود. سه تا پریز برق بود یکی برای آن پسر بود و دوتای دیگر خالی 
 .بودند که از شانس قشنگم هر دویشان خراب بودند

 !ی گوشی پسر نگاه کردم. نود و پنح درصد شارژ داشتبه صفحه

 ام رو بزنم؟دید من گوشیباً پره اجازه میگوشیتون تقری-

 .نج-

 «.کوفت نج»

 .ام صفرهما الآن می ریم بعد بیا گوشیت رو صد کن. من گوشی-

 .مشکل من نی-

 .اش را دانه دانه بکنمدوست داشتم موهای عنابی

 .بهت میگم بذار من بزنم-

 .رویم ایستاد. نردبانی بود برای خودشروبه

که بتوانم م که مچ دستم را گرفت قبل از اینخواستم شارژش را بکش
 .کاری کنم. کسی دستم را از دستش جدا کرد

 :به عقب هلم داد و گفت

 .برو سرجات بشین و تکون نخور-

 :از شوک، هیچ حرکتی نکردم که داد زد
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 !مگه ناشنوایی؟-

ی داند ما جملهحالا در آن هیر و ویر درگیر این شدم که باربد هنوز نمی
تر به که بیشکنیم. قبل از اینادا می” مگه کری؟ ”به صورت  او را

اش زحمت دهد رفتم و روی زیر انداز نشستم. ی بیچارهحنجره
که ترسیدم دعوایی چیزی راه بیندازد. البته خرکیف بودم از اینمی

 .توانست در موقع عصبانیت شما شما راه بیندازدنمی

 :باربد مچ دست پسر را گرفت و گفت

که بخوای با این دست، حرمت دخترعموی امیرحسین قبل از این-
 !درخشنده رو بشکنی دکتر ارتوپدت را مشخص کن

اش آمد های بلند همیشگیمچ دست پسر را ول کرد و باهمان قدم
روی زیر انداز نشست؛ یعنی کف کرده بودم از دیالوگش باید یک جایی 

 .کردمیادداشتش می

این دست، حرمت دختر عموی امیرحسین )؟(  که بخوای باقبل از این
 !درخشندت رو بشکنی دکتر ارتوپدت رو مشخص کن. واو! چه باکلاس

 :با پرخاش گفت

 ...واقعاً لازم بود با اون حرف بزنید؟-

 :گشت ادامه دادبه دنبال کلمات می
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 !دهن به دهن شید؟-

 :هایش خیره شدم و گفتمبه چشم

 ...من که نمی خواس-

 :ب حرفم را شکست و گفتادپسر بی

 !خواستیدهمین رفتارتون نشون میده که می-

 .هایم گیر کردندچرخ دنده

 !یعنی چی؟-

 .سرش را تکان داد و نگاهش را از من گرفت

 .هیچی-

 :آن هیچی از هزار تا فحش بدتر بود. به سمتش خیز برداشتم و گفتم

 .دِ نَ دِ نشد. حرفت رو کامل کن-

 :زد و گفتهایم زل صاف در چشم

 واقعاً می خواید بشنوید؟-

اش، صاف رو به رویش چهار زانو زدم، درست در فاصله نیم متری
 .نشستم

 .می خوام بشنوم-
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 !هایت سابیدند خوبهایش را روی هم کشید، بیچاره دنداندندان

کردید و اگه از همین جا تا رشت زیر چشم هاتون رو خط کشی نمی-
زد ها رو نمینداشته بود و برق لاکتون چشمبوی عطرتون همه جا رو بر 

 ...و لب هاتون رو

شناختم من ادامه نداد. چه قدر دلش پر بود! اصلًا این باربد را نمی
دانستم. امیرحسین درخشنده همین باربد درخشنده هیچی از او نمی
تر رنگ و بوی یک کردم این پسر انگلستانی بیشبود؟ چرا فکر می

 ؟دهدایرانی را می

 «.خیلی خوب آبرومون رو بردی با این تریپت»

 :بعد چند ثانیه از جایش برخاست و گفت

مردم میرن دستشویی وقتی میان بوی عطرشون تا آسمان هفتم -
 .رهمی

ام گرفته بود چه بویی درست بعد از دستشویی بوی از حرصش خنده
 .عطر استیل یا... ناگفته نماند شاکی هم بودم

 «.راحت باش بخند»

 «.از جونم که سیر نشدم»
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ریخت. از جایم بلند شدم و خواستم بروم داشت برای خودش چای می
 .که روی پایم سوخت. آخی گفتم که سرش را ناگهان بلند کرد

هایم جمع شد. لیوان از دمای آب جوش و سوزش پایم اشک در چشم
 .کرد  چایی که او ریخته بود و مثلًا برای من گذاشته بود به پایم عنایت

 :هایم را پوشیدم که گفتسریع کفش

 کجا میری؟-

 «.باز گفت تو»

 .اشکی از چشمم افتاد

کنی با این کارهات خیلی مردی متنفرم! ازت متنفرم! از تو که فکر می-
فکر کردی کی هستی هرچی دوست داری به هم میگی؟ ها؟ تو از 

یرت اش به غشناسم نامردتری. مردی که همهی آدمایی که میهمه
که با زبون نیش دارت کسی که فعلًا فقط تو رو توی الکی نیست. این

 !این جهنم دره می شناسه نیش نزنی مردیه

های پارک رو به روی مسجد، روی یک نیمکت نشستم و پشت درخت
دانستم برای سوخت، حسابی قرمز شده بود. نمیزدم زیر گریه. پایم می

 .ندهایم میل ضایع کردنم را دار چه اشک
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هایم را بستم به خدا کار اشتباهی هایم را پاک کردم و چشماشک
 .نکردم

هایم گشاد شدند و خواستم با احساس گرمی دستی روی پایم چشم
تر گرفت. پایم را از دستش بکشم که اجازه نداد و مچ پایم را محکم

 .دستکش های پلاستیکی درون جعبه در دستش بودند

کنی؟ اگه برای اون پسره نامحرم طی میولم کن عوضی! داری چه غل-
 !بودم برای تو سه چهار برابر نامحرمم. بهت میگم ولم کن

های اولیه کنارش برداشت، خیلی آرام بود. ی کمکپمادی از توی جعبه
 :که چند بار برایم منفجر شده بود ولی صبور بود. گفتبا این

 که دکتر محرم آدمه رو شنیدید؟این-

 :تش کشیدم و گفتمپایم را از دس

 !دکتر، نه جنابعالی-

کمی از پماد را روی انگشتش زد و دوباره پایم را گرفت. گیج شده بودم، 
 !خیلی گیج

گونه های لیزش مچ پا و روی پایم پماد زد. چرا اینبا نوک انگشت
توانستم کاری آمد و نمیام. چرا بدم نمیدانستم سرخ شدهبودم؟! می

 کنم؟
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گذاشت و باند کشی پایم را بست. تمام این مدت به   گازی روی پایم
 .پایم خیره شده بود و غرق کارش بود

کرد؟! آمد چرا شماتتم نمیزد؟ او که از سرکشی بدش میچرا فریاد نمی
هایم است که یک ماه است هر روز جلوی چشمچرا؟ چرا با وجود این

د، جعبه را کردم یک آدم جدید است؟ کارش که تمام شباز هم فکر می
 .بست و صاف ایستاد

 .برای شام منتظرتونم-

های روی صورتم را پاک کردم. پای یک کم که گذشت نم اشک
ام را توی کفش گذاشتم و به سمت باربد رفتم. سرم کمی سوخته

برید. بی کردم سردرد امانم را میسنگین شده بود. هر وقت گریه می
بد حسابی دراز کشیده بود و ی زیرانداز نشستم. بار هیچ صدایی گوشه

اش گذاشته بود. برای خودم چای ریختم، واقعاً ساعدش را روی پیشانی
داغ بود! آب معدنی که خریده بودم را باز کردم و چایم را به هزار زور و 

 .زحمت سرد کردم

 :باربد که انگار متوجه حضورم شده بود سر جایش نشست و گفت

 پاتون بهتره؟-

اراحت باشی ها. تو کشور من اگه یه دختر پسری رو الآن تو باید ن-
 .بکوبونه پسر با دختر حرف نمی زنه
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 :یک تای ابرویش پرید و گفت

 .ای نیستتوی کشور من درگیر چیزهای کم اهمیت شدن کار عاقلانه-

اش تا ناکجا آبادم را سوزاند. احمق عوضی! اول سر آدم داد این جمله
آمد پایت را سوخت میدی پایت میدامی زد بعد جوابش را که می

 !گفت بی اهمیتبست حالا به تو میمی

ترین کار دنیا باشه در ضمن شما پیش من امانتید حتی اگه بی اهمیت-
 .من باید شما رو سالم برسونم

 :به ساعتش نگاه کرد و گفت

باید بریم. من ساعت ده توی شاهرود جلسه دارم... نمی رسیم شام -
 .ود یه چیزی می گیرمبخوریم تو شاهر 

سبد را برداشت، من هم زیرانداز را جمع کردم. سوار ماشین شدیم، 
 :ای گفتمکرد. ماشین را روشن کرد. بی هیچ مقدمهحسابی سرم درد می

 .ام رو بزنم تو شارژخواستم گوشیفقط می-

کردید الآن گوشی تون پر شارژ بود. اگه یه کم خودتون ملاحظه می-
 .گه چهار ساعت پدرش رو در بیاری خاموش می شهگوشی من هم ا

 «!ماشالله راه افتاده!... الآن گفت گوشی من از مال تو بهتره»
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اصلًا دوست داشتم. در ضمن توی کشور من فقط برادر و پدر حق دارن -
 .به دختر و خواهرشون گیر بدن

کاری به کشور شما و کشور خودم ندارم خوشم نمیاد تو شعاع چند -
 .ام حرمتی شکسته بشهتریکیلوم

 «.آخ کمرم»

 کردی؟تو چه جوری توی انگلستان زندگی می-

 .شاید برای همین بیرونم کردن-

 .پقی زدم زیر خنده. آخر خیلی باحال گفت

 «!مسخره. هرهرهر کجاش خنده داشت؟»

کشید. احتمالًا سرما خورده بودم. سرم را به صندلی تکیه سرم تیر می
ا بستم. متوجه سرعت زیاد ماشین شده بودم حتماً هایم ر دادم و چشم

که تا ظهر خواب بودم ولی باز هم داشت خوابم دیرش شده بود. با این
 ...برد. کاری که نداشتم بایدمی

 .آوا-

 :هایم را باز کردم و گفتمچشم

 .خانمش رو خوردی؟! من فقط همسفرتویم-
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 :پوزخندی زد و گفت

 .ون سبد خوراکی پیدا نمی شههمسفر!... خیلی خوب... توی ا-

 ساندویچ ژامبون هست می خوای؟-

 .سرش را تکان داد

 :ساندویچ ژامبون را به دستش دادم و دوباره خواستم بخوابم که گفت

 ها تموم شدن؟سس-

 :کلافه سرم چرخاندم و گفتم

 سرم درد می کنه. میذاری بخوابم یا نه؟-

 :را بستم که گفتهایم چیزی نگفت. با خیال راحت دوباره چشم

 .حتماً سرما خوردی-

 !فقط هیچی نگو-

هایش سوزش محسوسی داشتند سرم خیلی سنگین شده بود و چشم
 .ای نکشید که خوابم بردبه دقیقه

*** 

 !شدند. هوا خیلی سرد بودهایم باز نمیچشم

 .پنجره رو ببند-
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 .از صدای خودم ترسیدم

 .آوا پنجره بسته است-

 .بهت میگم ببندش-

 !چه قدر صدات گرفته است-

 .سختی باز کردمهایم را بهچشم

 !کجاییم؟-

 .ی رشتتوی جاده-

 .سرده باربد-

خودم را بغل کردم، بعد چند دقیقه ماشین متوقف شد. باربد با شتاب 
 :پیاده شد. در سمت من را باز کرد که گفتم

 .سرده-

 !گفتم؟داشتم هذیان می

 .رد که خودم را پس کشیدمام بگذاخواست دستش را روی پیشانی

 :ام گذاشت و بعد چند ثانیه گفتباربد مصر دستش را روی پیشانی

 !سوزیداری تو تب می-

 :دستش را پس زدم و گفتم
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 .در رو ببند-

 می تونی بلندشی؟-

چیزی نگفتم که مرا به سمت خودش کشید و وادارم کرد بایستم. خیلی 
 !سرد بود خیلی

 :را باز کرد و گفتبه او تکیه دادم، در عقب 

 .برو دراز بکش-

خودم را روی صندلی رها کردم. کتش را از روی صندلی برداشت و رویم 
 .انداخت

 .در رو ببند-

ای را خیس کرد و به صورتم بطری آب معدنی را برداشت و پارچه
 .ام گذاشت و سوار شدکشید. پارچه را روی پیشانی

را روی هم انداختم. ناگهان هایم بعد چند دقیقه ماشین گرم شد، چشم
 .صدای فریاد باربد را شنیدم و بعد ماشینی که به آتش کشیده شد

های سنگینم را باز کردم. درون یک مربع سفید محاصره با درد پلک
بودم. هیچ چیزی یادم نبود. خواستم از جایم بلند شوم متوجه سوزشی 

ا گرفتم که به ای که به دستم وصل بود ر خفیف در دستم شدم. رد لوله
 .یک سرم خالی رسیدم
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هایم خشک باربد سرش را روی تخت گذاشته بود. انگار خواب بود. لب
 .ی آب بودمبودند و هلاک یک قطره

کردم آجرهایی که به ریگی که توی گلویم گیر کرده بود را احساس می
 .هایم آویزان بودند را هم همین طورگوش

د. من اینجا داشتم میمردم او چند بار صدایش زدم ولی جواب ندا
 ...اشخواب بود؟! موهای پریشان و مشکی

که در کف موهایش سرش را بلند کرد و افکارم را پاره کرد قبل از این
دانست من از همان روزی که دیدمش در استخر شامپوی بمانم. نمی

 .ام کف که چیزی نبودموهایش مانده

 خوبی؟-

 .ممنون-

رفت ولی دیگر سرم شستم. سرم کمی گیج میملافه را کنار زدم و ن
گرفت. اصلًا چرا باربد را بیدار کردم من که حقیقتاً از او آب آتش نمی

 .کرد! جای پدرم بودخواستم او هم اطاعت میخواستم. گیرم مینمی

 «!خوب دیگه فهمیدم سنش بهت نمی خوره»

 «.منظورم این نبود»

 «.کنمهرجور دوست دارم برداشت می»
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هایم را بسته در یک حرکت تم را روی سوزن سرم گذاشتم و چشمدس
 .بیرونش آوردم و پوستم را فشردم

 :رویم ایستاد و گفتاز جایم بلند شدم که باربد روبه

 .کجا میری؟ حالت خوب نیست-

 .تشنمه-

 .ی اتاق پارچ آب یخ را برداشتمکنارش زدم و از داخل یخچال گوشه

 «!ماشالله چه مجهز»

 :را از دستم قاپید و گفتپارچ 

 کنی؟چیکار می-

 یعنی نمی دونی؟-

 .با اون گلوی متورمت آب سرد برات خوب نیست-

 .ولم کن پدربزرگ-

 .که کاری کند پارچ را از دستش گرفتم و سر کشیدمقبل از این

 «.ادب تو باید ثبت جهانی شه»

 .تا ته گلویم سوخت

 :پارچ را از دستم گرفت و گفت
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 !کم بزرگ شوخواهشا یه  -

پارچ را توی دستشوی خالی کرد و شستش. پسر پاستوریزه حال به هم 
 .زن باربد بود

 .خوری پس می تونیم بریمسرمت که تموم شده آب سرد هم که می

که چیزی بگویم از اتاق خارج شد. شدیداً نیاز به رفع حاجت قبل از این
کرد. می داشتم. اتاق یک سرویس بهداشتی داشت که حسابی دلبری

کارم را انجام دادم. قبل از رفتنم نگاهی به اتاق انداختم. هیچ چیزی جا 
 .نگذاشته بودیم جز کت باربد

کت باربد را برداشتم و از اتاق خارج شدم. باربد داشت با دکتر 
کرد. ی کوچک درمانگاه یا شاید هم بیمارستان صحبت میداروخانه

هایش دنبالم گشت. ا چشمای دارو از روی میز برداشت و بکیسه
ام با آن پای باندپیچی شده و صورت درهم خیلی هم ناواضح قیافه
 .نبود

 .به سمتش رفتم

 مشکلی ندارید؟-

 «.ثبات نداره. باز گفت شما»

 .خوبم... ممنون... کتت-
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 :کت را به سمتش گرفتم که گفت

 .بپوشید بیرون سرده-

 ”.رده برای تو هم سردهد آخه آگه برای من س”یکی نبود بیاید بگوید 

دانستم کجا هستیم برایم مهم هم نبود. از درمانگاه خارج شدیم، نمی
خورشید طلوع کرده بود ولی هوا سرد بود. هنوز تازه اول صبح بود. کت 

کردم بس که برایم بزرگ بود ولی باربد را پوشیدم. درونش شنا می
 .حسابی گرم و خوشبو بود

از این همه بود به هم خورد در ضمن بو مو  روی افعالت کار کن، حالم»
 «ی منحرفت بپرس کجاییمچیه؟! خاک تو فرق کله

 «.نمی خوام»

 :خواستم در جلو را باز کنم که گفت

 .اگه می خواید راحت باشید برید عقب استراحت کنید-

 .خوبم بابا-

 .دو ساعت پیش اصلًا خوب نبودی-

جز جلو نشستم به این را گفت و سوار ماشین شد. همان صندلی
 .گرفتگی گلویم و سنگینی خفیف سرم مشکل دیگری نداشتم
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 چه قدر دیگه مونده؟-

 :استارت زد و گفت

 .دو ساعت دیگه-

 .دیشب چی شد؟ من چیزی یادم نمیاد-

 .بیاید در موردش صحبت نکنیم-

 وا! چرا؟-

هایش قرمز بودند. حالا چیزی نگفت. در صورتش دقیق شدم. چشم
اب بود تا صبح. شکمم یک صدای اعتراض آمیز تولید خوب است خو

 .اش را شنیدمکرد. ناخوداگاه دستم را روی شکمم گذاشتم. صدای خنده

گشنمه ها... از دیروز هیچی نخوردم... روده هام تونل تو خالی شدن، -
 .حق دارن صدا بدن

کشد انگار برایش جوک گفتم. بی صدا باز خندید. خجالت هم نمی
 .اش نیشش باز استیه من است بعد همههمسن بابا

 «!دوست نداره بکشه»

بعد چند دقیقه وارد یک پارک جنگلی شد. آن موقع بود که فهمیدم چه 
های سبز و هوای بدون سرفه تنگ شده است! تا قدر دلم برای درخت

ماشین متوقف شد با ذوق از فراری فرار کردم. همه چیز به نظرم زیبا 
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شد هم زیبا روی درختان. نسیمی که دیده نمی آمدند حتی خزهایمی
 .بود لامصب! باربد پیاده شد و صدایم زد

 .آوا خانم-

 .به سمتش چرخیدم

 .بله-

چند ثانیه به صورتم زل زد. خشک شده بود! واقعاً هم صورت افتضاح 
و سرما خورده و بدون آرایش من دیدن داشت. دستم را جلوی 

 :صورتش تکان دادم و گفتم

 .موپسرع-

 :سرش را تکان داد و به سمت راستش اشاره کرد و گفت

 .می تونید اون جا یه آب به دست و صورتتون بزنید-

 :نسیم صبحگاهی و سردی وزید. کتش را به خودم فشردم و گفتم

 تو چرا همه چیزها رو می دونی؟-

به پشت سرم اشاره کرد و چیزی نگفت. بدون توجه به تابلوی بزرگ 
کیفم را برداشتم و کتش را دوباره چلاندم. هم سردت   سرویس بهداشتی

شود هم کتت خراب شود هم دلم خنک شود! بی دلیل از دستش 
 .گرفتحرصم می
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آبی به دست وصورتم زدم و از لج باربد تا توانستم به خودم رسیدم 
اینقدر به خودم عطر زدم که دستشویی بوی ملیح عطر گرفت. آن قدر رژ 

کردم ترم کشیدم که احساس میهای بیچارهوی لبام را ر لب بیچاره
دانست رسم نیست پسر اند. پسرعمو جان نمیهایم سنگین شدهلب

 !عمو غیرتی شود

«!» 

از سرویس بهداشتی خارج شدم. باربد به درختی تکیه داده بود و 
 .منتظرم بود. ماشالله چه هیبتی! شیدا و سعید فدات شوند

 «!یا اختی؟وات د فاز؟! ماذا فازا؟! »

 .کارم تموم شد-

 :باربد سرتاپایم را از نظر گذراند و گفت

 .کاملًا مشخصه-

و کاملًا هم مشخص بود که دوست دارد همین جا له ام کند، چالم کند، 
هایی که رو به روی یک غذاخوری درخت آوا بکارد! به سمت تخت

 :کوچک بود اشاره کرد و گفت

 .بعد صبحانه راه میوفتیم-

 کجاییم؟الآن  -
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 .رشت-

که طولانی ی زیاد شهر تا ویلا را به یاد آوردم با اینآهانی گفتم و فاصله
بود و تقریباً در شاهنشین بود ولی مسیرش پر از جذابیت بود و 

 .رفتی آدم سر نمیحوصله

تر درون کت فرو رفتم روی تخت نشستم، در خودم جمع شدم و بیش
د کتش را! من که به او نگفته خواست ندهواقعاً هوا سرد بود. می

بودم. به پشتی سرخ تخت تکیه داد و دست به سینه نشست، گردنش 
هایش را بست. انگار واقعاً کمبود خواب را روی پشتی رها کرد و چشم

 .داشت

های ای با سینی چای و احتمالًا لیوانبعد از چند دقیقه پیرمرد خمیده
اش خوش آمد رین رشتیی شیسفید شیر به سمتمان آمد. با لهجه

ها را رویم گذاشت و یکی از چایگفت و رفت. باربد شیر را روبه
ای برایش رفتم و خواستم چای دیگر را بردارم که برداشت. چشم غره

 :گفت

 .شیر گرم براتون بهتره. شیر رو بخورید-

 .خورمممنون پدربزرگ ولی من شیر نمی-

 :استکانش را روی سینی کوبید و گفت
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شه برای یک بار هم که شده لج نکنید و به فکر سلامتی خودتون می -
 باشید؟

 :صادقانه گفتم

 .نه-

 «!پخید بچه»

چای را برداشتم و نبات داخلش را کمی تکان دادم. باربد که دیگر کفری 
های خودت شده بود. چایش را در یک نفس خورد. من به درک ریه

ها ضرر داغ برای ریهگفت، چای ترکند مامان همیشه این را میمی
دارند ولی من عقیده داشتم ریه تا معده نیم متر فاصله دارند. والا باز 

 .دانستندها بهتر میآن

شیر دست نخورده باقی مانده بود. آن پیرمرد با سینی بزرگ آمد. چهار 
ها تا تخم مرغ عسلی درون دو ظرف، خرماهای درشت و مشکی، سبزی

، ماست چکیده پر از شوید، پارچ مسی پر های خوش عطرتازه و ریحان
ی بزرگ توانستم تحمل کنم. لقمهدوغ و نان سنگک کنحدی. دیگر نمی

قدر لذیذ بود که سرعت برای خودم گرفتم و در دهانم چپاندم. آن
ی دو تخم مرغ را در عرض ده جویدنم هزار بار در دقیقه شد. همه

 :دقیقه خوردم. روی شکمم ضربه زدم و گفتم

 !آخیش چه چسبید-
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هنوز یکی از تخم مرغ باربد مانده بود و داشت خیلی متین غذایش را 
 !کشید مرد گندهخورد. خجالت نمیمی

 :ای به سمتم گرفت و گفتلیوان دوغی برای خودم ریختم که لقمه

 .ی صلحلقمه-

 :لیوان دوغم را سر کشیدم و گفتم

 .من فقط همسفر تویم-

هایی بهتون همین مسافرت کوتاه حرفخیلی خوب همسفر... توی -
 .زدم که ناراحت شدید... این یه پیشنهاد صلحه

ازآنجایی که لقمه خیلی دلفریب بود و کنجدهای روی نان سنگک 
زدند لقمه را گرفتم. کمی کوچک بود ولی خوب های آواکش میچشمک

 .آمدیک مو از خرس کندن هم غنیمت جنگی به حساب می

ال در دهانم گذاشتم. در یک لحظه هم آتش گرفتم و لقمه را تمام و کم
هم حس اوغ زدن به من دست داد. دستم را جلوی دهانم گذاشتم و به 

 .سرفه افتادم

 :باربد لیوان دوغش را مزه کرد و گفت

ی خرج میلیونی که رو دستم اضافهتلافی زبون درازی دیروزتون به-
 .گذاشتید
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رچ دوغ را جلوی دهانم گرفتم و تا ام ضربه زدم و پاچند بار به سینه
 .توانستم دوغ خوردم

که نیمی از پارچ را خوردم آخیش دیگری گفتم و صرفاً جهت بعد از این
 :درآوردن حرص باربد گفتم

راستی رخشت رو تیمار کردی؟ سلام من رو بهش برسون حیوون -
 .وفاداریه

اش نگاه کردم که یک خط هم روی زیر چشمی به فراری مشکی
دانستم برای باربد است حتماً دو اش نداشت. حقش بود! اگر میدنهب

کشیدم. از جایم بلند شدم و کتش را روی اش می AD خط زیر
 .هایش رها کردمشانه

 .دادبابت کت هم ممنون بو رخش می-

ام تعحب کرده بودم. سوار ماشینش شدم و خودم از این همه پررویی
هایم را را روی هم انداختم. چشم کمی صندلی را خم کردم و پاهایم

 .بستم که به ثانیه نکشید که باربد سوار شد

ی بزرگ پر از کنجد داشت با نایلون فریزی در دستش بود که یک لقمه
اش را جمع کرده بود. مان کمی گدا بود ته سفرهیک بطری شیر. بچه

 که حرکت کند، کتش را روی صندلی عقب انداخت و نایلونقبل از این
 :فریزی را به سمتم گرفت و گفت
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 .ی صلح واقعیلقمه-

 !ابداً -

 .کنماگه واقعی نبود هرکار بگید می-

 :با دودلی و تردید گفتم

 هرکار؟-

 .هرکار-

لقمه یا بهتر است بگویم ساندویچ را گرفتم. چون خیلی دختر شجاعی 
بودم اول یک گاز کوچک گرفتم دیدم نه خوشمزه است جرعت کردم و 

ای تری گرفتم. خدایی خوشمزه بود! این را هم یک دقیقهرگگاز بز 
 .خوردم

 :دستم را روی شکمم گذاشتم و گفتم

 .خیلی آخیش دیگه جا ندارم-

 :بطری شیر را به سمتم گرفت و گفت

 .به عنوان همسفرت ازت می خوام... حالت رو بهتر می کنه-

ا گرفتم و کند، بطری ر ی خوبی است و مظلوم نگاه میدیدم خیلی بچه
 .با اکراه شیر را خوردم از حق نگذریم درد گلویم را بهتر کرد
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 «!خوری؟گلوت درد میکنه و مثل گاو می»

باربد به سمت ویلای مادربزرگم حرکت کرد. تنها ملکی که به کسی 
نرسیده بود و بهترین مکان برای استراحت بود. باربد یک آهنگ 

بدهم پایین و با پوست و  کلام ویولن گذاشت، خواستم شیشه رابی
ی پیچ در پیچ را حس کنم که باربد با های سبز و مه درهجانم درخت

 :لحن باحالی گفت

ها بسته سفر لطفاً مراعات حال خودتون رو بکنید. شیشهخانم هم-
 .بهترند

 .حداقل شیشه طرف خودت رو باز کن-

پ نگاهم ای چپ چی پر و از پیچ گرفت و چند لحظهنگاهش را از جاده
ای پیچ خوردن دور کوه به روستای کرد. بعد از یک ساعت و خرده

که حالا حالاها دریا را کوچکی رسیدیم که ویلا در آن واقع بود. از این
های شیروانی و روستایی و رودهایی که از دیدم دلم گرفت. خانهنمی

واقعاً کردند. شدند دل و روح انسان را زنده میی خاکی رد میکنار جاده
 خواستند؟ آرامش؟ زیبایی؟ها چه چیزی از دنیا میشمالی

بعد از چند دقیقه وارد ویلای مادربزرگ شد. در حیاط باز بود. ماشینش 
که را زیر گاراژ شیروانی، کنار ماشین مشکی شاهین پارک کرد. قبل از این

 .از ذوق بپرم پایین و جیغ بکشم صدایم زد
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 :به دستم داد و یک کلام گفت نایلون فریزر پر از دارویی

سفر! مواظب خودتون باشید و در ضمن سفر جالب و سختی بود هم-
 .دیگه از دیگران جا نمونید

اش اش )!( شاید بهتر بگویم باربدیلقمه و این لحن رسمی ولی صمیمی
قراری کرد که بدجور به جانم چسبید و فقط برای چند لحظه قلبم بی

و یک لحظه نتپید ولی بلافاصله به کارش سرش داد کشیدم، ترسید 
های پشتم قل خورد که آن را هم ی عرقی از روی مهرهادامه داد. قطره

جنبه سرزش کردم و بیچاره در جایش خشک شد. من اهل این بی
 :ها نبودم! ذهنم یک لحظه اسم باربد را مخفف کردبازی

 باربد درخشنده BD :شد مثل مناو هم ویتامین می

 :شدوقت میاش امیرحسین بود. آنایه. شاید اسم شناسنامهولی ن

 A D ویتامین

 !درست مثل من

این تفاهم تا عمق وجودم را شیرین کرد که البته با مشت عقلم تلخ 
 .شد

 .باشد AD توانست یک ویتامیندرهرحال او هم می

 :داروها را از دستش گرفتم و گفتم
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نم رو بیار تا همسفری ات کامل سفر... چیز... یعنی... چمدومرسی هم-
 .شه

*** 

 :امیر از روی مبل پرید پایین و گفت

 .هاخوب خوب... جمعشید بچه-

اش را ام گرفتم، شیدا کتابش را بست، شاهین روزنامهنگاهم را از گوشی
تاپش فرو ای پرتاب کرد و باربد سرش را بلند کرد. تا کمر در لپبه گوشه
 !رفته بود

انگار اومدید تعطیلات... ملکه شیدا یک نید انگارنهنگاه خودتون ک-
اش جدا نمی شه. شاهزاده شاهین به لحظه از اون کتاب لعنتی

نشینی با روزنامه افتاده که از گلدون به روزنامه رسیدن پیشرفت هم
بزرگیه، آوا دخت گرامی هم حواسش به فالوئرهای جدیدشه و باربد 

شه. جمع کنید خودتون رو. حالم مزخرف هم داره مثل خر نقشه می ک
 .رو به هم زدید

 ...وای این کتاب خیلی قشنگه راجب-

ی خاندان که شیدا کل کتاب را خلاصه کند و همهقبل از این
 :اش را شرح دهد گفتمنویسنده
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 .جان سعید دیگه ادامه نده-

ای ای برایم رفت و دیگر ادامه نداد. امیر روی فرش دایرهشیدا چشم غره
 :ها نشست و گفتمبل وسط

 .همه به من گوش کنید من یه برنامه ریختم-

 :همه با کنجکاوی به او خیره شدیم که گفت

بریم یه دشتی کوهی جنگلی چیزی. اول از همه امروز تشریفمون رو می-
دوم از فردا هر نفر مسئولیت یکی از روزها رو به عهده می گیره که از 

ن برنامه رو به چینه می تونه از باربد علافیت نچاییم هر کسی که بهتری
 .چیزی درخواست کنهیک

 :ابروهای باربد در یک لحظه بالا پریدند. همه تعجب کرده بودیم. گفتم

 چرا باربد؟-

 :ای بالا انداخت و گفتامیر شانه

ی ی اون چالش و برندهخواستم یه چالش مهارتی هم بذارم برندهمی-
به گن که دیدم باربد، درهرحال می بره تفریحی از هم درخواستشون رو 

 .برای همین گفتم وقتمون رو هدر ندیم

 :باربد اعتراض کرد و گفت

 .اصلًا عادلانه نیست-
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 :هایی سراسر شرارتش گفتامیر با چشم

تو هم می تونی از برنده هر چیزی رو بخوای!... البته نه که فکر کنی -
ن می رسن... ات به پای صدای مهای میلیاردیاون خط خطی

 .ی رقابت ندارمحوصله

 .به نظرم مسخره است-

 :ای کرد و رو به من گفتشاهین تک خنده

 !مسخره اون عکساست-

 .بخواین نخواین باید قبول کنید... حالا تاریخ تولدتون رو بگید-

 :گفتم

 .سی شهریور هفتاد و هشت-

 :شیدا گفت

 .بیست دی هفتاد و دو-

 :شاهین گفت

 .هفتاد و چهارپونزده خرداد -

 :همه به باربد نگاه کردیم که گفت

 .نوزده مارس نهصد و هشتاد و هشت-
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 :امیر بلند خندید و گفت

 .حالا یکی بیاد این رو درست کنه-

 :باربد با اخم نگاهش کرد و گفت

 .بیست و نه اسفند شصت و شش-

 :هایم گرد شد. گفتمچشم

 واقعاً؟! دهه شصتی هستی؟-

هایش ستاره زده تأیید تکان داد. شیدا که چشمی سرش را به نشانه
 :بود گفت

 !چه قشنگ-

 «!خواست بگه چه لاکچریمی»

خوب من هم هفده شهریورم هفتاد و ششم. خوب پس روز اول مال -
 .آواست که از همه کوچیک تره، بعد خودم، شاهین، شیدا، باربد

 :شاهین که انگار بیاد چیزی افتاده باشد گفت

 .یک لحظه-

 :اش را از روی عسلی برداشت و بعد چند ثانیه گفتیگوش

 آوا تو چند بودی؟-
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 .سی شهریور-

 .شعورمیمون بی-

 !خودتی احمق-

 !اتفاقاً من جن ترسویم-

 :همه با تعجب به شاهین نگاه کردیم که گفت

یک سرگرمیه!... باربد کلاغ منحرفه... شیدا شپش با کلاس و امیر هم -
 .میمون باشعور

 :از دستش گرفتم و گفتمگوشی را 

 .بده ببینم-

های باکلاسمان آگاه همه به سمت شاهین هجوم بردیم. تا از اسم
 .شویم. آثار در خانه ماندن بود... لازم بود کسی درکمان کند

که با دادم، درحالیی کارها را انجام میروز اول نوبت من بود، باید همه
که ترک کردن دانشگاه کردم  زدم، با خودم فکر میحرص مسواک می

امیر واقعاً تصمیم درستی بوده است چون حبس کردن استعداد گند 
اش در چهارچوب قوانین دانشگاه کاملًا بی رحمانه بود! دهنم را زنی

ریخت امیر شستم و یک فحش دو هزار و سیزده نثار قد و قامت بی
 .کردم



 

 
159

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

حانه همه خواب بودند و منِ سی شهریور هفتاد و هشتی باید صب
پختم. خدا رو شکر پسرها دیشب یخچال را پر کرده بودند. از غذای می

گرم برای صبحانه بیزار بودم. معنی نداشت سر صبحی آدم پیشبند 
 .ببندد

 «!کمی هم تنبل هستیا»

کره و عسل و پنیر و هزار کوفت و زهرمار دیگر را روی میز شش نفره 
ام را برداشتم، یچیدم. چای هم گذاشتم دم بکشد خیر سرم. گوش

اینترنت را فعال کردم دیدم اینجا یک پوخ آنتن هم ندارد چه برسد به 
شد از راحتی من، یک اینترنت. ازآنجایی که جهان هستی معذب می

های شینیون شده با وقار و سوسک با لباس مجلسی توری و شاخک
 متانت از جلویم رد شد، جیغ فرابنفشی کشیدم و روی صندلی ایستادم.

دانست سوسک بیچاره هنگ کرد و شروع به رقص بندری کرد. نمی
های من بیدار کس از جیغچگونه در برود. چند دقیقه گذشت، هیچ

نشد! اصلًا اگر همین الآن داعش حمله کند بخواهد مرا گروگان بگیرد یا 
زدم مثلًا درون قفسم کند آتشم بزند یا سرم را ببرد من هر چه جیغ می

 آمد؟م نمیکسی به سراغ

اش به هم زدن آرامش من و پراندن خوابم بود سوسک که صرفاً برنامه
خیلی ریلکس جلوی دامنش را گرفت، صندوق عقبش را تکانی داد و 
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ی آشپزخانه خارج شد. با صدای جوشیدن آب نگاهم بال زد و از پنجره
 .را از پنجره گرفتم، بله چایم ته گرفته بود. نوش جانمان شود

های وجودم از بیکاری داشتند منقرض اری نداشتم و کرمدیگر ک
شدند که با لبخند خبیثم آرام گرفتند. فلشم را برداشتم و به حال می

های فامیل بدبختم گریستم. فلش را به تلویزیون زدم و یکی از آهنگ
که صدا را بردم روی ام را پلی کردم. همه چیز خوب بود تا اینورزشی

 .صد

ای که آهنگ را میکس دویدن و ورزش کردم دی جی شروع کردم به
ها لرزید. خانه داشت از کرده بود از ته دلش جیغی کشید که پنجره

ها توانستم بگویم که مبلترکید و به جرعت میصدای بلند می
هایشان را گرفته بودند. باربد، شیدا، امیر و شاهین با حالت دو از گوش
تر ها حرکاتم را سریعن توجه به آنهایشان آمدند بیرون. بدواتاق

 .کردم

 :ای کشید و گفتامیر خمیازه

 کنی سر صبحی؟داری چیکار می-

 .باربد کنترل را برداشت و تلویزیون را خاموش کرد

 .کردم که نذاشتیدی مسلحانه میام حملههای اضافهداشتم به چربی-

 :های بسته گفتشیدا با چشم
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 !اِی بمیری-

 .به اتاقش رفتاین را گفت و 

 .ها دراز کشید و خوابیدشاهین همان جا روی سرامیک

 :باربد هم روی مبل دراز کشید و گفت

 .لطفاً کم سروصداتر به جنگتون برسید-

 :ها انداخت و گفتامیر نگاهی به بچه

 .آوا وقت داری؟ می خوام باهات صحبت کنم-

 :و گفتمنگاه پر حرصم که روی باربد بود را از رویش برداشتم -

 ها؟-

 .امیر لبخندی زد و موهایش را مرتب کرد

 .دنبالم بیا-

کنند. از معنی می” آره”را ” ها ”دانم ولی فکر کنم در شیراز من که نمی
 :کرد و کلافه شدم و گفتمویلا خارج شدیم، امیر دست دست می

 .امیر اگه می خوای بنالی بنال دیگه-

 .دترسم بندازیم رو بنخیلی خوب... می-

 :های ریز گفتمایستادم و با چشم
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 مگه چی می خوای بگی؟-

 :ها اشاره کرد و گفتامیر به روی سبزه

 بشینیم؟-

 .کنی انگار می خوای ازم خواستگاری کنییک جوری رفتار می-

 :هایش قرمز شدند و تند گفتدر یک لحظه گوش

 !نه-

شوخی کردم! جرعتش رو نداری آخه... یعنی افتخارش رو هم -
 ...دممین

 :پرید وسط حرفم و گفت

 .بشینیم-

ها نشستم. چه قدر قشنگ بود این پوشش سبزی که کنارش روی چمن
 !ی روستا را پوشانده بودهمه

 ...خواستم بگم کهراستش می-

 .بگو دیگه-

 .اجازه بده!... راستش من می خوام یک کنسرت برگزار کنم-

 :گل از گلم شکفت با نیش باز گفتم
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 البته چه خوب! حالا به من چه ربطی داره؟ مبارکه و-

 .خواستم ازت دعوت کنم بیایخواستم... میمی-

خواستی همین؟! این همه بشینیم و باهات حرف بزنم این بود می-
 برای کنسرتت دعوتم کنی؟

 :ای بالا انداخت و گفتامیر شانه

 آره خوب میای؟-

 .گشتیکردی باید توی وی آی پی دنبالم میدعوت هم نمی-

 ممنونی گفت و از جایش بلند شد. تعارف هم نکرد اول من بلند شوم
(!). 

 .از من چند قدم دور شد و زیر لب چیزی گفت که نشنیدم

 :بلند شدم و دنبالش راه افتادم و با غرغر گفتم

کنند بعد هنوز می خوان کنسرتشون هم آدم رو میارن تو جنگل ول می-
 .بریم

 :گفتامیر به سمتم چرخید و  

 ای عکس بگیریم؟پایه-

 ها؟-
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 .پس بیا بریم یه پیچک قشنگ اونورتر هست مخصوص عکس گرفتن-

 ؟”آره”یعنی ” ها ”واقعاً 

گفت پیچکی که دور یک درخت پیچیده شده بود واقعاً راست می
 .ی زیبا خلق کندتوانست یک صحنهمی

 :اش را به دستم داد و گفتامیر گوشی

 ببین این ژست خوبه؟-

 .ا دیدن عکس شدم چغندر قرمز پختهب

 «!راحت باش لبو شدی»

 «.صبح به خیر»

یک عکس خاک برسری زن و شوهری بود که حد نداشت. گوشی را 
 .انداختم و در رفتم

امیر چندبار صدایم زد ولی جوابش را ندادم. بیشعور خطرناک شده بود! 
.. دختر کرد پسر.با نفس نفس خودم را به ویلا رساندم، مراعات نمی

عمویت هستم که هستم قرار نیست که تنها عکس دو نفره مان خاک 
بر سری باشد! آن امیر باربد حسین انگلستانی به تو شرف دارد در مدت 

که نسبتاً طولانی که همراهش بودم اصلًا روشن نشد چه برسد به این
 .بخواهد چراغ سبز نشانم دهد
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آمد. وارد پزخانه میتوی سالن کسی نبود و صدای صحبتشان از آش
 :آشپزخانه که شدم شاهین با تعجب گفت

 !چرا قرمز شدی؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی میان باربد و شیدا نشستم و گفتم

 .یه کم دویدم-

برای خودم چای ریختم خواستم قوری را بگذارم که چشمم به لیوان 
 .خالی باربد خورد

 برات بریزم؟-

 .بیزارم ممن رون از چای جوشیده-

گفت زرت زرت بیزارم؟! شیطان کرد خیلی باکلاس است که میفکر می
گفت همین قوری را روی جنگل آمازون بالای سرش خالی کنم تا او می

 .های خوش عطر من گیر دهدباشد به چای

 .با تو نبودم با شاهین بودم-

اش را کنترل کرد، از شانسم لیوان شاهین هم خالی بود، شاهین خنده
 :لیوانش را به سمتم گرفت و گفت

 .از دست تو خوردن داره-
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ی باربد نگاه کردم، خوردی؟ زیر چشمی به ابروهای در هم پیچیده شده
 .اش را آن جا تف کنسطل آشغالی انتهای راهرو دست راست، هسته

چایم را برداشتم و مزه کردم، چای به این خوش دمی! لیوان آبجوشی 
ک نفس سرش کشید. من به جای او گلویم برای خودش ریخت و در ی

 اش ضرر نداشت؟ماسید. برای ریه

ای که برای خودش گرفته از جایش بلند شد. شیدا نگاهش را از لقمه
 :بود به روی باربد سوق داد و گفت

 خوری؟وا صبحانه نمی-

 :زد و گفت” آوا اره کنی ”باربد یک پوزخند 

 ودید دیگه؟خورم... با من بصبحانه غذای سرد نمی-

ی پر این را گفت و از آشپزخانه رفت بیرون. خدایا به همین سفره
برکتت قسم یک زنی عطایش کن که هر روز نان و پنیر و چای جوشیده 

 .به خوردش دهد

 «!دعات مستجاب شه صلوات»

امیر هم بعد چند دقیق آمد، نیشش حسابی باز بود، پر حرص نگاهش 
ه بود او خیلی وقت است حیا را داده کردم که زد زیرخنده. یادم رفت

 .اجاره
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 !شیش می زنیا-

 :اش را جمع کرد و رو به شیدا گفتامیر خنده

 !زنیاگه بفهمی چی شده شیش که سهله هشت می-

 :شاهین مشکوک نگاهمان کرد و گفت

 نکنه شما دو تا آره؟-

 !آجرپاره نره غول، بفهم چی میگی-

دستم خورد می خواستم یه ژست صدای زمزمه امیر را شنیدم: به خدا 
 .دیگه بهش نشون بدم

از آشپزخانه خارج شدم به عنوان یک حرکت استراتژیک برای جمع 
ی مزخرف را راه نکردن میز کاملًا مناسب بود. من که این مسابقه

نینداخته بودم درخواستی هم از آن امیربارکش نداشتم و ندارم و 
 .نخواهم داشت

ی علی چپ زدم و صدایم زد، خودم را به کوچه نزدیک ظهر بود که شیدا
ام شدم. هندزفری هایم را روی گوشم گذاشتم خواستم مشغول گوشی
های جدید امیر را گوش کنم که پشیمان شدم و یکی از یکی از آهنگ

های قدیمی پاشایی را باز کردم. در آهنگ فرو رفته بودم و پاهایم آهنگ
های برزخی در را شیدا و امیر با قیافهرا روی تاج تخت گذاشته بودم که 
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باز کردند و به سمتم آمدند. هندزفری را امیر از گوشم کشید. شیدا با 
جیغ، هزار و یک فحش بومی نثارم کرد و امیر مژده داد که از مسابقه 

 .امحذف شده

 :ای بالا انداختم و گفتمخیال شانهبی

 !چه بهتر-

 .بریم جنگل تو که شوت شدی نوبت منه جمع کنید-

 :شیدا به ساعتش نگاه کرد و گفت

 .الآن که دیره ساعت یازدهه-

برای تفریح هرگز دیر نیست. گمشید برید بیرون می خوام لباس عوض -
 .کنم

ام را پوشیدم. بهترین شیدا و امیر را بیرون کردم و ست لباس ورزشی
تیپ همین بود یک گرمکن و شلوار خاکستری با خطوط صورتی یک 

ها مد عجیب زغال سنگی کثیف و چروک پوشیدم. به این شال
گفتند. تا توانستم خودم را توی ضدآفتاب خفه کردم. خط چشم می

به چی ساختم! گوشی، هندزفری و نازکی کشیدم و رژ صورتی زدم. به
ام گذاشتم. شاد و شنگول از ی خاکستریداروهایم را توی کوله

ها پایین آمد. اتاقش باربد از پله ام خارج شدم که همزمانچهاردیواری
 !به چی ساختیی بالا بود. بهطبقه



 

 
169

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ی ریز اش یک نوشتهای پوشیده بود که روی سینهست بارانی سرمه
 .سفید داشت

 :باهاش سر جنگ که نداشتم برای همین گفتم

 !چی ساختی پسرعمو-

د و با باربد که انگار تا آن لحظه من را ندیده بود، سرتاپایم را نگاه کر 
 :تلخی گفت

 .برعکس شما-

صبر کن صبر کن الآن چی شد؟! من به او گفتم خیلی خوب شدی اون 
گفت برعکس تو و برعکس اون که خیلی خوب شده می شه خیلی بد! 

 !شعور به من توهین کرد؟این یعنی پسر بی

که بخواهم به خودم بیایم او دیگر در آن جا نبود. همه آماده قبل از این
ل توی حیاط جمع شده بودند. سوار ماشین شاهین شدیم البته و سرحا

 !بعد از نیم ساعت سخنرانی باربد

آوا خانم کنار پنجره بشینه، شیدا خانم کنارشون، شاهین هم کنار -
 .خواهرش، من و امیر هم جلو

شدم از خرده فرمایشات جناب انگلستانی! آخر هم داشتم دیوانه می
را باید نشستنمان توی ماشین خودمان با هیچکداممان نفهمیدیم که چ
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حساب و کتاب باشد. به بیست دقیقه نکشید که امیر وسط جنگل نگه 
 .داشت، پیاده شدیم و زیر انداز را پهن کردیم

شک پر از خوراکی بود را به امیر باربد حسین، سبد مسافرتی که بی
با کمال دست شیدا داد، چند ثانیه مکث کرد، رویشان دقیق شدم. باربد 

 :پررویی گفت

 !ها توی چشم هاتون خیلی زیباستانعکاس سبزی درخت-

های شیدا گل انداخت و دستپاچه ممن رونی به وضوح دیدم که گونه
که چه قدر از حرفش درست است بماند ولی کاملًا بیشعورانه گفت. این

یر این را گفته بود. چرا تعریف کرده بود؟! چرا از شاهین نکرد؟ چرا از ام
 .هایشان همرنگ شیدا بودندها هم چشمنکرد؟ آن

ها بودند و من چهارزانو روی جایی وسیلهها در جنب و جوش جابهبچه
کردم. بعد از چند دقیقه دورهم زیرانداز نشسته بودم و تشویقشان می

نشستیم و بساط هله هوله خوری را راه انداختیم. به پفیلا ها چنگ 
 :که ناگهان امیر گفتزدم و مشفول خوردن شدم  

 !وای آوا چشمات-

 :با تعجب نگاهش کردم که گفت

 !تصویر جنگل تو چشمات معرکه است دختر-
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شاهین و شیدا حرفش را تأیید کردند و باربد در صورتم دقیق شد و بعد 
کم ”از چند ثانیه او هم تأیید کرد. دیگر واقعاً دلم گرفت از این همه 

های خودش های من چشمبود؟ چشمواقعاً متوجه نشده ” دیدنم 
تر! حداقل برای تعریف از تر و خیلی روشنبودند فقط کمی کشیده

توانست همان ابتدا در صورتم ببیندشان نه حالا! از جایم خودش می
 :ام انداختم و گفتمبلند شدم، بطری آب معدنی را چنگ زدم و توی کوله

 .میرم یه دوری بزنم-

 :شیدا هم بلند شد و گفت

 !وایستا منم بیام-

خواستم مخالفت کنم که پشیمان شدم او که تقصیری نداشت در ضمن 
که شاهین و آمد باهمسفر من تنها باشد آن هم وقتیاصلًا خوشم نمی

 !کنندامیر دارند جوجه درست می

 :ها دور شدیم که شیدا گفتاز بچه

 !نظرت در مورد باربد چیه؟-

 .هایم گرد شدند و ایستادمچشم

 چی شد؟-

 .هیچی فقط نمی دونم چه نظری باید در مورد باربد داشته باشم-
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 :مان ادامه دادیم که گفتبه راه فرضی

 .اشمثلًا چهره-

 :خندیدم و گفتم

از اون جایی که قیافه هامون به هم شبیهه نمی تونم بگم زشته پس -
 !خوشگله

 :شیدا بلند خندید و گفت

 .خوب هیکلش-

 پرسی؟و امیر سر تره حالا اینا چیه که میبد نیست! از شاهین -

 !جوریان دیگههای دخترونه همینهیچی فقط بحث خوبیه حرف-

 .نمی دونم شاید-

راستش خودم هم متوجه شدم که چه قدر روی اعصابت بودم گفتم -
 .شاید یه گفتگو مسالمت آمیز بتونه رابطه مون رو بهتر کنه

 :چیزی نگفتم که گفت

 اخلاقش؟-

 .ترفتضاح گاهی افتضاحگاهی ا-
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هر دویمان خندیدیم که با صدای پارس سگی مثل کاج ایستادیم. با 
ترس چرخیدیم. یک سگ سیاه قدبلند با دهن پر از کف پشت سرمان 

قدر صدای قورت دادن آب ایستاده بود! آب دهانمان را قورت دادیم. آن
رویمان ی روبههای سگ سیاه و اتو کشیدهدهانمان بلند بود که گوش

رویمان، مسواک زده بود ولی کف ریخت روبهچخ شدند. بی
 .خمیردندانش را تف نکرده بود

 «!چخ!... هاری داره ها»

کشیدیم و نباید... شیدا جیغ بلندی ترسیدیم، نباید جیغ مینباید می
 .کشید و پا به فرار گذاشت

 «.آمدرفتیم چون دنبالمان میادامه: و نباید در می»

اش در لا به لای دنبال شیدا. صدای روی اعصاب قلادهسگ رفت 
ها پیچید. ترس کم کم وجودم را گرفت. شیدا داشت لحظه به درخت

ها دویدم دانستم باید چه کنم! به سمت بچهشد. نمیلحظه دورتر می
کردم، شاید امیر یا شاهین. بعد از چند دقیقه باید پسرها را خبر می

ام قلب تند و قطرات عرق روی پیشانی دویدن با نفس نفس، ضربان
ها را سیخ ها رساندم. امیر و شاهین داشتند جوجهخودم را به آن

 .کردکشیدند و باربد هم داشت زغال درست میمی

 ...ب... چه ها... شیدا... سگ... رفت دنبالش... شیدا-
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هر سه با تعجب سرشان را بلند کردند. شاهین زودتر از امیر و باربد 
 :العمل نشان داد و گفت عکس

 ...شیدا چی شده؟... اون صدای جیغ-

 ...یه... سگ... دوید... دنبالش... کرد-

 :باربد منقل را رها کرد و گفت

 .یعنی چی؟ درست حرف بزن-

یه سگ داره شیدا رو دنبال می کنه! سیاهه، قدش بلنده، دهنش کف -
 .داره

مه انداخت. امیر ها را توی قابلی گفت و جوجه”یا حسین ”شاهین 
هایش را بشوید که شاهین بدون ی کوچک آب را برداشت تا دستدبه

 :های کثیفش به سمتم آمد و گفتتوجه به دست

 !کدوم طرف؟! دِ حرف بزن-

با دستم به مسیری که آمده بودم اشاره کردم. شاهین بدون توجه به 
هم زد در راهی که من آمده بودم دوید. امیر امیر که صدایش می

 .دنبالش رفت

 :زدم، باربد لیوان آبی به سمتم گرفت و گفتهنوز کمی نفس نفس می

 قدر دور بشید؟لازم بود این-
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 :لیوان را لاجرعه سرکشیدم و با ترش رویی گفتم

می شه به جای مؤاخذه کردن من، دختر عموی چشم قشنگت رو دعوا -
 .کنی؟ اون احمق خودش جیغ کشید و دوید

اش کوباندم و روی زیرانداز نشستم. هنوز قلبم تند نهلیوان را به سی
هایم را باز کردم. زد خودم را به پشت روی زیرانداز انداختم و دستمی

اش را درآورد، روشنش کرد، بعد چند ثانیه باربد چیزی نگفت و گوشی
اش را در دستش فشرد؛ یعنی الآن فهمیده بود گفت و گوشی” لعنتی ”

های بی هدف و تندش کاملًا مشخص بود رد؟ از قدمکه اینجا آنتن ندا
 .که چه قدر عصبی است

خوب حالا بیا بشین سرگیجه گرفتم یک توله سگه بابا حتماً تا الآن -
 .هزار بار امیر و شاهین پیداش کردن

 ...فهمی اون سگ هاری داشته اگهتو نمی-

ای هحرفش را ادامه نداد، قشنگ یک ساعت و نیم روی مخ من و علف
بیچاره پیاده روی کرد. ساعت دو ظهر شده بود ولی هنوز خبری نشده 

شدم. بماند که باربد بیشعور چند دقیقه بود. کم کم داشتم نگران می
 .غیبش زد و من را تنها گذاشت
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های فرو افتاده به ما نزدیک شدم که امیر با شانهدیگر داشتم کلافه می
ای انگار داشت دنبال نشانههایش اطراف را وارسی کرد شد با چشم

 .گشت که بگوید شیدا برگشته استمی

 :با نگرانی گفتم

 شیدا کجاست؟-

هایش را پوشید و امیر سرش را تکان داد و چیزی نگفت. باربد کفش
 :گفت

 .تو پیش آواخانم بمون من میرم دنبالش بگردم-

ا ها خودش را روی زیر انداز رهامیر موافقت کرد و مثل شکست خورده
 :کرد و گفت

 !خدا کنه تا شب پیداش بشه-

 .نگران نباش... اصلًا بذار منم برم دنبالش بگردم-

 .نمی خواد همین مونده تو هم گم بشی-

 !مگه من شیدام؟-

توانستم جیک بزنم ام شه بود ولی نمیطلبکار سرجایم نشستم. گرسنه
ن هم که ابراز گرسنگی کنم. سه ساعت دیگر گذشت، مچه برسد به این
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خواستم که دست در دست بی قرار نبود شیدا شده بودم. از ته دل می
 .شاهین برگردد

هایش به دنبال شیدا شاهین برگشت ولی بدون شیدا. او هم با چشم
گشت ولی وقتی من و امیر را تنها دید ناامید شد. برق نگرانی نگاه می

دی کرده شاهین برای شیدا تنها چیزی بود که در عمرم به شیدا حسو
دانست که بودم. یک برادر که پشتت باشد و نگرانت شود. شاهین نمی

باید چه کند و با سوالاتش مغزم را سوراخ کرد. مخم داشت سوت 
 .کشید که شاهین به جای مخ من داد زدمی

نمیشه یه جواب درست و حسابی بدی؟!... اصلًا چرا ولش کردی؟... -
 نمی تونستی بمونی باهم برگردید؟

بود. دقیقاً  اش پیدازد این از موهای سیخ شدهیلی منطقی حرف میخ
ماندم؟ حتماً باید من هم به دردسر من باید چگونه منتظر شیدا می

 افتادم؟می

 :اخم کردم، رو به رویش ایستادم و گفتم

 !کردتقصیر خودش بود که در رفت، نباید فرار می-

 :خم کشید و گفتشاهین از جایش بلند شد و قد بلندش را به ر 

 !شددادی این طور نمیاگه یه ذره بهش اهمیت می-
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قدر حس برادرانه داری نباید مگه من گفتم دنبالم بیاد؟! اصلًا تو که این-
 !میذاشتی تنها با من بیاد

هایم را بستم. ای چشمشاهین دستش را بلند کرد، بدون هیچ اراده
 .هایم را باز کنمصدای امیر باعث شد چشم

 .میر مچ شاهین را گرفته بودا

 .حق نداری روی ناموس خودت دست بلند کنی. آوا که تقصیری نداره-

ها را شوت کرد. همان لحظه ی جوجهشاهین دستش را کشید و قابلمه
هایمان را چخ کرد. شاهین با ناباوری به صدای شیدا و باربد گوش

داشت، پر از یسمت صدا برگشت. شیدا لنگ لنگان کنار باربد قدم بر م
 .خاک بود و شلوارش پاره شده بود

ی شاهین به سمتشان دوید و شیدا را در آغوش کشید. صدای گریه
ی شاهین دوباره حس حسادتم را های برادرانهشیدا و دلداری

 :ی عجیب از ذهنم عبور کردبرانگیخت. آن لحظه یک جمله

 !چرا من گم نشدم تا باربد پیدایم کند؟-

ی اول ها! نه به آن دفعهباربد نگاه کردم واقعاً کم داشت زیرچشمی به
تر دیدارمان که ابراز خوشبختی نکرد و دست نداد نه به این پسر مهربان

 .های شیدااش از چشماز داداش برای شیدا و نه به آن تعریف خرکی



 

 
179

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

هایی که سرنگون ها و شاهین و امیر هم سر جوجهباربد رفت سر زغال
 :کنار شیدا نشستم و گفتم  نشده بودند.

 !ات خیلی داغونهخوبی؟ قیافه-

 .خوبم ممنون ... ببخشید-

 .پایش را دراز کرد. بیچاره نابود شده بود

 .خوب تعریف کن چی شد-

شیدا به جایی خیره شد، رد نگاهش را که گرفتم به باربد رسیدم. اصلًا 
 !از نگاهش خوشم نیامد

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !تعریف کن-

دویدم چند بار خوردم زمین آها... باشه... راستش وقتی داشتم می-
دیگه نفسم بالا نمی اومد. به هر زحمتی بود رفتم بالای یک درخت این 

سگ بیشعور هم اومد پای درخت نشست نمی دونم چه قدر طول 
کشید ولی آخرش خودش پاشد رفت. از درخت اومدم پایین بند بند 

 .باربد رو دیدم و باهم برگشتیمکرد بعد هم بدنم در می

 .قشنگ به قسمت حساسش گند زد

 ...راستی اخلاق باربد افتضاح نیست به وقتش می تونه خیلی-
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 :حرفش را بریدم و گفتم

 .هامن میرم کمک بچه-

چه زری زدم خودم حیرانم! امیر و شاهین هم به کمک باربد رفته بودند 
های شیدا را هم ت تعریفو حقیقتاً به من نیازی نداشتند ولی طاق

 .نداشتم

*** 

امیر و شاهین روزهای مخصوص خودشان را کوفتمان کردند. امیر 
های باغچه را به نام ماکارونی برای شام سرو کرد و شاهین هم با کرم

اش حالمان را گرفت. فقط این شیدای موز شفته پلو و پیتزای سوخته
که انگار درخواست   کردمار جوری داشت برای غذاهایش خودکشی می

خیلی جدی از باربد دارد. صبحانه سوپ جو پخت، ناهار لازانیا و شب 
 .هم فسنجان ترش و لذیذ

 :مقدمه گفتبعد از خوردن فسنجان امیر بی

 .خوب برنده مشخصه! شیدا تو هر چیزی می تونی از باربد بخوای-

 :های شیدا ستاره زدند بدون معطلی گفتچشم

اش رو تو بکشی. شنیدم خریدم می خوام نقشه از بابام یه زمین-
 !کشی محشرنهایی که مینقشه
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 .باربد چند ثانیه به فکر فرو رفت

 .تا سه ماه دیگه نمی تونم-

 همین هم خوبه. حالا تو چی می خوای؟-

 !یه فسنجون ترش دیگه-

های مزخرف! شاهین کم مانده بود زبانم را برایشان بیرون آورم چندش
 :طری نوشابه را باز کرد و گفتبرچسب دور ب

 کی پایه حقیقت جرعته؟-

داند چه جور جز باربد که روی مخ رفت و گفت نمیهمه قبول کردیم به
بازی است. ما هم برایش توضیح دادیم. دورهم نشستیم، شاهین 

خودش بطری را چرخاند. ازآنجایی که خیلی خوش شانس بودم به 
 .شاهین و من افتاد

 :خبیثی نگاهم کرد. سریع گفتم شاهین با لبخند

 .جرعت-

 .ای بساطتت رو پهن کنی یا نه؟... گوشی تو بده ببینمآوا خانم آماده-

 گوشی رو می خوای چیکار؟-

 .قفلش رو باز کن به هم بده حرف اضافه هم نزن-
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 .قفل را باز کردم و گوشی را به دستش دادم

 !خوب خوب بیاین هیستوری نت آوا رو چک کنیم-

 .تم گوشی را از دستش بقاپم که نگذاشت و به عقب هلم دادخواس

 :شاهین گوشی را به دست باربد داد و گفت

 .کن” بخوان =read” رید-

 .اش زدباربد گوشی را گرفت و چند ضربه به صفحه

 :هایم خیره شد و گفتچند ثانیه به صفحه زل زد و تعجب در چشم

 ...!این دقیقاً چیه؟-

 چی نوشته مگه؟-

 .ر روی گوشی خم شدامی

ی باربد را به خودش گرفت و با اخم نگاهم کرد. باربد امیر هم قیافه
ی گوشی نگاه کردم. گوشی را روی پاهایم انداخت. متعجب به صفحه

هایم اعتماد نداشتم. این دیگر چه بود؟! در گوشی من چه به چشم
ی از های جلوگیرراه”کرد؟! مطمئن بودم شدم یک لبوی داغ! آخر می

 !در گوشی من؟” بارداری 

 :امیر سکوت را شکست و گفت
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 !این چیه؟-

 .م... من... نمی دونم-

اش کاملًا خنثی بود. یک عکس العملی چیزی بابا! داد بزن! باربد چهره
 !اخم کن

 «!های جدیدبه حرفبه»

های علامت شاهین و شیدا ترکیدند از خنده. هر سه یمان با قیافه
 .ل شکفته خیره شدیمسوالی به دو نها

 ...خیلی باحال بودید... این قیافه باربد... امیر-

 .شیدا هم پی حرف شاهین را گرفت

 ...قیافه آوا رو بگو-

 !هاشخصیتخندیدند بیهرهر می

 :ی شیدا زدم و گفتمای به پس کلهضربه

 !کوفت کار تویه احمق؟-

 .تکان دادی مثبت هایش را پاک کرد و سرش را به نشانهشیدا اشک

 :باربد اخمی کرد و گفت

 !خیلی بی مزه بود-
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 :امیر مشتی به بازوی شاهین زد و گفت

 !احمقید به خدا-

 :طلبکار گفتم

 پس شما دو تا چی هستید که باور کردید؟-

 :امیر هل گفت

 .من که باور نکردم-

 :باربد خیلی ریلکس گفت

 .یک عبارت ساده نمی تونه اعتماد من رو خدشه دار کنه-

از خدا که پنهان نیست از خودم چه پنهان انگار یک لیوان شربت 
 .سکنجبین تگرگی سر کشیدم

 :شیدا با طعنه گفت

 .باشه شما هم راست می گید-

 .بینیداش رو سرتون در میارم حالا میتلافی-

 :گوشی را از دستم قاپید و گفت

 .ی جست و جوهای خانم درخشندهحالا گوش گنید به ادامه-

 «!ات درست ترهسرچی»
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کشد... رازهای لاکچری چیست؟... عکس دختری که نقاشی می-
جذابیت دخترا... پلاتیپوس چیست؟... اسم واقعی کیمتان در سریال 

ی هری پاتر به هرمیون گرنجر... قسمت آخر سریال وارثان... بوسه
وجوی ی جستزنی توی شبکهجومونگ... خدایی اینا چی ان تو می

 فراگیر؟

 :ام را از دستش کشیدم و گفتمگوشی

وجوی فراگیر! اینترنت بابا چرا ی جستبه خودم مربوطه! چخ شبکه-
 !اینقدر به خودت زحمت میدی؟

 :شاهین با شیطنت گفت

 ای هم کردی؟حالا از رازهای جذابیت دخترها استفاده-

 :امیر با خنده گفت

د داره فکر کنم دی وی دی جومونگ رو هنوز دارم فقط یه کم مور -
 !مناسب سنت نیست

 !خندیدبی مزه خودش به حرف خودش می

 :ام زد و گفتشیدا به شانه

 .اسم کیم تان تو وارثان لی مین هویه عشقم-

 :که به شیدا ارادت کنم باربد گفتقبل از این



 

 
186

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 !ی دنیل رادکلیف سرچ کنیدفهمم چرا شما باید در مورد بوسهنمی-

 :ای بالا انداختم و گفتمشانه

 !کنجکاوی-

 !دلم می خواست بگویم مگه تو فضولی که من فضولم یا نه؟

 :تر نگاهش کردم و گفتمدقیق

 کردی دیگه؟تو تو لندن زندگی می-

 .با سر تأیید کرد

 :ذوق زده گفتم

 یعنی اما واتسون رو دیدی؟-

 :بی تفاوت جواب داد

 توی عمرتون چند آرتیست دیدید؟-

 :با نیش باز گفتم

 !هیچی-

که توی یک شهر هستیم دلیل به ملاقاتش ی من هم همینه اینبرا-
 ...نمی شه

 :شیدا گفت
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 یعنی ندیدیش؟-

 .یه بار... از دور-

 :شاهین و امیر هردویشان مشت محکمی به باربد زدند و گفتند

 !کوفتت شه-

 :با طعنه گفتم

 .محترمانه میل کنید-

 :ام را گرفتم و گفتمگوشی

 .خوب دیگه بسه تونه-

را چرخاندم. بطری چرخید و به شاهین و شیدا افتاد. شاهین  بطری
 :گفت

از اون جایی که شک ندارم حقیقت رو میگی پس جواب بده. اون -
 پسری که توی دانشگاهتون بود هنوز هم بهت احساس داره؟

 !جرعت-

 !قبول نیست سؤال رو شنیدی-

 .گفتینباید می-
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نظافت ماشین بنده  خیلی خوب پس آبجی گلم شما تا یه ماه زحمت-
 .کشیرو می

که به سؤال مزخرف شاهین شیدا که انگار خیلی خوش حال بود از این
 .جواب نداده است راحت قبول کرد

 .بطری چرخید و چرخید که به امیر و باربد افتاد

 :باربد زیر چشمی به امیر نگاه کرد و گفت

 .بپرس-

 !چرا اون شب یکهو غیب شدی؟-

اش ظه تغییر کرد ولی لحنش با تغییر ناگهانیرنگ باربد در یک لح
 .همخوانی نداشت

 !کدوم شب؟-

 .همون شبی که بحثمون شد-

 .باربد طولانی سکوت کرد

 :امیر قاطع گفت

 !نمی تونی دروغ بگی-

 .فقط رفتم با ماشین یه دوری بزنم-
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 تنهایی؟-

 .چیزی نگفت

بود  دروغ نگو! باهمین جفت چشم هام دیدم عمو بازوت رو گرفته-
 .کردداشت سوار ماشینت می

 :باربد از جایش بلند شد و گفت

 !بینم این بازی خیلی مسخره استکنم میهرچی فکر می-

 :شاهین و امیر بلند شدند و رو به رویش ایستادند و گفتند

 کجا؟-

 .قرار نبود توی مسائل شخصی دخالت کنید-

ی مبل نشست هر دویشان را پس زد و به اتاقش رفت. امیر روی دسته
 :و گفت

 !خفن مشکوک می زنه-

ام موهای تنم سیخ شدند. ام و خواب خاک بر سریاز فکر سوتی گرامی
 گفت دیگر؟آن شب را که نمی

حالا یه جایی رفته اصلًا به ما چه. پاشید کم کم جمع کنید بریم رشت -
 .دیگه طاقت ندارم، زوره شمال باشی بعد دریا رو نبینی
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و به آشپزخانه رفت. صدایم زد. باز جمع کن جمع کن  شیدا این را گفت
ی وسایل را جمع کردیم، کلید ویلا را به که همهشروع شد. بعد از این

سرایدار دادیم و پیش به سوی دریا... البته این بار با ماشین شاهین 
 !بودم

بعد از مدت طولانی به رشت رسیدیم. خیلی زود همه چیز به حالت 
های ساحلی این بار مجبور بودیم در یکی از مجتمع عادی برگشت، فقط

ساکن شویم. هر سوئیت فقط دو اتاق داشت. پسرها رفتند به یک اتاق 
 .من و شیدا هم به یک اتاق

ی اتاق رها کردم، گرمکنم را روی تخت انداختم چمدانم را نرسیده گوشه
احساس قدر گرم بود که ای نازکم را پوشیدم. هوا آنو مانتوی فیروزه

 .کردم الآن است تلق تلوق پفیلا شوم درست مثل آن روز توی تهرانمی

ای ام را غنچه کردم و بوسههای کالباسیجلوی آینه ژست گرفتم و لب
ام به پرواز در نیامده ترکید چون شیدا برای خودم فرستادم. بوسه

 :ام زد و گفتای به پس کلهضربه

 چرا نمیای کمک جِغِل خان؟-

 :که از اتاق خارج شوم گفتمدر دویدم، ایستادم و قبل از این به سمت

 .چون دوست دارم-
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ها را دو تا یکی طی کردم، قربان خودم ی دوم بود. پلهسوئیتمان طبقه
های قشنگی خریده شوم چه خوش سلیقه بودم! چه کفش تابستانی

 بودم حیف که لاکم پاک شده بود... خوردم به یک بنده خدایی... و او
 !کسی نبود جز بارکش

 :سرم را بلند کردم و گفتم

 .برو کنار می خوام ردشم-

 .کرد تکان نخوردشعوری که در برابر تراکتور مقاومت میمثل دیوار بی

 کجا می رید؟-

جا داشت بگویم اگر شما اجازه دهید جای ریدنش به خودش مربوط 
 !است! به توچه کجا می رید؟

 «!ادب شدی هابی»

 :ی مشکی و براقش زل زدم و گفتمدر چشم ها

 .به خودم مربوطه برو کنار-

خواستم از نیم وجب جای کنارش رد شوم که با دستش راهم را بست و 
 :گفت

 .جواب ندادید-
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 !دارم میرم قبرستون... خوب دارم میرم کنار دریا دیگه-

 !با این وضع؟! اونم تنها؟! این موقع؟-

چوب خط هایش داشتند تمام  رفت.دیگر داشت روی مخم یورتمه می
 .می شدند هر لحظه امکان انفجارم وجود داشت

 :از زیر دستش رد شدم و گفتم

 .کاملًا درست فهمیدی-

اش زنگ خورد. پله ها را دو تا یکی که چیزی بگوید گوشیقبل از این
های نارنج بلند، نیمی پایین رفتم. سرخوش به اطرافم نگاه کردم، درخت

های سیاه کرده بودند. نور پردازی ساختمان را پر از سایه از محوطه پر از 
محوطه عالی بود ولی کمی خوف داشت آخر خورشید غروب کرده بود! 

زدم به ساحل هایی انتهای محوطه قرار داشتند که حدس میپله
 .رسندمی

چند دقیقه بعد فهمیدم حدسم درست بوده است وبرای خودم 
ی از ذوق دیدن دریا و آن همه صخره فیلسوفی هستم که نظیر ندارد!

ی خیس و صدای نوک تیز و صیقلی به وجد آمده بودم. بوی ماسه
 .ی یورتمه رفتن های باربد را هموار کردامواج همه

کس آن جا نبود خوب منطقی هم بود چون همه داشتند آماده هیچ
هایی که در دو شدند شام میل کنند و این قسمت ساحل با صخرهمی
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شد. اگر آن همه های دیگر جدا میش بود از محوطه مجتمعطرف
 .های پایه بلند آن جا نبود محال بود بتوانم دریای زیبا را ببینمچراغ

هایم را به این ور و آن ور پرتاب کردم. موجی زد همان ابتدای کار کفش
و قطرات آب روی پاهایم دویدند. جلوتر رفتم قطرات آب بدون تعارف 

ل می خوردند. مشتم را پر از آب کردم و به هوا ریختم. آن روی پایم ق
قدر با همبازی جدیدم ور رفتم که پر از همبازی یا همان قطرات آب دریا 

 .شدم

ها ها دراز کشیدم ولی موجکه حسابی خسته شدم روی ماسهبعد از این
کردند و التماس می کردند بروم باز هنوز به نوک انگشتانم برخورد می

ی ا آن ها بازی کنم. به پایان نامعلوم دریا خیره شدم مثل آیندههم ب
من بود... تاریک و نامعلوم... دریا که در تاریک بودن انتهایش نقشی 

نداشت تقصیر ضعف چشم های من بود! ولی من که دریا نبودم... من 
مثل دریا هرگز نمی گذاشتم که انتهایم سیاه شود حالا چه به تقصیر 

 !صیر دیگرانخودم چه تق

آید. دیگر هوا تاریک شده کمی که گذشت متوجه شدم کسی دارد می
ترسیدم ولی دریا را بیشتر بود. عجب سر نترسی داشتم! چرا دروغ می

دوست داشتم. جمع و جور نشستم که دیدم بله... یک جوان کاملًا ایده 
 .شودآل و موجه دارد به من نزدیک می
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تر از باربد بود، تیپش کمرم را شکست! هقدش بلند بود و هیکلش ورزید
های اسپرت سفید، شلوار کتان مشکی و پیراهن سفیدی که کفش

رویش یک روپوش مشکی پوشیده بود. موهایش هم دو تای موهای 
دیدمشان برای هایی که هنوز نمیامیر حالت داشتند. سانسور از چشم

 !خودش مدلینگی بود

ها دیدم، کمی که بیشتر نزدیک شد ها را در نور زیاد چراغهمه این
اش برق از سرم پراند. دیگر در چند های عسلیانعکاس نور در چشم

ام بود! جمع و جورتر نشستم، زشت نبود جمع کنم و بروم؟ دنبال قدمی
ها گودی بزرگی بود. خاک گشتم، درست میان صخرهراهی برای فرار می

 !کردمی که کشف میهای فرارمیان موهای طلایی ام با این راه

 :چشم عسلی متوجه معذب بودنم شد، گفت

 می تونم بشینم؟-

 :که چتر بیندازد از جایم بلند شدم و گفتمقبل از این

 .من میرم شام بخورم-

 :هنوز از کنارش نگذشته بودم که گفت

 .می خوام باهات صحبت کنم-
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به این نه به جناب بارکش که هنوز در اختلال تو و شما مانده بود نه 
 !چشم عسلی پسرخاله

 .من حرفی با شما ندارم-

 !های زیبایی داریدچشم-

 .تر هم می شناگه تو تشریفت رو ببری چشماشون قشنگ-

ی چشم عسلی گذاشته بود و پشت او باربد بود. دست روی شانه
ایستاده بود. دفترچه ام را گم کرده بودم وگرنه حتما یادداشتش می 

 .کردم

تر کرد و ت بچرخد که باربد فشار دستش را بیشچشم عسلی خواس
 .نگذاشت تکان بخورد

های آوا رو برات یه آرزو کنم گورت ی چشمکه دیدن دوبارهقبل از این-
 .رو گم کن

 «!ماشالله پیشرفت کرده»

زد! چشم عسلی هنوز باربد را ندیده بود، پوزخندی چه قشنگ حرف می
 :و گفتزد و چرخید و مچ دست باربد را گرفت 

 شما؟-

 :باربد مچ دستش را رها کرد و گفت
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 .بیا بریم آوا-

 :ها برداشت و گفتهایم را از روی ماسهکفش

 .زود باش-

 :چشم عسلی با دستش مانع عبور من شد و گفت

 سوالم جواب نداشت؟-

خورد، به سمتم آمد و خواست دستم را بگیرد که خون خون باربد را می
 :. غریددستش میانه راه متوقف شد

 .بیا بریم-

 :مطیع دنبالش رفتم که گفت

وقتی نمی ذارم تنها بیای به همین دلیله! یه کم ملاحظه کن. هوا -
 .پوشیتاریک شده! تو هم که ماشالله هر جور دلت می خواد لباس می

اگر در اخبار می گفتند یک بمب هسته ای فراآوایی در شهر رشت 
 .منفجر شده است دروغ نمی گفتند

هم چی میگی! تو چیکارمی به من گیر میدی؟! ببین جناب توی کشور بف-
من پسر عموها حق ندارن به دخترعموشون گیر بدن! هر جور دوست 

کنم، هر جا و هر پوشم، هر جور دوست دارم آرایش میدارم لباس می
 !وقت که دلم بخواد میرم. فهمیدی؟
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 :هایم دوخت و گفتنگاه خشمگینش را به چشم

! هرجا که دلت می خواد برو! فقط حواست به اسمی که با پس برو-
کنی باشه. سنگینی که روی شونه هاته رو فراموش خودت حمل می

 !نکن

 :چند قدم به عقب رفتم و گفتم

حالا که من رو در شان اسم خودت نمی دونی بهتره به همون معلم -
 .امی ننگ جنابعالیادبیات مزخرف بچسبی. واقعاً متاسفم که مایه

 :رویم را از او گرداندم و گفتم

 .حالم ازت به هم می خوره-

اشکی از چشمم چکید، به سمت گودی که دیده بودم دویدم، از 
ای ها بالا رفتم، چون کفش نداشتم کف پایم به تیزی صخرهصخره

خراشید و برید. درست همان پایی که چند روز پیش سوخته بود و 
 !ختگی بزرگ ترین درد دنیا بودهنوز رویش ترمیم نشده بود. سو

دیدم نه آن پسر مزاحم را و نه کس را نمیوارد گودی شدم، دیگر هیچ
ها را یاد نگرفته بود. کف ی شعورش احترام به تفاوتباربدی که باهمه

کرد که با قدرت گودی خیس شده بود و ماه امواج دریا را تحریک می
تر خیس گرد بود و کم  تری گودی را خیس کنند. انتهای گودی،بیش
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شد ته شکاف نشستم و شده بود. بدون توجه به مانتویم که کثیف می
 !کردم؟هایم بیشتر شدند. چرا گریه میخودم را بغل کردم. اشک

کرد، خواست رفتار میانصاف بود، خیلی! هر جور که میاو خیلی بی
ا گفت که برایش مهم نیستم ولی بکرد، با کلامش میمحلی میبی

رفتارش برعکسش را می گفت. اصلًا چرا باید این پسر انگلستانی برایم 
 اهمیت داشت؟

 !او فقط پسرعمویم بود و بس

خواهم؟! داشت چه مگر من به خودم نگفته بودم که یک ملودرام نمی
ی احساسی داشت اتفاق می افتاد؟ چرا اتفاقی می افتاد؟ چه حادثه

ی چشم هایش میخ صورتم می قلبم فعالیتش را بیشتر می کرد وقت 
 شد؟

ی شکاف تکیه دادم، کشید از درد! سرم را به دیوارهسرم داشت تیر می
ی تاریکی روی قامت قطره اشکی دیگر بر روی صورتم روان شد. سایه

تر در خودم جمع شدم. من خیلی ام افتاد. از ترس بیشجمع شده
 !شق بودمکله

ای های قهوهاحم دیگر با چشماگر چشم عسلی باشد چه؟ یا اگر یک مز 
های مشکی دانم چرا ولی از دیدن برق چشمیا مثلًا آبی باشد چه؟ نمی

در سایه ابروهای هشتی خیالم راحت شد. حالا که ترسم ریخته بود، 



 

 
199

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

آماده بودم با تمام وجودم از باربد متنفر باشم. وارد گودی شد ولی 
همین گردنش را خم کرد قدش خیلی بلندتر از آن بود که جا شود برای 

 :گفت

 !چه جایی پیدا کردید-

حقش نبود بگیرم همچین بزنمش که صدای بارکش دهد؟! سرم را 
هایم را فشردم. انگار حالا که او هایم پنهان کردم و شقیقهمیان دست

توانستم بخوابم و حالا حالاها بیدار نشوم. بوی اینجا بود راحت می
ی متانتی که در برابر کرد. همهمی ام بازیعطرش بدجوری با بینی
داد یک طرف و این عطر ناشناخته و تلخش جنس مخالف نشان می

 .یک طرف

هایش متوجه شدم که نشست. چرا با شنیدن صدای خش خش لباس
زدیم؟ این قدر آرام بود؟! چرا این قدر آرام بودم؟! چرا سر هم داد نمی

ا من در برابرش سرکشی کوباند و چر چرا او رفتارم را به سرم نمی
 کردم؟نمی

 !مغزم داغ کرده بود از این همه ندانستن

شنیدم و صدای ها را میهر دو سکوت کرده بودیم، فقط صدای موج
 !های باربد رانفس
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های خیسم هایم عرق کرده بودند و مانتویم داشت درون مشتدست
نگ بودم داد! شاید خشد. او با تمام وجود به من اهمیت میچروک می

و همچین نتیجه گیری از رفتارهای سرد و خشن باربد، کاملًا به دور از 
عقل بود ولی من در تمام مدت یک چیز را خوب احساس کرده بودم که 

های برایش اهمیت داشتم شاید انعکاس سبزی درختان در چشم
کردم که برایش مهم ام را ندیده بود ولی حس میطوسی و کشیده
توانست به غیرت بابا عنایت کند در هر حال بود که میهستم. او کسی 

بابا دخترش را یک شبانه روز به دست باربد داده بود و غیرتش را 
 .تقسیم کرده بود

هایش خیره شوم را نداشتم. جسارت این که سر بلند کنم و در چشم
 !دیدمکشیدم یا او را در حد نگاهم نمیدانستم خجالت مینمی

 «!ها چیه میگی؟خ این چرت و پرتچخ... چخ... چ»

 .آوا خانم-

حالم خوب نبود وگرنه محال بود این قدر از شنیدن اسم خودم شاد 
ام چون شوم. چیزی نگفتم حتماً با خودش فکر کرد که با او قهر کرده

 .ای شروع به توضیح دادن کردبدون هیج مقدمه
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م یا بدتر از باور کنید من قصد ندارم با حرف هام به شما ریاضت بد-
کنید اگه یک اون شما رو ناراحت کنم ولی نمی دونم چرا شما فکر می

 ...های من رو قبول کنید به غرورتون بر می خورهکلمه از حرف

سرم را بلند کردم و خواستم به میان حرفش بپرم که دستش را بلند کرد 
 :و ادامه داد

خاب کنم ازتون اگه من نتونستم راه درستی رو برای بیان حرفم انت-
عذرمیخوام، من پیشگو و جادوگر نیستم ولی توی شناخت همنوع های 

خودم سی سال تجربه دارم. این که گاهی باهاتون بد حرف زدم تنها 
دلیلش اینه که من بارها با همین چشم هام شکستن افراد بی گناه و 

گناهکار رو دیدم. شاید من هنوز تحت تأثیر محیطی هستم که در اون 
زرگ شدم و با محیط جدید آشنا نیستم و احتمالًا خیلی هم بدبین ب

ها آینه که شما برای یک ی این حرفهستم. آواخانم... حداقل همه
 .صحبت دوستانه در حد چند جمله نیاز به شناخت سالانه دارید

هایی که داشتند های مغزم با جملات باربد در هم ریختند، به موجداده
 .کردممان کنند نگاه میکردند خیسسعی می

 .به من نگاه کنید-

اش در شب های مشکیآرام سرم را به سمتش چرخاندم، برق چشم
 .توانست روشنش کند مسحورم کردمهتابی و در جایی که فقط ماه می
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 :نگاهم را از او گرفتم که گفت

 .گفتم به من نگاه کنید! قضاوت کنید که صادق هستم یا نه-

 .ویی ولم کن دیگربابا تو راست می گ

 .بلندتر مخاطبم قرار داد

 .آواخانم-

 :کلافه نگاهش کردم و شاکی گفتم

 !بیا نگاه کردم، راست میگی دیگه ولم کن-

هایش پنهان کرد از دیدم پنهان نماند با کمال ای ک پشت لبخنده
 :پررویی گفتم

کنی بعد با بخند باید هم بخندی با کارات آدم رو با خاک یکسان می-
 .کنیدو حرف قلمبه سلمبه پخ پخشون می

 :این بار بی صدا خندید و گفت

 !کنم؟چیکارشون می-

بی خیال از فرهنگ لغتت پاکش کن باز فردا میری به رئیس سازمان -
 .ملل میگی پخ پخ



 

 
203

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

های متینش اش شدت گرفت و بلندتر خندید. این خندهاز لحنم خنده
 :آوردند با طعنه گفتمحرصم را در می

 !احت باش دختر خانم ناز خواستگار برات پیدا می شه بلند بخندر -

 :هایش را به هم فشرد و گفتلب

 ها یعنی دیگه ناراحت نیستید؟این حرف-

هایم را رو سرم را طرفین تکان دادم. چرخید و کمی نزدیکم شد. کفش
 :به روی پایم گذاشت. نگاهش را از پاهایم به دریا سوق داد و گفت

 !ه پاتون صدمه زدیددوباره ب-

 .باربد-

 .بله-

 .خواستم مقدمه بچینم مثل اومن هم نمی

من نمی خوام با کارهام توجه کسی رو جلب کنم باورکن. این که با -
گیرم به خاطر آینه که تا حالا هیچ کس به من گیر حرفات جبهه می

ل نداده و کارهای تو برام گرون تموم میشه. شاید اگه یه برادر داشتم مث
 .خوردشیدا که به من گیر بده این قدر به هم بر نمی

 داشتید مشکلی با گیردادن های من نداشتید؟یعنی اگه یه برادر می-
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کرد نداشتم ولی کاری به افعال و کلمات درهم و برهمی که سرهم می
 !واقعاً همین طور بود؟

 :ی مثبت تکان دادم. بعد از چند لحظه سکوت گفتسرم را به نشانه

 اگه یه برادر پیدا کنید چی؟-

 ها تو برادرمی و خودم خبر ندارم؟نکنه مثل فیلم-

 :جدی گفت

 .نیستم ولی می تونم بشم-

 حالت خوبه؟-

 !کاملًا! لطفاً جدی باش-

 :ای کردم و گفتمخنده

 یعنی تو الان داری به من پیشنهاد برادری میدی؟-

 :باربد کلافه سرش را تکان داد و گفت

 .بی خیال-

به جایی که خیره شده بود نگاه کردم، جایی بود آن طرف دریای خزر، 
 .شدجایی که دیده نمی
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داشتن کسی که حواسش بهت باشه، فقط با اسمش نخواد ازت -
 .محافظت کنه باید جالب باشه

 !کردم؟ آن هم برای باربد؟داشتم درد و دل می

 .برادر که سهله من پدر و مادر هم ندارم-

 :انتهای دریا گرفتم و به باربد دوختم و گفتمنگاهم را از 

می تونی هم پدر باشی هم مادر هم برادر؟ مامان و بابای من همونقدر -
ام هستن که برادرم هست، برادری که هیچ وقت توی زندگی
 .نداشتمش

آهی کشیدم واقعاً من از چه به چه رسیده بودم؟! چرا باید توی این 
ردم؟ چه چیزی کم داشتم؟ سقف کسن کم قرص افسردگی مصرف می

های همیشگی و متنوع! بلند و عالی، غذاهای لذیذ و بی نظیر، تفریح
خانواده... چیزی که بعد از تنها بابابزرگم از دستش دادم. بابا بزرگ 

 .ی من بودی خانوادههمه

 :با صدای آرام باربد به خودم آمدم

 !چرا ادامه نمیدی؟ من دارم گوش میدم-

 .ی هفده سال دلم از عمو و زن عموت پرهنزنم به اندازه بذار حرف-

 .ام که شکایتتون رو بشنوممن آماده-
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 .دیدم زل زدمی جدیدی که از باربد میناباور به چهره

 .بی خیال-

 !همین؟ بی خیال؟! حرف خودم رو به خودم تحویل میدی؟-

ا هایم ر خورد. کفشدیگر حالم از این دو ضمیره بودنم به هم می
پوشیدم و از جایم بلند شدم، او هم بلند شد ولی کاملًا مشخص بود که 

 .تر از یک دقیقه گردنش را خم نگه داردتواند بیشمعذب است و نمی

کنم فقط نمی خوام باشه همسفرم می خواد داداشم شه قبول می-
 .دوباره برام شما شما راه بندازه

 :ی خارج شد و گفتبدون این که بتوانم صورتش را ببینم از گود

 .کنمسعی خودم رو می-

کرد. ها را طی میتر از من داشت صخرهدنبالش رفتم، چند متر پایین
 :بلند گفتم

 اسم تو چیه؟-

 :مثل خودم بلند گفت

 .باربد-

 :بلندتر گفتم



 

 
207

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 پس چرا اون روز گفتی امیرحسین؟-

 .ایم امیرحسینه! باربد صدام می زننچون اسم شناسنامه-

 .هایم رفتم پایینرا با کمک دست چند صخره

 می خوای خواهرت چی صدات بزنه؟-

 :تری گفتباربد که حالا کنار ساحل ایستاده بود با تن صدای کم

 .امیرحسین-

 :لجم گرفت داد زدم

 !چی؟-

 :لب زد

 !آروم تر-

 :بلندتر داد زدم

 !شنومنمی-

 :مثل خودم بلند گفت

 .امیرحسین-

ها دویدم. روی اولین پله به سمت پله از روی آخرین صخره هم پریدم
 :ایستادم و گفتم
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 !چی؟-

سرش را از روی تأسف تکان داد و دنبالم آمد. اگر نیم ساعت پیش 
کردم. قیقتاً باور نمیح” اندازیبا باربد بازی صدا راه می”گفت کسی می

 :کردم انگار یک اتفاق افتاده بود، چیزی شبیهالان هم باور نمی

 ”شکستن زمان”

چخ... چخ یک کلمه توی این ده دوازده سال تحصیل یاد گرفتی اونم »
 «!همینه! بی ربط ترین چیز ممکن رو گفتی

های روشن عبور کردم و خودم های مخوف درختان و چراغاز میان سایه
را به سوئیت رساندم. با دو دستم شروع به در زدن کردم، بعد از چند 

دش را شبیه گل کلم کرده بود و ثانیه در باز شد. شیدا حسابی خو
 .اش چخ بودشالش روی پیشانی

 :اش گذاشت و گفتی سکوت روی بینیدستش را به نشانه

 .لطفاً آروم باش مهمون داریم-

 :های گرد شده گفتمبا چشم

 !کی؟-

 .با صدای آشنایی که دقایقی پش شنیده بودم صاف ایستادم

 .من-
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 :دم و گفتمبا دهن باز به پسر چشم عسلی نگاه کر 

 ا.. تو کی؟-

 :ای کرد و گفتچشم عسلی تک خنده

 .همکار پدرت-

 :با خنگی به شیدا نگاه کردم و گفتم

 !دندونت رو کرم خورده؟-

اش ای برایم آمد. به چشم عسلی نگاه کردم. به قیافهشیدا چشم غره
های سفید و ردیفش کاملًا آمد همسن بابا باشد ولی از دنداننمی

 .ازه پا در دو سالگی دندان پزشکی گذاشته استمشخص بود ت

 .مثل این که برای پسرعموت سوتفاهم شده بود. بد باهم بحث کردید-

 .ها باربد رو میگی؟! نه بابا مدلمونه! من برم لباس هام رو عوض کنم-

 «.نمایدتصویر دنیای دروغ تقدیم می»

 :دمشدم صدایش را شنیدر حالی که وارد اتاق خودم و شیدا می

 !می تونی حامد صدام کنی-

های نم دارم را عوض کردم، خواستم بروم حمام که چه پررو! لباس
ی گفتم و به انگشت ”آخ”تخت به انگشت کوچک پایم ضربه زد 
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مظلومم نگاه کردم. قبل از انگشتم بریدگی و پوسته شدن کنار پایم 
یفی توجه ام را جلب کرد. خم شدم و دستی پایم کشیدم که سوزش خف

 .احساس کردم

 :شیدا با سردرگمی وارد اتاق شد و گفت

 !پات چیزی شده؟-

 !تو از کجا می دونی؟-

 :چسب زخمی به سمتم گرفت و گفت

 .سفرباربد داد گفت بهت بگم از طرف هم-

 .چسب زخم را گرفتم و لبخند گشادی زدم

 :شیدا سرش را تکان داد و گفت

 .دوتاتون خل شدید-

 .وی عسلی برداشت و از اتاق خارج شداش را از ر از گوشی

اش به چسب زخم نگاه کردم. برادر داشتن آن هم از نوع امیرحسینی
خیلی کیف داشت! چسب را توی کیفم گذاشتم و بعد از حمام پایم را 

بررسی کردم. زخم که نبود فقط کمی پوسته شده بود که آن هم بعد از 
د... امیرحسین بود که شد. حیف چسب زخم باربحمام اصلًا دیده نمی

 .هدر شود



 

 
211

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ام را پوشیدم و موهایم را دم اسبی تی شرت و شلوار ست صورتی
بستم. رژ صورتی رنگی هم زدم و کمی به خودم عطر زدم. حالا شدم 

 !ویتامین گل

ام را برداشتم و از اتاق خارج شدم، اتاق انتهای راهروی کوچکی گوشی
.. امیرحسین را دیدم که طلبکار و قرار داشت، از همان جا باربد... آه.

 .دست به سینه روی مبل نشسته است

سرخوش خواستم به جمعشان بپیوندم که نگاه باربد... جهنم همان 
باربد بهتر از امیر حسین است... بله که نگاه باربد رویم ثابت ماند. 

هایش را تر شد جوری نگاهم کرد که تا ته سرزنشاخمش غلیظ
 .اش هم افقی حرکت کردهخواندم. فک بیچار 

با ابروهایش به اتاق اشاره کرد. حقش بود به حرفش گوش ندهم ولی 
ی تسلیم بالا بردم هایم را به نشانهی جر و بحث نداشتم دستحوصله

 .و به اتاق برگشتم

هایم را با تونیک تابستانی سفید و ساپورت آبی عوض کردم. لباس
خارج شدم، هنوز اخم داشت و شالی هم روی سرم انداختم. از اتاق 

 .کردخیره خیره نگاهم می

برایش لایکی نشان دادم و دوباره به اتاق برگشتم. عجب گیری کرده 
 :گفتبودم! شیطان می
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 .ها را بکن دور خودت بپیچ برو با همکار پدرت معاشرت کنپرده-

 !خواهم نه خانوادهاصلًا غلط کردم نه برادر می

تم را عوض نکردم و به جای تونیکم مانتوی بلند حالا چه بپوشم؟! ساپور 
و نازکم را پوشیدم. در اتاق را باز کردم که با باربد دست به سینه و اخمو 

 .رو به رو شدم

قبل از این که چیزی بگویم به درون اتاق هلم داد، خودش هم دنبالم 
 :وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. به در تکیه داد و گفت

 !کنیم داری باهام شوخی میکنفرض می-

 .این قدر ترسناک گفت جواب منفی قاطعم به مثبت بی شک تغییر کرد

 !کردم... آروم باشها آره داشتم شوخی می-

 .اخمش جایش را به لبخند داد ولی پنهانش کرد خیر سرش

 این پسره باهاتون نسبتی داره؟-

 :به سمت کمدم رفتم و گفتم

 .ات رو اصلاح کنجمله-

 لی خوب... باهات چه نسبتی داره؟خی-

 !میگه همکار پدر جانمه-
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به چهار تا مانتویی که آوردم بودم و سه شلوار خیره شدم. چه بپوشم؟ 
 .جناب هم که خرزهره تشریف داشت

 !ازش خوشم نمیاد-

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 !حالا همچین مهم هم نیست-

 :نفسش را صدا دار بیرون داد و گفت

لوارت رو عوض کن بیا شیدا رو جمع کن... مغزم داره متلاشی اون ش-
 .میشه

توانند حصار دور باربد را نابود ی کوتاه میدانستم که فقط چند کلمهنمی
کنند. مطمئن هم نبودم خواب هستم یا بیدار؟! نکند این یک سکانس 

 !ام باشد و خاک بر سر شوم؟دیگر از خواب خاک بر سری

 .ای خدا گیج شدم

وقتی خودم را جمع کردم باربد در اتاق نبود. خدایا توبه! من ذهنم این 
های خواب خاک بر اش هورمونقدر منحرف نیست پس چرا مغزم همه

 !کند؟سری ترشح می

 «!کنیبه مخت فشار نیار هنگ می»
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شلوار کتان مشکی پوشیدم و از اتاق خارج شدم. این بار اگر باربد رگش 
هایم را عوض کنم. بدون توجه به باربد ودم لباسزد حاضر نبرا هم می

سلام بلندی کردم. چشم عسلی یا همان حامد از جایش بلند شد و 
 :گفت

 .عافیت باشه-

لبخندی زدم و روی مبل رو به رویش نشستم. خبری از امیر و شاهین 
اش سرش نبود. شیدا هم در آشپزخانه بود. باربد هم با اخم همیشگی

 .اش بوددر گوشی

 :حامد نشست و گفت

 !خیلی بزرگ شدی-

ی احمق! مگر خان عمویم هستی که می گویی کشید پسرهخجالت نمی
ی قد بزرگ شدم؟! اصلًا ایشان محترم من را کجا دیده بود که متوجه

 کشیدنم شده بود؟

 :لبخند زورکی زدم و گفتم

 !شما هم پیرتر شدید-

 :خندید و گفت

 !یادولی فکر نکنم تو من رو یادت ب-
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 :شیدا با سینی چای به جمعمان پیوست و گفت

 !ات بودهاش نه سالهاون زمانی که عمو استاده حامد بوده تو همه-

 :به به چه سوتی! موضع خودم را حفظ کردم و گفتم

 .من یادمه-

 :حامد کوسن را روی پایش گذاشت و گفت

 .خوب یه چیزی بگو باور کنم-

 !خم آخر توی دستم ملخمیک بار جستم ملخم دو بار جستم مل

 «!زبان فارسی رو به فنا نده»

 ...خوب راستش-

 :های ردیف و سفیدش خیره شدم و با نیش باز گفتمبه دندان

 !دندونات-

 .هایش گرد شدچشم

 :صاف نشستم و گفتم

های توی حیاط هم دندونات همه کج و معوج بودن حتی از پیچک-
 !تر کج بودن تازه خیلی هم زرد بودنبیش

 !خدا کمک
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ای کرد و چیزی نگفت. شیدا ریز خندید و چای تعارف حامد تک سرفه
 .کرد

 :ام آمد. ناشناس بود. با تعجب پیام را باز کردمپیامکی برای گوشی

 های من رو یادت میاد؟یعنی بچگی-

 .سرم را بلند کردم دیدم بله جناب باربد این پیام را داده است

 :برایش نوشتم

 ..هوا گفتم، تابلو بود دست برده تو دندوناش این رو که روی-

 :بعد چند ثانیه پیامش آمد

 .خیلی ممنون-

 :بعد یک دقیقه مکث با دو دلی نوشتم

 تو ابروهاتو پخ کردی؟-

 :بلافاصله نوشت

 چیکار کردم؟-

 .پخ-

 .فارسی حرف بزن-

 فارسیه. برداشتی؟-
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 !معلومه که نه. مگه دخترم؟” استیکر خنده”-

 !و بخورولش چایی ت-

ام را گذاشتم. حامد و شیدا حسابی گرم صحبت بودند. چه قدر گوشی
 !آمدند ماشااللهبه هم می

 «!گردی مردم رو به شاخ هم ببندیتو هم دنبال این می»

 حالا اومدی این جا چیکار؟-

ی به ”آب”چای به گلوی حامد جستید. چند بار سرفه کرد. شیدا لیوان 
 :اش زد و گفتبه سینهدستش داد. حامد چند ضربه 

 .شاید الان موقعیت مناسبی نباشه-

 :بی خیال گفتم

 .باربد که داداشمه، شیدا هم حساب نکن راحت باش-

 .ی تأیید تکان دادشیدا قرمز شد و باربد هم سرش را به نشانه

 .های شما رو توی پیجتون دیدمدرحقیقت... من عکس-

 :با ذوق گفتم

 ردی؟ چند فالوئر داری؟راستی؟! چند ساله فالوم ک-

 .ها مهم نیست، نمی شه بعداً به خودتون بگماین-
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 :باربد به پشتی مبل تکیه داد و گفت

 !راحت باش-

 .خواستم یه مدت باهم باشیمخوب... من می-

هایم بیش از اندازه گشاد شدند شیدا هم با تعجب به حامد خیره چشم
 .شد

 :باربد ریلکس گفت

 .م که راحت باشخوب مشکلش چیه؟! گفت-

 :با ناباوری گفتم

 !چی؟ -

 :های گرد، رو به باربد گفتحامد هم با چشم

 !یعنی شما مشکلی ندارید؟-

 .البته که نه! اتاق کم داریم ولی یه جوری کنار میایم-

های همه یمان شده بود باباقوری. باربد واقعاً حالش خوب دیگر چشم
طرف هم عصبانی بودم از  گوید. از یکدانست که چه مینبود و نمی

 .دست جناب حامد بی شعوری که احترام برایش معنایی نداشت

 :با عصبانیت از جایم بلند شدم و گفتم
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 .نه. زودتر از جلوی چشمم گم شو-

 :حامد با دستپاچگی گفت

 ...م... ن... اصلاً -

 :باربد به میان حرفش پرید و رو به من گفت

 .کنیم. منطقی رفتار کنمشکلش چیه؟ دلیلی نداره بیرونش  -

 :به غرورم برخورد، در صورت حامد غریدم

من هنوز خودم رو به حراج نذاشتم، عمراً هم با کسی که به خاطر -
 .ام میاد طرفم دوست نمی شم. حالا هر کی میخواد باشهقیافه

با حرص به آشپزخانه رفتم تا لیوان آب سردی بخورم و از عطش درونم 
 .کم کنم

ی حامد را گرفت ز چند ثانیه سکوت سنگین را شکست. یقهباربد بعد ا
 .و وادارش کرد از جایش بلند شود

بگو که اشتباه فهمیدم و تو به خودت اجازه ندادی با این وقاحت -
 !درخواست دوستی کنی

ی آقایی که داشت اهل دعوا بود زود دعوا راه ترسیدم، باربد با همه
 .انداختمی
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 :اش جا کرد و گفتیقهحامد دست باربد را از 

 .حد خودت رو بفهم. رِبِ رِ به آوا گیر نده-

 :باربد با خشم گفت

 .کنمحد من همینه! خودم مشخصش می-

 :هایشان ایستاد و گفتشیدا میان شاخ زدن

تمومش کنید. یک چیزی گفت دیگه جوابش رو هم شنید. تو هم نمی -
 !خواد جو بگیردت

 :تملیوان آب سرد را سر کشیدم و گف

 .واه... هنوز هم گرممه-

باربد هم به آشپزخانه آمد و برای خودش لیوان آبی جا کرد و سر 
 .کشید

 !واقعاً گرمه-

 :شیدا چمدان حامد را از او گرفت و گفت

 .تو هم بی خیال شو دیگه-

باربد لیوانش را روی میز کوبید و از آشپزخانه خارج شد. امیر و شاهین 
هایشان آمدند. شیدا سر بسته داستان را دستهای پیتزایی در با جعبه
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برایشان تعریف کرد و خشم امیر را به جانش خرید. آن شب با چشم 
های های عصبانی امیر روی من و پرخوریهای باربد به حامد، نگاهغره

 !حامد تمام شد. کلا شب عالی نبود

صبح، شیدا صبحانه را بست و همه به ساحل رفتیم و خوش گذراندیم 
لبته فقط من، شیدا و شاهین. آن سه نفر دیگر مثل ببرهای خشمگین ا

کردند. صدای ویولن در فضا پیچید، زنگ گوشی به یک دیگر نگاه می
 .باربد بود. و او خیلی مشکوکانه جمع را ترک کرد

 :امیر دوناتش را برداشت و گفت

 !ای زیر نیم کاسشهاین باربد خفن مشکوک می زنه ها. کاسه-

 :هم حرف امیر را تأیید کرد و گفتشاهین 

 .کردهای دو بود با تلفن صحبت میدیشب ساعت-

 !ابروهایم بالا پریدند. ساعت دوی شب؟

گذاشت به جمعمان ملحق اش را در جیبش میباربد در حالی که گوشی
 :شد. حامد با حرکتی سرشار از ریسک گفت

 .ختلاط بودیدکی بود باربد خان؟ مثل این که نیمه شب هم مشغول ا-

 :دوناتی برداشت و گفت

 .دوستم بود-
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 :شیدا با شیطنت گفت

 اسمش؟-

 :باربد بی تفاوت گفت

 .سلنا-

 :ی بلندی کرد و گفتشاهین خنده

بگو چرا به سپیده و رعنا و سمیه اهمیت نمیدی. یه سلنا زیر سر داری -
 کلک! حالا خوشگله؟

 :اش را به شاهین داد و گفتباربد گوشی

 .لری دو سه عکس هستتوی گا-

 :ای گفتای گالری باربد را آورد و با تک خندههای دایرهشاهین با چشم

 اوو... حالا کدومه؟-

کنجکاو شده بودم به کنار شاهین خزیدم تا عکس دوست دخترهای 
های بلند و متنوع رنگارنگ باربد را ببینم. با دیدن عکس ساختمان

 :اخمی کردم و گفتم

 کجاست پس؟-

 .اش را گرفت بعد از زدن چند ضربه به دستم دادگوشی
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های ساده ولی پاشنه بلند مشکی و براق، کت و به به چه خانمی! کفش
ای حسابی اتو کشیده و خوش دوخت، اندام خیلی رو فرم، شلوار سورمه

های های نازک و سرخ و چشمموهای موج دار طلایی، بینی کوچک، لب
ی تکیه داد بود و باربد هم پشت میز بود و زیبا. خانم سلنا به میز بلند

ی فومی در دست در حال ساختن ماکت بزرگی بود. سلنا هم تکه
 .داشت. مشخص بود همسن باربد است

 :شاهین با مسخرگیری گفت

 خوب الان کدوم سلناجونه؟-

اش را گرفت. امیر هم به گوشی دست ای رفت و گوشیباربد چشم غره
 :باربد نگاه کرد و گفت

 !ماشالله چه خوش اشتها هم هستی-

شود و ها چیزی سرش نمیهای آنکاملًا مشخص بود باربد از حرف
 !کند. مهندس مشنگفقط تأیید می

های سبز ولی واقعاً سلنا چیزی کم نداشت تازه اضافه هم داشت. چشم
 :و زیبا! روی هوا گفتم

 حالا چیکاره هست سلناجون؟-

 .معاونمه-
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 :شیدا گفت

 بازی و رفیق بازی؟پارتی -

 :قاطع گفت

 .با هم فارق التحصیل شدیم و شرکت رو راه انداختیم-

چای در گلویم جستید و به سرفه افتادم. پس ایده آل باربد یک 
 .همچین کسی بود

کنم و د برو خوبه یه خرخون مثل خودت داری منم یه نقاش پیدا می-
 .که رفتیم

 :امیر گفت

 هنوز هم می خوای که بری؟-

چیزی تغییر نکرده. این جا جایی نیست که بتونم موفقشم. چیزی هم -
 .ندارم که بخوام بابتش بمونم

خواستم عکس العمل باربد را ببینم. خیلی آرام بود انگار نه انگار من 
 !ام. نمیری برادر از بی تفاوتیحرفی زده

عصرانه که خوردیم. تصمیم گرفتیم به بازار برویم و طبق معمول من از 
همه یشان جلوتر بودم. آماده و سرحال منتظرشان بودم و کم کم 

رفت و هر لحظه امکان داشت منفجر شوم یا م سر می”غردان”داشت 
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حداقل نشتی دهم. تیپ خفنی زده بودم و دوست داشتم برای جناب 
های من به تو هیچ امیر باربد حسین خط و نشان بکشم و بگویم لباس

 .ربطی ندارند

اشنه مخفی و براقی پوشیدم بودم که تا روی ساق پایم های پچکمه
آمدند. شلوار مشکی لیز و براقی هم پوشیده بودم با مانتوی سیاهی می

که تا بالای زانویم بود. تهش حالت موج داشت. روسری قواره بزرگ 
قرمز و مشکی پوشیدم که البته آن طرف رو سری سفید و مشکی بود. 

 !ه بود خیر سرشمامان جانم از ترکیه آورد

خواست ایرادی از تیپم بگیرد دید ها پایین آمد، هی میباربد از پله
 :تواند آخرش هم گفتنمی

 .موهات رو بپوشون-

ش اگر چاقویی در دسترسم بود الان سر باربد روی درخت بود و خون
 .کردداشت چکه می

 :از فکر خبیث و ترسناکم لبخند شیطانی زدم و گفتم

 .ه تو هم ربطی نَدّرهدوست دارم ب-

اش را شروع کند. حامد قبل از این که باربد برود روی منبر و سخنرانی
 :آمد و به محض دیدنم گفت
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 !واو چه قدر زیبا شدید-

احتمالًا دیوانه بودم چون گیر دادن باربد بیشتر به دلم نشست تا 
تر تعریف حامد. با این که حامد یک سر و گردن از باربد باحال تر و به

بود ولی هر حرف و رفتار باربد به نوعی فریبنده و جذاب بود. درست 
 !مثل این دست در موهای پریشان کردنش

جز روز اولی که دیده بودمش دیگر ندیده بودم به موهایش ژل یا 
دانست موهای به هم ریخته و چسب مو بزند ولی بی شعور خوب می

 .ندفروشپریشانش به هزاران مدل موی خفن فخر می

 «استغفرالله»

ی حرص خوردن حامد آن قدر غرق در فکرش شده بودم که متوجه
اش نگاه کردم که ای کرد که به خودم آمدم. به چهرهنشدم. باربد سرفه

 :با شیطنت گفت

 !حواست کجاست چرا به موهای من زل زدی؟-

گلخانه توی سرم. موضع خودم را حفظ کردم و خواستم مثلًا جمعش 
 :مکنم که گفت

 .یک چیزی روی سرته بذار بیام برش دارم-
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خواست به موهایش دست بکشم. یعنی موهای مشکی شدیداً دلم می
ای روشن و خوش حالت من دلبرتر بودند. و پریشان او از موهای قهوه

ی نامرئی روی سرش را بردارم که به سمتش رفتم و خواستم مثلًا حشره
 :مچ دستم را گرفت و گفت

 .نم انجامش بدمخودم می تو-

کردم؟! این کارها چه احساس خیلی بدی پیدا کردم. داشتم چه می
 .بود؟ سعی کردم آرام باشم

 :دستم را از دستش کشیدم و گفت

 .خیلی خوب خودت انجامش بده-

 .بدون این که نگاهی دیگر به سویش بیندازم سوار ماشین شاهین شدم

هم هوا گرم بود. اگر  کرد ولی باز با این که خورشید داشت غروب می
تابید وظیفه شناس بودند ی مردم مثل خورشیدی که به ایران میهمه

 .الان زمین جای دیگری بود

در ماشین را باز گذاشتم و منتظر شدم. بعد از سه منتظر و دو صبر شیدا 
 .و شاهین آمدند و سوار ماشین شدند

 :به اطرافم نگاه کردم و گفتم

 !پس امیر کجاست؟-
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 :هایش را به هم مالید و گفترژش را تجدید کرد، لبشیدا 

 .هنوز آماده نیست با باربد و حامد میاد. گفت ما بریم-

بزن بچسبونش به داشبورد بفهمه رژی که ده دقیقه پیش زده نیاز به »
 «!تجدد نداره

 «!تجدد»

ام را از جیبم در آوردم و ی گفتم و به بیرون خیره شدم. گوشی”آهان”
 :ام گذاشتمشان و کپشن زدمگرفتم، در صفحهچند سلفی  

 .در راه بازار رشت-

به پنج دقیقه نرسیده سیل کامنت و لایک زیر پستم سرازیر شد. چند 
بی شخصیت رسوایی چند وقت پیش را یادآوری کرده بودند و من هم 

ی شاهین را آپلود کردم و کپشن بلافاصله اسکرین شات پیج هک شده
 :زدم

 .داره گله ندارهچیزی که عوض -

چند تن مؤدب باشخصیتِ محترم نظر دهنده زیر پست بازارم گفته 
نگاهی ”۲۱۰”ها. به عدد دویست و ده بودند خوش بگذرد و از این حرف

 .انداختم

 ...درست یادم است دو سال پیش که تازه پیجم را زده بودم
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 «!انگاری دکه روزنامه فروشیه»

 «.م می دمسایلنت شو دارم کارهام رو انجا»

بله که تازه پیجم را زده بودم اولین پستم نوشته بودم تعداد لایک ها 
 .باشد” ۲۱”همیشه باید اولش عدد بیست و یک 

اولین پستم به سختی بیست و یک لایک را گرفت. پست بعدی و 
هایم صد و نود لایک بعدی هم همین طور تا این که یکی از پست

” ۲۱۰”یدم تا لایکم دویست و دهداند چه زحمتی کشگرفت، خدا می
 .شود

رسیدم. به ” ۲۱۰۰۰”و بیست و یک هزار ” ۲۱۰۰”کم کم به دو هزار و صد
شدت منع کرده بودم کسی عدد رند را به هم بزند ولی خوب همیشه 

زنند ولی ها هم بالاخره کرم دارند و عدد را به هم مییک سری خاک
های ا داشتم و دوستی خودم ر من هم نیروهای خاص و خنثی کننده

 .کردندام لایکشان را پخ میلایک کننده

 :با توقف ماشین سرم را بلند کردم و گفتم

 !رسیدیم؟-

زمانی که شما در حال ارتباط با فالوئرهای گرامی بودید ماشین بنزین -
 .لازم شد
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 :ای برای شاهین رفتم و گفتمچشم غره

تب پست بذاری با چند ات رو بکن. حرص هم نخور اگه مر تو رانندگی-
آتلیه و عکاس هم قرارداد ببندی و چند کتاب شعر دیگه بدی بیرون تا 

 .دو سه سال دیگه می تونی فالوئرات رو برگردونی

بعد از این که از پمپ بنزین خارج شدیم، شاهین مستقیم به سمت 
بازار رشت راند. نیم ساعت رو به روی بازار بزرگ و رنگارنگ رشت 

 .بودیم

ها ابری شده بود و صدای آوازهای سنتی فارسی، گیلکی و... از کافه هوا
های ترش و آمد، بوی لواشکای میها بوهای تحریک کنندهو رستوران

کردم. کمی بو کشیدم که چندشم حتی بوی خشکبار و نمک را حس می
ها تیره ی رنگها زشت شدند و همهی زیباییشد. در یک لحظه همه

ام گذاشتم و چند قدم رفتم عقب. بوی تند روی بینی شدند. دستم را
ماهی مانده و آب! بوی ماهی تازه و آب! بوی آکواریوم! بوی پوست لیز 

 !ماهی! وای

ام را گرفتم که شاهین و شیدا قهقهه زدند. ام جلوی بینیبا روسری
دانستند دانستند من از بوی ماهی بیزارم و همچنین میها میاحمق

 .تواند هر لحظه این جا پرسه بزندهی میبوی تند ما
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ماشین باربد چند متر جلوتر پارک کرد. هر سه پیاده شدند. حامد بر 
ی جدی و تیپ همیشه خفنش خیلی شخصیت مزخرفی خلاف چهره

ام داشت و روی اعصاب بود. طبق همین اصل زودتر از داداش چند روزه
 :ام گفتای سالهو پسر عموی بیست و خرده

 اقی افتاده؟اتف-

 !ام کیهنه می خوام ببینم نگران شونده-

 :امیر رو به شیدا گفت

ها مثل ما نیستن صبحشون چرا نرفتید داخل؟ الان شب میشه. شمالی-
 .ساعت یازده شروع شه حداکثر سه چهار ساعت دیگه همه خوابند

 :شیدا گفت

 .از بوی ماهی بدش میاد-

 :باربد که انگار منتظر بهانه بود گفت

منم از شلوغی خوشم نمیاد، شما برید من و آواخانم می ریم به -
 .مرکزهای خرید این اطراف

کند باربد به با هزار تعارف خرکی که کدام بدبختی من را همراهی می
ام را مقام همراهی من نایل شد. وارد یکی از مراکز خرید شدیم. روسری

ول کار مانتوی مرتب کردم و نفس عمیقی کشیدم. راحت شدم! همان ا
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اسپرتی توجهم را جلب کرد. بدون توجه به باربد وارد مغازه شدم، رنگ 
ای ام را انتخاب و پرو کردم. باربد هم مثل مجسمه گوشهمورد علاقه

ایستاده بود. قیمت را پرسیدم و خواستم کارتم را از کیفم در بیاورم که 
 !دیدم کیفی در کار نیست

 !ایمن بدبختم بدون هیچ آرایه

 :در یک تصمیم آنی گفتم

 .نظرم عوض شد، خیلی زشته ممنون-

اش تلنبار ایفروشنده به انبوه مانتوهایی که برای من روی میز شیشه
 :کرده بود نگاه کرد و گفت

 .کنمخواهش می-

با اعتماد به نفس خیلی بالایی از مغازه خارج شدم. وقتی آه در بساط 
 .نمودیلی زشت مینداشتم مرکزخرید خلوت و خوش بو خ

 «!نمود؟می»

 :های براق گفتباربد به دنبالم از مغازه خارج شد و با چشم

 ...چی شد؟ شما که پسند کرده بودید-

 :از کنارم رد شد و گفت



 

 
233

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 .البته فروشنده هم شما رو پسند کرده بود-

ی دماغ رفت. من حتی اندازهاین داداش پسرعمو خیلی رو مخم می
آوردم، اصلًا فروشنده مرد بود یا زن؟ خیلی بی نمی فروشنده را به یاد

 :انصاف بود. دنبالش رفتم و گفتم

 .وایسا یه لحظه-

 :ایستاد. رو به رویش ایستادم و گفتم

 تو مشکلت چیه؟-

 :باز از کنارم رد شد و گفت

 !مشکل خودت چیه؟-

 :دوباره رو به رویش ایستادم و گفتم

 .عمو زیاد هم هستنمیشه دیگه برادرم نباشی همون پسر -

 :کلافه گفت

 ...از فسخ قرارداد بیزارم-

بیزارم بیزارم بیزارم! مگهر کوروش کبیری که نظرت مهم باشد برادر؟! 
 :پشت سرم نگاه کرد و ادامه داد

 .خوری؟ مهمون منبستنی می-
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نیشم تا بناگوش باز شد. خیال برادر و پسرعمو و فروشنده و خروشنده 
 .شیدو دماغ فروشنده پر ک

ای راه افتادم. تک جلوتر از او به سمت کافی شاپ بزرگ و کاملًا قهوه
ای کرد و دنبالم آمد. روی تام و جری را سفید کرده بودیم با این خنده

 .هادنبال کردن

ی میزها پر بودند. وارد کافی شاپ شدیم. خیلی شلوغ بود و تقریباً همه
 :پسر جوانی به سمتمان آمد و گفت

 .ی بالادید بفرمایید طبقهخوش اوم-

ی پایین حسابی دنج و های ته سالن اشاره کرد. برخلاف طبقهبه پله
خوشگل بود. البته بدون هیچ مشتری! چند میز چیده شده کاملًا خالی 

 :بودند. پشت میز نشستیم. منو را برداشتم که باربد لب زد

 بهتر نیست چون من مهمونت کردم خودم انتخاب کنم؟-

 :ا به سمتش انداختم و گفتممنو ر 

 .خدمت شما گدا-

 :منو را روی منوی خودش گذاشت و گفت

فهمی؟! چرا باید سر یکی دو پوند هنوز فرق شوخی و جدی را نمی-
 !چونه بزنم؟... حالا هم بچه نباش و انتخاب کن
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اش به من میگی بچه. چند روز دیگه هیجده سالم میشه بدم میاد همه-
 !زندگی کنمو می تونم مستقل 

 :آرام گفت

 .این قدر زود جبهه نگیر. داره نگاهمون میکنه پس انتخاب کن-

ای برایش رفتم و بعد پنج دقیقه سفارش منو را برداشتم چشم غره
 .دادم

پنینی کالباس، پانچ بزرگ آناناس و لیمو، شیک مخصوص. هر دومون -
 .خوریم ممنونهمین رو می

ام را از روی تأسف بابت پررویی باربد زیرچشمی نگاهم کرد و سرش
کرد. پسر جوان تکان داد. همین است که هست! نباید ریسک می

دانستم که باید به کجا نگاه چشمی گفت و رفت. دردسر اینجا بود، نمی
ی باربد؟ های گره شدهکنم. به میز؟ منو؟ در و دیوار؟ تابلوها؟ دست

های باربد؟ ابداً نه! موهای پریشان باربد؟ بی شک این یکی نه! چشم
 .گوشی باکلاس باربد که روی میز بود؟ همین خوب بود

های نازکی داشت و رنگ مشکی و ماتش اش خیره شدم. لبهبه گوشی
هم دلفریب بود. چرا من نداشتم؟ گوشی من یک سامسونگ بی نوا 

اش روشن شد و اسم انگلیسی چشمک زد.از ی گوشیبود. صفحه
 .ایده آلش بود شانس قشنگ باربد دختر 
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 .اش را برداشتباربد گوشی

 !گفت: چه تماس خوبی

 «!کوفت تماس خوب»

اش را متوجه شدم. لعنتی آن های غلیظ بریتانیاییهمین قدر از جمله
کرد که از حرص نزدیک بود خودش و قدر سریع و غلیظ صحبت می

اش را بجوم، تف کنم، تف کنم، تف هایش و گوشیموهایش و چشم
 .کنم

 :عد از ده دقیقه حرص خوردنم جناب باربد با گفتنب

 .گفت: خداحافظ

ی پنجم کمر من قطع کرد. شعور نداشت، خودش به جا به جایی مهره
هم کار داشت بعد با یک دختر بلوند خوشگل این قدر صمیمی حرف 

 .می زد

 «!هیچی نفهمیدی و این جوری میگی»

آمد. سینی را خالی کرد پسر کافه چی با سینی چوبی بزرگی به سمتمان 
 .و رفت

 «.چخ چخ»
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پنینی ام را برداشتم و با حرص گازی به نان بیچاره زدم. چنگال بدبخت 
برایم زبانش را در آورد دقیقاً چه کسی ساندویج پنینی را با چنگال و 

خورد؟ باربد هم پنینی اش را برداشت و مثل همیشه آرام و چاقو می
ن شد. هنوز پنینی باربدحسین نصف متین و برخلاف من مشغول خورد

نشده بود که آخرین لقمه پنینی را قورت دادم و به سراغ پانچ رفتم. 
نصف ظرف پانچ هم چند ثانیه بیشتر دوام نیاورد و شیک هم چند 

 .لحظه بعد پانچ به هلاکت رسید

 .ی گفتم”آخیش”دستم را روی شکمم گذاشتم و 

 .ام جبران کنیدستت طلا خیلی چسبید! ان شالله عروسی-

 :هایش را با دستمال پاک کرد و گفتدست

 .پس فعلًا باید توی سالن انتظار باشم-

 !بابا باکلاس-

 :باربد شیکش را خورد. به ظرف پانچ نگاه کردم و گفتم

 !خوری؟نمی-

 :ظرف بلوری پانچ را به سمتم هل داد و گفت
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ای که ساده کنم بفرمایید... . همه چیز خوردیم جز بستنیخواهش می-
ها مهمون تو. من فقط شیک رو حساب قرار بود مهمونت کنم پس این

 .کنممی

 :ها رفتم و گفتمرنگم پرید، از جایم بلند شدم، به سمت پله

 !ام جبران کن. ده بیست پوند که بیشتر نمیشهعروسی-

ها پایین رفتم و هایم را ندید وقتی که ستاره زدند. با سرعت از پلهچشم
وش میگ میگ از کافی شاپ جیم شدم. ده بیست پوند پول کمی با ر 

شد شاید هم ده هزار تومن شاید هم... نبود شاید صد هزار تومن می
ام هرچه عشقش چه می دانم اصلًا! مگر من صرافم؟! توی عروسی

 !کشید بخورد چه یک پوند چه صد پوند

ای و نقره پشت ویترین زیورآلات فروشی ایستادم. با حسرت به دستبند
 .های ریز فیروزه داشت نگاه کردمظریفی که تکه

 نمیاین داخل؟-

با صدای پشت سرم که برای بارید بود صاف ایستادم، دستم را روی 
 :قلبم گذاشتم و گفتم

ام رو کنی اگه بمیرم چه جوری می خوای دیهسکته کردم. فکر نمی-
 بدی؟
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 :بی تفاوت گفت

بود... نمیاین داخل؟ به کمکتون نیاز صدای من کم بود شما حواستون ن-
 .دارم

 !باز که تون تون راه انداختی-

 .بیا دیگه-

خواهد برای خودش دستبند بخرد؟! با هم وارد مغازه شدیم، نکند می
 .آمدوالا از این موجود تراریخته ای هرچیزی بر می

توانستم بگویم صاف کار فروشنده خانم جوانی بود که به آسانی می
ست و ضخامت آسفالت روی صورتش سه چهار سانتی متر خوبی ا

است خلاصه زیر آرایش خودش را خفه کرده بود و موهایش را بالای 
سرش گوجه که نه تپه کرده بود. ساپورت زیتونی تنگی داشت با مانتوی 

هایش را نیم آستین کرده بود. از همه بدتر شال بلند ارتشی که آستین
های صندل سبز کثیفش اش بود! کفشکله  ی پسلجنی بود که روی تپه

زدم ولی نه دیگر این ها میهم روی مخم بودند. خودم هم از این تیپ
جوید هم انگار مخ من بود که داشت له قدر آفساید! آدامسی که می

 .شدمی

اش با باربد نبودند. مطمئن بودم چون ها به زشتی هم کلامیهمه این
زند و باربد هم با نگاه به ویترین دارد این قدر با ناز حرف می 
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نماید. حیف ذهن کند این قدر برایم زشت میهایش را تأیید میحرف
 !قشنگم که درگیر زیتون بوگندو کرده بودمش. چه عطر افتضاحی

 :جلو رفتم، دو دستم را روی ویترین گذاشتم و آرام رو به باربد گفتم

 برای کی میخوای؟-

 .مامانم-

 .خطابش نکنم” گوگولی مامانی”رل کردم که خیلی خودم را کنت

کرد و عجیب سعی داشت یک ست زیتون هنوز داشت حرافی می
هایم باربد را ترسیدم بیاید جلوی چشممیلیونی را به باربد بچسباند. می

 !اش بودبدزدد. کاش آن طرف میز ویترینی

 :بلند گفتم

 .کنم شما زحمت نکشخودم انتخاب می-

نگاه کردم. هیجکدامشان مناسب زن عمو نبودند.  های مختلفبه ست
زن عمو هیکل توپری داشت و نزدیک پنجاه سال سنش بود. بی خیال 

ها شدم. به دستبندها نگاه کردم. یکی از دستبندهاس نقره چشمم ست
 :را گرفت و مناسب زن عمو بود. رو به زیتون گفتم

 .ی ساده که بدون مخلفاتهاون دستبند نقره-

 «!بی ادب شدی ها هی هیچی بهت نمیگمخیلی »
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 «.خفه!... شبیه زیتونه»

 .زیتون دستبند را آورد

 قشنگه؟-

ی مثبت تکان داد با اعتماد به نفس بالایی باربد سرش را به نشانه
 :گقتم

 .ما اینیم دیگه-

 :خواست بگویمزیتون هم تأیید کرد. دلم می

 تو زیتون کدوم درختی؟-

ویترین که روش سنگ فیروزه کار شده رو هم ی پشت اون دستبند نقره-
 .بیارید

 .خواستم ولی پول نداشتمهایم گرد شدند. من آن را میچشم

 !زیتون، خوشگلم را آورد از نزدیک خوشکل تر بود

 .هر دو رو کادو کنید-

ی متفاوت بست و زیتون چشمی گفت و هر دو دستبند را در دو جعبه
کوچک قرار داد. قیمت را که گفت. های کاغذی  هر کدام را درون کیف
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دانستم خوشگل من های ته مغازه افتاد. نمیام روی سرامیکفک گرامی
 گران است یا خوشگل زن عمو؟

باربد هر دو کیف کاغذی برداشت و حساب کرد. از مفازه رفتیم بیرون. 
دوست داشتم باربد را خفه کنم. چرا دستبند من را برای کسی که 

 .عزیز است و دوستش دارد خرید؟ شاید سلنااحتمالًا برایش 

 .بی اراده از دستش حرصم گرفت

 تو خرید داری؟-

 :نگاهش را از ویترین کت و شلوار فروشی گرفت و گفت

 !نه. به این زودی خسته شدی؟-

 :خمیازه مصلحتی کشیدم و تا خواستم بگویم

 .خوابم میاد-

 :ام زنگ خورد. امیر بود. جواب دادمگوشی

 ها؟-

 ا و آوا؟! از چی حرصت گرفته؟ه-

 هیچی. چیکار داری؟-
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ما ماهی گرفتیم به باربد بگو چرا نمیاد منتظرشیم دیر میشه باید -
 .برگردیم

 چرا به خودش زنگ نزدی؟-

خواستم بهت بگم من کیفت رو آوردم، ذاری میحواس برای آدم نمی-
 .رمروی مبل جا گذاشته بودی اگه چیز مهمی داخلش داری برات بیا

نه بابا حس خریدم پریده... یه لحظه گوشی به باربد بگم... هی باربد -
 خان امیر میگه منتظرتن برای ماهی دودی نمی خوای بری؟

 :بدون این که حتی نگاهم کند گفت

 .خوریمنه بگو برن ما بیرون شام می-

 :حرف باربد را برای امیر تکرار کردم که گفت

ت میده نمیاد. میگه ماهی دودی عجبا! خودش پیشنهاد بازار رش-
 .درست کنیم خودش شونه خالی می کنه. خداحافظ

 :احساس سربار بودن تمام وجودم را گرفت سریع گفتم

 .صبرکن امیر... میایم توی پارکینگ منتظرش باشید-

 :گوشی را قطع کردم که باربد گفت

 .گفتم که نمی ریم-
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 .نمی خوام سربارت باشم. بیا برگردیم-

 !چیه؟... خواست خودمه سربار -

 :کلافه گفتم

خواستی بری بازار ولی به خاطر من نرفتی. یه چیزی دست بردار تو می-
خورم... نه اصلًا برای شام میرم رستوران گیریم من میتو راه می

 .مجتمع

های تند شده خودش را به من رساند به سمت در حرکت کردم. با قدم
 :و گفت

 .وایسا-

 :صبری گفتم ایستادم و با بی

 ...گفتم که نمی خوام سربارت-

های کاغذی را به سمتم با حرکتش حرف در دهانم ماند. یکی از کیف
 :گرفت. با خنگی گفتم

 !چته؟-

گفت آها ولادت فرض کن یه هدیه است، شاهین یه چیزهایی می-
حضرت معصومه )س(... مثل این که این جا فردا روز دختره. روزت 

 .پیشاپیش مبارک
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 :ا ناباوری گفتمب

 .نمی خواد-

 .کنمات جبران میبگیر. تو عروسی-

 :با دودلی جعبه را از دستش گرفتم و گفتم

 .خیلی ممنون-

 .کنمخواهش می-

این را گفت و از مرکز خرید خارج شد. به کادویی که گرفته بودم خیره 
دانستم ولی مطمئن شدم. از اولین دیدارمان چه قدر گذشته بود نمی

 !شناختمشی یک ساعت معاشرت هم که شده نمیبه اندازه بودم

به دنبالش از مرکز خرید خارج شدم، به درختی تکیه داده بود و منتظر 
دانستم چه بود. تشکر کرده بودم ولی انگار کلمات گم شده بودند، نمی

اش، های مردانه و سادهباید بگویم. به سر تا پایش نگاه کردم کفش
ای و موهایش هم ای، پیراهن خاکی، کت سورمههشلوار کتان سورم

 .های متناقض هم در تن باربد قشنگ بودندپریشان. رنگ

 آوا حواست کجاست؟-

 :از افکارم جدا شدم و گفتم

 .ها؟ هیچ جا بریم-
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 .منم یک ساعته همین رو میگم-

کردم از این که ها رفتیم. گل به سرم احساس غرور میبه سمت ماشین
 .امم شدهبا او هم قد

 :ها نبودند. با تعجب گفتمبه ماشین رسیدیم. بچه

 کجان پس؟-

 .زنگ زدم گفتن جلوتر برن-

ی مسیر به سوار ماشین شدیم. باربد هم سوار شد و حرکت کردیم. همه
 .کردمهای باربد فکر میدلیل مهربانی

 «.خره... داره مخ میزنه»

اربد... باربد! ذهن و کردم؟ بکرد که مدام به او فکر میداشت چه می
زندگی ام پر از حروف اسم او و یاخته های وجودش شده بود. به 

 :صورتش نگاه کردم در دل گفتم

 کنی؟داری چیکار می-

خواستم با خودم صادق باشم باربد داشت ذهن و قلبم را فریب اگر می
ام یک بار هم تبریک نشنیدم آن هم داد. من در هفده سال زندگیمی

دانستم امسال هم قرار نیست ام نشنیدم و میز دختر از خانوادهبرای رو
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بشنوم ولی باربد گفت. به یاد داشت چیزی را که پدر و مادرم هرگز به 
 .خاطر نداشتند

 آوا، قضیه این رفتنت چیه؟-

 :نگاهم را از او گرفتم و گفتم

 .قضیه نداره دیپلمم رو بگیرم میرم کره جنوبی یا ژاپن-

 :با تعجب گفت

 !چرا؟-

من می خوام وبتون بنویسم این جا کسی کمیک نمی خونه طرفدار هم -
 .زیاد نداره ژاپن و کره بازارشون گرمه

 واقعاً نمی خوای کنکور بدی؟-

 !ای به کنکور من داری؟حالا تو چه علاقه-

 .همین جوری-

کنکور که میدم نمی تونم از دستش در برم ولی قبول نمی شم و بعدش -
 .تیمبرو که رف

 .ها نیستدنیای اونور مرز به زیبایی توی فیلم-

 .تو که نصف عمرت رو خارج زندگی کردی کله خری که برگشتی-
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 .مراقب حرف زدنت باش-

داد. نه به آن تبریکش نه به این که جواب هر توهینم را کامل می
 !همچین آدم مقیدی بود

 «!چه انتظاری داری»

افتاد که باربد داشت روی هم میهایم ای دیگر کشیدم، پلکخمیازه
 :گفت

 چی می خوای؟-

 !ها؟-

 شام چی می خوای برات بگیرم؟-

 .یک چیزی که سیرشم-

گوید یک چیزی انتخاب کن که دیدم زهی خیال باطل. گفتم الان می
پیاده شد و رفت. خیلی به خاطر یک دستبند صدهزار تومانی به دلم 

 .صابون زده بودم

ی گذشت و من تنها در ویلا ماندم، شام آن شب به سختی داشت م
آمد، بوی ماهی دودی! خیلی خوردم و فیلم دیدم. یک بوی افتضاح می

بویش حال به هم زن بود. شک نداشتم بچه ها پیش از رفتنشان 
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ای در خانه چرخانده بودند تا اوقات خوش من را ها را چند دقیقهماهی
 .سوختندهایم میچشمشدم و کوفتم کنند! کم کم داشتم سردرد می

دانستم هوای بیرون بدتر از هوای داخل است ولی بالکن با این که می
را باز کردم تا بوی تند ماهی با بوی دود جایش را عوض کند. تلویزیون 

هایم داشتم را خاموش کردم و به اتاقم رفتم. از شدت سوزش چشم
 .حال رفتمشدم. دراز کشیدم نفهمیدم خوابم برد یا از دیوانه می

*** 

ی مردی کچل با ریش بلند و پوستی سوخته به سوئیتی که خانواده
های درخشنده اجاره کرده بودند نزدیک شد. تعادل نداشت و درخت

 .چرخیدندنارنج دور سرش می

گذاشت دست در جیبش فرو در حالی که بالکن سوئیت را پشت سر می
گذاشت. دوباره   هایشبرد. هر دو جیبش را گشت. سیگاری بین لب

 :هایش را گشت و گفتجیب

 !لعنتی-

از درون جیب پیراهنش کبریتی در آورد. سیگارش را روشن کرد و چوب 
ی آتش چوب کبریت لبخند ترسناکی زد. کبریت را پرتاب کرد. شعله
ی درخشنده افتاد و تر شد که به داخل خانهلبخندش هنگامی ترسناک

 !شآن گاه خانه بود و انفجار و آت
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ی بلند امیر سیب زمینی داغ حامد روی زمین غل خورد، صدای خنده
ی ماهی از ی شعر در دهان شاهین خشک شد، تکهقطع شد، قافیه

دست امیرحسین افتاد و شیدا جیغی کشید. صدای انفجار آن قدر بلند 
 .ها را ویران کردبود که دل

 .آوا-

های ای بعد تکههامیرحسین این را گفت و به سمت مجتمع دوید. لحظ
 .ها تنها بودندها در میان زغالماهی و سیب زمینی

سوخت. مسؤلین مجتمع با ی دوم سوئیت داشت در آتش میطبقه
 .توانستند کاری را از پیش ببرندهای آتش نشانی نمیکپسول

 :شاهین با عصبانیت رو به مسؤلین گفت

 .زنگ بزنید به آتش نشانی د زود باشید-

 .و به گریه افتادشیدا نشست 

ها را در دست داشت. امیر ماتش برده بود و حامد هم یکی کپسول
امیرحسین مردی که کپسولی در دست داشت را کنار زد و به درون 

 .آتش پرید
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هایش را باز کرد. سرفه کرد، سرفه کرد، سرش گیج آوا به سختی چشم
ار به رفت، التماس کرد، التماس کرد برای یک اتم اکسیژن! چند ب

 .اش ضربه زدسینه

تاختند. جیغ بلندی کشید. دوباره جیغ های آتش به سمتش میشعله
خوردند. خواست پنجره را باز کند. هایش گوله گوله غل میکشید. عرق

 .دستش سوخت

آتش به صورت و موهایش تازید بوی موی سوخته تنش را لرزاند. 
 .انعش شدی آهنی مجیغ کشید به آتش زد ولی داغی دستگیره

 ...باربد-

توانست بماند و به آتش داد. نمیاش را آزار میحرارت بازوهای برهنه
ی خودش را حس توانست بوی زمخت گوشت پختهکشیده شود. نمی

کند. دوباره جیغ کشید. موهای خوش رنگ و بلندش تار تار 
 .سوختند. فکری داغ از ذهنش گذشتمی

این کار را تکرار کرد و هی فریاد سر سرش را به دیوار کوباند، چند بار 
داد. حسرتی در دلش مانده بود. حسرت یک لبخند با رنگی متفاوت از 
سوی کسی که دوست داشت. حسرت یک لبخند ساده از سوی کسانی 

ی اول شناسنامه اش اسمشان نوشته شده بود. خطاب به که در صفحه
 کسی که لبخند مهربانش را می خواست
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 :آرام گفت

 ...اً کمکم کنلطف-

هایش آنقدر کمک خواست و سرش را به دیوار کوباند تا این که چشم
 .تاریک شدند

 !آوا دیگر آوایی در گلو نداشت

ی دوم را در خود حل ها نرسیده بود ولی داشت طبقهآتش به پله
 .ها را یکی پس از دیگری طی کردکرد. باربد پلهمی

در را باز کرد. صدای جیغ آوا  در چوبی خانه بسته بود. با لگدی محکم
دلش را ریش کرد. وارد خانه شد، حرارت به صورتش خورد. صدایش 

آمد ولی آتش زد، آوا از او انتظار کمک داشت. صدای آوا از اتاقش می
ها فکری در آن سوی خانه بیشتر از جاهای دیگر بود. صدای ضربه

 .دیوانه کننده را به سرش انداخت

تش پرید و خود را به رو به روی اتاق آوا رساند. با بی معطلی از روی آ
لگدی دیگر در را شکست و وارد شد. از دیدن آوای بیهوش با موهایی 

سوختند و ردهای سوختگی روی صورت و بازوهای که داشتند می
 .اش قلبش فشرده شدبرهنه
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پیراهنش را از تنش در آورد، آوا را در آغوش کشید و پیراهن را دورش 
کرد. دست زیر پاهای او انداخت و از اتاقی که داشت به   حصار 
 .کرد خارج شدهای بی رحم التماس میشعله

توانست به آسانی نفس بکشد و آتش راه خروج بسته شده بود. نمی
نوردید. آوا را به خود چسباند هایش را در میسوزان با سماجت دست

 .لکن دوید و پریدتنها راه خروج، بالکن ویران شده بود. به سمت با

هایش را فراموش کرد که ای نفس راحت کشید و سوزش دستلحظه
های دور درخت نارنج را احساس و بوی خاک نمور را سبزی چمن

ی بسته ها و ماموران آمبولانس اجازهاستشمام کرد. صدای آتش نشان
 .هایش را صادر کردندشدن پلک

 «آوا»

ه هم چسبانده بودند، و سرم... هایم را با چسب سنگ بانگار که پلک
توانستم بگویم که روی کرد و سنگین بود بدون مبالغه میآخ... درد می

 .اندسرم آجر ریخته

ها و خورد. فکر کنم دستهایم نمیها و دستهیچ هوایی به گونه
 .صورتم درون یک خلأ اسیر شده بودند
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ز کنم. همه چیز را هایم را باهایم را فشردم و بالاخره توانستم چشمپلک
دیدم. چند بار پلک زدم تا این ام میی گوشیاز پشت افکت مه گرفته
 .که افکت مه از بین رفت

ی توانم را در دستم هایم سفید بودند. دستم را مشت کردم، همهگونه
ریختم و بلندش کردم. نرمی بانداژ روی صورتم ترس در دلم انداخت. 

ها و دردهای قبل ی شعلهید بودند. همههر دو بازویم اسیر باندهای سف
 .از بیهوش شدنم مثل یک فیلم از ذهنم گذشتند

ای! به های خودم بودند بدون هیچ پانسمان اضافههایم انگشتانگشت
سرم دست کشیدم. روی سرم هم پانسمان بود. موهای بلندم چه 
 .شدند؟ هر چه به سرم دست کشیدم نتوانستم یک تار مو پیدا کنم

ناباوری به اطرافم نگاه کردم. خودم را دیدم، بدون ابرو، بدون مژه، با 
های دست هایی سوخته پشت باندهای سفید، بازوها و ساقگونه

های همیشه سرخم ای سفید و بی روح بودم. لبسوخته. مجسمه
سفید شده بودند. بی اراده از هیولای رو به رویم جیغی کشیدم. چند بار 

 .جیف کشیدم

 !ی راست گوبودم در قاب آینه این من

خواستم فرار کنم از مصیبتی که به پرستارها به اتاقم هجوم آوردند. می
 .سرم آمده بود از آوای ترسناک! تقلا کردم رهایم کنند ولی نکردند
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 !ولم کنید عوضیا-

شیدا هراسان به درون اتاق آمد با دیدن صورت سالمش اشک از 
 :یم را گرفت و گفتهاهایم روانه شدند. دستچشم

 ...آروم باش آوا-

نمی خوام... نمی خوام... موهام کجان شیدا؟ چرا صورتم رو پوشوندن -
 چرا دست هام پانسمانند؟ چرا سرم تیر می کشه؟

 .هیچی نشده عزیزم آروم باش-

 :در آغوشم کشید و گفت

 .آروم باش-

 :از تقلا دست کشیدم و زمزمه کردم

 چرا زنده موندم؟-

 :روی کمرم حرکت داد و گفت دستش را

 .هیچی نشده... آروم باش... دیگه راحت شدی-

بی حال روی تخت رهایم کرد، پرستارها چیزی به سرمم تزریق کردند، 
 :شان گفتیکی

 .چند دقیقه دیگه دکترش میاد برای معاینه-
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 .این را گفت و همراه همکارانش رفت

 :شیدا آینه را به پشت کرد و گفت

 .به هوش اومدی خدا رو شکر -

 چه قدر بیهوش بودم؟-

تر. چند روز پیش از کما در اومدی منتقلت کردن به تر بیشیک ماه کم-
 .بخش

 .هایم گرد شدندچشم

 امروز چندمه؟-

 .شونزدهم-

 !شهریور؟-

 .آره-

 :به زیر ملافه خزیدم و گفتم

 فقط تو اینجایی؟-

م تو اتاق بهش باربد هم نیم ساعت پیش اومد... قبل از این که بیا-
 .گفتم به هوش اومدی

 اون چرا اومده؟-
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 :به سمت یخچال رفت و ظرف آناناسی را در آورد و گفت

 ...اومده گچ پاش رو باز کنه-

 !چی شد پاش شکست؟ ولش کن حقشه-

 :ی آناناسی دز دهانم چپاند و گفتتکه

معلومه که حقشه... کدوم معیوب المغزی صد و پنجاه کیلو جرم رو از -
 بقه دوم پرت می کنه پایین؟ط

هایم تنبل شده بودند و آناناس را قورت دادم، جگرم حال آمد. دندان
 .کردام درد میچانه

 .حتماً باربد!... گفتم که حقشه-

 :شیدا غرید

آره اگه تویه قدرنشناس رو نجات نداده بود نه دست هاش سوخته -
 .بود و نه پاش شکسته بود

 .نفس کشیدن را فراموش کردم کلمات در ذهنم خشک شدند.

 !اون... من... رو... نجات... داد؟-

 :تکه آناناسی دیگر در دهانم چپاند و گفت
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گرفتیم!... چیزی رو می” آوا کباب”بله و گرنه الان ما باید مراسم چهلم -
نمی خوای برات بگیرم؟... باید برم یه چی بگیرم بخورم به هوش 

 .اومدی اشتهام باز شد

ی منفی تکان دادم. آن قدر جا خورده بودم که ه نشانهسرم را ب
 .های آناناس تعارف کنمدانستم باید او را به خوردن تکهنمی

شیدا از اتاق خارج شد. قبل از این که هزاران سؤال بی پاسخ را از خودم 
بپرسم در اتاق باز شد و مردی با موهای پریشان در چهارچوب در ظاهر 

 .شد

ی ترسناکم ولی او سرعت داد. خجالت کشیدم از چهرهقلبم به ضربانش 
آرام بود. مثل همیشه بود آراسته و اتوکشیده. انگار نه انگار آوای زیبا 

 !اکنون دیگر آوا هم نیست چه برسد به زیبا

ملافه را روی خودم کشیدم، مویی نداشتم که بپوشانمش. کاش داشتم 
 .یر داده بودشان گهمان موهایی را که باربد به بی پوششی

 .مو ثروت غیر قابل فروش یک دختر است

گذاشت و به سمتم قدم برداشت، پای راستش را سبک روی زمین می
بودند الان تا روی مچش بودند و ” تا”هایی که معمولًا آستین

 .هایشان هم بسته بود. دلم برایش ضعف رفتدکمه



 

 
259

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

حق داری دلت  انسان بودم... اگر کسی جانش را برایت به خطر بیندازد
 .برایش ضعف برود حتی اگر پسرعمویت باشد

 بهتری؟-

 تر شده بود؟زده بود به سرم یا صدایش تغییر کرده بود و بم

هایم سنگین بود. حالم از این کردم و روی گونهاحساس گرخیدگی می
 .خوردحال به هم می

 «!گرخیدگی؟»

 «!ای؟تو هنوز زنده»

 «.امتا وقتی تو زنده باشی زنده»

 «!مردمپس کاش می»

 :با لکنت جواب دادم

 م.. ممنون... تو خوبی؟-

لبخند خیلی کمرنگی زد. ته ریشش بلندتر شده بود و موهایش 
کردم ولی تر شاید به خاطر سر دردم این گونه فکر میپریشان

تر شده بودند. سکوتی بینمان حاکم شد. آن قدر هایش هم تیرهچشم
ها و کرد؟ مو نداشتم و دستگاه نمیزشت شده بودم که به من ن

کرد صورتم بسته بودند هنوز هیولا پدیدار نشده بود کسی نگاهم نمی
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های تخت وای از روزی که این پوشش سفید کنار می رفت. زمین و پایه
ها خیره شده بود با تلخی لب قابل تحمل تر از من بودند چون به آن

 :زدم

 !شناسیمی؟ یا شاید هم نمیکناین قدر زشت شدم که نگام نمی-

هایم خیره شد، خواست چیزی نگاهش را از زمین گرفت، به چشم
 :بگوید که حرفش را خورد، مکث کرد و گفت

 .شاید من هم به خوبی قبل نباشم-

گفتم لامصب بهتر هم شدی ولی نکردم. کردم و میباید قاطع رد می
 :یکی از هزاران سؤال ذهنم را چنگ زدم و پرسیدم

 چرا من رو نجات دادی؟-

روی صندلی نشست. پای راستش را دراز کرد و عذرخواهی کوتاهی 
خواست بگویم من با لباس گل منگلی گشاد سفید رو به کرد. دلم می

 !کنی؟رویت دراز کشیدم بعد تو به خاطر پایت عذرخواهی می

 .کردهرکس دیگه ای هم بود همین کار رو می-

گفت! به قول شیدا کدام معیوب المغزی گفت؟! داشت دروغ میچه می
 پرید؟به خاطر دخترعمویش با کله به درون آتش می

 !نه... حامد نکرد، شاهین نکرد، امیر نکرد، شیدا نکرد... تو کردی-
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 هر برادری برای خواهرش این کار رو می کنه... این طور نیست؟-

 .پرسیدمگوید یا نه باید از شیدا میدانستم درست مینمی

 .شاید-

 :دوباره سکوتی سنگین بینمان حاکم شد. سکوت را شکستم و گفتم

 حالا درد نداری؟-

 .بچه بازی بود فقط-

 :با پایش به زمین ضربه زد و گفت

 .از اولش هم درست و حسابی نشکسته بود-

 :ام گرفت. گفتخنده

 تصمیم نداری که امسال معدلت زیر ده شه؟! مغزت جا به جا نشده؟-

 :لب زدم خندیدم و

 .نه-

هایم رو به رو ام در دهانم ماند. باید با این قیافه با دوستخنده
 .توانستمشدم؟! نه. نمیمی

 :یک تای ابرویش را بالا انداخت و گفت

 هفت ضرب در هشت؟-



 

 
262

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 :با بی میلی گفتم

 .پنجاه و چهارتا-

 .هایش گرد شد و دوباره سؤالش را تکرار کردچشم

 .فیفتی فور دَد بابا پنجاه و چهارتا.-

 :سرش را از روی تأسف تکان داد و گفت

 .پنجاه و شیش تا. فیفتی سیکس-

ی خاک بر سری آن قدر سیکسش را غلیظ گفت یک لحظه به یک کلمه
 .اش کردممعنی

 «هنوز لیف نکشیدی به مغزت؟»

 :دستپاچه گفتم

 .حالا هرچی-

 :تاز جایش بلند شد. ظرف آناناس را رو به رویم گذاشت و گف

 .زود خوب شو. برات برنامه چیدم-

 ای؟چه برنامه-

 بعداً مشخص میشه. الان زن عمو میاد بهتره من برم... کاری نداری؟-

 .ممنون-
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 .پس خداحافظ-

 :چند قدم به سمت در اتاق رفت که برگشت و گفت

 ...راستی-

برگشت و دست در جیب شلوارش فرو کرد. مشتش را از جیبش در 
کف دستم رها کرد، به دستم نگاه کردم. همان   آورد. شی سردی را

 .دستبند بود

 .این هم نجات پیدا کرده-

 !اش نشدههیچی-

 .خوب... مواظب خودت باش... خداحافظ-

 .قبل از این که پاسخش را بدهم از اتاق خارج شد

بعد از چند دقیقه مامان وارد اتاق شد. فقط اسمش مامان بود وگرنه 
بود دیدم نه شیدا را. دومین نفر هم اگر میمیباید اولین نفر او را 

 .اشکالی نداشت ولی دومین نفر باربد بود

اش بود، موهایش زیتونی بودند، سالم بود، اندامش روی فرم همیشگی
هایش سوهان کشیده بودند و رژ هایش خاک نداشتند، ناخنکفش

 .اش هم مثل همیشه بودکالباسی



 

 
264

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ودمش ولی دلم برایش تنگ نشده بود تر یا بیشتر ندیده بیک ماه کم
شاید به خاطر این که سی روز برای من فقط در چند ثانیه گذشته بود یا 

ها نبود. بی اختیار شاید هم به خاطر این که مامان من مثل بقیه مامان
 :بغضم گرفت. یک جمله در ذهنم اکو شد

 ی هفدهسوختم تا دلت بسوزه به حال دختر سوختهحتماً باید می-
 !ات؟ساله

به سمتم هجوم آورد و خودش را روی تن تقریباً بی جانم انداخت و زد 
 !زیر گریه

دختر نازم... خوبی آواجان؟... مامان فدات شه عزیزم... این یه ماه -
 .خواب و خوراک نداشتم... قربونت بشم

ام که کردم؟ چه قدر مسخره بود! مامان جان حافظهباید باور می
بهتر از روزی که من را با باربد راهی کردی نباشی  سرجایش است اگر 

 .بدتر نیستی. چیزی نگفتم سنگ شده بودم

ی زیبایی، نه موی بلندی، نه دیگر من هیچ چیز نداشتم، نه چهره
 .ی زندگیی مهربانی از همه بدتر نه امیدی برای ادامهخانواده

نبود. در ساعت ملاقات همه آمدند و در اتاقم جای سوزن انداختن 
 .ی زن عموها و عموها. حتی نازنین خانم و سعید و سعیدههمه
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یک چیز کاملًا مشخص بود؛ آن هم این بود که بدون من هم زندگی 
 .برای تک تکشان جریان داشت

حامد نبود، معلوم بود صرفاً جهت مخ زنی به شمال آمده بود. امیر هم 
مد بود. شاهین و ته ریش در آورده بود که احتمالًا آن هم به خاطر 

شیدا هم مثل همیشه بودند. بابا هم نیامده بود چون عمل داشت خیر 
 !سرش و من هنوز ندیده بودمش

اش پاک فقط نازنین خانم بود که قطره قطره اشکش را با چادر مشکی
 .کردمی

 :پرستار اخمویی وارد اتاق شد و گفت

یه همراه می مگه قانون رو نمی دونید؟ وقت ملاقات تموم شده فقط -
 .تونه بمونه

داد کله شق بود چون داشت برای کسانی قانون بیمارستان را شرح می
که شبانه روز در این چهار دیواری مزخرف و حال به هم زن قدم 

 .زدندمی

همه که رفتند فقط سعیده ماند. باز هم به شرف نازنین خانم و سعیده! 
حبت کنم. آمد زرهایش دکتر که آمد حال نداشتم با او یک کلمه هم ص

توانیم آید میرا زد و رفت. البته در آن میان گفت که شب پرستاری می
 .ها راحت شویماز دست پانسمان
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اش بود آخرش اش سرش در جزوهام سر رفته بود. سعیده همهحوصله
هم فرستادمش برود نمازخانه چون به خرخوانی آلرژی داشتم. 

ریور باز است! آخر هم کاشف به عمل دانستم کدام دانشگاه در شهنمی
کند. ساعت نزدیک نه بود که آمد خانم مطالب ترم قبلش را مرور می

 .باربد و مامانش ریحانه به ملاقاتم آمدند

 :با خوش حالی از زیر ملافه بیرون آمدم و گفتم

 مگه ساعت ملاقاته؟-

 :ریحانه خانم لبخند دلنشینی زد و گفت

 ...نه عزیزم ولی خوب-

ام گرفت. به باربد نگاه کردم. هیچ چیز ای زد که خندهمک بامزهچش
 .ی همیشگی بودجدیدی نداشت همان اتوکشیده

 .جایی که من بزرگ شدم اول کلام سلام می کنند-

 :با حرص گفتم

 .علیک السلام-

 :ای برای باربد آمد و رو به من گفتریحانه خانم چشم غره

اره هرجا بره آبروی تربیت ببخش دیگه دخترم این پسر عادت د-
 .اش رو به برهخانوادگی
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 :بلند خندیدم و گفتم

 .بله کاملًا متوجهم-

 :باربد اخم کرد و گفت

 !مامــان یعنی چی؟-

اش تراول پنجاه تومنی در ریحانه خانم از درون کیف دستی طرح سنتی
 :آورد و به دست باربد داد و گفت

عموی نازت و مامان عزیزت یه یعنی پسر خوبی باش و برو برای دختر -
 .کم خوراکی بگیر و بیار

قبل از این که باربد اعتراض کند ریحانه خانم او را به بیرون هل داد و 
در را بست. باربد چنین مادر شیرینی داشت دیگر از زندگی چه 

 خواست؟می

 :روی صندلی رو به رویم نشست و گفت

نمی دونه نباید دست  وای خدا پسر چیه؟ بیست و اندی سالشه هنوز -
خالی بیاد عیادت... به دل نگیر عزیزم من تازه از مطبم اومدم حسین 

 .من هم فقط هی مدرک گرفته شعورش همون بچه ده ساله است

 !نه زن عموجون این چه حرفیه-

 والا دخترم از مدرک تا درک خیلی راهه. حالا بیخیال عزیزم بهتری؟-
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 .ممنون بهترم-

 ما کنیم؟میگم چطوره رو ن-

 !ها؟-

 .بیا پانسمانت رو باز کنیم-

 :هایم گشاد شدند و گفتمچشم

 !نه-

 چرا نه عزیزم؟-

 .ترسیدم از خود جدیدمدانستم چه بگویم نه مینمی

 ...با دکترت حرف زدم-

 :قیچی از جیبش در آورد و ادامه داد

 .ها هم آوردمتازه از این-

 .زن عمو روی تخت نشست که تخت صدایی داد

خجالت نمی کشه وزن یه خانم محترم رو به روش میاره... بیا اول -
 .دست هات رو باز کنیم

 .دست چپش را به سمتم دراز کرد
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دست لرزانم را به دستش دادم. قیچی را زیر باند گذاشت و فشار داد. 
چند حرکت قیچی لازم بود تا باند روی زمین بیوفتد. قبل از این که 

ام را گرفت و ویم را برگرداندم که زن عمو چانهنگاهم روی دستم بلغزد ر 
 :گفت

 !نمی تونی تا ابد ازش فرار کنی-

گفت. با دودلی به دستم نگاه کردم. از پوست تازه و رنگ درست می
 .پریده دلم ریش شد و گلویم بسته

 !چه پوست خوبی داری-

 :با صدایی گرفته گفتم

 .داشتم-

 :فتدستش انگشت هایم را در آغوش کشید و گ

 .ی یاس نخون عزیزم. یه عمل ساده همه چیز رو مثل اول می کنهآیه-

 !نه همه چی-

شد این پوست زن عمو آهی کشید و دست دیگرم رو باز کرد، باورم نمی
 .سوخته و زشت پوست من باشد

 :ای به دستم داد و گفتزن عمو آینه
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 .می خوام صورتت رو باز کنم-

 :عم شد و گفتخواستم آینه را بیندازم که مان

 .باید باهاش رو به رو شی-

قطره اشکی از چشمم چکید. قیچی انداخت و باند افتاد. تصویرم درون 
ی چشمم تا ترین روضه باشد. درست از گوشهتوانست سوزناکآینه می
ام با پوست قرمز و زشتی پوشیده شده بود و این فقط سمت زیر چانه

ام تا پشت گوشم همان نیراست صورتم بود. سمت چپ صورتم از بی
 !وضع بود. خیلی ترسناک شده بودم خیلی

هایم روان شدند. زن عمو خودم را در آغوش زن عمو انداختم و اشک
 .آمدندهای لامصب بند نمیداد ولی اشکام میدلداری

 :پرستاری به اتاق آمد و گفت

 .خانم دکتر... آقای رحیمی باهاتون کار دارن-

و زیر ملافه مخفی شدم و بیشتر اشک ریختم. زن خودم را جدا کردم 
 .عمو ببخشیدی گفت و رفت

ی اتاق را پر کرده بود. صدای در اتاق آمد. در خودم جمع هق هقم همه
شدم. خدایا این چه مصیبتی بود که سرم آمده بود؟ زندگی من عالی 
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نبود! راضی بودم... راضی نبودم ولی این دیگر چه بود که به سرم 
 آوردی؟

 .کنم تنهام... بذاریدزن عمو... خواهش... می-

 .آوا-

خواستم در چشمش بالاتر از کرد. میخودش بود. حالا نگاهم هم نمی
سلنا باشم. تصمیم گرفته بودم درس بخوانم و بشوم یک چیزی بالاتر از 

 .سلنا ولی حالا صدها پله سقوط کرده بودم

استه یا ناخواسته خودش خواستم که خومنِ بی فکر توجه باربدی را می
ترین را وارد قلبم کرده بود. خیلی کثیف بود خیلی! من را در غیرممکن

توانستم حتی یک لبخند زیبای باربد حالت قرار داده بود. من حالا نمی
 .را در خواب ببینم

 .ام را بلند فریاد بزنمدیوانه شده بودم! دوست داشتم دیوانگی

 :اشتم و گفتمملافه رو سفت روی خودم نگه د

 .فقط... برو... مامانت رو هم... ببر-

 .آواخانم-

لعنتی دیگر در من خانمانه ای باقی نمانده بود پس چرا خانم صدایم 
 زنی؟می
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داد. ملافه را از رویم کنار زدم. سرش با سرم نیم لحنش بوی ترحم می
هایش را بست. حتماً ترسیده بود. صورت من متر فاصله داشت. چشم

ی های بی مژههای هراس انگیز هالیوود هم بدتر بود. چشمریماز گ
ی شفافم آن هم درست کنار پوست سرخ و روشنم، پوست نسوخته

 !چندش

هلش دادم، بی تعادل چند قدم به عقب رفت و نایلون گوجه سبز روی 
زمین افتاد و گوجه سبزها روی زمین غل خوردند. روسری بد ریخت 

هایش گرد شیدم و روی زمین انداختم. چشمبیمارستان را از سرم ک
 .شدند و ابروهایش بالا پریدند

 .همان نیمچه اعتقادم را هم در جیبم گذاشتم

خدایا به خدا بد کردی! بی خیال! من مویی نداشتم که بخواهم گناه 
کنم. دیگر جذابیتی نداشتم که به قول نازنین خانم کسی را به گناه 

آمدم. سوزن سرم از دستم جدا شد و  بیندازم. از روی تخت پایین
 :هایم را بالا زدم و گفتمسوخت. آستین

خوب ببین. این منم. آوا درخشنده... ببین و برو به همه بگو این هیولا -
 .آوا درخشنده است

 :با ناباوری نگاهم کرد. پوزخندی زدم و گفتم

 .گمشو برو بیرون عوضی-
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های گره کرده و با مشتاز جایش تکان نخورد. به سمتش هجوم بردم 
 .اش ضربه زدمبه سینه

اگه تویه احمق نجاتم نداده بودی الان داشتم با خیال راحت تو آتیش -
سوختم. اگه تویه عوضی نجاتم نداده بودی دیگه محبور نبودم جهنم می

تا آخر عمرم نگاه ترحم آمیز دیگران رو تحمل کنم. اگه نجاتم نداده 
 ...م. فقط اگه تو... اگه توبود” خودم”بودی توی قبر 

هایش را دور سست شدم، قبل از این که روی زمین ویران شوم، دست
 .کمرم حلقه کرد

 !آوا-

 .توانستم از حرکت باربد خوش حال شومچه بد که خوب نبودم و نمی

هایش هایش خیره شوم. تصویر وحشتناک خودم را در چشمبه چشم
 :گفتم  دیدم. سر به زیر انداختم و آراممی

 !ات میشه... من نامحرممتو نماز می خونی! ادعای خدا و پیغمبری-

 :هایش شل شدند. خودم را از او کندم و بلند گفتمدست

به خدات بگو که این رسم مردونگی نیست. بگو که خیلی نامرده! بگو -
 .که آوا به خدا قسم خورده که ازت نمی گذره
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ای نمناک در هاله هایش برق می زند وکردم چشماحساس می
های لرزان به سمت در رفتم، در را هایش حلقه زده است. با قدمچشم

 :باز کردم و گفتم

 ...برو-

 :برای همین گفتم” نمی خوام ببینمت”توانستم بگویم نمی

 «!نمی خوای من رو ببینی»نمی خوای ببینیم! -

 ...آوا اصلاً -

 :حرفش را بریدم و گفتم

 !برام... احترام... قائلی... برواگه... یک... ذره... -

هایم خیره شد، بعد از چند ثانیه دستی به مرواریدهای سیاه به چشم
 .صورتش کشید و از اتاق خارج شد

تلو تلوخوران روی تخت دراز کشیدم. خط قرمزخون روی دستم شکل 
دادم ملافه را روی سرم گرفته بود. بی توجه به خونی که از دست می

های قطره قطره همراه با قطرات خون لی که اشککشیدم و در حا
هایم را بستم و به مصیبتی که باید تا آخر عمر اسیرش ریختند چشممی
 .ماندم فکر کردممی
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دو روز بعد مرخص شدم به خانه که رسیدیم سعید گوسفندی به زمین 
زد. ماسک و عینک دودی بزرگی زده بودم. با کمک شیدا پیاده شدم 

کردم بدنم سست بود. بابا در مسکن قوی مصرف میهای چون قرص
 .آغوشم کشید و روی کلاه گیس خرمایی رنگ را بوسید

 .خوش اومدی عزیز بابا-

 :با سردی گفتم

 .ممنون-

 .مامان هم به استقبالم آمد و بغلم کرد

 .به خونه خودت خوش اومدی گلکم-

اسفند  های بیضی شکل بالا رفتیم همه جا بویچیزی نگفتم و از پله
داد و باغ هم تغییر کرده بود. برگ بعضی از درختان زرد شده بود و می

 .ها هم حال و هوای قبل را نداشتندسبزه

هایی که توی سالن به استقبالم آمده بودند از درون بدون توجه به آدم
 .ها بالا رفتمکشوی کمد داخل سالن کلیدهای یدک را برداشتم و از پله

 :عمو محمد گفت

 جا میری عموجان؟ک-

 :عمو حسن هم از آن سوی سالن گفت
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 بهتری؟-

 :ریحانه خانم هم گفت

 .آوا، دخترم وایستا-

با این که جانی در بدن نداشتم خودم را اتاقم رساندم و در را قفل کردم. 
های پشت در اتاقم عصبی های دستگیره و همهمهبا تکان تکان خوردن
ام انم صندلی که پشت میز مطالعهی تورفت. با همهشدم. سرم گیج می

بود را برداشتم و به دستگیره کوباندم. دستگیره شکست و روی زمین 
 .غل خورد

کلیدهای یدک رو روی زمین انداختم. رو به روی آینه ایستادم. 
ام را برداشتم به کلاه گیس خرمایی چنگ زدم و به زمینش زدم. روسری

من بودم! پشت این چهار  ماسک و عینک دودی را هم برداشتم. این
شود جایی که ” قبرم” توانست خواستم! اتاقم میدیواری را نمی

 .باشم” خودم”توانستم می

 !چه قدر دلم برای اتاقم تنگ شده بود. برای همه چیزش

های هوا سرد شده بود. شلوار و تونیک گرمی پوشیدم. در رو به روی پله
. کلیدش را توی اتاق پرتاب منتهی به حیاط تراس را بستم و قفل زدم

 .ی انگور هم حال و هوای شهریوری گرفته بودکردم. بوته
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در تراس را باز گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم. با این که هوای اتاق 
 .هایم را روی هم انداختمگرم بود پتو را روی خودم کشیدم و چشم

 . ...سوختمدرون آتش بودم و می

گفتند نفس زدم. همه جا تاریک بود می با ترس سرجایم نشستم. نفس
ام قربانی اش دو هفته بود که عمل کرده بودم و موهای سوختههمه

هایم را نداشتم برای اند. قرصشکاف بزرگی که روی سرم بود شده
ام بیشتر کشید. ضعف کرده بودم و احساس سستیهمین سرم تیر می

اج تخت را گرفتم و شده بود. از جایم بلند شدم که سرم گیج رفت. ت
 .ایستادم

احساس کردم کسی توی تراس است. ترسیده بودم ولی باز هم 
های کوتاه خودم را به در خواستم کسی خلوتم را به هم بزند. با قدمنمی

های براق و قامت بلند خواستم جیغی تراس رساندم با دیدن چشم
اشت. هایش را روی گلویم گذبکشم که به سمتم خیز برداشت و دست

ی صورتش سوخته بود. دیگر صورتش را پوشانده بود و همه
آمد. کردم صدایم در نمیتوانستم نفس بکشم. هر چه تقلا مینمی

داشت. سبک شدم، بی حس شدم، سقوط کردم هایش را بر نمیدست
 .هایم روی هم افتادندو چشم

 :هایم را باز کردم. او آرام گفتهای شدیدی چشمبا تکان تکان
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 ...آروم باش! منم-

روی تختم آرام گرفتم که بلند شد و به سمت کلید چراغ برق رفت که 
 :گفتم

 .ترمبذار خاموش باشه این جوری راحت-

 :با سرتقی گفت

 .من ناراحتم می خوام ببینمت-

 :کامم شیرین شد از حرفش ولی گفتم

 .کنم بذار چراغ خواب رو روشن کنمخواهش می-

فرو کرد و چیزی نگفت. دستم را دراز کردم و دستش را میان موهایش 
هایم را زد. چراغ خوابی که کنارم بود را روشن کردم. نور سبزش چشم

هایم خیره شد ولی سریع نگاهش را گرفت و باربد چند ثانیه به چشم
 .به زمین چشم دوخت

 :پوزخنذی زدم و گفتم

 !دیگه اینقدر هم تابلو خوب نیست نگاهت رو بدزدی-

 :بلند کرد و گفت سرش را

 .اصلًا هم این طور نیست-
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 :لیوان آبی به سمتم گرفت و لب زد

 .بگیر-

ها را به ها و کپسولبا تعجب لیوان را گرفتم با حوصله تک تک قرص
 :خوردم داد. آخرین قرص را که خوردم گفتم

 !ممنون... ولی چرا؟-

 .ای وسط اتاق نشستروی فرش دایره

 !چی چرا؟-

 . اصلًا چه جوری اومدی اینجا؟این کارهات..-

 .خوب از تراس اومدم... دلیل به خصوصی نداره-

 :عصبی گفتم

 پس چرا تو اینجایی؟! چرا یکی دیگه نیست؟-

 .کنمخوب شاید چون من نسبت به شما احساس مسؤلیت می-

 !باز که شما شما راه انداختی-

 .میشه خرده نگیری؟ عادت کردم-

 .اضر به جز تو دو پسر عموی دیگه دارمقانع نشدم... من در حال ح-

 ...ولی فقط من به تو قول برادری دادم-
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 :ای ادامه دادبدون هیچ مقدمه

 بهتری؟ درد نداری؟-

شدم. ی مثبت تکان دادم. از توجهش غرق لذت میسرم را به نشانه
 :ای مثل برق از ذهنم گذشتجمله

 .هخوش به حال کسی که قراره باربد دوستش داشته باش-

 آوا... حواست کجاست؟-

 .ها؟! همینجاست-

 .می خوام باهات جدی صحبت کنم-

 .خوب بکن... فقط تو اعماقی معذبم-

صندلی را از روی زمین برداشت و رو به رویم گذاشت. روی صندلی 
 :نشست و گفت

 خوب شد؟-

 :گرفتم گفتمبرای نگاه کردن به صورتش باید سرم را بالا می

 .کنمی مشکلی نیست بگو گوش میخیلی تو ارتفاعی ول-

 .چپ چپ نگاهم کرد و خواست چیزی بگوید که پشیمان شد

 .با من بیا کُره-
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 ی ماه؟کره-

 !مسخره نکن-

 شمالی یا جنوبی؟-

 !آوا-

 !دلم سقوط کرد. چه قشنگ گفت

 چرا باید باهات بیام؟-

 .هاستبرای عمل... کره جنوبی توی عمل زیبایی از بهترین-

 !شدم؟اینقدر بد -

 !دستش را میان موهایش فرو کرد. نکن برادر نکن

 .چرا این قدر منفی گرایی؟ دارم میگم می تونم کمکت کنم-

 :دانستم باید چه بگویم. گفتنمی

 ...می خوام بهت لطف کنم پس جوری نگام نکن که انگار-

 :حرفش را قطع کرد. با تلخی گفتم

 .من رو ببری کرهالان هم بهت مدیونم، همین مونده تو بخوای -

 :دست به سینه به پشتی صندلی تکیه داد و گفت
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 .دم شرط دارممن برات مجانی انجامش نمی-

 !اِ پسر کی بودی تو؟-

 !می دونستی خیلی پررویی؟-

 !وا مگه تو نمی دونستی؟ من هم مثل تو مسؤلیت پذیرم-

 :دستش را روی سرش گذاشت و کلافه گفت

 می خوای جدی باشی؟-

 !امبیا جدی-

 .ببین آوا... اگه کنکور قبول بشی می تونی خودت رو سئول تصور کنی-

 جانم؟! کنکور؟! می خوای کاری رو نکنی چرا می پیچونیش؟-

 :جدی گفت

 .حاضرم پای حرفم رو امضا کنم-

 :ای کشیدم و گفتمخمیازه

 !باید فکر کنم ولی اصلًا به صرفه نیست-

صمیم بگیر و طبق چیزهایی که گیرم. عاقلانه تفردا خبرش رو ازت می-
شنیدم باید بگم عزم راسخ لازمه تا بتونی توی یک دانشگاه خوب قبول 

 .شی
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 :از جایش بلند شد و گفت

شام برات آوردم بخور، چند قرصت رو باید بعد از غذا بخوری اونا رو -
برات گذاشتم روی عسلی، بعد از شام بلافاصله نخواب یه کم توی اتاقت 

 ...قدم بزن

 :به اطرافش نگاه کرد و ادامه داد

کتاب هم که نداری بخونی، یه کار آرامش بخش انجام بده... آها با -
 !اون گیتار، گیتار بزن. بعد هم بخواب... تا دیروقت بیدار نمونی

 :کلیدهای یدک را از کف اتاق برداشت و گفت

 !این در لامصب رو هم نبند. فهمیدی؟-

 :با مسخرگی گفتم

 .ما عقب موندیم آقا اجازه-

 !آوا-

 ...خیلی خوب باشه-

 !ها لامصبپیشرفت کردی-

 !ی چشمش نگاهم کرد. نخوریمان قاتل بروسلیاز گوشه
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کلیدها را در دستش چرخاند و توی جیب شلوارش گذاشت. مثل خل و 
 :ها در اتاق را باز کرد و بعد به سمت تراس رفت تا برود. گفتمدیوانه

 !زنی؟قدم میهمیشه با لباس بیرون -

 .تازه از شرکت اومدم-

 !شرکت؟-

ها افتاده، استراحت کن به این توی این مدت که نبودی خیلی اتفاق-
 .چیزها فکر نکن ذهنت باید ریکاوری شه

 :رویش را برگرداند و چند قدم رفت که ایستاد و لب زد

 های زیبایی داره؟می دونستی آدم پررویی که پشت سر منه چشم-

گذاشتم زیر پایم خالی شد و قلبم سر که یکی دو پله را جا میمثل وقتی  
ی رو به رویم نگاه کردم. انعکاس نور سبز در خورد. بی اختیار به آینه

ام یک رنگ خاص ایجاد شده بود مانند تعریف های طوسیچشم
هایش. کمی از ذوق مرگ آن طرف تر بودم. گلدان بر سرم که این کردن

 .قدر بی جنبه بودم

وقتی به خودم آمدم در تراس را بسته بود و در اتاق تنها بودم. از جایم 
بلند شدم و تک تک کارهایی که گفته بود را انجام دادم. شام قورمه 

اش را فراموش کرده بودم برای همین حسابی چسبید. سبزی بود. مزه
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های یازده بود که روی تخت دراز کشیدم، نگاهم به تراس افتاد ساعت
های خوابم جلویم رژه رفتند. رویم را گرداندم و به دیوار لحظه تک تک

کردم امکان دارد آن مرد خیره شدم ولی هر لحظه به این فکر می
 .کندام میآید و خفهسیاهپوش می

به ساعت نگاه کردم دقیقاً دو ساعت بود که پهلو به پهلو شده بودم و 
سر جایم نشستم و به برد. نیمچه خواب هم از سرم پرید. خوابم نمی

اطرافم نگاه کردم. شالم را چنگ زدم کلید در تراس را برداشتم و به 
هایم ها را باز کردم، کفشسمت تراس دویدم، بدون هیچ تعللی در پله

زدم حداقل این گونه ها پایین رفتم. باید قدم میرا پوشیدم و از پله
 .شدحالم بهتر می

م کشیدم. هوا سرد بود و فقط نفس عمیقی کشیدم و دستی به شال
های کوتاه روشن بودند. به سمت آن طرف خانه قدم برداشتم، چراغدان

ام افتادم. لب زیرینم را به دندان کشیدم به یاد آن خواب خاک بر سری
ای به سرم زدم که دردم آمد. در حال و هوای خودم بودم که و ضربه

یده به اطرافم نگاه های طولانی و عمیقی را شنیدم. ترسصدای نفس
های کوتاه کردم ولی چیزی جز بیدهای مجنون بی حال و چراغدان

 .ندیدم

 !چرا نخوابیدی؟-
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ام را ای کشیدم و چرخیدم. باربد بود. نفس حبس شدهجیغ خفه
 :صدادار بیرون فرستادم و گفتم

 تو چرا جغدی؟-

 :اش بود انداخت و گفتدستی که روی سینه

 .بدخواب شدم-

 ...من هم-

 :در یک تصمیم آنی ادامه دادم

 میای قدم بزنیم؟-

 خوبی حسینم؟-

حسین دیگر که بود؟ به پشت سر باربد نگاه کردم، زن عمو بود. من را 
 گفت؟ ولی من که آوا هستم پس حسین دقیقاً چه کسی است؟می

باربد لیوان و قرص را از مادرش گرفت و در یک نفس قرص و آب درون 
 :د و گفتلیوان را مفقود کر 

 .بهترم-
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تر این بود که زن عمو حال من را بپرسد بعد حال باربد را یا منطقی
دانم حسینش را. مگر باربد مشکلی داشت که قرص مصرف نمی
 کرد؟می

باد سردی وزید که در خودم جمع شدم. باربد هودی جلوبازش را در 
 :های ریحانه خانم انداخت و رو به من گفتآورد و روی شانه

 ...رو داخل هوا سردهب-

 :های ریحانه خانم حلقه کرد و گفتدستش را دور شانه

 .بریم مامان جان... ببخشید که شما رو هم بدخواب کردم-

 :مادر و پسر رفتند، من ماندم و یک سؤال دیوانه کننده

 باربد چه مشکلی داشت که نیمه شب مادرش را زابه راه کرده بود؟-

افتاد. چه بلایی بد و اتفاقاتی که حول ما میام شده بود فقط بار زندگی
 آمد؟داشت به سرم می

بعد از یک ساعت گریم صورتم تمام شد، باناباوری به صورت گریم شده 
 .و به ظاهر سالمم نگاه کردم

 :ستاره لبخندی زد و گفت

 !چه جیگری شدی ها-
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ناراحت شدم. به جیگر و قلب و ریه و پانکراس کاری نداشتم ولی این 
 .ورت واقعی من بودص

ام و هایم را پوشیدم و کلاه گیس را روی سرم گذاشتم. گوشیلباس
 .هایم را درون کیفم انداختمقرص

 .ممنون من دیگه برم حتماً پسرعموم منتظرمه-

 :ستاره با شوق گفت

وایستا... نکنه همون پسر جذابه و کت شلواری که یک ساعته داره -
 حرص می خوره پسرعموته؟

 «.ودِ خدایا خ»

 وای آره! مگه ساعت چنده؟-

 :اش نگاه کرد و گفتستاره به ساعت مچی

 .ده و ده دقیقه-

 !وای-

ها را دوتا یکی طی کردم. مثل همیشه با عجله از اتاقم خارج شدم و پله
 .دادکسی در خانه نبود. پنجشبه بود و خانه بوی ارواح می
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یستریک پایش را تکان ی اول باربد را دیدم که هاز همان بالای پله
دهد. آب دهانم را قورت دادم و خواستم مثلًا جیم شوم که لیز خورد می

 .با نشیمنگاه فرود آمدم

باربد سرش را چرخاند و نگاهم کرد. سرش را از روی تأسف تکان داد و 
 :گفت

ظهر به خیر ساعت ده و نیمه یک ساعت و نیمه من رو علاف خودت -
 رم؟کردی! فکر کردی من بیکا

 :با درد از جایم بلند شدم و گفتم

 !کنیفکر کردم به ساعت قدیم کار می-

 :خیلی جدی و با اخم غرید

 !من با تو شوخی دارم؟-

با این که از لحنش قالب تهی کرده بودم ولی با اعتماد به نفس به 
 :سمت خروجی رفتم و گفتم

 .شاید-

هایم را ز مسکنبه سمتم خیز برداشت که پا به فرار گذاشتم. چون هنو
 .نخورده بودم بدنم سست نبود

 .جرعت داری وایستا-
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ترین گرفتم؟ عاقلانهسرعتم را بیشتر کردم. خوب الان باید کجا پناه می
 !کار این بود که بایستم و با ترسم مقابله کنم. به به چی گفتم

 .ریلکس سوار ماشینش شدم و پا روی پا انداختم

 :بست گفتدر حالی که کمربندش را می بعد از چند دقیقه سوار شد و

 .فکر نکنی کارت رو بدون تلافی میذارم-

 .اش ده دقیقه منتظر موندیخیلی خوب همه-

 :اش گفتهای قفل شدهبا حرص استارت زد و از لای دندان

 .یک ساعتش رو جا نذار-

 :پررو پر رو گفتم

 !زنی باربدخیلی حرف می-

 :ه زد روی ترمز گفتهنوز از حیاط خارج نشده بودیم ک

 می دونستی خیلی پررویی؟-

 :با مسخرگی گفتم

 .همین دیروز به هم گفتی... خیلی داری لفتش میدی ها بریم دیگه-

 :نفسش را صدادار بیرون داد و گفت

 .موندم این چه پیشنهاد مضحکی بود که به تو دادم-
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 :پشت چشمی برایش نازک کردم و گفتم

 .دلت هم بخواد-

کرد کرد چه برسد به این که جوابم را بدهد. سرم درد مینگاهم هم ن
رویم را برگرداندم و خیلی نامحسوس دستم را روی سرم گذاشتم. 

کرد. ماشین باربد هم که صدا گرسنه هم بودم و شکمم قار و قور می
 .شدنداشت قشنگ صدای شکمم طنین انداز می

به باید هم صبحانه آدمی که ساعت نه قرار داره و تا نه و نیم می خوا-
 .نخوره

این را گفت و زد کنار. از ماشین پیاده شد و به سوپری کوچک آن طرف 
کشد با یک خانم خیابان رفت. بابا نمیری از طعنه نزدن! خجالت نمی

کند یک پوخ هم رفتار انگلستانی در وجودش محترم این گونه رفتار می
 .نبود

کنی و می دونی برخاست مینه که تو هر روز با خارجکی ها نشست و »
 «!رفتارشون چه جوریه

در من را باز کرد )!( و مشمبایی روی پایم انداخت به در باز تکیه داد و 
 .گفت: بخور

 :چپ چپ نگاهش کردم که گفت
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 اول اون الویه و نون رو بخور بعد هم داروهات رو فهمیدی؟-

 .در را از زیر دستش کشیدم و بستم

 .باشه بابابزرگ-

را باز کردم. سوار ماشین شد و در را محکم بست. اشکال نداره  الویه
 .بزرگ بشی یادت میره

خوردم که نگاهم روی گرفتم و دو لپی میهای بزرگ میبرای خودم لقمه
هایش سرخ سرخ بودند. مشخص بود صورت اخمو اش لغزید. چشم

 .دیشب تا صبح بیدار مانده است

 :سمتش گرفتم و گفتم ی خفنی برایش درست کردم و بهلقمه

 .بفرما-

 :نیم نگاهی به دستم انداخت و گفت

 .خورمنمی-

 :انگار که فحش داده بود با طعنه گفتم

 .نترس سمی نیست-

 !شوره-

 .بابا پاستوریزه. بگیر دیگه دستم خشک شد-
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 :هایم زل زد و گفتنگاهش را از خیابان گرفت و به چشم

 .خورمگفتم که نمی-

 !به درک-

 !در دهانم چپاندم. لیاقت نداری لقمه را

فکر کرده دقیقاً چه کسی است؟ شاهزاده انگلستان؟ دو سال... خیلی 
شود از خوب بیست سال انگلستان نشست و برخاست کردن دلیل نمی

 !نوادگان ملکه الیزابت دوم به حساب بیاید

ی آفتابه بیار یا لگن خالی کن فتحعلی شاهی دیگر بابا تو ته تهش نوه
آوری؟ پسر وطن فروش! حتماً از ن قدر کلاس را از کجایت در میای

اقوام فتحعلی شاه است چون مثل آقابزرگش که نیمی از کشورم را که 
افتاد البته باربد کرد اگر پایش مینثار انگلستان کرد. کشورم را فدا می

آورد و هنوز بوی انگلستان ها را در میبیشتر از من ایرانی ادای ایرانی
 .دادهم می

 کنی؟داری به چی فکر می-

 :صاف نشستم و هول گفتم

 .آفتابه بیار فتحعلی شاه-

 :اش را از خیابان به سمتم حرکت داد و گفتمرواریدهای مشکی
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 !چه موضوع غنی-

گفتم به این که آیا تو از نسل این فرد بزرگواری یا خیر فکر اگر می
 .دادمان انقلاب سلام میکردم الان از بهشت زهرا داشتم به خیابمی

کرد خاک بر سرم! به خودم دروغ نگویم انگار چه قشنگ رانندگی می
پشت ماشین شارژی نشسته است آن قدر ریلکس و بی خیال. اخمش 

 !آمدرا هم که همیشه دارد. من که از شوهر اخمو بدم می

 آوا... تصمیمت جدیه؟-

 ...!ها؟-

 !آید؟این که از شوهر اخمو بدم می

 «!ه آی کیو این که می خوای برای کنکور بخونین»

 .آره هست دیگه کلاهبردار که نیستم-

 :با یک لحن مضحک، حرص در آور و روی مخ گفت

آدمی که به آفتابه بیار فتحعلی شاه فکر می کنه به نظرت شبیه -
 کلاهبردار نیست؟

جویدم ی الویه را هم در دهانم گذاشتم و در حالی که میآخرین لقمه
 :گفتم
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 !معلومه که نه-

 .فرمان را چرخاند

 .آب معدنی هم گرفتم داروهات رو بخور-

 .چشم بابابزرگ-

 ...تو خیلی-

 .آره پررویم و می دونستم-

هایم را خوردم ها و کپسولتر کرد. قرصجوابم را نداد سرعتش را بیش
 .هایی که به طرز عجیبی دلتنگشان شده بودم شدمو غرق خیابان

 :گذشت. ماشین را پارک کرد و گفتنیم ساعت  

 .پیاده شو-

به اطرافم نگاه کردم درست وسط دهه فجر... یعنی انقلاب بودیم. به 
اولین کتابفروشی فلامین نشر که رفتیم از هر طبقه سه چهار جلد کتاب 

افتاد من در کل داشت فشارم میبرداشت. هر کتاب ده سانتی که بر می
العه نداشتم. ایشان برای من کتاب ام دویست صفحه هم مطزندگی

خرید؟ یک تپه کتاب روی میز جناب ای میهزار و پانصد صفحه
 !کتابفروش گذاشت. می گویم یک تپه یعنی نیم متر کتاب
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کارتم را از کیفم در آوردم که پول طناب دارم را حساب کنم. کارت را به 
 :سمتش گرفتم که گفت

 !لازم نیست-

 .لازمه-

ام دو نایلون کتاب را حساب کرد و از دست دراز شدهبدون توجه به 
پندارند که از نوادگان الیزابت کتابفروشی خارج شد. نه واقعاً ایشان می

کبیر هستند. عصبانی دنبالش راه افتادم و تلق تلوق کنان از کتابفروشی 
ها را درون ماشین گذاشت و از کنار نگاه غضبناکم رفتم بیرون. نایلون

رد کتابفروشی دوم شد. به درخت کنار جوی بیشتر اهمیت گذشت و وا
 !داد تا من. چه اخلاق مزخرفی داشتمی

 :خودم را به او رساندم و گفتم

 می دونستی خیلی بدم میاد کسی به هم محل نذاره؟-

 .کتابی برداشت و ورق زد

 .آره-

ای دیگر رفت و مشغول انتخاب کتاب شد البته از جناب به سمت قفسه
 .گرفتروش هم کمک میکتابف
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ی دیدم این گونه ایستادنم خیلی ضایع است به سمت قفسه
های کمیک رفتم و چهار پنج جلدی برای خودم انتخاب کردم. داستان

میان آن همه کتاب ترسناک و قطور چند عدد کمیک جذاب و کوچک 
 .ایرادی نداشت

ه بود هایی که چیدی کتابهایی که برداشته بودم را روی تپهکتاب
گذاشتم. حساب کن تا شرکتت ور بیوفتد کارتن خواب شوی، دلم خنک 

ات بخندم. این چرا درست و شود. به ریش سیاه چند میلی متری
 .رسدحسابی به سر و صورتش نمی

از کتابفروشی خارج شدم. این بار سه نایلون در دست داشت. خدا به 
 :تها را هم درون ماشین گذاشت و گفمن رحم کند. آن

 .خوب به سه دیگه-

 :به ساعتش نگاه کرد و گفت

 .دیرم شده-

 :خواست سوار ماشینش شود که پشیمان شد و گفت

 گیرم می تونی بری؟برات تاکسی می-

پشت چشمی برایش نازک کردم. تاکسی زردی را نگه داشت و 
 :ها را توی تاکسی گذاشت و گفتنایلون



 

 
298

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 !سوار شو-

 !منتظر بودم تو بگی

 :بست گفتدر را می درحالی که

 .مواظب خودت باش-

کردم. هایی که قرار بود به سرم بیاید فکر میی مسیر به بدبختیهمه
ها نگاه کردم. این یعنی دقیقاً اصلًا من را چه به کنکور؟ به نایلون

 !ام این بود: یاد گرفتن این همه کتابی قبلیی بازگشت چهرههزینه

هایم یادش افتاد عجب یکی از دوست ام زنگ خورد. رها بود چهگوشی
 .که آوایی هم هست

 بله؟-

 کجایی تو کله پوک؟-

 .اش درست نبوددوستم داشت فقط روش ابراز علاقه

 .من باید از تو گلایه کنم بعد تو دعوا داری-

ی چی احمق دو ماه هیچ خبری ازت نیست اون سعیده گور به گلایه-
 .ات رو یادت رفتهاش میگه رفتی شمال گوشیگوری هم همه

 دانست چه مصیبتی به سرم آمده است؟واقعاً نمی
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 :آهی کشیدم و گفتم

 .باشه پس هرچی می خوای غر بزن-

 :یه کم که غر غر کرد گفت

 .تعطیلات کوفتمون شد بیا یه دو دور بریم باهم-

 :ها چشم غره رفتم و گفتمبه نایلون

 .فکر نکنم بتونم بیام-

 !وا-

 .ول و دوم دبیرستانم رو به خونممی خوام یه کم ا-

 .تواند باشددانستم تعریفم از یک کم چه قدر میآن لحظه واقعاً نمی

 .خرخون مزخرف-

های کنکوری که برایش بوق بوق بوق. قطع کرد! نه به آن کلاس
 .هاکرد نه به این بوق بوقخودکشی می

های نمان نگه داشت. با هزار بدبختی نایلوتاکسی رو به روی خانه
سنگین را پیاده کردم. کلید انداختم و وارد خانه شدم با دیدن مسیر 

 .طولانی رو به رویم برق از سرم پرید
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ها را ببرم چه برسد به همه یشان باهم. توانستم آنتک تک هم نمی
 .سرچرخاندم با دیدن نورافکن نیشم باز شد

 .سعید... سعید-

کرد دور گردنش را پاک میای را که داشت با آن ماشین سعید پارچه
 :انداخت و گفت

 ..اِ سلام-

 سلام میای کمکم کنی؟-

 :سعید پارچه را روی ماشین انداخت و گفت

 .باشه-

ی پنج تا را برخلاف هیکل نافرمش ولی حسابی زور داشت همه
 :برداشت و گفت

 ببرم خونه خودتون؟-

 .آره-

 .سرش را تکان داد و به سمت خانه رفت

شد و من خودم برای خودم طناب دار ت شروع میام داشبدبختی
 !خریده بودم واقعاً بدبختم
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*** 

دو هفته بود باربد را ندیده بودم و به طرز عجیبی غییش زده بود. من 
خواندم هم داشتم در این روزهای باقی مانده درس های سومم را می

 .که صرفاً جهت نگه داشتن آبرویم چیز میز سرم شود

خوردند که تا حالا رنگشان ود که چیزهایی به چشمم میجالب این جا ب
فهمیدم که سعیده چگونه با آن سرعت را هم ندیده بودم. حالا می

های دیگر که بماند تصور نوشت. ریاضی و درسهای فیزیکم را میمشق
ام از افتضاح به خیلی افتضاح تغییر کرده بود. دو سال گذشته را ریاضی

خواندم بازگشت ت گذرانده بودم و حالا هرچه میکاملًا در عصر جاهلی
 .دیدمتر میام را ناممکنصورت واقعی

ی پانسمان سرم را هم باز کرده بودم و با ستاره مچ شده بودم همه
های ترسناک و دلهره آور های استراحتم را با امتحان کردن گریموقت

ت آن کردم. سرگرمی خوب و جالبی بود. یک پوئن مثبت هم داشمی
 .هایم شده بودندهایم عاشق گریمهم این که دنبال کننده

زدم ای با خدا حرف میها هم بعد از کمی مطالعه ده بیست دقیقهشب
کردم. از احساس جدیدم نسبت به باربد و به و بیشتر غر غر می

خصوص دلتنگی ام شاکی بودم، از بی توجهی مامان و بابا به این که 
از این که آن دو اصلًا متوجه تغییرات، دردها و  خوانم،دارم درس می
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های کردم و اسم مؤلفهای من نبودند، نیوتن را نفرین میخوشحالی
هایشان های دبیرستان را لیست کرده بودم و هر شب برای عمهکتاب

 .فرستادمفحش می

خوبی خدا این بود که همیشه منتطر بود تا حرف بزنم و حتی اگر 
شدم و رها و سعیده و شیدا و به ب بدخواب میساعت سه و نیم ش

 .خصوص باربد آفلاین بودند او آنلاین بود

ها کردم او همیشه آنلاین بود ولی سر من به آفلاینحالا که دقت می
 ”is typing” تر از هرکسی منتظرفهمیدم که او بیشگرم بود و تازه می

 .من است

 ...میگم آوا-

ا از آینه بگیرم. همه چیز خانم تپل و صدای ستاره باعث شد نگاهم ر 
گریمور بیست و هفت ساله خوب بود به جز صدایش. انگار که معلم با 

 !گچ جدیدی روی تخته می نوشت و بعد صدای قیـژ

 ...هوم-

 :در حالی موهایم را شینیون می کرد و در دهانش موگیری داشت گفت

 این مهمونی چه جور مهمونیه؟-
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توالت برداشتم و به انگشت سبابه ام کشیدم. سوهان را از روی میز 
 :انگشتم را فوتی کردم و گفتم

 .بابا الکی بزرگش کردن. یه شب نشینی خانوادگی ساده است-

 :تره ای از موهایم را کشید و گفت

 پس چرا دارم با این لامصبا ور میرم؟-

دردم نگرفت چون موهای کلاه گیس بودند. دلیل چرای ستاره فقط 
 .د. کسی که دو هفته و نه ساعت بود که ندیده بودمشباربد بو

نیم درصد اگر قرار باشد باربد بیاید دوست داشتم در چشمش زیبا 
بیایم. هر چند می دانستم او جز عیب های اخلاقی به چیز دیگری 

 .اهمیت نمی دهد

 :سرگشته گفتم

 .کارت رو بکن-

 «!چخ سرگشته»

 .تنگ تر می شدماگر نمی آمد چه؟ وای! من از این هم دل

تنها یک بهانه لازم داشتم تا با مهندس تماس بگیرم ولی چه بهانه ای؟ 
 در این اوضاع نابسامان بهانه ام کجا؟
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نه پدرم بود نه برادرم و نه شوهرم خیر سرم. نمی توانستم بی دلیل به 
او زنگ بزنم آن هم به کسی که شک ندارم در بایگانی ذهنش به اسم 

ی شوم. حتما بایگانی ام کرده بود وگرنه نمی توانست شناخته م” پررو”
 !یک نیمچه خبر بدهد و با صدای بمش مردم را از دلتنگی در بیاورد؟

چشمم به انبوه کتاب های روی میز مطالعه ام افتاد. برای اولین بار در 
عمرم با دیدن کتاب فیزیک کلاس سومم لبخند زدم. کتابم را چنگ زدم 

دم. قبل از هرکاری روی اسم خود شناس ناشناسش و روی گوشی ام پری
ذخیره اش کردم. چه همسفری! ادعای ” همسفر”ضربه زدم و به اسم 

برادری اش می شد بعد رفت گم شد! من که برادر ندارم ولی مطمئنم 
برادر ها قبل از غیبت دو هفته و نه و خرده ای شان خبر می دهند. 

 !پسرک شعارکی

قبل از این که دلم خوش شود ولی یک صدای روی رنگ سبز ضربه زدم 
 :روی مخ گفت

 .دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد-

بی دلیل یا با دلیل نگرانش شدم. چرا آف بود؟ او که از بیست و چهار 
 .ساعت شانزده ساعتش را با تلفن صحبت می کرد
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 ی امیر را گرفتم. من کله خر همان روز اول باید زاغتند تند شماره
سیاهش را به فلک می بستم. به غیر از امیر نمی توانستم به کسی 

 :بگویم. اگر به شیدا می گفتم حقیقتا می گفت

ی من رو می کشه دیگه اون سر کارش نیاز به تمرکز ی خونهداره نقشه-
 !داره. راستی آف چیه؟! بگو خاموش

 :اگر به شاهین می گفتم

ه حجله می ره/ننه اش از بادا بادا مبارک خَرِمان شیهه کنان ب-
 .اضطرابش یورتمه می ره

 :اگر به سعیده می گفتم

 .شارژش تموم شده-

 :دلم هم می گفت

 .ی کُره بز یه بلایی سرش اومدهدختره-

 «!زود جمع کن این افکار بی ادبانه ات رو»

 .صدای امیر در گوشم پیچید

 جانم؟-

 :تند گفتم
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 امیر... از باربد خبر داری؟-

 :می گفتبا لحن آرا

 .سلام-

 سلام... خبر داری؟-

 .صدای سابیدن دندان هایش را از پشت تلفن شنیدم

 ...رفته-

 :با ناباوری گفتم

 کجا؟-

 :تقریبا داد زد

 .قبرستون-

 :بی اراده گفتم

 زبونت رو گاز بگیر... تو چته؟-

 :شمرده گفت

 .کار داشت برگشت به کشورش-

 :با سرتقی گفتم
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 .کشورش اینجاست-

 :دش را شنیدمصدای سر 

 .ولی اون جا بزرگ شده-

 شماره ای که من دارم خاموشه شماره اش رو داری؟-

 :بی میل گفت

 .برات می فرستم-

 .قطع کرد. بی شخصیت نگذاشت خداحافظی کنم

 :منتظر به صفحه گوشی زل زدم که ستاره گفت

 یکهو برقت گرفته؟-

 .قراره امیر شماره باربد رو بفرسته-

 :لش را جمع می کرد گفتدر حالی که وسای

 اوه اوه همون سوپر من رو میگی؟-

ی مثبت تکان دادم. همان پسرعموی سوپرمن را می سرم را به نشانه
گفتم که مثل مرد عنکبوتی ناگهان غیبش زد و مثل زورو زندگی مرموز 

 .داشت

 «!ی درونهی ده سالهکودک درون که نیست پسربچه»
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پیام را باز کردم. به به چه شماره با روشن شدن صفحه گوشی با ذوق 
ای! از آن جایی که چیزی از آن سر در نمی آوردم همان را کپی پیست 

 .کردم. نفس عمیقی کشیدم و تماس را برقرار کردم

چند بوق که خورد صدای ظریف و البته بیگانه و صد البته انگلیسی 
 :گفت

 ...سلام-

بی خبر رفته بود. هل شدم این دیگر که بود؟ چرا باربد این قدر 
خوشبختانه کلاس زبان رفتن هایم مثل درس خواندنم نبودند ولی 

 .خوب آن قدر بلد نبودم که با این نوک زبانی حرف بزنم

 .سلام... من می خوام با باربد درخشنده صحبت کنم-

 .بعد چند ثانیه تند یک چیزی گفت که نفهمیدم

 :گلویم گفتمبا نهای لهجه ای که می توانستم بگیرم از ته  

-what?”چی؟” 

دوباره یک چیزی گفت که نفهمیدم. کلاس زبان پس به چه درد می 
 خورد؟ اصلا ایشان دقیقا که بودند که گوشی باربد را جواب می دهند؟

 ...باربد درخشنده اونجاست-

 :زدم روی خط فارسی و ادامه دادم
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 .ت یا نهاین قدر برای من کلاس نذارها زود بگو پسر عموی من اونجاس-

 .”وات”اینبار او گفت 

ی چشم ای وات و مرض ای وات و درد گوشی را بده به باربد دختره-
 ...سفید... ببین سرکار

 .صدای باربد باعث شد حرف در دهانم بماند

 ...الو-

 .بی اخیتار بغض کردم. ساکت شدم

 !آوا؟-

 .س... سلام-

 .سلام-

 ...یه سوال فیزیک داشتم-

ی انگلیسی چیزی گفت. از میان لحن عصبی و لهجه حرفم را برید و به
را متوجه شدم. الاغ که ” کریستین”و ” سلنا”غلیظش فقط دو اسم 

نبودم می دانستم که کریستین اسم یک دختر است. چه با خودم فکر 
می کردم؟! باربد با وحود دختر زیبا و پخته ای مثل سلنا و کریستین که 

م شبیه کریستین استوارت باشد احتمالا... خوب اگر یک درصد ه
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زیباست دیگر... حتی اگر شبیه دختر خاله ام کریستین باشد باز هم 
 !زیباست

 ...کاری داشتی زنگ زدی؟-

 .اطرافش همهمه بود و صدایش خیلی ضعیف بود

 ...من یک سوال-

باز نگذاشت حرفم کامل شود چون تقریبا داد زد و باز به انگلیسی زر زر 
 .”هلن”و ” تام”و اسم دیگر هم به گوشم خورد. کرد. این بار د

 چرا از چهار نفری که نام برده بود سه نفرش دختر بودند؟

عصبی گوشی را قطع کردم. نخواستم! می خواستم ولی باربد نمی 
 .توانست بخواهد

 چی شد؟-

 :بغضم را قورت دادم و گفتم

 هیچی کار داشت، قطع کرد گفت زنگ می زنم... ول کن اونا رو-
 .بیخیالش شدم

 :به دست های خالی اش اشاره کرد و گفت

 کاری نمی کنم ها... حواست کجاست؟-
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 .همین جا-

کلاه گیس را روی سرم گذاشتم و دستی به صورتم کشیدم. ستاره کوله 
 :اش را برداشت و گفت

 خوب دیگه من برم... کاری نداری؟-

 .ممنون. خداحافظ-

یره پایین رفت و مامان وارد دستش را روی دستگیره گذاشت که دستگ
اتاق شد. ستاره سرسری خداحافظی کرد و سریع جیم شد. به طرز 

عجیبی از مامان می ترسید. من هم از مامان می ترسیدم او که جای 
 .خود داشت

 :مامان لبخندی زد و گفت

 !جه زیبا شدی دخترم-

ر کت و شلوار زیتونی پوشیده بود و حسابی به خودش رسیده بود. انگا
 .که می خواست برود عروسی

 :چیزی نگفتم و مشغول مرتب کردن میز توالت شدم که گفت

 .یک دقیقه بیا بشین می خوام باهات حرف بزنم-

 .بی میل روی مبل چرمی رو به رویش نشستم
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 !گاهی اوقات یادم میره چه قدر بزرگ شدی-

 :پا روی پا انداختم و گفتم

 .آره بزرگ شدم-

 .امشب یه شب عادی نیستخوب دخترم..راستش -

 !چرا عادی نیست؟-

 .عمو محمد تو رو برای امیر خواستگاری کرده-

داشت چه می گفت؟! عمو محمد؟ من را برای چه کسی؟! برای امیر؟! 
 !کی؟! امشب؟

 :شاکی گفتم

 الان باید بهم بگید؟-

 :بی تفاوت از جایش بلند شد و گفت

 .صورتت بکشدیگه الان هاست که برسن پاشو یه دستی به -

 :با حرص گفتم

همین بود اون حرف هایی که تا قبل از فارغ التحصیلی ات حق ازدواج -
 نداری؟

 .دیگه قضیه فرق کرده-
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 :تن صدایم را بالا بردم و گفتم

 !دقیقا چه فرقی... صورتم نه؟-

 .حقیقت رو قبول کن-

 اون خواستگار بدبختی که برای صورتم می خواد بیاد خواستگاریم نیاد-
 !بهتره

 !آوا-

 :کلافه گفتم

 !خیلی خوب باشه-

 .خوش حالم که یک مهندس منطقی دخترمه-

من توی ساده ترین سوال ریاضی و فیزیک می ماندم خانم من را 
مهندس صدا میزد. واقعا خنده دار بود. امیر می خواست با من ازدواج 

 .کند؟! من نمی خواستم

شم که کیف کنید. خط کش مامان از اتاق رفت. یک دستی به صورتم بک
ی گریمم فلزی روی میزم را برداشتم و درون خمیر گریم فرو بردم. همه

را لت و پار کردم و صورتم را شستم. صدای همهمه از درون سالن می 
آمد. آرایش خیلی ملیحی کردم و از اتاقم خارج شدم. همه نگاه ها به 

همه بودند  سمتم چرخید. تعجب در چشم های همه شان جار می زد.
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و سالن تقریبا پر بود. لبخندی زدم و پله ها را طی کردم. مثل این که 
 .علاوه بر تعجب بیش از حد خشکشان هم زده بود

تنها امیر کت و شلوار پوشیده بود و دسته گل بزرگ روی اپن تکلیفش 
مشخص بود. با تک تکشان سلام و احوال پرسی کردم اکثریت لبخند 

ند ولی مامان و بابا به طور علنی عصبانی بودند. مصنوعی به لب داشت
 .روی دورترین مبل سالن نشستم

کم کم خشکی شان پرید و بحثشان را از سر گرفتند. شیدا و سعیده 
نبودند. کاش بودند. زیر چشمی به امیر نگاه کردم یک جوری با اعتماد 

به نفس نشسته بود انگار مطمئن بود که جوابش مثبت است می 
 .از آب گل آلود شاه ماهی صید کند خواست

 «!بابا خدای اعتماد به نفس»

 :بابا گفت

 .آوا جان... امیر آقا رو تا اتاقت همراهی کن-

مثل بچه ای مطیع چشمی گفتم و به سمت اتاقم رفتم امیر هم دنبالم 
 .آمد. این شب نشینی شبیه همه چیز بود جز خواستگاری

مبل چرمی که نیم ساعت پیش وارد اتاقم شدم، او هم آمد و روی 
 :مامان نشسته بود نشست با طعنه گفتم
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 .راحت باش-

 :کتش را در آورد و گفت

 .راحتم آوا جان-

 .آوا جان! روی میز کامپیوترم جست زدم و نشستم

 چی فکر کردی که پاشدی اومدی خواستگاری ام؟-

 :صاف نشست و گفت

 .فکر نکردم که اومدم... عاشق شدم-

 ود کرده؟عشقت تازه ع-

 .لطفا این جوری صحبت نکن. داری به احساسم توهین می کنی-

 ...احساس؟-

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

 .میگم که این احساست تازه عود کرده دیگه-

ببین آوا... شاید فکر کنی خودشیفته ام ولی من همه چیز دارم. -
 موقعیت اجتماعی خوب، ثروت، خونه، ماشین، شغل، قیافه دیگه چی

 !می خوای؟

 :فکر کنم؟ مطمئن بودم برادر! مثل خودش گفتم
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 ...لطفا این جوری صحبت نکن. داری به شعورم توهین می کنی-

 :روی زمین پریدم و گفتم

 ...درک، مردونگی، تواضع، انسانیت-

 :پرید وسط کلامم و گفت

 !یعنی من ندارم؟-

 .می دهاین که اومدی از آب گل آلود ماهی بگیری معنی دیگه ای ن-

 :ابروهای قهوه ای اش در هم کشید و گفت

تمومش کن. من نیومدم از آب گل آلود ماهی بگیرم من اومدم که -
 ...بگم

 .یقه اش را گرفتم و وادارش کردم که بایستد. حرفش را قیچی کردم

 .جوابم منفیه! برو بیرون-

 :عاجز گفت

 .خواهش می کنم-

 :به بیرون هلش دادم، در را بستم و گفتم

 .خداحافظ-
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چیزی نگفت و رفت. رفتار معقولانه تری بلد نبودم. مامان و بابا چه فکر 
می کردند؟ این که امیر آخرین خواستگار من است و من تا ابد بیخ 
ی ریششان هستم؟! افکارم مثل آش داشتند هم می خوردند. حوصله
و جواب دادن به مواخذه هایشان را نداشتم. در بالکن و اتاق را قفل 

لامپ را خاموش کردم. روی تختم دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم و از 
 .غصه ها و تنش های اطرافم جدا شوم

با صدای زنگ تلفن همراهم به سختی چشم هایم را باز کردم. هیچ چیز 
 .نمی دیدم و همه جا تاریک بود

دستم را بردم زیر تخت. روی موکت دست کشیدم، گوشی را برداشتم با 
ی ناشناس و عجیب صاف نشستم. تماس را وصل کردم. مارهدیدن ش

کدام احمقی بود که ساعت دو شب زنگ می زد؟ با شنیدن صدای 
 .ضعیف باربد چشم هایم گشاد شدند

 .سلام-

 .س... سلام-

 خوبی؟-

 خوبم تو خوبی؟-

 ...فقط دلتنگ شدم-
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 .قلبم سقوط کرد، انگار که سر خورد و ته شکمم افتاد

 ...ه امدلتنگ خانواد-

ی بی مویم. بادم خالی شد. گلدان شمعدانی خشک شده بخورد توی کله
چرا باربد باید دلتنگ من شود؟! خیلی الاغ بودم دیگر چرا باید دل باربد 
برای من آب برود؟ تنها چیزی که برای من آب می رفت تونیکی بود که 

 .رها برای تولد پارسالم خریده بود

 ...دلتنگ همسفرم-

ار لب هایم کش آمدند. او گفت که دلتنگم شده است، دلتنگ بی اختی
 !همسفرش

 :ی پر صدایی کشیدم که گفتخمیازه

 .اوه... ببخشید کمی به ساعت بی توجه بودم-

 :با کمال پررویی گفتم

 !بیش تر از کمی-

 :آرام گفت

 .شاید-

 :سکوتی بینمان حاکم شد. روی هوا گفتم
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 خوب چه خبر؟-

 .لم را سوزاندآهی کشید که تا ته د

تنها چیزی که اینجا زیاده خبرهای پیچیده است که بهتره درموردشون -
حرف نزنیم... واقعا حال آدم رو بد می کنن... مامان گفت که چه اتفاقی 

 افتاده ناراحت که نشدی؟

به ریحانه خانم نمی آمد که خبرگزاری باشد ولی او یک خانم بود در 
 .هرحال

 .تماگه بگم نشدم دروغ گف-

بهش فکر نکن منم این جا مسائل ناراحت کننده زیاد دارم ولی تنها راه -
 .فرار ازشون فکر نکردن بهشونه

 .نمی دونم چی بگم-

فقط کافیه بهش فکر نکنی و چیزی در موردش نگی، همین همه چیز -
 .رو حل می کنه

چه قدر شهد کلامش به کامم شیرین می آمد. حرف هایش از عسل هم 
 .بودندشیرین تر 

 حرف های تو باعث دل گرمی ان! خیلی بی خبر رفتی کی بر میگردی؟-

 وقتی که این اخبار بد فروکش کنه... درسات رو که می خونی؟-
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 هووم... یه سوال بپرسم؟-

 .اگه بتونم جواب بدم اشکالی نداره بپرسی-

تو از خبرهای بد اینجا باخبری خوب تو هم یه کم از خبرهای بد اون -
 .شاید حالت بهترشه جا بگو

 :به انگلیسی گفت

 !وحشتناکه-

 :به فارسی ادامه داد

 ...سلنا رو که می شناسی-

 :کلافه گفتم

 .آره... همون دختر بلوند خوشگل-

 :آرام خندید و گفت

البته اون سلناست... یک اشتباه کوچیک سلنا ما رو با یه شرکت بزرگ -
 .وردشون صحبت کنمدرگیر کرده... بی خیال واقعا نمی خوام در م

خیلی خوب حرف نزن ولی حرص نخور جوش هم نزن پوستت چروک -
 .میشه
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زنگ زده بودی... ببخشید سرم خیلی شلوغ بود... .دیگه نمی دونم چی -
 .باید بگم

 .از دهنم یک چیزی پرید که نباید می پرید

 !بگو چشم عشقم حرص نمی خورم-

 .ی بلندش را شنیدمصدای خنده

 ...نخند-

 م... چی گفتی؟عشقم؟چش-

 .میگم نخند-

 .صدای خنده اش بلندتر شد

 .چشم عشقم-

 !باربد-

گوش هایم همان چیزی که دوست داشتند را شنیدند. یک لحن پر از 
 !احساس و کلامی دلنشین

 .جانِ باربد-

چشم هایم گرد شدند و سکوت کردم. او هم حرفی نمی زد. این دیگر 
صدای نفس هایش را می شنیدم. چه بود؟ جانِ باربد؟! به راحتی 
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شمرده و طولانی بودند. غرق تمام حس های خوب دنیا شدم و ضربان 
قلبم آن قدر تند شده بودند که حس می کردم باربد صدایشان را می 

 .شنود

خداحافظ همسفر... مواظب خودت باش... برمی گردم... زیاد طول -
 .نمی کشه

 «امیرحسین»

بود که حرف هایش، حرف های یک  نفهمید که چه گفت فقط مطمئن
 .عقل سلیم نبودند

وقتی با او صحبت می کرد گوش هایش جوری دیگر می شنیدند، چشم 
هایش زیباتر می دیدند، حتی بوها را به گونه ای دیگر استشمام می 

 .کرد

از حال و هوای جدیدش بیزار بود از ندانستن هم بیزار بود و اینک دلیل 
ش را تکان داد تا افکار مزاحم از ذهنش حالش را نمی دانست. سر 

خارج شوند. فقط می خواست بی ادبی اش را جبران کند ولی اوضاع 
 .فرق کرد

ی سفید برای هزارمین اتودش را انداخت و نقشه را کنار زد. روی برگه
 :بار نوشت و با خودش مرور کرد

 .عاشق شدن برای من گناه است-
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ل به خواسته اش شده بود. هیچ ی خودش نبود ولی تبدیاین خواسته
کس در زندگی اش تنهایی ابدی انتخاب نمی کرد حالا چه زندگی اش 

 !کوتاه باشد چه طولانی

تلقین نمی توانست مقابل احساس جدیدش بایستد شاید هم می 
 .توانست

بدون توجه به بازی فوتبال تیم مورد علاقه اش تلویزیون را خاموش 
ا کی تلویزیون را روشن کرده است او هرگز کرد. یادش نمی آمد که دقیق

هنگام کار ذهنش را درگیر چیزهای دیگر نمی کرد همچنین خیلی وقت 
 .بود که فوتبال تماشا نمی کرد

محتویات سرد درون لیوان سفالی را سر کشید. لیوان را روی میز چوبی 
کوباند. تلفنش را خاموش کرد، یک خواب طولانی می خواست شاید تا 

که هوای شهرش آفتابی شود. سرش را روی میز گذاشت و پلک   زمانی
 .هایش را رها کرد

باران بدون رحم به نوک برج ساعت ضربه می زد و امیرحسین امیدوار 
بود که مثل شب های قبل مجبور نشود تا صبح به عقربه های ساعت 

 .بلند زل بزند

 «آوا»

 :جوابش بگویمپیش از آن که به خودم بیایم قطع کرد و نگذاشت در 
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 .منم دوسِتْ دارَمْ -

توهم دخترانه و فانتزی ام باعث شد خنده ام بگیرد ولی همین توهم 
 .باعث شد که برای زمان کوتاهی لبخند بزنم

همه چیز فرق کرده بود باربد دیگر آن پسر روی مخ و اخمو نبود. اصلا 
 .چه چیزی باعث شده بود که این گونه فکر کنم

 !ه دوستم دارد و دوستش دارم؟چرا حس می کردم ک

اصلا دوست داشتن من همان دوست داشتنی که همه می گفتند بود؟ 
 باربد چه فکر می کرد؟

 من هنوز قانع نشده بودم که دقیقا چرا او برای من به آتش زده بود؟

کاش کسی بود که جواب سوال هایم را بدهد. حالا که دقت می کردم 
کرده بودم این بود که من یک باربد... دلیل اصلی این که امیر را رد  

امیرحسین در قلب و ذهنم داشتم. او همه چیز داشت برای این که 
 !عاشقش شوم ولی من چه داشتم؟

آن آتش سوزی لعنتی علاوه بر قامتم اعتماد به نفسم را هم سوزانده 
ی نجاتم بودم. کسی که به من قول داده بود که بود و من منتظر فرشته

 .ودم می شومدوباره خ
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ی سر و کله زدن با هنگ کردن ها و گوشی ام را خاموش کردم. حوصله
مسخره بازی های جدیدش را نداشتم. خودش به تنهایی عنصر مخربی 

بود برای نابود کردن همان نیمچه اخلاقی که داشتم بقیه اش را که 
 .فروخته بودم دقیقا از دو هفته پیش که باربد را ندیده بودم

 !ن... لندن... آتش سوزی... کنکور... وایاو... م

خدا! سرم درد می کرد از این همه فکر مزخرف و روی اعصاب! باید 
قرص های آرام بخشی که عمو علی تجویز کرده بود را دوباره شروع می 

 .کردم و گرنه می ماسیدم و تمام

بدخواب شده بودم خواب از سرم چنان پریده بود که مطمئن بودم تا 
داشب یک خمیازه هم نمی کشم. از همین بدخوابی بود که خود فر 

 .افکارم چرند و پرند شده بودند

چند غلت روی تخت زدم و پتو را دور خودم پیچاندم. شبیه کرم ابریشم 
شده بودم! نه این گونه فایده نداشت. از جایم بلند شدم و کش و 

را برگرداندم قوسی به بدنم دادم. لامپ اتاق را زدم، از هجوم نور رویم 
 .که چشمم به تقویم رومیزی خورد

 !سی ام؟

امروز سی ام بود و فردا تولدم! قانونا الان فردا به حساب می آمد. یعنی 
 .امروز تولدم است؟! امروز تولدم است و فردا... یک مهر است
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 !وای چه مصیبتی

در کمدم را باز کردم، از میان آن همه مانتوی کوتاه و بلند، لباس های 
مجلسی لختی، باحجاب و بعضا خاک برسری یکی هم چشمم را 

نگرفت که در مهمانی بپوشم. باید به خرید می رفتم وگرنه می گرخیدم 
 .با این لباس های قدیمی از قیافه افتاده

نصف شبی برای مهمونی تخیلی ات برنامه ریزی می کنی؟! آجر پاره »
 «!فرق سرت

 «.ملودرامهمهمونی تخیلی! اتفاقا کاملا رئال »

 «.اعتماد به نفست رو قربون»

جا کفشی ام را باز کردم بازهم کوفت نداشتم که بپوشم. اگر ساعت سه 
 .صبح نبود محال بود که ثانیه ای دیگر را بی لباس تحمل کنم

کیف لوازم گریم ستاره را برداشتم، حالا برای خودم یک پا گریمور 
خفن و کمی خاک بر سری می هالیوود شده بودم. این بار دلم یک گریم 

خواست. لبخند خبیثی به آینه زدم. زیربنای گریم و آرایشم حدود یک 
ساعت و نیم طول کشید. دست به آرایش و گریم بردم. این که چگونه 

خودم را ساختم بماند ولی تا توانستم رژم را غلیظ کردم و خاک بر 
ای برای خودم سری اش را زیاد کردم. لب هایم را غنچه کردم و بوسه 

فرستادم. تیپی هم سو با آرایشم زدم. شومیز گشادقرمز، شلوار یخی 
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پاره و چسبانی که پارسال مامان برایم از ترکیه آورده بود و کفش های 
اسپرت مشکی که رگه های قرمز داشتند درست مثل آرایش چشم 

هایم. کلاه گیسی که موهای مشکی اش خرگوشی بسته شده بود را 
 !گذاشتم. به به چی ساختمروی سرم  

دوربینم را برداشتم و صد و سی و چهار عکس منهای عکس هایی که 
حذف کرده بودم گرفتم. یکی از عکس ها خیلی قشنگ شده بود و به 

 .ی صد و سی و دو عکس دیگر می ارزیدهمه

در آن عکس دستم را به تاج تختم گرفته بودم و خیره به عدد 
ای گل مانند درست شده بود. پایم را هم هیجدهی بودم که با شمع ه

روی تخت گذاشت بودم. لامپ خاموش بود و نوری که از شمع ها به 
 .صورتم می تابید حسابی زیبایم کرده بود

 «!مجددا باید بگم اعتماد به نفست رو قربون جیگر»

 :بلافاصله عکس را در صفحه ام گذاشتم و کپشن زدم

 .ات بدخواب می شیوقتی که اولین شب هیجده سالگی -

پست را نگذاشته سیل کامنت ها و تبریک ها و قربان صدقه ها به زیر 
 .پستم سرازیر شد

 :امیر برایم دایرکت زد
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 !تولدت مبارک عشق اول من-

 :اخم کردم و برایش نوشتم

 .ممنون-

پیامی برای گوشی ام آمد. مسیر دو ثانیه ای با هنگ بازی های گوشی 
 .افزایش پیدا کرد. همسفر بود ام به سی و پنج ثانیه

 :پیامش را باز کردم

 !فقط پاکش کن-

چند بار خواندمش تا متوجه شدم دقیقا چه می گفت... چه زری می 
زد. به او چه ربطی داشت؟ عکس به آن قشنگی و نازی! حتما حسودی 
اش شده بود او که مثل من چند هزار فالوئر نداشت. شاید هم داشت... 

 .اید چک می کردم. قبلا چک کرده بودم؟! یادم نبودنه محال بود. ب

 :یک پیام دیگر آمد

 .گفتم پاکش کن-

 :تند نوشتم

 نمی خوام مگه مشکلش چیه؟-
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خیلی داشت زور می گفت. احترامش واجب نبود درست... به درس 
را ” لی مین هو”خواندنم انداخته بود درست... می خواهد باعث شود 

 .شت بگوید عکس قشنگ نگذارمببینم درست... ولی حق ندا

یک اموجی خشمگین ته پیامم گذاشتم. عمو به او یاد نداده بود که 
 نباید به عکس های صفحه مجازی دیگران کار و بار داشته باشد؟

 .یا پاکش میکنی یا به روش خودم پاکش میکنم-

بدون هیچ اموجی کاملا مشخص بود شبیه یک گاو وحشی عصبانی 
ست با یک خط جهت دار و چاقو گوش راستم را به شده است و آماده ا

 .گوش چپم وصل کند و البته جا به جایی چاقو را هم حساب کند

ی گوشی زل زدم. روش خودش دیگر چه بود؟! همان بردار و به صفحه
 !چاقو؟

 روش خودت چیه؟-

 :بلافاصله جواب داد

 .همون روشی که باهاش عکس هات رو از پیج شاهین پاک کردم-

 .ی خدات به سن و سالش سریع تایپ می کرد بندهنسب

هم نه ” عشق من”ابروهایم بالا پریدند. غلط میکنی عشق من! اصلا 
 .بهتر بود. لیاقت عشقم را نداری” همسفر رو مخ من”
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سوبله بگم اعتماد به نفست رو قربون! خوبه تو آتیش یه ذره اش »
 «!ه نامتهپوکید و گرنه الان حس می کردی آبشار ویکتوریا ب

 .فقط سه دقیقه دیگه بهت مهلت میدم-

 «امیرحسین»

کوسن را برداشت، دراز کشید و کوسن را زیر سرش گذاشت. چندین بار 
پلک هایش را فشرد ولی خواب برای او فقط رؤیا بود. خواب برای 

ی رؤیاها بود ولی برای او نه خوابی وجود بیشتر انسان ها مقدمه
 !داشت و نه رؤیایی حقیقی

ی سینه چیزی درست زیر گلویش فشرده شد. سنگی نامرئی روی قفسه
اش نشست. دست راستش را روی جناق سینه اش گذاشت و به 
پیراهنش چنگ زد. با دست دیگرش مخمل روی مبل را گرفت و 

خودش را بالا کشید. پاهایش را به زمین فشرد و از جایش بلند شد. 
ون خشاب در آورد و پارچ سفالی پولیورش را از تنش کند، قرصی از در 

را سر کشید. قطرات سرد آب روی بدنش غل خوردند. ده دقیقه ای 
ی آشپزخانه تا نشیمن را طی کرد تا این که آن سنگ نامرئی از فاصله

روی جناق سینه اش افتاد. موهای مشکی اش از همیشه پریشان تر 
اد و نفسی بودند. وزنش را روی مبل رها کرد، سرش را به عقب هل د

 .عمیق کشید. تا خود صبح باید به باریدن باران نگاه می کرد
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تلفن همراهش را برداشت، می خواست طرح های جدید شرکت 
 .ی نیمه کاره اش بکندکریستین را ببیند و فکری به حال نقشه

ی کریستین شود تصویری مشکی چشم پیش از این که وارد صفحه
چشم های او به جای رویش جنگلی هایش را اسیر کرد. این بار در 

 .باران دیده، خورشید شعله می کشید

سرش را تکان داد تا ذهن به هم ریخته اش مرتب شود. هر چه سعی 
می کرد چشم از آن خورشید فروزان بگیرد نمی توانست. حالش از 

” بودن”خودش به هم می خورد. امشب تولد کسی بود که به او قول 
یخته بود ولی در واقع از خودش فرار کرده بود. در داده بود ولی از او گر

ی زندگی مسؤلیت پذیری را خوب آموخته بود ولی اگر خود را سه دهه
 .ی قوانین انسانیت را زیر پا می گذاشترها می کرد همه

هر کامنتی که می خواند، گربه ای شرور به قامتش پنجه می کشید. 
کند. مرد بود... هر مرد   سوزش زخم های روانش را نمی توانست تحمل

 !یک انسان است نه یک سنگ

ی قلب بیمارش را برای او نوشت. لجاجت های آوا تک فقط خواسته
 ...تک زخم هایش را درمان می کردند. امان از این حال پریشان او

گوشی اش را انداخت، نه می توانست تهدیدش را عملی کند و نه می 
 .روشن بیوفتدی خواست دوباره چشمش به آن شعله
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چشم هایش را بست هنوز پلک هایش کاملا تاریک نشده بودند که 
ی همسفر روی صفحه چشمک صدای اعلان گوشی اش بلند شد. کلمه

ی می زد. رویش را برگرداند ولی کنجکاوی اش مهلت نداد. با هر جمله
 .آوا لبخندش غلیظ تر می شد. کلام او قوی ترین مسکن برایش بود

ننوشت، می اندیشید به این که یک خلافکار بزرگ و بی دیگر چیزی 
 .رحم است

پلک هایش را روی هم انداخت و زمان گذشت با صدای آلارم گوشی 
 ...اش چشم هایش را باز کرد. اذان بود

از جایش برخاست، وضو گرفت. وقتی که مسح سرش را کشید با دست 
شت و با گفتن های نم دارش موهایش را مرتب کرد. سجاده اش را بردا

 .بلندی به نماز ایستاد” الله اکبر”

 :سلام که گفت به سجده رفت و سه بار گفت

 .شکرالله شکرالله شکرالله-

این قدر خودت رو برای ”هر وقت که تام با تمسخر از او می پرسید که 
 خدایی که بهت یه قلب سالم نداده کوچیک نکن چه لطفی بهت کرده؟

” 

ای یک ناخداباور توضیح دهد که او نیاز دارد نمی دانست که چگونه بر 
 .به این که صحبت کند
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 .دست به دعا برداشت

 . ...ی وصال یار را به دیدگانم بکشسرمه ...-

ی یک برابر است با خورشید آرام آرام شهر را روشن کرد. سه به اضافه
 .چهار، چهار شب بود که نخوابیده بود

ی بستن دکمه هایش به آشپزخانهپیراهنش را برداشت و تن زد. بدون 
بزرگ و بیضی شکلش وارد شد. چای ساز را روشن کرد و ظرف های 

 .کثیف شب گذشته را درون دستگاه ظرفشویی گذاشت

نویسنده: همه دیالوگ های لوکیشن کشور انگلستان به زبان انگلیسی »
 «.هستند

 هِی اِی دی... کجایی؟-

میرحسین در حالی که دکمه های تام با سر و صدا وارد آشپزخانه شد، ا
 :پیراهنش را می بست گفت

 کجا می تونم باشم؟-

تام پسری قد بلند بود با قامتی درشت و چهار شانه. یک موطلایی 
اصیل با چشم های آبی. از امیرحسین پنج سال کوچک تر بود ولی 

-دوست صمیمی اش به حساب می آمد. ازدواج نکرده بود ولی با هلن
 .یرحسینگفت: قرار می گذاشتمنشی دفتر ام
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 :چشم های آبی اش را روی امیرحسین ریز کرد و گفت

 دوباره نخوابیدی؟-

 .شوقی نداشتم-

 :تام ماهیتابه را از دست او گرفت و گفت

 .برو یه دوش بگیر شبیه جنگ زده ها شدی-

امیرحسین از خدا خواسته پله های چوبی حاشیه خانه را طی کرد و 
 .ای یک روز کاری آماده کندرفت تا خودش را بر 

کراوات سورمه ای و راه راهش را سفت کرد، قوطی قرصش را درون 
 .جیب کت آبی نفتی اش گذاشت

کیف سامسونت و نقشه های لوله شده را برداشت و از اتاقش خارج 
شد. به سالن بزرگ و پله های طویل نگاه کرد، با خود فکر کرد که این 

رگ است بهتر بود یک واحد کوچک تر خانه برای یک نفر زیادی بز 
 .ی پدرش اجاره کندنزدیک به خانه

بوی نیمرو همه خانه را برداشته بود، از بوی غذا بدش می آمد و تام 
 .ی هود را فشار دهدخیلی برایش سخت بود که دکمه

 :کیف و نقشه ها را روی اپن چوبی و بیضی شکل گذاشت و گفت

 ی لعنتی رو فشار بدی؟اون دکمه چی میشه اگه به خودت زحمت بدی-
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 .هود را روشن کرد و لیوان آب سردی برای خودش جا کرد

 .به جای گالن گالن آب خوردن چای بخور-

تام خیلی شبیه مادرم شدی!... دست از ساپورت کردن من بردار... به -
 !خودت نگاه کن

تام با آن هیبتش پیشبند بسته بود. فقط چند سانتی متر اضافه قد 
 رای موهای لخت و طلایی اش کافی بود تا شبیه یکی از آشپزهایب

ADR-رستوران ای دیگفت: شود. 

 !شدی ADR شبیه گوئنِ -

 :میز را برای امیرحسین آماده کرد و گفت

شبیه خانم درخشنده شدم، شبیه اون گوئن لوس هم شدم... هرگز با -
 !کسی قرار نذار این فلاکت فقط تقصیر هلنه

فردای شبی که امیرحسین به لندن برگشت یک جر و دو هفته پیش، 
بحث حسابی با هلن کرده بود. هلن هم به نامزدش تام سفارش کرده 

بود که حواسش به امیرحسین باشد، اگر یکی از مهره های زندگی 
 .امیرحسین باب میلش حرکت نکند تاوانش را هلن می داد

افیه حواسش بیشتر اگه نمی خواد دوباره اون اتفاق تکرار بشه فقط ک-
 .به کارش باشه نه این که از نامزدش استفاده کنه
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فعلا که من می خوام با هلن باشم پس باید مسؤلیت تو رو قبول -
 کنم... میای امشب بریم بار؟

 :امیرحسین لیوان آب پرتقالش را برداشت و گفت

 .ده سال هر شب بهت گفتم نه! لازمه باز هم بگم-

اون قدرهام برات ضرر نداره فوقش یه بی الکلش بیا ولی کم بخور... -
 .رو می خوری

 .ی آوابی اختیار ذهنش کشیده شد به جمله

 !داری کوفت کوفت می کنی-

این که آوا چای ایرانی را کوفت یا همان نوشیدنی الکلی دیده بود بر 
می گشت به ذهنیت ترسناکی که از پسرعموی دو ملیتی اش داشت. 

نیت خوش حال بود. آوا پاک تر از آن بود که امیرحسین از این ذه
 .ی پسری الکلی شودبخواهد دلباخته

 .روی زندگی ام ریسک نمی کنم-

جرعه ای آب پرتقال نوشید. بعد از صرف صبحانه، به پارکینگ رفتند و 
سوار ماشین تام شدند. ده دقیقه بعد در پارکینگی بزرگتر و شلوغ تر اژ 

ا پارک کردند. نقشه ها در دست تام بودند پارکینگ آپارتمان، ماشین ر 
ی سی ام ی طبقهو کیف سامسونت مشکی در دست امیرحسین. دکمه
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ی را فشردند. آسانسور شیشه ای حرکت کرد و بعد چند ثانیه در طبقه
 .سی ام، پنت هوس، متوقف شد

از همان ابتدای ورودشان همه برای رئیس و مدیرمالی کمر خم می 
د کریستین را می شنیدند، امیرحسین در ذهنش سلنا کردند. صدای بلن

را تصور می کرد که سعی می کند کریستین را آرام کند و هلن که از 
 !ترس جیغ و دادهای او قالب تهی کرده است. بد آورده بودند خیلی بد

امیرحسین به کریستین حق می داد فقط در سه شب چند میلیارد دلار 
کوچک شدند که یک میز قهوه ای در   ضرر کرده بودند. وارد سالنی

کنجش داشت و چهار در به آن سالن باز می شدند. صدای داد و بیداد 
 .از اتاق معاون رئیس، سلنا، می آمد

همان طور که حدس زده بود رنگ هلن پریده بود و با پرونده ای در 
 .دست ایستاده بود و به در اتاق سلنا خیره شده بود

 :به دور کمر هلن انداخت گفت تام به سمتش رفت و دست

 .نگران نباش عزیزم... مرد فوق العاده مون همه چیز رو حل می کنه-

 :امیرحسین اخم کرد و با صدای بم و محکمش گفت

این جا شرکته آقای وایت... صاف وایستید... .خانم بنسون به آقای -
 .پاتر خبر بدید... وقتشه که این جا باشه
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ای امیرحسین پیشانی هلن را بوسید و تام بدون توجه به حرف ه
 :گفت

هلن مال منه این جا هم محل کارم... کسی نظر جناب ای دی رو -
 .نخواست

 :هلن خودش را از تام دور کرد و گفت

یک ساعته که داره داد و بیداد می کنه... باید زود حل بشه یک ساعت -
 .دیگه جلسه دارید

 .داد و وارد اتاق شد ی تفهیم نشانامیرحسین سرش را به نشانه

کریستین سر تا پا مشکی پوشیده بود و با حرکت تند لب های مشکی 
 .اش برای او خط و نشان می کشید

کجاست اون پسر کلاهبردار؟ من سرمایه ام رو اینجا اسیر نکردم که یه -
شبه نصف بشه... گوش کن سلنا زود زنگ بزن به اون رئیس فوق 

دقیقه دیگه این جا نباشه باید با پول تو العاده ات و بگو اگه تا ده 
 .جیبی هاش حقوقت رو بده

لقبی بود که سال پیش، هنگامی که نقشه های امیرحسین ” فوق العاده”
 .به قیمت های نجومی فروخته شدند به او داده شد

 .آروم باش... صدات رو هم بیار پایین... کارمندها می شنوند-



 

 
339

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 .سلنا این را گفت

 :متشان قدم برداشت و گفتامیرحسین به س

نه لطفا بلندتر خیلی دوست دارم بدونم که کی به خانم جکسون رسم -
 .سرمایه گذاری رو آموزش داده

سلنا و کریستین به امیرحسین نگاه کردند. امیرحسین روی مبل 
 :نشست. کریستین خواست چیزی بگوید که امیرحسین گفت

 .خسته تون کرده بهتره بشینید... شک ندارم سر پا ایستادن-

سلنا روی مبل چرم کنار امیرحسین نشست و دستی به موهای بور و 
 .کراتین شده اش کشید

 :کریستین رو به روی آم دو نشست و گفت

 .توضیح بده گوش میدم-

 .خیلی مختصر میگم سهامت رو می خرم-

چشم های کریستین گرد شد، تک خنده ای کرد و به پشتی مبل تکیه 
 :روی پایش انداخت و گفتداذ، پایش را 

 ...دو برابر قیمتش-
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تقه ای به در خورد و آقای پاتر با همان کیف سامسونت ارزشمند وارد 
 .اتاق شد

 .خوش اومدی توبی، بیا و تمومش کن-

 :سلنا گیج گفت

 !یعنی چی؟-

توبی کیف سامسونت را رو به روی کریستین گذاشت، برگه ای از درون 
ذاشت. خودنویسی هم روی کاغذ گذاشت و کیف در آورد و روی کیف گ

 :گفت

یک و نیم برابر قیمت اصلی سهامتون به صورت نقد و چک هایی برای -
 .فردا، لطفا امضاش کنید

 !درست فهمیدم؟! دارید بیرونم می کنید؟-

 .فقط امضاش کن و برو-

خنده ای عصبی کرد و خودنویس را برداشت و برگه را امضا کرد. به 
 :گ زد، در حالی که از اتاق خارج می شد تام گفتی کیف چندسته

 .کیف رو برگردونی مال منه-

 .کریستین در را به هم کوبید و رفت
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 :سلنا گفت

 واقعا تموم شد؟ پس شرکت مال باربده؟-

 :امیرحسین نفسش را بیرون داد و گفت

 .تموم شد-

*** 

 «آوا»

م، ستون نایلون های خرید را روی زمین گذاشتم و کمرم را صاف کرد
فقراتم شکسته بود حتما! احساس می کردم که بصل النخاعم را یک 

پلاتیپوس جویده و تف کرده یا نمی دانم شاید هم چند اسب بخار لهم 
 .کرده بودند

 «!خرخوانی -اثرات#»

دیگر پیر شده بودم سال پیش هر سه ساعت باید به یک کافی شاپی، 
ر و بارم سخت تر شده بود استراحتگاهی، جایی می رفتم ولی امسال کا

 .و موتورم یک ساعت دیگر نمی کشید. مصرف سوختم هم بالا رفته بود

لوازم تحربر هم نخریده بودم. همیشه خرید قبل تولدم کوفتم می شد 
آن هم به لطف کتاب ها و دفترهایی که مجبور بودم بخرم. فراموششان 

 .کرده بودم و گرنه از یک گوشه کناری سفارش می دادم
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نای راه رفتن هم دیگر نداشتم. روی صندلی دایره ای شکل کنار پاساژ 
نشستم و کفش های پاشنه بلندم را در آوردم و کمی به انگشت هایم 

 .ورزش دادم

 «!گور بابای فرهنگ»

 «.بی ادب»

خستگی ام که در رفت من هم باید دنبالش می رفتم و آن پاساژ را ترک 
و نایلون ها را برداشتم، اگر پاها و می کردم ولی از جایم بلند شدم 

دست های خسته ام روز قیامت دهن لقی نمی کردند مستقیم می رفتم 
 .بهشت

 «!هرهر»

با احساس کلاس اولی بودن خوش و بش کردم و وارد لوازم تحریر 
ی انتخاب کردن از میان آن همه وسیله را فروشی شدم. اصلا حوصله

نگاه کردم مخم نمی کشید دقیقا نداشتم به قفسه های رنگ و وارنگ 
چه چیزی لازم دارم. مغازه هم خلوت بود، هر سال از همین جا خرید 

می کردم، سرگردنه بود لامصب ولی وسایلش به دلم می نشستند. 
شیک و با کلاس هم بود، بیشتر از این که پول کیفیت وسایلش را می 

از این جور  دادم پول باکلاسی اش را می دادم... خوب یک نفر باید
جاها خرید می کرد وگرنه چرخ اقتصاد ملت از کار می افتاد. همه چیز 
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داشت، هرچیزی که به کار اداره جاتی ها می آمد حتی یکی از بخش 
 .هایش پر از انواع کتاب بود

 «!ممنون که به فکر چرخ اقتصادی کشور هم هستی»

خودم  با صدایی از جا پریدم. پسری جوان شاید پنج شش سالی از 
، شلوار جین سورمه cat بزرگ تر با از آن عینک بی قاب ها و کوله پشتی

ای، کفش های ورزشی که گران قیمت بودنشان را در چشم آدم می 
بودند! فقط مانده بودم کوله پشتی  Nike برند Air max کردند. مدل

 است؟ cat اش چرا

پوشیده  پیراهنش سفید بود با یقه سبز خیاری و یک هودی آبی نفتی
بود. سلیقه اش روی دیوید بکهام را در گور می کرد. قد بلند بود و 

هیکلش هم بد نبود، چیزی بین شاهین و نورافکن بود. موهایش هم از 
آن خرمایی های پریشان بودند مثل موهای باربد، کمی از موهای باربد 

 .بهتر بودند

ینگ ها را خوشپول بود بیشتر تا خوشگل با آن تیپ و قیافه اش مدل
 .خاک می داد

 «خجالت چیز خوبیه! مگه نه؟»

 !توقف بی جا مانع کسب است-

 .سلام-
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 خودکار تو گوشم! سلام چی بود این وسط؟

 .سلام-

 ...یعنی سلام نه-

رویش را بر گرداند، کوله اش رو در آورد و روی ویترین گذاشت، زیپش 
 .را باز کرد و دو کتاب در آورد

 ...سلام آره! هوم؟-

 :سی را صدا زدک

 ...سهیل-

ضربه اس به میز ویترینی زد. یکی درست همسن و سال خودش از زیر 
ویترین در آمد، موهایش فر بودند و صورتش جذاب تر از قیافه این 

 .بچه پولدار بود. بقیه چیز میزهایش معمولی بودند

 :با خرپول دست داد و گفت

 دازی پس کله ات؟مگه این جا مال مامانته اینجوری صدات رو مین-

 .گفت: فعلا این کتاب ها رو بگیر بفروش پولش رو لازم دارم

 .بی اختیار زدم زیر خنده

 :چشم هایش را گرداند و گفت
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 تو مشکلی داری بچه؟-

 :خنده ام را جمع کردم و حق به جانب گفتم

 !چیه نکنه فکر کردی خودت تنها مشکل داری؟-

ا به کفش های عید پارسالم کامل به سمتم برگشت و ایر مکس هایش ر 
 .نزدیک کرد

 :آن پسر که اسمش سهیل بود بازویش را گرفت و گفت

 ...بی خیال سهراب-

 :دست هایم را به سینه زدم و گفتم

اگه ابلهی که تو آوردی رو خود داستایوفسکی امضا کرده باشه دسته -
 ...دومش یک دهمِ 

 :با پایم به کفشش ضربه زدم و ادامه دادم

ر مکس ها نمیشه... تو باید یه مشکلی داشتت باشی که قیمت این ای-
قاب عینکت یک عالمه تومنه بعد کوله پشتی ات کَته... تو یه چیزیت 

 !هست نه من

این که من از کجا یوفسکی و ابلهش را می شناختم همه اش از صدقه 
 !سری سخنرانی های بی پایان شیدا بود و بس
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 :پوزخندی زد و گفت

 .ومن!... بچهیه عالمه ت-

 :پشت چشمی برایش نازک کردم و رو به همان سهیل گفتم

پنج شیش تا قلم دفتر بیار... چمیدونم غلط گیر و چرت و پرت های -
 .دیگه... هرچی بقیه می خرن فقط لطفا یا سوسنی باشند یا سبز خیاری

 :بازوی رفیقش را ول کرد و گفت

 ...سوسنی رو می دونم چه رنگیه ولی سبز خیاری-

 :ی رفیقش را گرفتم و به سمت سهیل کشیدم و گفتمیقه

 .این رنگی-

 :خودش را کنار کشید، یقه اش را مرتب کرد و گفت

 .بفهم داری چیکار میکنی-

 :زبانم خسته بود وگرنه باید می گفتم

 !تازه داشتم شبیه تو می شدم... دیوید بکهام تولید ملی-

 .ی سهراب زدسهیل ضربه ای به شانه

 .ت خودت رو می بوسه من رو معاف کندس-
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کلاس دارم باید برم، می دونی تا قائن چه قدر راهه؟! لباس هات رو -
بیای از مامانم بگیری... به آقای صانعی بگو امروز رو حساب نکنه... 

 .دوباره هم از این گندها بالا نمیاری... من رفتم

 .بابا مسلسل! برای خودش کلاشنیکفی بود

 «.ا شکست ای صاحابربطش کمرم ر »

پسری که اسمش سهراب بود با قدم های بلند رفت، مشخص بود که 
 .اعصابش حسابی پیست اسکی شده است

شما ببخشید این جناب دنیا به کامش نشده یک هفته است همه رو -
گاز می گیره... بچه است دیگه! شرمنده ها ولی من فروشنده نیستم... 

 .دیگه بیاد یعنی هستم، بلد نیستم بذار یکی

با این که حرف هایش خیلی شیش می زد ولی از شوخ طبعی اش 
 .خوشم آمد از رفیق تیر برق قورت داده اش بهتر بود

 .باشه-

به سمت مرد مسنی رفت که موهایش یک دست سفید بود و داشت 
 .چیزهایی می نوشت

ی حقیر، فدایتان... کارمند بی وفایتان... محو گشته در این بنده-
 ...تان... جا گذاشته این عزیزتان... پشت میزتانفراق
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 :با احتیاط از پشت ویترین خارج شد و گفت

 ...ی عزیزمانشب منتظرتیم من و سامان... با ننه-

 :با حالت دو از مغازه خارج شد، پیرمرد چند قدمی دنبالش رفت و گفت

 !خجالت بکش نیم وجبی-

هم حساب نمی شدم والا اگر او نیم وجب بود من یک بند انگشت 
 :کمی انصاف داشته باش برادر! برگشت سرجایش و گفت

 جانم بابا جان؟-

 :آن قدر بی جنبه بودم که با یک پدرجان نیشم باز شد و گفتم

 .لوازم تحریر می خوام-

 .مرد مسن با آن چشم های شکلاتی اش به پشت سرش نگاه کرد

 .یرهوالا دخترم تنها چیزی که من می فروشم لوازم تحر-

*** 

دیگر رسما تلف شده بودم. دیگر شارژ هم نداشتم چه برسد به بنزین! 
کفش هایم را هریک به سمتی پرتاب کردم یکی شان به آیینه خورد و 

یک لنگش هم روی فرش دستبافت فیروزه ای و عزیز جان مامان افتاد. 
همان جا دم در خودم را روی پارکت ها ول کردم. زمین خدا از هر 
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وابی بهتر خستگی را از تن در می آورد. شالم را از سرم کندم و تخت خ
 ~.روی جا کفشی انداختم

 «!نظمت، نظمت زیباست»

 !خسته نباشی-

چشم هایم بیرون پریدند. روی زمین غلت زدم. یک دختر قد بلند با 
چشم های طوسی رو به رویم ایستاده بود. با ذوق از جایم پریدم، جیغ 

 .ش کردمخفه ای کشیدم و بغل

 خفه نشی رها... خیلی بی وفایی!... یه خبر نباید از من بگیری؟-

 !اه... ولم کن... مثل زالو بهم نچسب رفیق مثلا باوفا-

با یک دست آویزانش شدم، دست آزادم را به سمت چشم هایش 
 .بردم

 !چه لنزهایی ایول-

 .نکن... تولدت مبارک ویتامینی-

 .مراسی-

 :هلم داد و گفت

 ! کجاست اون دختر عموی رو مخت؟مراسی؟-
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 .نِنْدینَم-

 ادبیات رو که تو به فنا دادی خواهر کو سایرینتون؟-

 اگه سایرینمون نیستند پس تو چه جوری اومدی این جا؟-

امیر در رو باز کرد، عجله داشت رفت... چه خوشتبیپه لامصبا فقط یه -
وته کم اعصابش خط خطی بود. می. دونستم امیر درخشنده پسرعم

ولی فکر نمی کردم امروز با این کیفیت بالا ببینمش! وقتی که گفت 
سلام اصلا از صداش نزدیک بود غش کنم. خدا بهش هم قیافه داده هم 

 صدا... ببینم چی خریدی؟

شعور بهش نداده وگرنه زنش می شدم هیچی بابا یه مشت چرت و -
ندارم بگم. ی چرم، کفش اسپرت طوسی، و... اععه حال پرت و یه کوله

 .خودت نگاه کن

 :جا خورد؛ گفت

 مگه اومده خواستگاری ات؟-

 .ها بابا، مهم نیست ولی دکش کردم رفت-

 :خودش را جمع و جور کرد، نایلونی را به سمت خودش کشید و گفت

 خوب چیکار کردی توی این چند وقت؟ شمال خوش گذشت؟-
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دت طولانی نمی دانست، هیچ چیز را نمی دانست. فکر می کرد این م
را پی خوش گذرانی بوده ام. نمی دانست که در این مدت کم سوخته 

ی بودم، مرده بودم و عاشق شدم. فقط باربد بخش زیبایش بود، بقیه
 !تابستانم گرم بود مثل آتش

 :به زور لبخند زدم و گفتم

 .هوم، جات زرد اسهالی بود-

 !چندش-

 :با تعجب سرش را بلند کرد و گفت

 یه؟این دیگه چ-

 !چیه؟-

 :پاکتی را به دستم داد و گفت

دارم از تو می پرسم... فکر می کردم عکس های پیجت رو یه گریمور -
درست می کنه... دیشب دیدم تو خونه عکس انداختی فهمیدم که 

 .برگشتی

به پاکت نگاه کردم، وای! یکی از وسایل گریمی بود که ستاره سفارش 
 .داده بود

 .خریدم یه چیزهایی از گریم سرم میشهچیزی نیست برای خودم -
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 :چشم هایش را ریز کرد و گفت

 حالا چی شد یکهو زدی تو خط گریم؟-

 .دیدم جالبه خوشم اومد-

 «!دروغگوی کوچولوی بدبخت»

باید می گفتم؟ رها تنها دوست صمیمی ام بود، از فردا هر روز در 
باید مدرسه می دیدمش، با هم به مدرسه می رفتیم حداقل یک نفر 

 !می دانست دیگر

درون نایلون لوازم تحریر دست بردم و مداد اتود پنح دهمم را در 
آوردم، درون خمیر های صورتم فرو بردم. صورتش را جمع کرد، بعد از 

ی صورتش علامت سوال شد. خمیر ها را برگرداندم و چند ثانیه همه
 :تصویر واقعی آوا را نشانش دادم. با ناباوری گفت

 !یی سر صورتت اومده؟چه بلا-

ی این مدت تهران بودم، شمال آتیش سوزی شد و آتیش... من همه-
من سوختم و شدم این، یه مدت بیهوش بودم ولی پونزده شونزده روزه 

 .که مرخص شدم

 !پس برای همین گریم می کردی و می کنی-

 ...خوب آره... یه مدت میشه ببین رها-
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 :زد و گفتمیان حرفم پرید، به چشم هایم زل 

 !تو بهم دروغ گفتی-

 .فقط راستش رو نگفتم-

 :پوزخندی زد. نایلون ها را به سمتم هل داد و ادامه داد

 دیگه چی رو ازم پنهون کردی؟-

 .به خدا هیچی! منطقی باش من خودمم تازه باهاش کنار اومدم-

 .از جایش بلند شد و نیم بوت هایش را پوشید

ی مهمی رو ازم شم که همچین مسئلهچطور می تونم با کسی رفیق با-
 پنهون کرده؟

 :ایستادم و شاکی گفتم

 ی ماجرا همینه؟کسی مجبورت نکرده!... ولی تو مطمئنی که همه-

تنها لطفی که می تونم در حقت بکنم اینه که اجازه بدم خودت به بچه -
 .های کلاس بگی

نه رو به این را گفت و رفت. منطقی نبود! به دیوار تکیه دادم. به آیی
رویم خیره شدم. تا کی باید این وضعیت را تحمل می کردم نمی 

دانستم. رها دوستم بود؟! نه نبود شاید هم من دوست خوبی نبودم. 
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شاید هم دوستی مان واقعی نبود اگر واقعی بود که باید بگویم حاشا به 
 .رفاقت، با این رفاقت باید زباله های کف اتاقم را جمع می کردم

ی بدون شکر، داشتن دوستی برای جمع کردن زباله ها ر از قهوهتلخ ت
 .بود

ی ترک خالص را بچشد! کاش هیچ کس وادار نشود طعم تلخ تر از قهوه
 .مزه اش حال بهم زن و مزخرف است

داشتم تظاهر به خوب بودن می کردم، تظاهر به این که حال دل 
ک های رنجیده ام خوب است ولی نبود... آن آتش لعنتی ماس

 !اطرافیانم را هم سوزاند. آن ماسک زشت و دوست داشتنیِ صمیمیت

آن ها نمی دانستند که در یک گوشه کناری در وجودم از این سوختن و 
ساختن خوش حال بودم. ظاهردوست ها پر کشیده بودند چون من 

نبودم. حالا خودم بودم و ” مزون آتوسا”ی دیگر آن مدلینگ سال گذشته
 .ی گذشته ام درونم را نمی پوشاندی زیباچهره

شده بودم یک ماهی که آرزوی تنفس هوای ساحل دلپذیر را در سرم 
 !ی ساحل بودمی پروراند. زندگی برای من همان هوای کشنده

امیر، کسی که برایم حکم یک پسرعموی بامرام داشت، قلاب انداخت تا 
خوبی شنا  این ماهی باله زخمی را بگیرد، ماهی که نمی توانست به

 .کند



 

 
355

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

رها، کسی که برایم بیشتر از یک دوست بود، این ماهی زخمی را درون 
 .گل و لای ته اقیانوس تنها گذاشت

ی برق پولک های ماهی بودند، حالا که آن همه فالوئر و هوادار شیفته
ماهی پولک درخشانی نداشت آن ها هم منتظر اشاره ای بودند که 

 .بروند

خواستند ماهی شان را به ماهیگیر دقل باز مامان و بابا هم می 
 .بفروشند

آن باربد، امیرحسینی که می گفت می توانم فکر کنم که برادرم است 
نگفت که حاضر است به رایگان خواهرش را تا کره جنوبی همراهی کند. 

ی خوب در کنکور! کنجکاو بودم که بدانم برای بدون شرط گذاشتن رتبه
 اضر نیست این کار را بکند؟کسی که دوستش دارد هم ح

اگر این ماهی اکسیژن هوا را تنفس می کرد، می مرد ولی برای چند 
ثانیه این ماهی خوشبخت می شد چون به آرزویش می رسید. به 

 .قیمت مرگ می خواست زندگی کند

گره سر کوله ام را کشیدم و گوشی ام را برداشتم. فقط دو دقیقه طول 
 .مد که دیگر گریمور نمی خواهمکشید تا این که ستاره بفه

وسایلم را دانه دانه جمع کردم، دلم به حال نازنین خانم می سوخت، 
حیف قامت نازنینش بود که برای جمع کردن کفش ها و اسباب و اثاثیه 
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من خم شود. همه را توی اتاقم ریختم، لباس هایم را عوض کردم و به 
آن هایی که هوش از آشپزخانه رفتم. یک شربت خنک می خواستم، از 

سر آدم می پراند و باعث می شد مخ آدم بلرزد و ته کله تیر بکشد. 
همچنین مشتاق دیدن کیک کوچک تولدی که نازنین خانم هر سال 

 :برایم می پخت و کنار ظرفش یادداشت می گذاشت

 .تولدت مبارک دخترم-

البته با دست خط سعیده چون خودش سواد درست حسابی نداشت. 
بری بود برای همین آشپزخانه تاریک بود. لامپ را روشن و در هوا ا

یخچال را باز کردم و مشغول وارسی شدم، لبخندی زدم و در دیگر را باز 
کردم ولی هیچ خبری از یک کیک شکلاتی یک نفره و یک یادداشت 
نبود. چیزی در گلویم جمع شد. انگار که یک ریگ بزرگ قورت داده 

دو در به یخچال کوبیدم. لیوان آب گرمی برای باشم. با عصبانیت هر 
خودم جا کردم، به قطرات آبی که با رضایت در لیوان بزرگ و بلوری 

 .جاری می شدند نگاه کردم. سرم تیر کشید

لیوان را به سرامیک های کف آشپزخانه کوباندم. خرد خرد شد. انعکاس 
 .نور لامپ در خرده های شیشه و روانی ام می کرد
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ان گذشتم، دلم می خواست پاهایم را غرق خون ببینم ولی از رویش
کفش داشتم و اگر بلایی سر خودم می آوردم باید به پدر و مادر مهربانم 

 .جواب پس می دادم

یک فکر دیوانه کننده مثل صاعقه به کله ام خورد. از آن فکر خوشم آمد. 
انباری که در  گرم بود! به اتاق بابا رفتم و کلید انبار را برداشتم. همان

دورترین نقطه نسبت به خانه ها واقع بود. از بالکن اتاقم خیلی زود به 
آن جا رسیدم. کلید انداختم و در را باز کردم. تاریک بود و بوی خاک 

ی ته اتاق قدم برداشتم. پیراهن نخی ام به می داد. به سمت قفسه
 .قفسه ای گیر کرد و نخ کش شد. بی خیالش شدم

ظه غرق نور شد و بعد صدای هولناکی در انبار پیچید. خانه یک لح
صدای بارش باران را می شنیدم. اگر این قفسه برای من چیده نشده 
بود نباید در این انبار فکستنی می بود. وقتی که سعید و بابای عزیزم 

این جا را چیدند هرگز نگفتند که آوا نباید به این جا بیاید... گفته بودند 
کارشان مهربانانه بود نباید اصلا این قفسه را در این جا   ولی اگر ذات

 !می چیدند. بودنش یعنی آزادی

ی کدر را برداشتم و سرش را باز کردم. کارم درست نبود... مگر شیشه
 کدام قسمت زندگی من درست بود که این یکی باشد؟
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بوی تند و حال به هم زنی به شامه ام خورد. سر شیشه را روی لب 
ذاشتم. من نمی خواستم ولی ظرفیتم تکمیل شده بود، کسی هایم گ

 .نبود که کمکم کند

ی حالت تهوع آور چشم هایم را بستم و شیشه را خم کردم، اول آن مزه
 .و بعد سوختن تک تک یاخته های گلویم

نیمی از محتویاتش را سر کشیدم معده ام داشت توی آتش می افتاد 
شد. ” کوفت”د و لباسم خیس آن مثل خودم. شیشه از دستم کشیده ش

عصبی چشم هایم را باز کردم تا ببینم کدام احمق است. برق از سرم 
پرید و به قفسه برخورد کردم. شیشه ای از بالای قفسه افتاد و 

شکست. سمت راست صورتم سوخته بود! گر گرفته بودم، شاید گونه 
اش هایم سرخ شده بودند. به صورتش خیره شدم. ابروهای هشتی 

حسابی به هم گره خورده بودند و سفیدی چشم هایش تبدیل به 
سرخی شده بود. موهایش... موهایش هم روی پیشانی اش بودند. 

 !خیس خیس

 پس چرا موهایش برایم دلبری نمی کردند؟

 ی چشمانش شوم؟چرا دلم نمی خواست که خیره

 !او به من سیلی زده بود؟! باربد؟
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ی دیگر برداشتم جایم برخاستم، یک شیشه دستم را به قفسه گرفتم و از 
چون میل عجیبی به نوشیدن مایع زردرنگ توی بطری داشتم همچنین 

 .مطمئن بودم که پر از جای کبودی شده ام

 :با خشم غرید

 داری میری یه جای دیگه به گندکاریات ادامه بدی؟-

 :کشیده و بریده بربده گفتم

 ... ندااارهبــه... تـــــو... هیــــچ... ربطی.-

در همین مدت زمان کوتاه احساس سستی می کردم. از کنارش گذشتم 
 !و از انبار خارج شدم. باران شدیدی می بارید. گرمم بود

شالم را از سرم کندم و روی زمین انداختم، سر شیشه را باز کردم، 
 .نوشیدم و سوختم

ی بی هدف در حیاط راه می رفتم، موهای کلاه گیسو در باد تاب م
خوردند. کلاه گیس را از سرم برداشتم، از این لعنتی بدم می آمد. چرا 

 باید این را در سرم می گذاشتم؟

 با این کلاه گیس چه چیزی می گفتم؟ من مو دارم؟

همه تنهایم گذاشته بودند. آن هم به خاطر این که دیگر آن صورت دلبر 
 !را نداشتم. کثیف های پست



 

 
360

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

اهی اش می خواست به چه چیزی برسد؟ ی وآن باربد عوضی با وعده
 یک دخترعموی تحصیل کرده؟

 .جرعه ای دیگر خوردم و سوختم

آن بی همه چیزها می خواستند دختر هفده ساله شان را از سر 
 خودشان باز کنند؟

 .جرعه ای دیگر و سوختن

زخم های روی قلبم سر باز کرده بودند و خون از آن ها شره می زد. 
ی خیسم کرده بودند و از روی سر بدون مویم سر می قطرات باران حساب 

 .خوردند

روی چمن های زرد و خیس نشستم زانو زدم. باران به مژه های 
کوتاهم می کوبید. در حالی که به سختی پلک می زدم به آسمان تیره 

 :نگاه کردم. می خواستم داد بزنم و بگویم

 !خدا-

 .ولی فقط زمزمه ای نامفهوم از دهانم خارج شد

 :آرام گفتم

 !خدا من رو ببین-



 

 
361

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

سر به زیر شدم. جرعه ای دیگر نوشیدم. با آن تونیک نازک و نمور 
 .احساس سرما می کردم و دندان هایم به هم می خوردند

نرمی دور گردنم حس کردم، زبری دست هایش به پوستم می خورد. 
 .کشید  شال گردن را دور گردنم مرتب کرد، لبه اش را تا روی بینی ام بالا

بغض سرکوب شده ام شکست، کتش را روی شانه هایم انداخت و 
 :زمزمه کرد

 .با خودت که درگیر نیستی-

 :پسش زدم، خواستم جرعه ای دیگر بنوشم که بطری را گرفت و گفت

 !بسه دیگه!... بلند شو-

 :هلش دادم و در حالی که سرم را به سختی بلند می کردم گفتم

کنی، دوست دارم اونقدر بخورم، بخورم، خودت می خوری، کوفت می  -
 !بخورم تا یک روز هر ده دقیقه برم دستشویی... ولـــم کن

 :از روی کت بازویم را گرفت و گفت

 .آوا... لطفا... تو حالت خوب نیست-

 :با کف دست هایم به سینه اش ضربه زدم و گفتم
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وند... برو پیش اون دختره... همونی که مو داره... موهای بلند و بل-
 ...خوشگله... پول داره... صورتش سالمه

 .باشه میرم فقط بلند شو سرما می خوری-

 :ملتمس به پیراهنش چنگ زدم و گفتم

نه... نه... من میشم همون دختره برات... دیروز یک گونی سوال -
 ...فیزیک حل کردم... اصلا بیا... بیا بریم

 کجا؟-

خید. یقه اش را گرفتم و دنبال از جایم بلند شدم، دنیا دور سرم می چر 
 .خودم کشیدم

 ...هــا... من میفهمم دارم چیکار می کنما-

 .شک دارم-

 .ی انگور رسیدیمبه بوته

 !بیا... بیا... همین جا بشین... آفرین-

 :از درخت بید کمی بالا رفتم و گفتم

خوووب... حالا من افتم تو هم منو ببوس... یادته می خواستی... حالا -
 .می خواما در نمیرم منم
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چشم هایش گرد شدند ولی من که می دانستم دوست دارد من را 
ببوسد. تنه درخت را رها کردم و خوردم زمین. قطرات آب از روی شاخه 

 .ها روی هردویمان می ریختند

 .باربد ساکت خیره ام شده بود

 بیا دیگه... مگه اونقدر زشتم که نمی خوای منو ببوسی؟-

زیر لب گفت و خواست بلند شود که نیم خیر شدم و با دو ای ” دیوانه’
 .دستم یقه اش را چسبیدم و چشم هایم را بستم

 :با کف دستش هلم داد و گفت

 .از آدم های مست بیزارم-

روی چمن های خشک ولو شدم، خودم را جمع کردم و دست به سینه 
 :نشستم و گفتم

رکش رو! فکر می خووب حالا که خواست بدونه نظریه های باربر خ-
 .کنی خر کی هستی ملکه اَنگَلِستان

از جایش بلند شد، داشت می رفت. پا شدم و دستش را گرفتم. 
 :باپرخاشگری دستش را از دستم کشید و گفت

توهین نکن... هرچند حرف های یک... هر وقت به خودت اومدی -
 .شاید بتونم تولدت رو تبریک بگم
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جده سالم نشده بود؟ او من را نمی چرا الان نمی گفت؟ مگر الان هی
خواست! زیبا نبودم، دیر به دنیا آمده بودم، درس نمی خواندم، به او 

 !نمی خوردم

باربد چرخید، درخت بید افتاد، چمن های خشک به صورتم خوردند و 
 .دیگر چیزی ندیدم

*** 

چشم هایم را باز کردم، اولین چیزی که دیدم یک مو مشکی با تیپ 
وی سجاده ای نشسته بود که به سمت کمد شکلاتی مایل ورزشی که ر 

 .بود

فقط چراخ خواب سبز آبی روشن بود؟ استغفرالله این جا دیگر کجا 
 !بود؟

پتو را بالاتر کشیدم و چشم چرخاندم. دیوار ها و پنجره ها برایم آشنا 
بودند. گلدان شمعدانی روی طاقچه بود که به جای شمعدانی یک 

داشت. اتاق من بود!... البته چند ماه پیش...  کاکتوس تپل و گرد
ی وسایل عوض شده بودند به جز آن گلدان شمعدانی. هنوز هم همه

مثل قبل بود، گلدان چینی و نقاشی شده ای ک طراحش خود هنرمندم 
بودم. روی گلدان یک دختر کشیده بودم که روی برامدگی قسمت بالایی 

ر دور تا دور گلدان پیچیده گلدان نشسته است و موهای مشکی اش د
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شده اند. در حالت عادی ساده بود ولی گل های ریز روی موهای دختر 
 .حسابی دلبری می کردند

 ...!ی وصالش را به دیدگانم بکشگفت: سرمه

صدای خودش بود، باربد! ولی من این جا چه می کردم؟ آخرین باری 
ی دم ولی جملهکه این آهنگ را از دهانش شنیدم را به خاطر نمی آور 

کوتاه و مختصری بود و کاملا ثابت می کرد که باربد عاشق است... 
 !عاشق کسی غیر از من

پتوی نرم را میان دست هایم فشردم، لامصب به طرز عجیبی بوی آن 
عطر خوشبویش را می داد. صدای آرام ضربه زدن به گوشم خورد... سه 

ش شد. چه خوب که ی بعد مشغول جمع کردن سجاده اضربه... دقیقه
نمی دانست بیدار هستم! دوست داشتم آن قدر خیره اش شوم که 

 .دیگر چشم هایم نبینند

از جایش بلند شد سریع چشم هایم را بستم، مهم نبود که چرا این جا 
هستم یا چگونه در اتاق او... مهم این بود که چند دقیقه بدون ترس از 

ن داشتم هیچ وقت مال ی کسی شدم که یقیگرفتن مچ نگاهم خیره
ی ی بدون شکر بود. همان قهوهمن نمی شود. حقیقتش مثل قهوه

 .دوستانه ای که قبلا گفته بودم
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پلک های تاریکم کمی به فکر وادارم کردند. واقعا چگونه این جا 
بودم؟من فقط جرعه ای از آن بطری های کدر نوشیده بودم و بعد... 

د از چند صدای تلق و تلوق اتاق هیچ چیز دیگر به خاطر نداشتم. بع
ساکت شد. به خودم جرعت دادم و چشم هایم را باز کردم. روی مبل 

راحتی اش نشسته بود، چراغ مطالعه را روی کتاب دستش تنظیم کرده 
 .بود و مشغول خواندن کتاب بود

 :این فکر رهایم نمی کرد و مثل موریانه مخم را می جوید

 !پاستوریزه باشد؟یک انسان چه قدر می تواند -

ی قبل بودند و عینک فریم مشکی روی چشم موهایش بلند تر از دفعه
هایش از آن عینک قبلی اش بیشتر روی صورتش جا افتاده بود. جنس 
عینکش کائوچو بود؟! نه قیافه اش به کائوچو های دویست تومنی سر 

 :کوچه نمی خورد. بدون این که سرش را بلند کند گفت

 !ار شدی؟بالاخره بید-

ی خدا! این هم سوال است که می پرسی؟! خیر آرتروز گردن نگیری بنده
 !سرت دانشجوی دکترای این مملکت هستی عجب ها

این از آن سوال هایی بود که اگر در توانم می گنجید می گرفتمش زیر 
 :مشت و لگد و بعد پتو را دور گردنش می پیچاندم و می گفتم

 .خونم روی شخص جنابعالی رو کم کنمنه دارم ترمودینامیک می -
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 «!ماشالله خرخونالدوله»

 :پتو را کنار زدم و گفتم

 چرا من اینجام؟!..کی اومدی؟-

کتابش را بست و روی میزش گذاشت، سرش را بلند کرد و هشتی 
 :هایش را بالا انداخت و گفت

 ...تو بدترین وقت توی بهترین جا-

خت حرف های باربد را باز می الان باید پتو را تا می زدم یا رمز س
کردم؟ از تخت پایین آمدم و در حالی که با پتو ور می رفتم و سعی می 

 :کردم جمعش کنم گفتم

رمز گاوصندوق مرکزیه؟!... چی شده جناب باربد حسین از کشور گرامی -
 اش دل کنده؟

 !دیروز یه چیز دیگه صدام می کردی باربد خرکش؟ بارکش؟-

ی دیگری که مطمئنا زده بودم، خون به گونه از حرف های نسنجیده
هایم هجوم آورد. خدا خدا می کردم کاری نکرده باشم مثلا اگر درست 

 !بلافاصله بعد از خوردن کوفت ها افقی شده باشم

 :از خودم دفاع کردم و گفتم
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فکر می کردم باید اون قدر روشن فکر باشی که به روم نیاری... هیچ -
 .نمیادچیزی از امروز یادم 

دیروز درست تره! سه چهار ساعت دیگه باید دختر درسخون بره -
 !مدرسه

 :ضربه ای به سرم زدم و گفتم

 !امروز فرداست؟-

پلکی زد و از جایش بلند شد و لامپ اتاقش را روشن کرد. نور چشم 
 :هایم را زد و دستم را جلوی چشم هایم گرفتم و گفتم

 !اعههه خاموشش کن-

میز مطالعه اش نشست و کاغذ لوله شده ای را باز  توجهی نکرد و پشت
 .کرد

پتو را تا زدم و روی تخت گذاشتم. نمی دانستم که باید دقیقا چه کاری 
انجام دهم. چند ساعت دیگر مدرسه داشتم و من آماده نبودم، اصلا 

ی بزرگش آماده نبودم! کتابش را از روی میز برداشت و توی کتابخانه
 :رفتم که گفتگذاشت. به سمت در 

 .فقط چند ساعت صبر کن دیگه صبر کن نمی خوام دروغم رسوام کنه-

 :گیج گفتم
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 !دروغ؟-

 انتظار که نداشتی با اون حال تحویل عموعلی بدمت؟-

همچنین انتظار هم نداشتم که پیش ریحانه جون بخوای من رو یه -
 ...دختر

 .ردندچه صفتی لایق اشتباهم بود؟! کلمات از وصف من فرار می ک

مادر و پدرم نیستن، با عمو علی و زن عمو کار داشتن رفتن شیراز... -
 .سه ساعت پیش... کسی ندیدتت

 چه مادر و پدر اورجینالی! پس دقیقا تو به کی دروغ گفتی؟-

اون پسره راننده تون... سعید؟... هزار بار سراغت رو ازم گرفت... -
نده بود بیاد خونه رو هرچی گفتم نمی دونم کجایی باور نکرد. کم مو

بگرده... استغفرالله حریم خصوصی سرش نمی شه... خودم می 
رسونمت مدرسه تا وقتی مامان و بابا ها نیستن رفت و آمدت با خودم 

 .ی شرکت رو می فرستماگر هم نتونستم راننده

 .نه... نمی خوام-

 :شالم را مرتب کردم و گفتم

 .من میرم..ممنون که نذاشتی آبروم بره-

 .¹حرمت مؤمن از کعبه بالاتره-
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 !اوقات فراغتت حدیث حفظ می کنی؟ من که مؤمن نیستم-

 .شانه ای بالا انداخت

 .منم قاضی نیستم وظیفه ام بود-

 :هنوز قدمی که می خواستم بردارم نیم قدم نشده بود که گفت

 کجا میری؟-

 .خونمون دیگه-

 .خونتون که فعلا دست اون پسره است-

. هروقت مامان و بابا نیستن سعید و سعیده و نازنین مهم نیست..-
 .خانم میان خونه ما

 :به سمت در رفتم که جلویم ایستاد و گفت

 !یعنی چی؟!... همین جا بمون-

 :به طعنه گفتم

 !بد نباشه نامحرمم! حدیث مدیث نداری تو این مایه ها؟-

بل دلم برای صدای سابیدن دندان هایش تنگ شده بود که به لطف بل
 .زبانی های پررویانه ام دلتنگی ام رفع شد

 :کلید روی در را جدا کرد و به سمتم گرفت و گفت
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 !چته؟-

 !بگیر-

من کوفت کوفت کردم تو شیش می زنی نکنه تو هم جای کوفتا رو -
 !پیدا کردی کوفت کردی؟

کلید یدک نداره، می خوای من این جا بمونم برو بیرون و در رو ببند یا -
توی اتاق بمون و در رو از داخل ببند... اگه بهم اعتماد می خوای 

نداری!... هرچی می خوای پیش خودت فکر کن من نمی تونم اون 
پسره رو قبول کنم... می فهمی؟ نمی تونم!... نمی دونم عموعلی پیش 
خودش چی فکر می کنه که همچین اجازه ای به اون میده. مامانش و 

 !ی خواد؟خواهرش هستند خودش دیگه چی م

 !حرف هایش اصلا قابل جویدن نبودند چه برسد به هضم شدن

یی نثار سیاهچاله های روی صورتش ”برو بابا”دستش را کنار زدم و 
کردم. لامصب تهشان ناپیدا بود بس که مشکی بودند. نور هم نمی 

 .ی چشم هایش فرار کندتوانست از جذبه

یمه تاریک بود و فقط چراغ در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. خانه ن
های مخفی پشت دکور گچی سقف پذیرایی روشن بودند. الان اگر می 

 !رفتم که خیلی ضایع بود
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ها برو مشت عالم رو باز کن آبروی پسرعموی فداکارت رو هم بده »
 «اجاره

تا الان به این مسئله فکر نکرده بودم، اصلا چرا باید به آمدن راننده 
 کر می کردم؟مان به خانه یمان ف

حرف هایش بیراه هم نبودند فقط طرز بیانش را بلد نبود، مهندس 
دکتری که نتواند مثل آدم صحبت کند را باید توی باغچه بکاری تا ثمر 

 .دهد

 27صفحه  ۱امام صادق)ع( در کتاب خصال صدوق ج :¹

کلید های برق را فشردم، خانه در یک لحظه غرق نور شد. دیگر آن 
ی بابابزرگ نبود و همه وسایلش مدرن بودند. خبری از ی با صفاخانه

گلیم های دستبافت مامان بزرگ نبود و به جایشان فرش های ماشینی 
ی نازنین رنگارنگ پهن بودند. مبل های قهوه ای راحتی و ساده به خانه

خانم رفته بودند و به جایشان مبل های استیل فیروزه ای دور تا دور 
 .. دچار مدرن زدگی شده بودمسالن چیده شده بودند

باید همین جا می ماندم حداقل تا صبح! به ساعت نگاه کردم همچین 
شب هم نبود و یک ساعت و نیم دیگر باید در مدرسه حاضر می شدم. 

از اسمش هم حالم به هم می خورد. احساس کلاس اولی بودن می 
 .کردم
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و پاهایم از  با قدم های آرام به سمت سرویس بهداشتی رفتم، دست ها
بی تحرکی قفل شده بودند و بند بند وجودم درد می کرد. لازم بود برای 

 .سر حال آمدن دو سه تا دور شافل بروم

ی خودم در آینه جا خوردم. هیچ آبی به دست و صورتم زدم از قیافه
ی قبل از ی ثانیه های فراموش شدهماسکی روی صورتم نبود! همه
مم آمدند. قبل از این که اشکی از چشمم کوفت کوفت کردنم جلوی چش

بچکد مشتی آب به صورتم زدم. چشم هایم در یک ثانیه شدند دو 
 .ی قرمزتیله

از سرویس خارج شدم، باربد روی مبل نشسته بود و رو به رویش دو 
استکان چای بود. برای چندمین بار برایم ثابت شد که کدبانویی است 

 ...ه ای دیگر آمده استبرای خودش! اصلا انگار از سیار 

روی مبل کنارش نشستم، از بی نقابی ام خجالت می کشیدم. دوست 
 .داشتم هرچه سریع تر چایم را بخورم و بروم

 چه دروغی گفتی؟-

 .روی هوا یک چیز پراندم

 !ی عمو حسن می مونی، پیش شیدا... آوا گریه کردی؟گفتم خونه-

 .نه-
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 .و استکان را برداشتمبه بخارهای چای خیره شدم. دست بردم 

 برای رفتن عجله داری؟-

 نه بابا چه عجله ای؟-

قورتی چای نوشیدم که لب و زبان و کلهم اجمعین سوختند. لبم را گاز 
ی گفتم. با شتاب از جایش بلند شد و در حالی که با قدم ”آخ”گرفتم و 

 :های بلند به سمت آشپزخانه رفت و گفت

 ؟غذای گرم برای صبحانه می خوری-

 .فرقی برام نداره فقط سنگین نباشه-

 «!خاک تو سرت! خجالت بکش برو غذا درست کن، حیا کن»

 :مثل فنر از جایم پریدم و گفتم

 .من درست می کنم-

 :در یخچال را بست و گفت

 !مطمئنی؟-

 !هووم... بسپرش به من-

 :آستین هایم را بالا زدم که دستپاچه گفت

 .مپس من میرم یه نقشه رو کامل کن-
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در یک آن غیب شد. تنها غذای گرمی که بلد بودم بپزم را پختم. مرغ 
 .آب پز شور و خوشمزه! زود هم آماده شد

بعد از نیم ساعت میز را نصف و نیمه چیدم و باربد را صدا زدم. پشت 
میز نشستم و منتظرش شدم. این که او من را نمی خواست باعث نمی 

ل کسی که باربد دوستش شد که من هم نخواهمش... خوش به حا
دارد، کسی که از من بزرگ تر، تحصیل کرده تر و خانم تر است، شاید 

 !سلنا

یک جایی ته دلم اشک می ریختم چون تنها کسی که فکر می کردم 
دوست دارم هر لحظه و همه جا ببینمش و حسش کنم این احساس را 

. به کسی دیگر داشت. چند دقیقه گذشت که آمد و پشت میز نشست
چطور می توانستم که دوستش نداشته باشم؟ چطور می توانستم روزی 

ی او را در را ببینم که کسی با لباس سفید کنارش ایستاده است و حلقه
 :دست دارد؟ غمم را فرو خوردم و گفتم

 !بفرمایید غذای سرآشپز-

 :لبخندی دلبر زد و زیر لب گفت

-thanks! «ممنون» 

جدا کرد و در دهانش گذاشت. قیافه اش با چاقو و چنگال تکه گوشتی 
 .حسابی مچاله شد و به سرفه افتاد
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 !چی شد بدمزه است؟-

 .لیوان آبی برای خودش جا کرد و سر کشید

 ...نه فقط-

 !تکه ای کندم و در دهانم گذاشتم خیلی هم خوشمزه شده بود

اِ... خوب... اصلا نمی خواد بخوری بده به من... برات تخم مرغ می -
 .شکنم

 :مانع برداشتن ظرف شد و گفت

 .نه خیلی خوبه می خورم-

 مطمئنی؟-

 .آره. نمیشه از این غذا گذشت-

 .دقایقی بعد ته ران های مرغ را در آورده بودیم

به نازنین خانم میگم بیاد ظرف ها رو بشوره من برم خودم رو آماده -
 .کنم

 :به ساعت نگاه کرد و گفت

 !زود نیست؟-

 .ل می کشهنه گریم یه کم طو-
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 .فکر می کردم گریمورت رو کنسل کردی-

 .آره... ولی حالا که فکر می کنم شهامتش رو ندارم-

 :لیوان آبی دیگر نوشید و گفت

 هنوز هم من رو برادرت می دونی؟-

 .کاش می توانستم که جوری دیگر فکر کنم

 ...هووم-

 .هووم نه بله!... پس قول بده حرفم رو قبول کنی-

، به جز پیشنهاد مزخرف خواندن برای کنکور پیشنهاد کمی فکر کردم
 .مزخرف دیگری نداده بود

 .قبول می کنم ولی تو هم باید بهم یه قول بدی؟ بده بستونه دیگه-

 :عینکش را از روی چشم هایش برداشت و گفت

-okey! «قبول»... 

 :ادامه داد

 !خودت رو قبول کن-

 ...من که خودم رو-

 :فتپرید به میان حرفم و گ
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 !بدون گریم-

ساکت، خیره اش شدم. کاملا جدی بود. ابروهایش در هم گره خورده 
 .بودند و چشم هایش برق قبل را نداشتند

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 .من باید برم-

 !یعنی نمی تونی؟-

 :در درگاه ایستادم و گفتم

 تو چی؟ نمی تونی من رو همین جوری که هستم قبول کنی؟-

 :ود و صورتش را نمی دیدم در همان حال گفتپشتش به من ب

 !تو خودت رو جوری که هستی قبول نمی کنی-

 ...بس کن-

 :برگشتم و رو به رویش، روی میز خم شدم و گفتم

می دونی دیروز چرا از اون لعنتی ها خوردم؟... نه باید از کجا بدونی؟ -
ر به تو فقط ادعات میشه و بلدی قشنگ حرف بزنی... از این که تظاه
بودن کسی که نیستم می کردم خسته شده بودم... دیروز بهترین 

دوستم رو از دست دادم می دونی چرا؟ دِ نمی دونی!... چون اون دختر 
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خوشگل و عالی نبودم... مامان و بابام ازم می خوان یه جهنم مثل 
جهنم خودشون بسازم ولی من نه می خوام و نه می تونم... امیر لعنتی 

جازه داد بیاد خواستگاری ام، من قبلا آب پاکی رو رو به خودش ا
دستش ریخته بودم یه سال پیش ولی اومد تا از آب گل آلود ماهی 

بگیره... حتی تو هم، حتی تو داری من رو مجبور به خواستن چیزی می 
کنی که نمی خوام. مطمئن باش من بیش تر از تو می خوام که با این 

م باشم و بقیه هم خودم رو دوست صورت سوخته برم بیرون، خود
داشته باشند... تو نمی فهمی هیچی نمی فهمی! چون همیشه عالی 

 !بودی! مورد تایید همه

 :بی حال روی صندلی نشستم و ادامه دادم

اون آتیش سوزی لعنتی تموم شده ولی من هنوز هم دارم توش می -
نتی ام سوزم... کاش نجاتم نداده بودی... کاش اسیر این احساس لع

 ...!نمی کردی

دیگر نمی فهمیدم که چه دارم چه می کنم سرم را روی دست هایم 
 :گذاشتم و گفتم

 !دل من ساده نمی لرزید ولی تو تکونش دادی-
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چه گفتم؟! لعنت به من! لب هایم لرزید و خون در صورتم دوید. قلبم 
گار در کارش را ده برابر کرد و برای پنح ثانیه آن قدر سریع کوبید که ان

 .حال کوه کندن است

آرام سر بلند کردم تا چهره اش را پس از شنیدن یک اعتراف ناگهانی و 
صادقانه ببینم، معلوم نبود که صورتش بشاش است یا بهت زده و رو 

مخ، شاید هم عصبانی!... ولی صندلی خالی بود و من رسما به یک 
اید بیایم با صندلی چوبی میزغذاخوری اعتراف کرده بودم. آخرش هم ب

یکی از این صندلی ها تشکیل خانواده دهم. اگر مخم درست کار می 
، ”علی”کرد الان چند چهار پایه هم داشتیم و مامان و بابا می توانستند، 

 .ی دخترشان را ببینند”وریا”، ”آریا”

خوشم میاد در قبال جمعیت کشورت احساس مسؤلیت می کنی ولی »
 «.روی مخته خودمونیم تاثیرات الکل هنوز 

سر چرخاندم و با چشم هایم دنبالش گشتم ولی نبود! تنها بودم. چطور 
 !در چند ثانیه جیم زده بود؟ عجب ها

با شتاب و سر و صدا وارد آشپزخانه شد و از درون یخچال بطری آبی 
برداشت، چیزی در دهانش انداخت و آب درون بطری را سر کشید. 

 چک کنی؟ خوب شاید کوفت باشند احمق نباید

 باید گریه می کردم از بی توجهی اش؟ یا شاد می شدم از نشنیدنش؟
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هم شاد بودم و هم غمگین... دقایق پیش فکر می کردم که کار سخت 
اعتراف را هول هولکی انجام داده ام و بار خود را سبک کرده ام ولی 

 !زهی خیال باطل

 :با صدای برخورد بطری با سینک به خودم آمدم.گفت

 . ...رت می خوام، یک لحظهمعذ-

 :حرفش را بریدم و گفتم

 !ی دلم بود که خالی شد... بی خیالشعقده-

 :کامل به سمتم چرخید و انگار که می خواست مچم را بگیرد گفت

 پس چرا صورتت قرمز شده؟-

 :دستم را روی گونه ام گذاشتم و گفتم

 .مال سرخکه! سرخک گرفتم-

 :ماتش برد، با جدیت گفتم

 .ل نداره میرم واکسن میزم خوب میشماشکا-

 :در حالی که از آشپزخانه خارج می شد گفت

نمی دونم، شاید خدا به مردم کشورت لطف کرده که تو ریاضی می -
 !خونی
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پ.ن اول: آدم تو هفده سالگی سرخک نمی گیره اگرهم بگیره شبیه »
گوجه نمی شه. پ.ن دوم: بهت تیکه انداخت ها داره میگه به درد 

تری نمی خوردی! پ.ن سوم: تغییرات کلی و جزئی اخلاقی ات رو با دک
 «!من در میون بذار

 :روی هوا گفتم

 .تو هم به درد همون دخترای بلوند و چشم رنگی می خوری فقط-

 «!لطفا چیزی نگو»

 :تقریبا بلند گفت

 .اتفاقا اونا هم بدشون نمیاد-

ی های نچسب بیشعور چه خوشش هم می آمد از این که به آن خارجک 
 !بچسبانمش

همان لحظه شیطان پیشنهاد داد که یک اتاق در جهنم برایش پیدا کند 
 .که رد کردم

 .دنبالش از آشپزخانه خارج شدم، داشت به اتاقش می رفت

 !ی اتاقت رو به جهنم باشهبه حق درخت انگورم بری بهشت، پنجره-

ی از پله ی بلند و مردانه اش در خانه پیچید و دل منصدای خنده
 .بیستم دنده های سقوط کرد و روی معده ام افتاد
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 «ماشالله ماشالله! زیست دان کی بودی تو؟»

دیگر وقتش بود بروم کتاب و دفترهایم را بردارم. داخل حیاط پر از چاله 
های کوچک و بزرک آب بود. بوی پاییز بدجور می آمد. تازه کمی هم 

له ها جست می زدم، خودم را به زود آمده بود. در حالی که از روی چا
ی خانه را برداشته بود. نازنین ی خودمان رساندم. بوی نیمرو همهخانه

خانم حتما نمازش را خوانده، ماستش را کیسه کرده و صبحانه هم 
 .خورده! دو فرزند دردانه اش هم حتما در گوشه ای کپیده بودند

؟ نکنه هنوز توی راستش با ادبیاتت مشکل دارم! چرا این جوری شدی»
 «صفایی؟

صدای آلارم گوشی ام از روی عسلی کنار مبل می آمد. به سمتش خیز 
 :برداشتم

 !سلام عشقم-

 :به شماره نگاه کردم. ناشناس بود. جواب دادم

 بله؟-

 :صدای آشنایی گفت

 خانم درخشنده؟-

 .هووم خودمم-
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 ...من پورسام هستم-

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 پورسام کیه؟-

 ...هراب پورسام... شاگرد آقای صانعیس-

 آها همون پسر خیاری خوب بله؟-

 .کیف دستی تون رو این جا جا گذاشتید بیاید تحویل بگیرید-

 :کمی فکر کردم بعد از چند ثانیه با پررویی گفتم

 مگه نمی خواستی بری قائن؟-

 :با تن صدای بلندی گفت

 ...فقط بیا کیفت رو تحویل بگیر باشه؟-

 .یت قطع کردبی شخص

یک مثقال ادب در وجودش نبود. چطور خدا همچین موجود بی نزاکتی 
 را ساخته بود؟

 بالاخره اومدی دخترم؟-

 .ی کشیدم و چرخیدم”هین”

 .ببخشید خبر ندادم، راستش یادم رفت-
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نازنین خانم گره روسری سفید و سرخش را شل کرد و حینی که با 
 :پارچه ای مشغول گردگیری بود گفت

ه ببخشیدی عزیزم؟ این آقاباربد چه همه آقاست! اصلا دیروز دلم چ-
می خواست سعید باشه ببینه چه جوری حرف میزد. به هزارتا زبون 
میتونه حرف میزنه ماشالله... همین دیروز، اولش اومد به یه قشنگی 

سلام و احوال کرد که کیف کردم، ندیدی که گوشی اش زنگ خورد، اول 
والا من که نفهمیدم ولی اخرش یه عالمه دعا کرد.  فرنگستونی حرف زد

منم آمین گفتم، مگه میشه این باربدخان دعای بدی کنه؟! خدا هرچی 
میخواد بهش بده، خداحفظش کنه ریحانه خانم چی ساخته!... ماشالله 

 ماشالله چایی خوردی؟

 آره همه چی اوکی ام فقط اومدم کتابام رو ببرم. فرمم رو که گرفتید نه؟-

 :کمرش را صاف کرد و گفت

 .سعیده گرفته رو تخته وسایلت هم مرتب کرده-

 :در حالی که از پله ها بالا می رفتم گفتم

دستتون درد نکنه. این مبل ها خاک ندارن نمی خواد همه اش پارچه -
 .بکشید

هول هولکی لباس فرمم را پوشیدم، مقنعه ام تا روی نافم می آمد، 
اد بود. همت می کردم دو بال می زدم می مانتو هم برایم خیلی گش
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پریدم! تنها وجه زیبایش رنگش بود. آبی کثیف و بهم ریخته مانتویم 
 .بود و شلوار و مقنعه ام سورمه ای

کمی مرطوب کننده زدم و رژ کالباسی... همین هست که هست! هرکه 
من را می خواهد باید همین گونه بخواهد. اختلال شخصیتی گرفته 

 .بودم

 .ه ها را دو تا یکی رفتم پایین. ساعت شش و نیم بود. دیر شده بودپل

باربد در ماشینش انتظارم را می کشید. سوار ماشین شدم، گذرا نگاهم 
کرد و استارت زد. بدون هیچ توصیفی به طرز عجیبی خوشتیپ شده 

 .بود. حالا که فکر می کردم از انسان های خیلی عالی بدم می آمد

 ت؟مدرسه ات کجاس-

از فکر بیرون آمدم و آدرس مدرسه را دادم. از سکوت بینمان بدم می 
 :آمد برای همین گفتم

 چرا دیروز داشتی تو گوشی دعا می کردی؟-

 :با تعجب گفت

 چیکار می کردم؟-

 .دعا می کردی-

 ...یادم نمیاد-
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 .نازنین خانم گفت تو گوشی دعا کردی... وقتی رفتی بگی من نمیام-

 :س گفتکمی فکر کرد سپ

 .من فقط با یکی از بچه های دوبی صحبت کردم-

 انگلیسی؟-

عربی فقط چند جمله انگلیسی چه طور؟ نکنه باز این جا معنی بدی -
 داره؟

قطعات جورچین توی ذهنم را مرتب کردم و زدم زیر خنده. نگاهش را 
 :از جاده گرفت و گفت

 چی شد؟-

 :فتماشک هایم را پاک کردم و با ته مایه خنده ام گ

 .عربی حرف زدی... فکر کرده... دعا می کنی... اونم آمین می گفته-

 :ی آرامی کرد و گفتخنده

پس حتما وقتی که اون پسره فوتبال با گزارش عربی نگاه می کنه -
 .مراسم ختم دعاست

 :از شوخی اش قهقهه زدم و گفتم

 !حتما-



 

 
388

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ظی کرد بعد نیم ساعت رو به روی مدرسه نگه داشت. با عجله خداحاف
و رفت. من هم دویدم و خودم را لا به لای بچه ها پنهان کردم. برای 
زنگ اول مهر همه در حیاط جمع بودند. قاطی دانش آموزهای چهارم 

 .شدم

خیلی محسوس همه از من فاصله می گرفتند من هم در سطل آشغال 
ی دلم را باز کرده بودم و تک تکشان را به آن تو پرتاب می کردم. گوشه

اصلا باید انسان هایی نمی خواهنت را توی سطل آشغال بیندازی تا 
 !ساعت نه شهرداری ببردشان

ی سوم مدیر آمد و کمی زر زر کرد و رفت. در حالی که از پله های طبقه
 :بالا می رفتم به حرف هایی که باربد دم در زد فکر می کردم

کنه خودش   هرکسی نمی تونه تغییر رو قبول کنه، اونی که قبول می-
نمیدونه ولی سه هیچ از بقیه تو زندگی اش جلویه! تو همین امروز 

 .صبح یه نیمه رو پیروز رفتی به رختکن بهت تبریک میگم

هرچند حرفش را نفهمیدم و معنی دقیقش را درک نکردم ولی خوشم 
 .آمد

وارد کلاس شدم، خیلی کم جمعیت بود برعکس بچه های تجربی. میز 
کلاس پیدا کردم و نشستم. نه نگاه هایشان را می   یتکی خالی گوشه

 !دیدم و نه صدایشان را می شنیدم. شیرها فریاد نمی زدند
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 «!مثل تو زر زیادی که می زنند»

زنگ اول ریاضی داشتیم، معاون آموزشی قشنگمان این برنامه را چیده 
بود. کتاب ریاضی ام را در آوردم و کوله ام را توی جا میز گذاشتم. 

ژیک هایم را درون جامدادی روی میز گذاشتم سعی می کردم مثل ما
 .خود رها وانمود کنم که او را نمی بینم

 ...میگم-

با تعجب سرم را بلند کردم. صاحب صدا دختری سبزه با چشم های 
 .مشکی بود که روی میز تکی کنارم بود و به سمتم چرخیده بود

 . دوست شیم؟اِم... خوب اسم من ثناست... ثنا پورسام..-

دانش اموز جدید بود. از همین معاشرتش مشخص بود که چه بی 
 .شیله پیله است

 !دوست شیم-

 :ذوق زده صندلی اش را به سمت میزم کشید و گفت

 .وای... تو هم مثل اینا خرخونی؟! بگو جان من نه-

 .نه-
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آخیش خوبه اینا همشون اول تا سوم رو خوندن... حتی یکی شون -
خونده... به خدا کله خره... همون عینکی رو میگم. می  امسال رو هم

 !شناسیش

 ...یه کم آروم حرف بزن تا بفهمم چی میگی-

ی کلاس خوابید، مرد جوانی وارد کلاس با صدای باز شدن در همهمه
 ...شد. در صورتش دقیق شدم، این... این همان

 :ننشسته پوشه دستش را باز کرد و گفت

 ...اضی تونپورسام هستم دبیر ری-

 :ثنا ضربه ای به دستم زد و گفت

 !عمومه-

به ثنا اصلا نمی آمد با همچین کسی نسبت داشته باشد. جناب پورسام 
بفرماییدی گفت و خودش هم روی صندلی معلم نشست. چرا معلم 

تازه کاری مثل او را معلم ما کرده بودند؟ او ته تهش بیست و پنج 
ا ببینم از آن تیپ متناقض دیروز سالش بود. کمی خم شدم تا تیپش ر 

ی لجنی کجا و آن خیلی بهتر بود البته ساده تر. این کت و شلوار ساده
 تیپ نا کجا آبادی کجا؟
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ی کلاس ساکت ثنا نیشگونی از بازویم گرفت که به خودم آمدم. همه
 .بود... .خوب کمی زر زر کنید فکر نکند دنیا را تصاحب کرده

 :پورسام گفت

 !ندهخانم درخش-

 :چشم هایم گشاد شد ازجا پریدم و گفتم

 !حاضر-

 ...چه مزخرف! خیلی مزخرف

 «!تا دیروز سهراب بود حالا شده پورسام؟»

 «!بیشعور جذبه اش گرفته از وقتی فهمیدم معلم ریاضیمه»

 «!هووم خوشگل هم هستا»

 «.نوش جون زن عموی ثنا»

ن پاکت توی بعد از تمام شدن حاضر غایب بچه گانه پورسام از درو
پوشه اش ماژیکی در آورد و رفت پای تخته. خوب نترکی عتیقه! می 

 خوای روز اول مهر بهمون ارادت کنی؟

 :صدایش را صاف کرد و با یک خط کاملا اقیانوسی بالای تخته نوشت

 .به نام آن کس که دنیا را اعداد و ارقام ریاضی آفریده است-
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می رو به رو هستم از آن ها از همین جمله اش فهمیدم با چگونه معل
که می خواهند از حلق تابع ها و انتگرال ها یک کاربرد در زندگی پیدا 

 .کنند

 ...الان ما همدیگه رو می شناسیم چون اسم هم دیگه رو می دونیم-

 ی عالم... جواد خیابانی کی بودی تو؟بابا نخبه

نید ولی این شناخت بسیار سطحیه. شما روش تدریس من رو نمی دو-
منم نمی دونم چطور باید با شما کنار بیام... نمی دونم از کدوم دانش 

ی کتاب رو به کسی آموزها هستید از اون هایی که حل مسائل ساده
دیگه واگذار می کنند یا اون هایی که می خوان کمی سر به سرشون 

 .بذارم

ی همین دقایق اول اولین جلسه بهتون بگم... اگر... درس... جلسه
ل... رو... مطالعه نکردید... توی کلاس من نشینید. به هیچ عنوان قب

نمی تونم دانش آموز کم کار رو تحمل کنم. هیچ کتابکاری رو بهتون 
توصیه نکنم پس لطفا سوال نکنید... کتاب رو کامل یادبگیرید آخر هر 

ی بعد ازکوییز یک مبحث، دقت کنید نه فصل، کوییز داریم. جلسه
ای اون بخش رو داریم... عقب نمونید و پا به پای جلسه حل تست ه

من بیاید. دفتر هر چند برگ که می خواید بردارید... تریپ دانشجوها 
ی تمرین رو نگیرید و با کلاسور نیاید این جا چون دفتر شما باید همه



 

 
393

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ی اول داشته باشه... اگر کسی جواب سوالی را در ها رو از صفحه
واند آن سوال را حل کند... قول میدم که دفترش نوشته باشد ولی نت

باید دفترش رو از پشت ساختمان جمع کنه از همین پنجره دفترش رو 
 پرت می کنم بیرون... سوالی نیست؟

فک های همه مان چسبیده بود به موزاییک های کف کلاس! این دیگر 
 !جه اعجوبه ای بود

ر شروع به پچ پج ی دهدو تا از بچه ها از همان ابتدای سخنرانی علامه
کرده بودند. جناب پورسام با این که خیلی ادعایش می شد ولی تیز 

 .نبود

ی خودکار از روی سکو آمد پایین و به مابین میز ها آمد. با ضربه
 .دستش روی میز یکی از آن دو تا قلبم افتاد تو پاچه ام

شما که فکر می کنید حرف های من اونقدر مسخره است که ارزش -
 .نداره بهتره تشریفتون رو ببرید بیرون شنیدن

اصلا رفتارش در ذهنم جا نمی شد. آن سهراب توی لوازم تحریری آقای 
صانعی کجا و این پورسام کجا! اصلا انگار کلهم اجمعین دو نفر هستند 

 .ی تهرانیکی از مریخ آمده است یکی هم از گوشه

ل مهر بی شعوری اش خدا آخر عاقبتمان را با ایشان به خیر کند. روز او
را به حد اعلا رساند و بعد از این که به شاگرد های کلاس اولی اش 
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آموخت که چگونه ریاضی را بخوانند و تست بزنند تا در توانش بود 
 .درس داد

 «!مثلا تو خیلی حالی ات شده و درس رو فهمیدی»

ها زنگ تفریح که خود انگار که از قفس پریده باشیم با ثنا از روی پله 
 .پرواز کردیم. با آن مقنعه های بلند مثل زورو بودیم

دختر پایه، ناز و مهربانی بود. از همه مهم تر او می دانست من زیبا و 
 .ی پولدار نیستمیک تحفه

 «!ی پولدارتحفه»

ی زنگ نگاهی هم به صورتم ننداخت. از رها خیلی بهتر بود چون همه
 !دانستم من را شناخته یا نهاین پورسام فقط روی اعصابم بود، نمی 

 «.مثل تو منگل که نیست»

ی پسری شاید تا کنون اتفاق نیوفتاده بود. این که روز سی شهریور یقه
را در مغازه بگیرد فردایش بفهمد معلم بداخلاق و سخت گیر ریاضی 

 .اش است

ساعت های حال بهم زن بعد را هم با مسخره بازی های ثنا گذراندیم. 
ن همه اش به یاد باربد می افتادم. نه این که لهجه و زبان سر کلاس زبا
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انگلیسی اش را به خاطر بیاورم همه اش چشم هایش در نظرم می 
 .آمدند. پنج ساعته دلتنگش شده بودم به جان مادرم

تنها منتظر باربد بودم، ثنا به پارکینگ معلم ها رفته بود تا با عمویش 
حسابی هم نداشتیم. هر زحمت را کم کند. یک عموی درست و 

 .کدامشان از یک سمت و سویشان گوشی پزشکی بیرون می زد

گوش هایم را نسبت به کنایه ها و تیکه هایی که بچه ها می انداختند 
ی گوش را بست ولی کاملا آکبند کرده بودم. با این که نمی شد پرده

پج من نیم کیلو دستمال کاغذی در هر گوشم چپانده بودم تا صدای پچ 
 .های ریز و درشتشان نشنوم

هر لحظه از تعداد بچه ها کم تر می شد و من تنها تر می شدم. به 
ساعتم نگاه کردم، سه شده بود و من هنوز منتظر باربدی بودم که گفته 
بود می آید دنبالم. هزار بار جلوی درب مدرسه را متر کرده بودم و رنگ 

 .ه بودمهای روی دیوار آجری را با ناخن هایم کند

دیگر هیچ کس نبود. پس چرا نمی آمد؟ سه شد سه و نیم و من 
 .همچنان منتظر بودم

دیگر پاهایم درد گرفته بودند و نمی توانستم سر پا بایستم. هوا هم 
ی من از کسی که دوستش داشتم. خانم ابری شده بود مثل دل گرفته

. اگر بایرامی مستخدم مدرسه نیم ساعت پیش در حیاط را بسته بود
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باران می گرفت موش آب کشیده می شدم، آهی هم در بساط نداشتم 
که خودم را به آژانسی برسانم. عاجز روی سنگ های رنگی و تزئینی رو 

 .به روی مدرسه نشستم. سرم را به دست هایم تکیه دادم

با صدای بوق ماشینی امیدوار سر بلند کردم ولی با دیدن ماشین 
 .فشن چهره ام مچاله شد دویست و شش و پسرجوان و

 .چی شدی خوشگله؟ سوختی؟ بیا در خدمت باشیم-

گلویم گره خورد از جایم بلند شدم و به سمت خیابان اصلی پا تند 
کردم. باران نم نم می بارید و به صورتم می خورد. صدای ماشینی که 

 .پشت سرم آرام حرکت می کرد آزارم می داد

فقط ”ر و دیدن خیابان خلوت... با قطع شدن صدای ماشین و صدای د
به خاطر تو، تویی که هیچ جایی توی قلبت ندارم و قلبت مال دختری 

باران تند تر شده بود و صدای قدم های پای کسی را که ” دیگه است
کاش این بارون بشوره مهرت رو از دلم، تا ”دنبالم آمد هم مثل باران... 

 ”!ودیگه نبینم این بی مهری های های هر دمت ر 

 !قبل از این که مزاحم کسی بشی دکتر ارتوپدت رو مشخص کن-

با ذوق چرخیدم ولی با دیدن آقای پورسام که رو به روی آن پسر 
 .ایستاده بود. گلویم بیش تر گره خورد
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ی چهره ای شده بودم که باران به صورتش می کوبید و به جای خیره
 .ایستاده بود امیرحسـ... پسرعمویی که اصرار داشت برادرم است

حرف هایشان را نشنیدم ولی آن پسر دم و دستگاهش را جمع کرد و 
 .رفت

آقای پورسام یا همان سهراب خم شد و چتر مشکی رها شده روی 
زمین را برداشت. به سمتم آمد و رو به رویم ایستاد. چتر را بالای 

 :سرمان گرفت و گفت

 .چرا با ثنا نیومدید؟ می تونستم برسونمتون-

 :خیدم و گفتمچر 

 .منتظر کسی بودم، نیومد... خیلی ممنون-

 :از زیر چتر بیرون رفتم که گفت

توی این هوا و لباس های خیس شما، حتما سرما می خورید... می -
 رسونمتون

 :چیزی نگفتم که ادامه داد

 .سرما بخورید غیبتتون غیر موجه رد میشه... حالا خود دانید-

 :از چند دقیقه تک بوقی زد و گفتبه راهم ادامه دادم که بعد 
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بفرمایید... فرض کنید عموی دوستتون می خواد بهتون کمک کنه نه -
 .آقای پورسام

عطسه ای کردم. راه دیگری هم نداشتم با این لباس های خیس آب 
ماشین سوناته اش کثیف می شد. حتما خودش این را می دانست که 

 .را باز کردم و سوار شدم می گفت دیگر. بدون هیچ فکر دیگری در عقب

 ”کاش بتونم توی درد فراموشی تو تب کنم و سرمای نبودنت رو بخورم”

ی بخار گرفته تکیه دادم و چشم هایم را روی هم سرم را به شیشه
گذاشتم بدون این که توجه کنم به این که سهراب از من فقط یک اسم 

 !می داند و بس

نمی خواستم به بد قولی باربد  بعد از چند دقیقه فضای ماشین گرم شد.
 .فکر کنم ولی قلبم لحظه به لحظه فشرده تر می شد

 خانم درخشنده حالتون خوبه؟-

 :سرم را بلند کردم و گفتم

 .خوبم-

 :لحظه ای گردنش را چرخاند و گفت

 .چهره تون این رو نمیگه-

 .چهره من حرف هایی که نباید بزنه رو زیادی جار میزنه-
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 :جدی ادامه داد

 .از ثنا آدرس خونتون رو پرسیدم هرچی صداتون زدم جواب ندادید-

حراف بودن یک پوئن مثبت بود، کدام احمقی آدرس خانه اش را روز 
 اول مهر به دوستش می دهد؟

دیگر حرفی بینمان رد و بدل نشد تا این که سهراب نگه داشت. 
خواستم پیاده شوم که دیدم در خیابانی هستیم که نمی شناسمش. 

سهراب از ماشین پیاده شد و ترس زیر پوستم دوید. مشکل من همین 
بود فکر می کردم همه مثل خودم ساده زندگی می کنند و در یک آن 

 .فقط به یک مسئله فکر می کنند

در قفل بود، چطور متوجه نشده بودم؟ آماده بودم که بمیرم و از این 
م داشته باشند همه تنهایی و بی توجهی کسانی که دوست داشتم دوست

 .راحت شوم. آماده بودم که بعد از هفت روز فراموش شوم

 خدا من آماده ام برای این که برم زیر خاک”

 بعد هفت روز بشم یک عکس فراموش شده

 ”ی مشکی توی قاببایه گوشه

 (!).قبل از این که به خودم بجنبم باربد برگشت

 «!سهراب برگشت درستشه هـی»
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 .رتقالی به سمتم گرفتسوار شد و لیوان آب پ

 .بفرمایید حالتون رو بهتر می کنه-

 !با دودلی لیوان را گرفتم، قضاوت

حداقل برای سهراب یک دانش آموز ساده به حساب می آمدم. همین 
 .هم خوب بود برای من

ی پزشکی اش را برداشت و وارد اتاق دکتر با شنیدن نامش پرونده
 .سعیدی شد

 :ست و گفتدکتر با دیدنش از جا برخا

 ...سلام آقای مهندس مشتاق دیدار-

 .جمله تون خیلی بی رحمانه بود-

 ادامه بدم و بگم خارج از کلینیک قبول می کنی؟-

 .مطمئن نیستم-

حالا که مطمئن نیستی پس بشین ببینم باز چه بلایی سر قلب بیچاره -
 .ات آوردی

 :روی صندلی بیمار نشست و گفت

 .دورکاش می شد کند و انداختش -
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پسرم قلب رو بکنی، آدم ها رو انداختی دور، چیز زیادی رو از دست -
ندادی. فقط حیف که قلب تو همه چیز داره جز کسی که بخواد براش 

 .بتپه

تیکه دکتر را گرفت ولی چیزی نگفت. آزمایش جدیدش را به دکتر داد 
 :که دکتر بعد از چنددقیقه وارسی گفت

 ر می کنی؟حواست هست داری با خودت چیکا-

 .هست-

مطمئنی که داروها رو مرتب مصرف می کنی و سدیم بدنت تحت -
 کنترلته؟

 .دکترجان اگه کاری از دستت برمیاد انجام بده، دیرم شده-

احسان همه چیز تو کله تو فرو کرده جز جمع کردن زبونت. گه بخوای -
همین جوری نمک مصرف کنی، داروهات رو نخوری با پیوند قلب هم 

 .فت کنی فقط می تونم بگم باید منتظر عزرائیل باشیمخال

 .من همیشه منتظرشم-

دکتر که به حرف های او عادت داشت سرش را تکان داد و دوز 
 .داروهایش را اضافه کرد

 .وقتی که امیرحسین به نسخه اش نگاه کرد فقط یک چیز را فهمید
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 ”.باطری قلب شما ضعیف است، شارژر را متصل نمایید”

صبح تصمیم گرفته بود که احساسش را با آوا شریک شود و امروز 
قلبش را به شارژ بزند و شرایط قلب ضعیفش را توضیح دهد. شاید 

 .قلب او بتواند قلب بیمار امیرحسین را درک کند

 :از نوجوانی این حروف در گوشش زنگ می خوردند

«CHF» 

ماری در تقدیر امیرحسین بود که تا آخرین لحظه عمرش با این بی
دست و پنجه نرم کند. چاره ای نداشت. این گونه برایش رقم خورده 

ی کمی مانند او بود که بیش از دیگران منتظر مرگ باشد. هرچند عده
 .بودند و دیگران نمی دانستند که مرگ سالم و بیمار نمی شناسد

وقتی که داروهایش را گرفت ساعت از دو گذشته بود. آسمان ابری 
 .لحظه ابرها بیش تر متراکم می شدشده بود و هر 

وقتی که سوار ماشینش شد، مادرش با او تماس گرفت و با احساسات 
مادرانه اش او را شرمنده کرد. وقتی که ریحانه خانم زنگ می زد شمار 

ش از دستش در می رفت. گاهی ”نگران نباشید”و ” خوبم”جملات 
ست و ارزش اوقات فکر می کرد که تاخیر مرگ برایش خوشایند نی

 .نگرانی های دائمی مادر و پدرش را ندارد
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باران نم نم شروع به باریدن کرد و او هرچه به خیابان نگاه می کرد به 
خاطر نمی آورد که چه چیزی را فراموش کرده است. فقط می دانست 

ی گل های باید رو به روی یک گل فروشی بایستد. از میان همه
و کره ای شکلی توجهش را جلب  رنگارنگ و خوشبو کاکتوس کوچک

ی گل کرد. یک کاکتوس که در زمانی مشخص گل هایی زیباتر از همه
 .های گلفروشی می دهد

سوار ماشینش که شد احساس عجیبی داشت، هم گمراه بود هم 
 .شادمان

نفهمید که چگونه خودش را به خانه رساند ولی از ماشینش پیاده نشد 
آوا رو به رو شود و چه می خواهد نمی دانست که چگونه باید با 

 .بگوید؟ حتی نمی دانست که باید با این گل چه کند

سرش را روی فرمان گذاشت. چطور ممکن بود که این قدر بی عرضه 
ی سلنا را باشد؟ بعد از چند دقیقه فکری به سرش زد. سریع شماره

 .گرفت. مثل همیشه قبل از این که اولین بوق بخورد جواب داد

 !نوز نفهمیدم تو چطوری این همه بی فرهنگ شدی؟من ه-

 .یه سوال ازت دارم-

 تو ایران سلام کردن رسم نیست؟-

 .سلنا! جدی باش-
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 .می خوای بیست دقیقه دیگه زنگ بزنی الان سر شامم-

 .نه-

 .می شنوم-

 .من میخوام بهش بگم-

 چی به کی؟-

 .بیماری ام رو، احساسم رو، به آوا-

 .خوب-

 !جوری. براش یه گل خریدم ولی... گیجم سلنا خیلینمی دونم چه -

ی چهارصد اتاقه گیجت نمی کنه، ولی نمی ی هتل پنج ستارهنقشه-
دونی چه جوری با دختری که دوست داری حرف بزنی؟! واقعا بی 

 لیاقتی! حالا گل چی خریدی؟

 :به گلدان کوچک کاکتوس گرد نگاه کرد ناخوداگاه لبخندی زد و گفت

 .کاکتوس-

سلنا به سرفه افتاد، صدای نگران خدمتکارش می آمد بعد مدت 
 :کوتاهی گفت

 تو محشری! کاکتوس؟ برای کس که دوستش داری؟-
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 .به خودم مربوطه-

ی کاری نداره برو صاف تو چشماش زل بزن بهش بگو دو سه تا جمله-
 .عاشقانه هم بچسبون این ور و اونورش

ط می شد ممنونی گفت و قطع با دیدن ماشین سوناته ای که وارد حیا
 .کرد

دقیقه هایی که گذشت برایش از درد صبحگاهی قلبش سخت تر 
بودند. وقتی به خودش آمد که او مانده بود با گلدان کاکتوس کوچک 

 .در دستش. باران هم می بارید

*** 

 «آوا»

ی یک ماه از آن روز گذشت و تق و لق درس هایم را می خواندم. همه
ا هم اشانتیون به ثنا داده بودم. همه چیز شده بود مثل کتاب کارهایم ر 

 .قبل از پدربزرگ، ویلاها خلوت و هرکس پی کار و زندگی خودش بود

بی حوصله روی خط های کتاب هندسه ام شخصیت های داستان 
 .مصورم را می کشیدم
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فردا با سهراب کلاس داشتم آن هم چهار ساعت می خواست خیر 
هم یک پوخ بلد نبودم. اهمیت چندانی هم سرش امتحان بگیرد من 

 .نداشت

ثنا گفته بود که عمویش همین سهراب تا پارسال در قاین معلم بوده 
ی غیر انتفاعی در تهران ولی امسال با هزار دوندگی توانسته در مدرسه

ی بخت خود را جا کند و هر بیست و پنج ساعتش را در مدرسه
 .ی ما درس بگیردبرگشته

ز آن معلم بی انصاف هایی بود که تا در توان دارد تکلیف می ماشالله ا
دهد. دو بخش از تمرینات کتاب را مثل کلاس اولی ها گفته بود در 

 .دفترمان بنویسیم. عادتش بود ما هم انگار که به مکتب می رویم

برای اولین بار از کشیدن شخصیت هایم خسته شده بودم. دختر زیبا رو 
ی پنجاه و هشت نشاندم و پروانه ای ثلت صفحهو مو بلند را روی م

روی موهایش نقش زدم. دختر دستش را بلند کرد و انگار که می 
 .خواهد بی حوصله پروانه را فراری دهد ثابت ماند

کتابم را پس زدم و به بالکن رفتم. پاییز نیامده همه اش باران می بارید 
ه خیلی عاشق رطوبت ولی امروز خوشبختانه خبری از باران نبود. نه ک

 !بودم
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با صدای قدم های کسی خودم را پشت پرده پنهان کردم. سرک 
کشیدم، با دیدنش اخم کردم و به درون اتاق رفتم و در بالکن را بستم. 
باید حواس خودم را پرت می کردم. لپ تاپم را باز کردم و یکی از فیلم 

شدم نفهمیدم چه  هایی که ثنا برایم ریخته بود را باز کردم. غرق فیلم
قدر گذشت که تیتراژ پایانی فیلم پخش شد. اشک هایم را پاک کردم. 

ی خیالی بود و دوم این که خیلی فیلم مزخرفی بود اول این که عاشقانه
 .انگلیسی حرف می زدند

ضربه ای به لپ تاپم زدم و خودم را روی فرش دایره ای انداختم. از 
نه شب بود و شام هم خورده بودم بیکاری داشتم کهیر می زدم. ساعت 

 .ولی خوابم آمد نیامد داشت

 ...به ساعت زل زدم

 .ی گفتم و چشم هایم را باز کردم”آخ”با ضربه های محکم سعیده 

با چشمان بسته من را نثار سرویس بهداشتی کرد، این که چگونه من را 
 .در عرض چهل و پنج دقیقه در کلاس سهراب نشان داد را نمی دانم

 :دلی ثنا را به سمت خودم کشیدم و گفتمصن

 !چیکار می کنی؟ این دفتر رو قورت دادی-

 !وای هیجی نگو که زیرو زیرویم. این سوالات خیلی سختن-
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 .بی خیال سعیده برای من نوشته تشون-

 اگه بری پای تخته چی؟-

 .نمی رم-

 با ورود سهراب ساکت از جایمان بلند شدیم. سهراب یک کم زر زر کرد و
ی دیگر تا بعد شخصا تمرین ها را نگاه کرد. به گمانم چند دقیقه

 .بدبخت شدنم وقت باقی مانده بود

رفت سر جایش نشست و به دفتر نمره اش خیره شد. آب مروارید 
 ...بگیری چه زل هم زده! هیچ چیز در آن دفتر نیست

 .درخشنده... آوا درخشنده-

 :نا خوداگاه گفتم

 !یا خود خدا-

 !کلاس زدند زیر خنده. در چاه فاضلاب بخندید  بچه های

ماژیک و کلاسورم را برداشتم و رفتم پای تخته. دفتر را روی میزش 
گذاشتم. اگر اعتماد به نفس من را الاغ می داشت سلطان جنگل می 

 .شد

 :چند سوال را رد کرد و در حالی که دفترم را برمی داشت گفت
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 .بفرمایید ما منتظریم-

ه کردم قد و قامتش از خود سهراب هم بلند تر بود. هر چه به سوال نگا
سوال را می خواندم نه تنها راه حلی به ذهنم نمی رسید بلکه گیج تر 

می شدم. اصلا درس را به یاد نمی آوردم. ماژیک را بالا بردم تا چرت و 
پرت بنویسم که آستینم کمی کنار رفت و صدای پچ پچ روی مخی 

ریع دستم را انداختم و دو سه دقیقه پشت سرم شدت گرفت. س
 :سایلنت به سوال زل زدم که گفت

 !توی دفترتون که درست حل کردید-

خوب سعیده حل کرده است دیگر از دانشجوی شریف که انتظار نداری 
 .اشتباه حل کند

 ...خودم حل کردم-

 :ابرویش را بالا انداخت و گفت

 ...ولی بلد نیستید-

ب تا ساعت یک بیدار بودم حل می کردم. الان نمی ذارید که بگم! دیش-
 .استرس گرفتم

استرس گرفتید و این جوری با معلمتون حرف می زنید زیونتون که -
 .استرس نگرفته
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 :سوال را رد کرد و گفت

 .خوب این یکی رو حل کنید-

از شانس قشنگم این را هم بلد نبودم. هرچه فکر می کردم ذهنم خالی 
بود راه حلش از آن طولانی ها ایکسی است.  تر می شد. بهتر! مشخص

 :سهراب از جایش بلند شد و گفت

 !که این طور-

 :دفترم را برداشت و گفت

 !گفتید خودتون حل کردید؟-

از لحن پر از تمسخرش حالم داشت به هم می خورد. چرا اطرافیان من 
 ثبات شخصیتی نداشتند؟

 :به دیوار تکیه داد و دفترم را ورق زد و گفت

برای کوییزتون هم اینجوری درس خوندید؟... این درس خوندن به درد -
 ...من نمی خوره

 .ی کلاس به بیرون انداختدر کمال ناباوری دفترم را از پنجره

 :ادامه داد
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این جوری ادامه بدید به یک سوال کنکور هم نمی تونید جواب بدید! -
 .ممن هم مجبور نیستم توی کلاسم شما رو دانش آموز بدون

 :اخم کردم و بلند گفتم

 .من نمی خوام کنکور بدم-

 .کتابم را از روی میزش برداشتم

 .من هم خیلی خوشحال نیستم که دانش آموزت هستم-

با قدم های بلند از کلاس خارج شدم و در را به هم کوبیدم. نه بغضی 
داشتم و نه گلایه ای چهل و پنج پله را دو تا یکی پایین رفتم. هیچ 

ی آب حیاط نبود. به پشت ساختمان رفتم، دفترم درون چالهکس در 
 .باران پریروز افتاده بود

کلاسور را برداشتم. خیس آب شده بود و برگه هایش گلی شده بودند. 
اگر خودم نوشه بودمشان الان مقنعه ام خیس از اشک هایم بود. به 

معلم از دیوار تکیه دادم و به فکر فرو رفتم. غافل شدم از این که یک 
ی کلاس دوازدهم ریاضی خیره ام شده است. کاش می فهمیدند پنجره

که می خواهم برای خودم زندگی کنم نه دیگران. احساسم به باربد هم 
زندگی کردن برای او بود دیگر برای همین در سطل آشغال قلبم انداخته 

 !شد
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کاش هر چه سریعتر سال تمام شود و من بمانم و چند ماه سرزنش و 
 .در نهایتش یک عمر زندگی

می خواستم ثابت کنم به خودم و دیگران که بدون آن ها هم می توانم 
خوشبخت شوم. می توانم برای خودم زندگی بسازم. برای من از صفر 

شروع کردن زیاد بود باید از منفی بی نهایت شروع می کردم تا با مثبت 
 .بی نهایت برسم

 «!گرفتی  باز دو روز ریاضی دستت گرفتی جو»

 .با نشستن کسی کنارم خودم را جمع کردم

 .ی عمو ها این جوری انحالا این قدر ماتم نگیر همه-

 :لبخندی به رویش زدم و گفتم

 .من که از این عموها ندارم. عموت از پسر عموی من کوچیک تره-

اعهههه تو چند تا از این پسر عموها داری؟ یک کمش رو هم به من -
 .بده

 ر عمو یه پسر عمو! نظرت چیه؟به ازای ه-

 :ثنا ضربه به سرم زد و گفت

این جوری که تو به عمو ها و پسرعموهای جامعه نمی رسی همون تو -
 .حیاطتون یه دور بزنی عروس شدی
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نه به پسر عموهای خودم می رسم نه به پسر عموهای مردم پس -
 .خیالت راحت

 :با ناراحتی کلاسور گلی ام را برداشت و گفت

 .خشش وقتی عصبانی میشه قاط می زنهبب-

 .مهم نیست-

 :هلم داد و گفت

برو گمشو... یعنی به خاطر یه مهم نیست صد و بیست پله رو کوبیدم -
 اومدم پایین؟

 !روانی... خوب نمیومدی-

 مگه سهراب ولم می کرد؟-

 :مانتویم را تکان دادم و گفتم

 چه ربطی به اون داره؟-

 ...گرفته... میگم آوا  طفلی عموم عذاب وجدانش-

 هوم؟-

 تو از قبل مدرسه که سهراب رو نمی شناختی نه؟-

 .یک بار دیده بودمش-
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افتاد توی حوض فکرهایش. زنگ به صدا در آمد و ثنا از جایش بلند 
 :شد و گفت

 .پاشو بریم که قراره جناب پورسام فاتحه مون رو بخونه-

کیه دادم، پاهایم را دراز مقنعه ام را روی چشم هایم کشیدم. به دیوار ت
 :کردم و گفتم

 .من نمیام-

 :مقنعه را عقب کشید و گفت

 جدی که نمیگی؟-

 !نه کاملا جدی ام-

 !آوا-

 .خوش بگذره-

ی گفت و رفت. تازه چشم هایم داشتند گرم می شدند که ”خیلی احمق”
 .صدای نکره ای گوش هایم را اذیت کرد

 زنگ رو نشنیدی؟ درخشنده تو اینجا چیکار می کنی؟ صدای-

 :با هزار زحمت از جایم بلند شدم و گفت

 .این پسره سهراب بیرونم کرده-
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در یک صدم ثانیه چشم هایش به خون نشست و خودش هم شد 
 .دلمه قرمز

ی وقتی که به چهل و پنج پله رسیدم سهراب و شیدا و کل جامعه
د و معلمین زحمت کش را مورد عنایت قرار دادم همچنین هر چه بارب

 .ی بدون آسانسور می سازندمعماری که ساختمان چند طبقه

در حالی که نفس نفس می زدم پشت در کلاس ایستادم و تقه ای به 
 !در وارد کردم. ماشالله ماشالله چه قد و بالایی

 .صانعی گفت بیام-

 :ی دستش را به دستم داد و گفتاز جلوی در کلاس کنار رفت و برگه

 .ون رفته بشینید شروع کنیدپنج دقیقه از وقتت-

 :می خواستم بگویم

 .مرسی ممنون-

که پشیمان شدم و برگه را از دستش گرفتم. روی صندلی نشستم و 
 .خودکار آبی ام را در آوردم و مشغول خواندن سوال ها شدم

 :ثنا دستش را بلند کرد و گفت

 .م.ا یعنی عمو پورسام... اه بیا دیگه سؤال دار «... سهراب»سحر آب -
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از این سوتی ها زیاد می داد. سهراب ما بین ما قرار گرفت و زیر لب 
 :گفت

 !میمیری سوال نداشته باشی؟-

 زر نزن عموجان... این چرا جوابش اینجوری به دست میاد؟-

 :چند ثانیه گذشت که گفت

 !دقت کن-

سرش را بلند کرد، متوجه نگاه سنگینش روی خودم شدم. داشتم زیر 
 .م که رفتنگاهش آب می شد

هندسه از ریاضی باحال تر بود حداقل کمی طراحی داشت. هر بلایی که 
می توانستم بیاورم سر سوال ها آوردم. سوال آخر را داشتم حل می 

 :کردم که رها برگه را از زیر دستم کشید و گفت

 ...وقت تموم شده-

باید زیر فحش می گرفتمش و عمه جانش را با خاک یکسان می کردم 
ی مدت تدریس سهراب در فکر بود و ردم. بعد از امتحان ثنا همهکه نک

 .توی اقیانوس ذهنش شنا می کرد

*** 

 «پنج ماه بعد»
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او آمده بود، بعد سه ماه برگشته بود. بعد از این که سه ماه ندیده 
بودمش ولی وقتی که با ذوق و شوق برای مهمانی به خانه شان رفتیم 

جواب سلامم را هم نداد ولی جواب  حتی نگاهی هم به سویم ننداخت
 .سلام شیدا را داد

ی دیگر سلنا هم به ترسناک تر از همه چیز این بود که قرار بود هفته
ی این ها این بود که درست روز سوم عید ایران بیاید و بد تر از همه

یک خواستگار ناشناخته برایم پیدا شده بود و قرار بر این بود که دقایقی 
 .شان را بیاورنددیگر تشریف

دلم می خواست خودکشی کنم و تا آخر شب زنده نمانم. با صدای 
سعیده غم های عالم روی دلم ریختند. آمده بودند! کفش های پاشنه 

بلندم را پوشیدم و از پله ها پایین رفتم. دلم نمی خواست به هیچ 
کدامشان نگاه کنم نه پدر و مادری که نظر من برایشان از شن های کف 

حیاط هم بی ارزش تر است و نه پسر اتو کشیده ای که کنار خانمی با 
مانتوی بلند نشسته است و نه... باربدی که به دعوت بابا با خانواده 

اش در مراسم خواستگاری من شرکت کرده است. کنار مامان نشستم که 
 :پدر به اصطلاح داماد گفت

ی ما، پسر ساده جناب آقاس درخشنده مقدمه چینی نمی کنم این آقا-
 .اینم دختر عزیز شما. امیدوارم پسرم رو به غلامی قبول کنید
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اختیار دارید آقای پورسام. حرف های ما که زده شده فقط مونده حرف -
 ...های بچه ها

با شنیدن اسم پورسام با ناباوری سر بلند کردم. پسر اتو کشیده ای که 
 .سرخ شده بود کسی جز سهراب نبود

یش از حد گرد شدند، حتی تصور این که معلم ریاضی و چشم هایم ب
هندسه ام اکنون رو به رویم نشسته است آن هم در قالب خواستگار 

 .واقعا سخت بود

ی نگاهم شد سرش را به زیر انداخت. گیج به سهراب وقتی که متوجه
اطرافم نگاه کردم، یک خانم میانسال که با یک تیپ امروزی ولی کاملا 

ه رویم بود و مردی با رگه های سفید میان موهای محجبه رو ب
خاکستری اش که کت و شلوار ساده و قهوه ای به تن. سهراب هم 

کنارشان نشسته بود با کت و شلواری مشکی خوش دوخت. حسابی به 
 .خودش رسیده بود

کسی داشت نگاهم می کرد! همین که سرگرداندم باربد با عذرخواهی از 
 !زد بیرون. جهنم جا بلند شد و از سالن

 باباجان، آقا سهراب رو راهنمایی نمی کنی؟-
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سهراب منتظر ایستاده بود، از جایم بلند شدم و جلوی لباسم را گرفتم. 
نمی دانم چرا ولی حسی از درونم می گفت که آلاچیق حیاط بهترین 

 .گزینه است

و از سالن که خارج شدیم، باربد را دیدم که درون آلاچیق ایستاده است 
 .به نرده های محکم ورودی آلاچیق تکیه داده

 .فکر کنم برگردیم داخل بهتر باشه-

 :با سرتقی گفتم

 ...نه اون آلاچیق مال ماست-

 :به سمت آلاچیق رفتیم. در چند قدمی اش که بودیم گفتم

می خوایم اینجا صحبت کنیم. یک درخت بلند بید پشت حیاط هست -
 .می تونی بری اونجا

سرش را بلند کند رفت. وارد آلاچیق شدیم و روی موکت  بدون این که
 .پهن شده نشستیم. چه زود با سهراب جمع بسته شدم

 نمی خوای چیزی بگی؟-

اتفاقا چند تا از تست هایی که برای عید دادی رو بلد نیستم ممنون -
 !میشم راه حل تستی اش رو بگی

 .برای حل سوال نیومدم-
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ودت فکر کردی که اومدی خواستگاری من واقعا نمی فهمم تو پیش خ-
 !ام؟

خودمم نمی دونم ولی تا به خودم اومدم دیدم شدی اصلی ترین دلیل -
 .این که میام سرکلاستون

 .توی یک فیلم آمریکایی دیدم ازدواج معلم و دانش آموز جرم بود-

 .شاید منم مجرمم ولی به خدا قسم از این جرم خوشحالم-

چیه؟ حبس ابد... حبس ابد احساس... می دونی مجازات این جرم -
 هنوزم قانع نشدم که چرا اینجایی؟

 غیر از این که می خوام شریک زندگی ام باشی؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 چند سال منتظر بودی یک شریک سوخته پیدا کنی؟-

اصلا برام اهمیتی نداره... من الان اومدم خواستگاری تو سه فروردین! -
فروردین هم کاری ندارم... نه به اون آتش سوزی و به آوای قبل از سه 
 .نه به اون ناجی ات

 !باربد؟-

 :آرام گفت



 

 
421

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 ...میدونم دوستش داشتی و شاید هم هنوز داری-

 ...ی این ها بازمبا همه-

 :پرید وسط کلامم و گفت

ابدا حاضر نیستم همسرم عاشق کسی باشه و من کنارش باشم ولی -
نه و من فقط توی قلبش باشم... من حاضرم به این که فراموشش ک

فقط تو رو برای خودت دوست دارم، نه چهره ات مهمه و نه احساسی 
 ...که نسبت بهش داشتی

 :بعد از مکث طولانی ادامه داد

این برام مهمه که اون احساس فعل حال نگیره و همون گذشته باقی -
عزیزی، بمونه... بهم این فرصت رو بده که ثابت کنم که تو برای من 

 .خیلی بیشتر از احساس اون نسبت به خودت

 .نمی تونم حرفت رو باور کنم-

 !فرصتش رو که می تونی بهم بدی... اجازه بده کنارت باشم-

 .فکر نکنم توی خواستگاری باید در مورد این چیزا صحبت کنیم-

 .نمی دونم تا حالا نرفتم-

دم، این تعجبم را پنهان کردم. به چشم های عسلی براقش زل ز 
 !صداقت را در چشم های باربد ندیده بودم. هیچ وقت
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بذار آوا صدات کنم نه خانم درخشنده، بذار خیالم راحت شه از این که -
 !تو میشی آوای من

گلویم بست نمی دانم چرا! صداقت خوب است و الان چیزی از درونم، 
هر ی قلبم که جای سهراب بود داشت جای باربد را می گرفت. از گوشه

چه که امیر نداشت در وجود سهراب بود. در این پنج ماه رفت و آمد در 
ی ثنا فهمیده بودم. هر ایکسی که در وجود باربد بود در درون خانه

 .سهراب یک عدد طبیعی ساده بود

 :سکوتم را که دید گفت

 .فکر نکنم حرفی باقی مونده باشه-

دوش هم به از جایش بلند شد، من هم مجبور شدم بایستم. دوشا
ی کوتاه چند ثانیه ای فهمیدم که سمت سالن رفتیم. در همان فاصله

 .چه قدر دوشادوش سهراب راه رفتن می تواند لذت بخش باشد

ی نگاه ها به سمتمان کشیده شد. من با وقتی وارد سالن شدیم همه
 .اطمینان نشستم و سهراب با ناامیدی

 :مامان سهراب با خوشرویی گفت

 شیرین کنیم عروس خانم؟ دهنمون رو-

 !به نظر مامان و بابا کاری نداشتم. نمی خواستم
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 .بله-

 .این بله یعنی باربد رفت قاطی کاغذ باطله های ذهن و قلبم

چشم های سهراب برق زدند و میخ چشم هایم شدند به ظاهر غرق 
عسل های نگاهش شدم ولی دلم داشت با باربدی که برگشته بود و 

 .شیرینی تعارف می کرد وداع می گفتمهمان ها را به 

 :رو به رویم خم شد و ظرف شیرینی را به سمتم گرفت. آرام گفت

 .امیدوارم هزاربار از من خوشبخت تر بشی-

به شیرینی که از زیاد بودن خامه کسی انتخابش نکرده بود خیره شدم. 
خوشمزگی زیاد عشق ناگهانی به باربد، درست مثل این کیک دلم را زده 

ود. با تشکر من باربد رفت و سرجایش نشست. درست کنار ریحانه ب
 .ی رژلب ماتش را خورده بودخانمی که از نگرانی همه

آقای درخشنده در حال حاضر شرایط برگزار کردن جشن عروسی رو -
نداریم از طرفی هم دختر شما و هم پسر بنده تا پایان سال تحصیلی 

لس عروسی توی تعطیلات درگیرند اگه رضایت داشته باشید مج
تابستان برگزار شه و تا اون موقع با هم محرم شند تا مشکل شرعی هم 

 .ایجاد نشه
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بابا که موافقتش را با نظر آقای پورسام اعلام کرد سرخ شدم. مامان 
دست من را گرفت و مامان سهراب دست سهراب را روی مبل دو نفره 

 .ای کنار یکدیگر نشاندنمان

شدم همسر معلم ریاضی ام... و فقط شدم کسی مانند دقایقی بعد من 
 .سعیده برای باربد

 :مامان سهراب که اسمش ثریا بود. گونه هایم را بوسید و گفت

 .مبارک باشه دختر گلم-

دستم را گرفت و درون دست سهراب گذاشت. دست سهراب بعد اژ 
م چند ثانیه انگشت هایم را در بر گرفت. حسی جدید قلبم را به تلاط

انداخت. ثریا خانم از درون کیفش جعبه جواهر کوچکی در آورد. جعبه 
 :را باز کرد و خطاب به پسرش گفت

مامان جان، همسرت رو نشون کن تا همه بدونند که این دختر خانم -
 .ناز عروس منه

ی سفید را برداشت. دست چپم را بالا برد و سهراب با دستی لرزان حلقه
کرد. صدای کل کشیدن های سعیده و نازنین حلقه را در انگشتم فرو  

خانم خانه را در بر گرفت. آن شب تا آخرین لحظات من و سهراب 
صحبت نکردیم ولی حلقه ای او در دست من و دست من در دست او 

 .بود
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ساعت های یازده بود که سهراب و خانواده اش رفتند. عمو و زن عمو 
ند. آرامشی وجودم را فرا هم باردیگر تبریک گفتند و زحمت را کم کرد

گرفته بود. باور این که کسی دیگر به جای او در قلبم است سخت بود 
 !ولی ممکن

ی ظریف وارد اتاقم شدم، در را بستم و پشت در نشستم. به حلقه
دستم نگاه کردم. دوستش داشتم. حسم هم به ترسناکی که فکر می 

سهراب را جایگزین  کردم نبود. شاید من پیش از این ها به جای باربد
کرده بودم. سرم را تکان دادم تا افکارم رهایم کنند. من دیگر همسر 

 .سهراب بودم. نمی توانستم به شخصی به جز او فکر کنم

صدای آلارم گوشی ام بلند شد. گوشی را از درون کیف دستی کوچکم در 
 .آوردم. شماره ای ناشناس پیامکی برایم فرستاده بود

 :ردمپیامک را باز ک

فکر می کردم می توانم همه معادلات چند مجهولی زندگی ام را حل -
ی خودت کنم ولی تو همه معادلات دلم را به هم ریختی و به شیوه

 .زندگی ام را بافتی

 «سهراب»

 :چند بار پیامش را خواندم. پیامکی دیگر فرستاد

 بیداری؟-
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 :نوشتم می خواستم صدایش را بشنوم؟ می خواستم. بلافاصله برایش

 .آره-

 .گوشی در دستم لرزید. خودش بود

 .سلام-

 سلام عزیزجانم. الان چه حسی داری؟-

 !همه چیز تازه شده بود همه چیز

 :صادق گفتم

 ...همه چیز جدیده-

 جدید خوب یا بد؟-

کمی فکر کردم بد نبود. سهراب بد نبود احساسم به شدت احساسی که 
جا خوش کرده بود. می توانستم  به باربد داشتم نبود ولی مهرش در دلم

 خوشبخت شوم پس چرا نه؟

 ...جدید خوب-

 فردا میام دنبالت بریم بیرون. موافقی؟-

 .اوهوم. منتظرت می مونم-

 .صبحانه نخوری با هم می خوریم-
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 «!خاک عالم وِر سر بی بخارت»

 .چه خوب! پس من صبحانه آماده می کنم-

 .منمی دونی چه مدت منتظر این لحظات بود-

 :دل را به دریا زدم و گفتم

 .فکر کنم من هم منتظر بودم-

 .ساعت شش می بینمت. شبت بخیر-

 .همچنین خداحافظ-

 .خداحافظ-

طول می کشید تا وقتی که بتوانم این ماجرا را هضم کنم. لباس هایم را 
عوض کردم. دلم نقاشی می خواست. یک بوم از زیر تخت بیرون آوردم 

 .یک نقاشی سرد و آرام می خواستمو روی پایه گذاشتم. 

می خواستم اولین دیدارم با سهراب را به تصویر بکشم. قلم مو را 
 .برداشتم و درون رنگ آبی فرو کردم

نفهمیدم چه قدر گذشت تا نقاشی کامل شد ولی همان جا به دیوار 
 .تکیه دادم و به خواب رفتم
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ی دیدن چهره با احساس چیزی روی صورتم چشم هایم را باز کردم. با
سهراب جا خوردم. زهر مار از این که معلم ریاضی ات را صبح ببینی 

 .بهتر بود

 :سر جایم نشستم و گفتم

 شما اینجا چیکار می کنید؟-

ی بیعشور ابرویش را بالا انداخت و کنار رفت. با دیدن تابلو همه
اتفاقات دیشب از جلوی چشم هایم رد شدند. خجالت زده پتو را روی 

کشیدم. می خواستم خودم باشم ولی اولین روز و بدون کلاه   سرم
 .گیس؟ این گونه که نمی خواستم

با قدم های آرام آمد و کنارم نشست. پتو را از روی سرم کشید و 
 .انداخت

 من آوا رو همین جوری که هست دوست دارم. خوب؟-

 ...ولی-

 .ولی نداره عزیزم-

بوسید. از جایش بلند شد  دستش را پشت سرم گذاشت و پیشانی ام را
 :و ادامه داد
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با این که بیست دقیقه دیر شده ولی بازم میشه صبحانه خورد پایین -
 .منتظرتم

 .زود آماده می شم-

 :در اتاق را باز کرد و گفت

 !نمی دونستم حافظه ات اینقدر قویه-

 .چیزهای مهم رو یادم میمونه-

یکی از رژهای  لباس هایم را عوض کردم و کمی به خودم رسیدم.
جیگری ام را باز کردم. لبخندی زدم و روی لب هایم کشیدم با کرم پودر 

ی روی صورتم را پنهان کردم. روسری قواره بلندی برداشتم و و لکه
 .موهای نداشته ام را پنهان کردم آن قدر ها هم بد نبودم

کفش های پاشنه بلندم را برداشتم، قدم در برابر سهراب خیلی کوتاه 
ود. پله ها را دو تا یکی طی کردم. سهراب روی مبل نشسته بود و ب

 .سرش را ته بصل النخاع در گوشی اش بود

 :با شنیدن صدای پاشنه هایم سرش را بلند کرد و گفت

 بریم؟-

 .نه یه کم دیگه کار دارم-
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به آشپزخانه رفتم و مشغول درست کردن شیرکاکائو و صبحانه شدم. 
کائو را درون فلاسک ریختم. کیک فنجانی های بعد از ده دقیقه شیرکا

ی مختصری پیچاندم و نازنین خانم را درون ظرفی جا دادم. صبحانه
درون سبدی گذاشتم. سبد را برداشتم و از آشپزخانه خارج شدم. با 

دیدن باربد و سهراب که با یکدیگر صحبت می کردند اخم کردم. اینجا 
 چه می کرد؟

 :رست کنار سهراب نشستم و گفتمسبد را گذاشتم و رفتم د

 کاری داشتی سر صبحی؟-

جوابم را نداد. به نقطه ای خیره شده بود. نگاهش را دنبال کردم. 
داشت به سبد نگاه می کرد. چند ثانیه فکر کردن کوتاه کافی بود برای 

این که یادم بیاید این همان سبدی که در آن همسفری کوتاه 
 .دست سهراب روی دستم به خودم آمدم همراهمان بود. با قرار گرفتن

 .با شمام-

 :باربد نگاهش را از سبد گرفت و گفت

 .داشتم می رفتم شرکت، مامان گفت برای شام دعوتتون کنم-

 :سهراب گفت

 .از ایشون عذرخواهی کنید و بگید ما امشب جایی دیگه دعوتیم-
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 .پس من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم-

 :تباربد که رفت سهراب گف

 آوای من، خونه تون خیلی سوت و کور نیست؟-

 .ترکیب زیبایش دلم را خوشحال کرد

 !ی ما تعطیلی و عید و اینا معنی نداره همیشه همین جوریهتو خونه-

 .ی ما رو ببینیپس لازم شد بیای و خونه-

 .دیر نمیشه حالا! من آمادم می تونیم بریم-

 :گفت  سوار ماشین شدیم درحالی که استارت می زد

خیلی خوب من یه خانم زیبا رو همین الان از خونه شون دزدیدم... -
 .قصد هم ندارم برش گردونم تا بیست و چهار ساعت گروگانمه

اعههه پس من کی اون تست هایی که دادی هر روز بزنم رو کی حل -
 کنم؟

فعلا به شاه تست کنارت برس که راه حل تستی اش توی این -
 .ایه که درست کردیشیرکاکائویی خوشمزه 
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فلاسک را برداشتم، لیوان ها پلاستیکی بودند برای همین هنگام ریختن 
شیرکاکائو دستم را می سوزاند. با تکان شدید که خوردم ریختن شیر 

 .داغ روی دستم همانا جیغ بلندم همانا

 :سهراب با دستپاچگی زد کنار دستم را گرفت و گفت

 خوبی؟-

 .ن دادمدستم را کشیدم و تکان تکا

 .میمیری آروم تر بری؟! سوختم-

 آوا... قبل از این که حرفی رو بزنی مزه اش کن خوب؟-

 .من می خواستم برای تو شیرکاکائو بریزم-

 :چشم هایش را چند ثانیه ای بست سپس گفت

 .طول میکشه باهم بزرگ شیم و حرف همدیگه رو بفهمیم-

همه چیز عوض شده بود، از ماشین که پیاده شد به فکر فرو رفتم. دیگر 
سهراب نه پدر بود نه برادر و دوست یا پسرعمو او الان شوهرم بود. من 
هم باید با تغییر زندگی ام عوض می شدم و قبول می کردم که سهراب 

نقش کسی را در زندگی ام داشت که تا کنون کسی تصاحبش نکرده 
داشتم  بود. کمی هم باید بزرگ می شدم با او هشت سال اختلاف سنی

باید چند سالی ذهنم را بالا می کشیدم تا حرف هایش را بفهمم. اگر 
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می دانستم ازدواج این قدر سخت است به باربد و سهراب که چه 
ی سوار بر اسب هم جواب مثبت نمی عرض کنم به شخص شاهزاده

دادم. آن قدر ها هم داغ نبود ولی دیگر صدا بود یک هو در رفت! 
بسیار بالا بود. اصلا شاید من اول ته دیگ پتانسیل سوختنم هم 

 !سوخته بودم بعد دست و پا در آوردم

ی کمک های اولیه وارد ماشین شد. دستم را گرفت و سهراب با جعبه
 :گفت

 .ببخشید که سرعت گیر رو ما رو ندید-

 :خندیدم که ادامه داد

 .از این پماد بزنم سوزشش کم می شه-

د و بعد با باند بست. حرکات دستش کمی از پماد را روی دستم کشی
من را به یاد او می انداخت. همان پسرعمویم! وجدانم آمد و فکر باربد 

 !را به جمجمه ام کوباند. فراموش کردنش درد داشت

 !نگفته بودی همچین پارک قشنگی نزدیک خونه تونه-

 :به پارک خلوت و سرسبز نگاه کردم و گفتم

ظهر ها پر از بچه ای چهار پنج ساله  جای خلوت و خوبیه فقط بعد از -
 .میشه سرسام میگیره آدم



 

 
434

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 :سهراب با شیطنت گفت

پس میشه حساب کنیم و ببینیم کی با دختر نازمون می تونیم بیایم -
 !اینجا

 .دستپاچه کیفم را برداشتم و پیاده شدم

 .من که چیزی نگفتم عزیزم-

کرد. به سمت زمین   برخورد باد بهاری با گونه های ملتهبم حالم را بهتر 
فکر نکنم. مگس هم ” دختر نازمون”بچه ها رفتم و سعی کردم به عبارت 

پر نمی زد. همسایه های ما یا صبحشان از ظهر شروع می شد یا از 
 !دیشب

سوار تاب پلاستیکی زرد شدم و آرام پایم را به زمین گیر دادم و اوج 
 :م. جیغ کشیدمگرفتم. داشتم تاب می خوردم که به آسمان پرتاب شد

 ...می کشمت سهراب! نگهش دار-

 .فعلا که آوا آسمونی شده دستش به ما زمینی ها نمی رسه-

 :چند بار محکم تابم داد که گفتم

 .جون آوا نگه دار دارم بالا میارم-

 :همین که سرعت تاب را کم کرد پریدم پایین و گفتم
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 !حالا دیگه دستم بهت می رسه-

حسابی فرز بود و به گرد پایش هم نمی رسیدم  انداختم دنبالش ولی او
 من به درک تو حال داری دومتر قد و قامت را جا به جا کنی؟

از پله های قصر بازی بالا رفت و وارد قصربازی بزرگ شد. تا من به 
خودم آمدم و از پله ها بالا رفتم غیبش زد. نبود! خواستم از پله های 

م که نیرویی من را به درون تونل آبی ی مارپیج بالا برومنتهی به سرسره
 .رنگ کشاند

 .سرم روی پاهایش قرار گرفت

 دیوونه ای به خدا! چه جوری این جا جات شد؟-

ی چشم هایم شد. رنگ چشم هایش بدون این که جوابم را بدهد خیره
چیزی فراتر از دو فنجان عسل بودند. برق چشم هایش شیرینی 

چه وقت این گونه شیفته اش شده  نگاهش را به وجودم می ریخت. از 
بودم نمی دانم! شاید روزی که با ثنا درون حیاطشان والیبال بازی می 

ی ثنا کردم و او به ما ملحق شد یا روزی که با هم آش نذری برای خاله
بردیم که البته ثنا هم بود یا همان بار اول که به جای کسی که باید او 

 .ه هر کدام می توانستند طلایی باشندی دیگر ککنارم بود و هزار لحظه

اون رو فراموش کردی؟ همونی که امروز اومد خونه تون!... بهش فکر -
 نمی کنی؟
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 :صادقانه جواب دادم

 .دیگه نمی خوام به کسی جز تو فکر کنم-

بوی عطر سردش در بینی ام پیچید، خورشید به وسط آسمان رسید. باد 
موهای خرمایی اش به پیشانی ام ی ساعتم کار نکرد و ایستاد، عقربه

برخورد کردند. دستم روی گونه اش قرار گرفت و او من را با خود همراه 
کرد. آن لحظه نفهمیدم قلب من نمی زند یا خورشید بیشتر از همیشه 

 .می تابد

ی آتش روی گونه هایم شعله کشیدند. پیش از این که نگاهم دو گلوله
دم. دستش را روی گونه ام گذاشت و به نگاهش بیفتد رویم را برگردان
 .وادارم کرد به صورتش نگاه کنم

 .نگام کن-

 !دارم نگاه می کنم دیگه-

 .به چشم هام نگاه کن-

 .نگاهم را از چانه اش روی تیله های براق صورتش سوق دادم

هرچه قدر هم طول بکشه که حرف هم رو بفهمیم مهم نیست. این -
 .لذت بخشه زمان طولانی با تو قابل تحمل و
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بعد از صرف صبحانه و مسخره بازی های باربد... سهراب، ساعت های 
ده بود که به خرید رفتیم. اینک تفاوت ها را احساس می کردم. سهراب 
نمی توانست من را به پاساژهای برند و مارک ببرد، او یک معلم ساده 

ی ساده! ماشین سوناته اش هم از صدقه سری بود از یک خانواده
داش های بازنشستگی پدر و مادرش بود و دو سالی بود که قسطی پا

 .پرداختش می کرد

 :تقه ای به در اتاق پرو زد و گفت

 چطوره خانمم؟-

 :در حالی که تاب فانتزی قرمز و شلوارکش را در می آوردم گفتم

 .آره خوبه-

 .مانتویم را پوشیدم و از اتاق پرو خارج شدم

 .اعه من می خواستم ببینم-

 ...ی بینی حالام-

سهراب حساب کرد و باهم از مغازه خارج شدیم. به نایلون های دستم 
 :اشاره کردم و گفتم

 .بسه دیگه... ظرفیتم امروز دیگه تکمیله-

 .ی ما مامانم تدارک ناهار دیدهپس بریم خونه-
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 بریم، فقط مگه نگفتی شام دعوتیم؟-

 :سهراب متوقف شد، چرخیدم و گفتم

 چی شد؟-

 .ی عموت و نگاه های اون رو، رو تو ببینمواستم بریم خونهنمی خ-

با دیدن صورت گرفته اش به سمتش رفتم و دستم را دور بازویش حلقه 
 :کردم و گفتم

 .من که نمی خوام ثریاخانم رو بیشتر از این معطل کنیم-

 .با لبخندی جوابم را داد و عازم خانه شان شدیم

غرب تهران بود، تا کنون به اینجا خانه شان در یکی از خیابان های 
نیامده بودم و خانه های ویلایی کوچک و بزرگ که از سر و رویشان 

 .آرامش می ریخت را ندیده بودم

رو به روی در بزرگ قهوه ای که طرح های طلایی داشت ماشین را 
متوقف کرد. پیاده شد و در حیاط را باز کرد و ماشین را به داخل حیاط 

ی بزرگ انگور بود و نیمی از حیاطشان با گل ان زیر بوتهبرد. پارکینگش
 .های رز و محمدی پوشیده شده بود

 :از ته دل گفتم

 .چه قدر حیاطتون قشنگ و باصفاست-
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 :حینی که در را می بست گفت

 .از مزایای پدر بازنشسته است-

 :از پله ها بالا رفتیم که گفتم

 .تو اول برو من خجالت می کشم-

-«lady s first!»”خانم ها مقدمند” 

 :با تلخی گفتم

 !من از زبان انگلیسی بدم میاد، مگه فارسی چشه؟-

 .با صدای ثریا خانم حرف در دهانم ماند

 .خوش اومدی عزیزم-

 :در آغوشم کشید و گفت

 .ی خودت خوش اومدی عروس نازنینمبه خونه-

 .ی گفتم”ممنون”گونه اش را بوسیدم و 

به سالن هدایت کرد. خانه شان هم مثل  با خوش رویی هردویمان را
حیاطشان باصفا بود. سهراب راست می گفت که این خانه دیدن دارد. 
هنوز از احوالپرسی با ثریا خانم فارغ نشده بودم که سهند، پدر سهراب 
هم به استقبالمان آمد. پدرانه پیشانی ام را بوسید و خوش آمد گفت. 
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جا می داد. چای که خوردیم ثریا این خانواده را باید روی تخم چشم 
 :خانم رو به سهراب گفت

عزیزم برات لباس گذاشتم، حموم هم بخار گرفته تا تو بری حموم و -
 .بیای منم میز رو می چینم

سهراب هم مثل پسربچه ای مطیع جمع را ترک کرد. ثریا خانم به 
آشپزخانه رفت. خودشیرینی حکم می کرد من هم بروم کمکش. به 

 .از بابای سهراب را تنها گذاشتم دنبالش

 :با دیدنم در وروردی آشپزخانه گفت

 .تو چرا اومدی قشنگم؟ حتما خسته ای برو استراحت کن-

 چه استراحتی؟! کاری هست من انجام بدم؟-

 .آره بشین تا من عروس سهرابم رو یک دل سیر نگاه کنم-

 :پشت سینک ایستادم و دستکش ها را دستم کردم و گفتم

 .ل میدم کمتر از دو لیوان بشکنمقو-

سرمیزناهار کوچک چهار نفره، هر سه شان من را شرمنده کردند. شوخی 
های باباجون یا همان پدر سهراب و قربان صدقه های ثریاخانم و نگاه 
های زیرچشمی و لبخندهای جذاب سهراب. وقتی ناهارم را خوردم و 

ی بالا اشاره کرد و قهتشکر کردم. ثریاخانم با چشم هایش به اتاق طب
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من هم که عروس عاقلی بودم فهمیدم که اتاق سهراب آن جاست. به 
ی آچار اتاق که رفتم هنگ کردم. روی میز مطالعه اش تپه ای از برگه

ی دیواری اش پر از کتاب کارهای ریاضی از تلنبار بود و کتابخانه
ل این انتشارات مختلف بود. پس آن امتحان های بدبخت کننده حاص

 .همه تلاش و عزم راسخ بود

لباس هایم را با آن تاپ و شلوار مشکی و قرمز عوض کردم، آن قدر 
ی مامان جون خوابم می آمد که حد نداشت. قورمه سبزی خوشمزه

ی سهراب دراز کشیدم، حسابی سنگینم کرده بود. روی تخت یک نفره
وی صخره یک عکس از خودش در ابعاد خیلی بزرگ روی دیوار بود. ر 

ی دوربین شده بود. پیراهن آبی آسمانی داشت ای نشسته بود و خیره
با شلوار ذغال سنگی. خمیازه ای کشیدم و پتو را روی خودم انداختم و 

 .چشم هایم را بستم

 «!از سنگ پا قزوین اسم بد دررفته»

هنوز چشم هایم گرم نشده بود که صدای باز شدن در اتاق آمد. قبل از 
در ذهن من ” او”نه سهراب، -خودم بیایم در آغوش گرم او...  این که به

 .نمی توانست سهراب باشدگفت: فرو رفتم

 :پتو را کنار زد و گفت

 دلت اومد بدون من بخوابی؟-
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 !خیلی خوابم میاد سهراب تو هم بخواب برای سلامتی خوبه-

 .سرش را در گردنم فرو کرد و دست هایش را دورم حلقه کرد

 :آمد برای همین گفتمقلقلکم می 

 .نکن سهراب قلقلکم میاد-

برخورد نفس هایش با گردنم حالم را منقلب می کرد. بوسه ای زیر 
 :چانه ام نشاند و گفت

 .بخواب عزیزم من قصد ندارم تا ابد از این خواب بیدار شم-

 .دستم را میان موهایش فرو کردم و پلک هایم را فرو انداختم

ز بهترین روزهای زندگی ام شد و از ته دل با آن روز، برای من یکی ا
ی تاریک قلبم من را به سهراب خندیدم تنها مشکلش این بود که گوشه

یاد او می انداخت. رایانه که نبودم شکر خدا با یک شیفت و دلیت 
بتوانم کاملا او را از ذهنم پاک کنم. یک مشکل دیگر هم بود، من از 

را گشت می زد و دست راستش روی کسی که سایه به سایه ما تهران 
 .سینه اش مشت شده بود بی خبر بودم

 «امیرحسین»
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دلم می خواست از خدایم گلایه کنم بعد از سه دهه زندگی سخت. من 
نه ایوبش بودم نه یعقوب! من امیرحسین بودم یک انسان ساده میان 

 .هفت میلیارد نفر دیگر همانند خودم

م کرده بود ولی این قلب لعنتی را همه نعمت هایش را در وجودم تما
مثل دیگران نیافرید همانگونه که دیگر داشته های من مثل دیگران 

 .نبودند

قلب من از همان طپش اولش سرناسازگاری گذاشت و تپید! هنوز با کم 
کاری هایش کنار نیامده بودم که حصار دورش را شکست و رفت گیر 

 .شد دخترعموی دوست داشتنی، پاک و بی آلایشم

حالا من مانده ام و یک قلب تنبل و دلی عاشق و گناهکار! عاشق کسی 
 .که ازدواج کرده بود و نمی توانست دیگر برای من باشد

به کدام گناهم این گونه عذاب می کشیدم نمی دانم. شبی که سهراب به 
 .خواستگاری او آمد قلبم مردانگی کرد که از کار نیوفتاد

م که زمان ساعت به ساعت بگذرد آوا از پله لحظه به لحظه منتظر بود
 .ها پایین نیاید با این که از دیشب تا کنون بی قرار نگاهش بودم

 !خدای من... این من نبودم

می دانستم که او هم گیر قلب بیمار من شده است صدایش راشنیده 
بودم وقتی برایم از لرزیدن قلبش گفت ولی نمی توانستم تحمل کنم که 
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برای خودش حصار بسازد. جدال من و ” دوست داشتن”او هم از 
احساسم کافی بود. نگاهم را از نگاهش محروم کردم تا قلبش به دل 

بگیرد و من را یک گوشه دفن کند و هرگز احساسش را نبش قبر نکند 
به جز یک بار آن هم با لباس مشکی سر مزارم آن موقع اشک او را برای 

 .گرم شدن خاک قبر لازم داشتم

می خواستم که من را نخواهد ولی با خودخواهی نمی خواستم مرد 
 .ی ساده بوددیگری را بخواهد. از پله ها پایین آمد او همان فرشته

ی کم کاری هایش ولی وقتی گرمای وجود او را حس قلب من با همه
 !می کرد تندتر می کوبید. نگاهم نکرد. چه تراژدی خوشحال کننده ای

 !رفتنش به اتاقی آن هم با یک... خدا نمی خواستم شاهد

مچاله شد، بطری آب را از مامان گرفتم و از خانه خارج شدم. به 
 .آلاچیق پناه بردم

 به خاطر کدوم گناهم این عذاب رو برام در نظر گرفتی؟-

 !می خواست که تنهایش بگذارم با کسی دیگر

و یک غریبه اینگونه برایم مقرر شده بود که خوشبخت شدن او را ببینم 
باشم. چه خوب بود که می خندید و چه بد بود که من شیرینی تلخ 

 .خواستگاری او را در دست داشتم
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ی عمو رفتم. می خواستم بدانم که دیشب همزمان با صبح زود به خانه
 !بی قراری های قلب من او در آغوش کسی دیگر آرام گرفته است یا نه

من زندگی هنگامی تمام شد که  بگذار همه آدم بد صدایم زنند، برای
 !ی او و سهراب به هم وصل شد درون تونل آبیسایه

ی سهراب را در آن دیدم و ظهر نگاهم دوخته شده بود به اتاقی که سایه
ی او را در آن اتاق و دوباره سایه سهراب. پس چرا من ساعتی بعد سایه
 هنوز زنده بودم؟

ه شاخه گندم ندارم تو رفتی من یک پسر تنگدستم که برات چیزی جز ی-
 .پی کسی که برات دو شاخه گندم داشت

 !دل من ساده نمی لرزید

 !تو با بی رحمی تکونش دادی

 دل من پی بهشت بود ولی

 تو گندم رو نشونش دادی

 «آوا»

اِی بر جد و آباد معلم مشقگوی سخت گیر لعنت! این سوال را دقیقا از 
اصل آن همه کتاب کار همین می کجایت در آورده ای آخر؟! بله دیگر ح
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شد. از یک طرف هم دلم برای معلم سخت گیرم تنگ شده بود، سه روز 
 .بود که ندیده بودمش، یک هفته ای عجیب وابسته اش شده بودم

فردا ساعت هفت قرار بود برای سیزده بدر برویم باغ عمو محمد و من 
دیگر را بدبخت بیچاره بیست تست هندسه ام مانده بود. درس های 

 .دست به سر کرده بودم ولی این بیعشور هنوز مانده بود

عقربه های روی ساعت دوازده ایستاده بودند نگاه کردم. اصلا همه اش 
تقصیر سهراب بود من به او گفته بودم که درس هایم مانده ولی باز هم 
هر روز من را به یک سمت و سو می برد. حقش است الان بیاید کمکم 

ن جایی که سراسر وجود بعضی ها کرم است تا بفهمند من و کند و از آ 
سهراب نامزد هستیم دنبال بهانه می گردند تا شایعه و زر زر اضافی 

 .(!)بپراکنند

ی سهراب را گرفتم که بعد از چند بوق در حالی که خمیازه می شماره
 :کشید جواب داد

 جانم؟-

 .ی ماخواب بودی؟ ولش زود پاشو بیا خونه-

 :جب گفتبا تع

 چیکار کنم؟-
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خیلی بیشعوری سهراب من این جا با تست های جنابعالی درگیرم تو -
 .خوابی؟! بیا اینجا کمکم کن خوب

 فکر نمی کنی زشته عزیزم؟-

 .من نمی دونم بیا کمکم کن-

 اگه کسی ببینه من چه توضیحی بدم؟-

اگه آسه بیای آسه بری کسی متوجه نمیشه... من خودم در رو برات -
 .از می کنم در هم نمی خواد بزنیب

 .باور کن کار درستی نیست-

 :کلافه گفتم

 پس من چیکار کنم؟-

 غیر از اینه که تست ها رو ننویسی؟-

 .آخه ما یه معلم بیشعور داریم می خواد امتحان بگیره-

 :خندید و گفت

 .خوب معلم بیشعور امتحان نمیگیره-

 .ن جوری نمی خواماونوقت اتو دادیم دست بچه ها نخیر من ای-

 .خوب حالا یه کاری اش می کنیم راحت بخواب، شب بخیر-
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نگذاشت که بگویم دلم برایت تنگ شده بیا که حداقل ببینمت نگذاشت 
 .هم بپرسم که فردا با ما می آید یا نه

 :با صدای بوق های مکرر گفتم

 .عجبا! مردم معلم دارن، معلم دارم. نامزد دارن، نامزد دارم-

 «!خصوصیمعلم »

 «.هرچی»

خمیازه ای کشیدم اگر پای آبروی سهراب و خودم در میان نبود جهنم! 
 !نمی نوشتم

ی تست ها را برداشتم، شاید اگه بادی به کله ام می خورد می جزوه
توانستم یک ساعت دیگر بیدار باشم. از پله های بالکن پایین رفتم، 

دم و به سمت آلاچیق ی انگور ز چمن ها نمور بودند. ضربه ای به بوته
به راه افتادم. هنوز ساختمان را دور نزده بودم که نور آلاچیق به چشمم 
خورد. او درون آلاچیق نشسته بود و مشغول کشیدن نقشه بود. رویم 
را برگرداندم تا بروم و با او رو به رو نشوم که صدایش بدنم را خشک 

 .کرد

 ...آوا-

 :لبخند تصنعی به رویش زدم و گفتم
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 .راحت باش داشتم رد می شدم-

 :به ساعتش نگاه کرد و گفت

 ساعت دوازده؟-

 .سوال حل می کردم خوابم گرفت گفتم بیام بیرون، حالا هم شب بخیر-

 .ی هردومون جا هستبه اندازه-

به گوی های مشکی روی صورتش زل زدم، دریغ از هرگونه احساسی، 
همیدم که چگونه قلبم این تهی بودن جواز نشستنم را صادر می کرد؟ نف

 .به عقلم دستور نشستن داد

مشغول کشیدن نقشه ای بزرگ بود. من که یک پوخ هم از این ها سر 
 .در نمی آوردم هم می فهمیدم که چه قدر ظرافت و دقت می خواهد

لبخندی به رویم زد و اتود نقره ای اش روی کاغذ به حرکت در آورد. 
دم و رفتم سراغ سوال هایی که من هم اتود سبزخیاری ام را در آور 

بلدشان نبودم تا شاید به یمن حضور امیرباربدحسین فرجی شود ولی 
زهی خیال باطل! چند دقیقه که گذشت با شنیدن اسمم از دهانش 

 .شوکه شدم

 ...آوا-

 :هل شدم و اتود از دستم افتاد. سرم را بلند کردم و گفتم
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 هوم؟-

 می خوای کمکت کنم؟-

 :کردم و گفتم  به نقشه اش نگاه

 ...نمی خواد-

 :کمی نزدیکم شد و جزوه را به سمت خودش کشید. گفت

 کدوم یکی رو نمی تونی حل کنی؟-

 .سوال هایی که شماره شون رو هایلایت کردم-

 !ماشالله سی چهل تا هستن ها-

ساکت به اولین سوال خیره شد. می توانستم یک دل سیر نگاهش کنم 
تم که ناراحت می شود، سهراب نمی ولی پس سهراب چه؟ می دانس

ی باربد شوم ولی چگونه؟ نه من خیانتکار نبودم، خواست من خیره
 .نگاهم را از چهره اش گرفتم و برگه سوق دادم

 .خوب ببین... می تونی با این رابطه به دستش بیاری-

 :یک سری چیزها پشت جزوه نوشت و گفت

 .بخون ببین می فهمی یا نه-
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م سوالش را بخوانم نفس گرمش به صورتم برخورد همین که خم کرد
کرد، نا خوداگاه شالم را مرتب کردم و مشغول خواندن راه حلش شدم. 

 !چیزی سر در نیاوردم چه زیبا

 ...آوا، سهراب-

 :درحالی که سعی می کردم راه حلش را حلاجی کنم گفتم

 سهراب چی؟-

 !سلام-

 :زده گفتم با شنیدن صدای سهراب سرم را بلند کردم. ذوق

 !وای اومدی؟-

چهره اش در هم بود، ابروهای خطی اش به هم وصل شده بودند. با 
کفش های اسپرتش به روی روفرشی کف آلاچیق آمد و با بی رحمی 

ی باربد را لگد کرد. جزوه را برداشت، بازویم را گرفت و بلندم کرد نقشه
 :و گفت

 .بریم-

 :دستم را کشیدم و گفتم

 !ی چیکار می کنی؟ نقشه اش رو گلی کردیمعلوم هست دار-
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 :صدای بلند و شکایت آمیزش دلم را شکست

 !آوا-

 :با صدای بلند سهراب، او از جایش بلند شد و گفت

 .بحث نکنید، نقشه اصلا مهم نیست-

 :سهراب به صورتش توپید و گفت

فکر کردی من خرم؟!... صرفا این کار رو کردم که بفهمی خودت رو -
یلیاردی تو زیر پام میذارم تا کسی که دوستش دارم رو از نقشه های م

تویه نامرد دور کنم. فکر می کردم آدمی، باهات حرف می زنم و حقیقت 
رو قبول می کنی ولی اشتباه می کردم، خوب گوش کن! من نه به 

ی گذشته تو کار دارم نه آوا! پس لطف کن و هروقت می خوای خیره
 !که اون الان دیگه آوا پورسامه  صورتش بشی تو ذهنت مرور کن

انگشت هایم را اسیر انگشت هایش کرد و دنبال خودش کشید. در 
شوک حرف هایش بودم که در بالکن را بست و دستم را رها کرد. در 

 :بالکن و در اتاق را قفل کرد. روی تختم نشست و گفت

 .خیلی خوب می شنوم-

احساس سرکوب شده لعنت به من که این گونه ناراحتش کرده بودم. 
ام به امیرحسین را نمی توانستم نادیده بگیرم او که من را دوست 
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نداشت و من هم بخش اعظمی از حسم را به فراموشی سپرده بودم 
 .ولی الان کسی را که دوستم داشت عصبی کرده بودم

 :کنارش روی تخت نشستم و گفتم

 . ...سهراب... من-

 :در آغوشم کشید و گفت

 !نگ شده بوددلم برات ت-

 :متعجب شدم، بعد چند ثانیه گفتم

 .اونقدر دوستت دارم که نگاهش هم نکردم. فقط سوال رو برام حل کرد-

 :شالم را در آورد و زیرگوشم را بوسه ای کوتاه زد و آرام گفت

تو رو هم ناراحت کردم!... راستش رو بگو توی وجودت چی هست که -
رف تک تک سلول هام رو به آتش خشمم رو خاموش می کنه از اون ط

 آتیش می کشه؟

با تک صدایی از یکدیگر جدا شدیم که سهراب در حالی که به در بالکن 
 :نگاه می کرد گفت

برخرمگس معرکه لعنت!... حالا بیا ببینم فرشته کوچولو دقیقا سر کدوم -
 شاه تست موندی؟
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 :چشمکی برایش زدم و گفتم

 ا؟همون تستی که سرش پاشدی اومدی اینج-

 :دستی به یقه اش کشید و گفت

 .معلم وظیفه شناسی ام-

 :خندیدم، جزوه را برداشتم و سوال را نشانش دادم که گفت

 ...یادم باشه از این تیپ سوال زیاد بهتون بدم-

 :بینی ام را کشید و ادامه داد

 .برای رفع دلتنگی کاربرد زیادی داره-

 :به سوال نگاه کرد و بعد دو یا سه ثانیه گفت

خوب ببین عزیزم فقط باید روابط مثلثاتی این قسمت و این قسمت -
 رو به دست بیاری. بقیه اش هم دیگه چیزی نیست؟

 !همین؟-

 .از ظاهر سوال نباید ترسید، اولش همه سیاه کاریه. حالا حل کن ببینم-

 :مدادنوکی ام را از دستش گرفتم و گفتم

 .تقدیم می کند AD مهندس-

 :حل کردم که به بن بست رسیدم شاکی گفتمبخش اول سوال را 
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 !سهراب-

 :روی تخت هلم داد و دست هایش را در دو طرف سرم گذاشت و گفت

 !جانِ سهراب؟-

 !سواستفاده گر-

 !ی دنیاییگفته بودم بهت که تو حل نشدنی ترین معادله-

 :هلش دادم و گفتم

 !این قدر سواستفاده گر هم خوب نیستا-

 :داد و گفتبه میز مطالعه تکیه 

همینه که هست... راه حلی که گفتم درسته فقط باید از تانژانت به -
 .کسینوس برسی... اگه درست یادم باشه اول داشتید

 !من که اول رو یادم نیست! این هم تسته تو دادی؟-

 .همه که مثل تو نیستند عزیزم-

 :گردنم را کج کردم و گفتم

 حلشون می کنی؟-

 :چشم هایش گرد شد و گفت

 !من؟! نه عزیزم خودت باید حل کنی-
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رویم را از صورتش گرفتم و مشغول حل کردن شدم. با عبور کردن فکری 
 :از ذهنم سرم را بلند کردم و گفتم

 ...یه چیزی بپرسم سهراب؟... درمورد اون-

 :ی مثبت تکان داد و گفتسرش را به نشانه

 .بپرس-

 .کنجکاو شدم  کجا باربد رو دیدی؟ اصلا چی بهش گفتی خیلی-

 .از جایش بلند شد و به سمت بالکن رفت

 .پریروز که مامان رو برده بودم دکتر دیدمش-

 !اِ... ثریا خانم مریضه؟ چرا به من نگفتی؟-

 ...ناراحتی قلبی داره... تو کلینیک دکتر مامان دیدمش-

 اونجا چیکار می کرد؟-

برت نپلکه ازش نپرسیدم... باهاش حجت رو تموم کردم گفتم دور و -
اگه حسی بهت داره که بهتره نداشته باشه فراموشش کنه... آوا.. .من 

از این دنیا چیزی نمی خوام جز این که بدونم تو واقعا فراموشش 
 !کردی
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ی ی چراغدان کوچک زیر بوتهکنارش ایستادم و به چشم هایی که خیره
 :انگور شده بود نگاه کردم، دستش را گرفتم و گفتم

کردم باور کن راست میگم... نمیگم دوستش نداشتم ولی فراموشش  -
 .الان فقط تویی... فقط سهراب نه کس دیگه ای

 :دستم را بالا آورد و گفت

با این که برق حلقه رو تو انگشتامون می بینم ولی بازم وقتی لمست -
می کنم یه بخش تاریک از قلبم بهم نهیب می زنه نشه آوا... نشه من 

 .خوشبخت کردن از خوشبختی دور کنم تو رو از به جای

 :دست آزادم را روی سینه اش گذاشتم و گفتم

هی بخش تاریک قلبش نبینم دوباره سهراب من رو... چی می زنه؟ -
 !نهیب؟! از همون ها بزنیا

 !الکی نیست که نفهمیدم چه جوری عاشقت شدم-

و سهراب دیگر به خانه شان نرفت و تا صبح سوال حل کردیم، خندیدم 
 .خوشبخت بودیم

صبح با صدای سهراب چشم هایم را باز کردم چه ساده سهراب شده بود 
همه داشته ام! سریع خودم را اماده کردم و با سهراب از پله ها پایین 

 :رفتیم. بابا چشم غره ای نصیبمان کرد و گفت



 

 
458

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 ماشین آوردی؟-

 :ی منفی تکان داد و گفتسهراب سرش را به نشانه

 .نه-

 !با باربد بیاید که راه رو بلده خداحافظپس شما -

 .ابروهای سهراب به هم پیوستند

 !مار از پونه بدش میاد در خونه اش سبز میشه-

 :به ابروهای درهم و چشم های چین خورده اش نگاه کردم و گفتم

 .نمی ریم خوب... خودمون میریم یه سمت و سویی-

نریم... شاید باهم نمی خوام فکر کنه وجود اون باعث شده باهاشون -
 .بودنمون رو ببینه و دست از این کاراش برداره

دلم می خواست بگویم او کاری نکرده و نمی کند ولی نگفتم نمی 
 .خواستم بیشتر از این حساس شود

دستم را گرفت و دوشادوش هم رفتیم بیرون. باربد به فراری مشکی 
تایلش بود هم اش تکیه داده بود و بطری آب معدنی که از لاینفک اس

در دستش. کم کم داشتم شک می کردم که شاید کلیه هایش مشکل 
دارد. با دستشویی رفتن مشکلی نداشت؟ من دو قلوپ آب اضافه تر 
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می خوردم ده کیلو وزن کم می کردم بس که تا دستشویی می رفتم و 
 .می آمدم حالا این پسرعمو لیتر لیتر آب می خورد

 :آرام گفت

 .سلام بفرمایید-

سهراب جوابش را نداد، من هم برای دل سهراب جواب ندادم. زندگی ام 
 !شده بود سهراب و چشم های عسلی اش

 :سهراب در ماشین را باز کرد، قبل از این که سوار شوم گفتم

 !سهراب به خاطر من عصبانی نشو خوب؟-

 :تلخندی زد و گفت

 .سوار شو عزیزم-

ت آن سفر کوتاه از ذهنم ی لحظادرون ماشین باربد که نشستم همه
 .گذشتند

 :سهراب کنارم نشست و با تعجب گفت

 !خوبی؟-

 ها؟! مگه چمه؟-

 .رنگت پریده-
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علاوه بر سهراب او هم داشت نگاهم می کرد. سهم باربد در وجود من 
 .بود” سوم شخص مفرد”فقط ضمیر 

 «!حواست هست جدیدا غلط زیادی می خوری»

 «!غلط خوردنیه؟»

 «!ست داری فکر کن فقط زر اضافی نخورجهنم هر چی دو»

 !خوبم-

باربد نگاهش را گرفت و ماشین را روشن کرد. خیانتکار از من هم بود 
مگر؟ دستم در دست سهراب است ولی در ذهنم خاطرات باربد قدم می 

 !زنند. چه حس لعنتی بود

ی با برخورد نمی بر روی دستم جا خوردم. نفهمیدم که چگونه قطره
 .ک کردم. گرمی دست سهراب اصلا برایم خوشایند نبوداشک را پا

 :زیرگوشم گفت

ببخش آوا... ببخش که مجبور شدی خاطراتت رو شخم بزنی... دنیا -
ی ارزش اشک تو رو نداره... مالک دنیا نیستم... ولی می تونم همه

دنیای خودم رو به تو بدم تا این قطره اشکت جبران بشه... فقط 
 !ببخش
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کردم و به چشم های عسلی اش خیره شدم. سهراب بهتر از   سرم را بلند
 .آن چیزی بود که من فکر می کردم

چون شب فقط یک ساعت خوابیده بودم، چشم هایم سنگین شده 
 :ی سهراب گذاشتم و گفتمبودند. سرم را روی شانه

من فراموشش کردم قبل از این که معلم ریاضی ام رو دوست داشته -
 ...باشم

 .آوای من تو فقط بخوابمی دونم -

 .اون یکی دیگه رو دوست داره-

 .ی آخرم پلک هایم روی هم افتادنددیگر بعد از سه ثانیه جمله

*** 

ی آوا، به طرز غیرمنتظره ای شوکه و سهراب با شنیدن آخرین جمله
عصبی شد. شاید اولین مردی بود که پس از شنیدن این که عشق اول 

شه است خشمگین شده. از همان همسرش هرگز او را دوست ندا
ی اولی که برای با آوا بودن قدم گذاشته بود می دانست که آوا لحظه

ی پسرعمویش است. اگر آوا با ثنا درد و دل نمی کرد هرگز دلباخته
 .سهراب از با آوا بودن عذاب وجدان نداشت

 :با احساس نفس های منظم آوا دل به دریا زد و گفت
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فکر می کردم... عاشقش بودی... مگه کسی چرا دوستش نداشتی؟ -
 پاک تر از آوا هم هست؟

 .باربد جوابش را نداد و سیب گلویش را فرو خورد

 چرا ساکتی؟-

تو واقعا نوبری! غیرت داشته باش و از همسرت جلوی... بعد از یک -
سال هنوز نتونستم مثل شما فکر کنم... من هیچ وقت نه دوستش 

رفتاری باهاش داشتم از روی ادب بوده و داشتم نه عاشقش شدم، هر 
احترامی که باید نسبت به عموم می ذاشتم. اصلا چرا باید عاشق کسی 

می شدم که وقتی اولین نقشه ام رو کشیدم تازه شروع به بابا گفتن 
کرده؟ نفهمیدم چی شد که هرچی بینمون بود رو نابود کرد. سی سال 

این چند صباح دیگه هم روش.  ی پدری ام نداشتمرابطه ای با خانواده
این حرف ها و رفتارهای شما رو هم نمی فهمم. امیدوارم با هم 

خوشبخت شید و زندگی خوبی رو بسازید من هم بعد از این که سلنا 
اومد و سهام رو خرید برای همیشه به انگلستان بر می گردم. انگار که 

ه می خواد اصلا نیومدم. اگه می دونستم یه مسافرت کوتاه یک ماه
 .اینقدر دردسر داشته باشه هیچ وقت از مرز ایران رد نمی شدم
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من تا حالا پام رو انگلیس نذاشتم نمی دونم چه جوری احترام رو -
معنی می کنید عشق رو هم نمی دونم ولی این رو خوب می دونم دل 

 .های ما تا کسی رو نخوان براش به آتیش نمی زنند

م نمی تونستم عاشق آوا بشم برای مطمئن باش من می خواستم ه-
 .هم نبودیم هیچ وقت. فقط خوشبختش کن

 .نه سهراب و نه باربد اشک تازه ای که از چشم آوا جاری شد

باربد ماشینش را کنار درخت انار پارک کرد و بدون نگاه کردن به سهراب 
و آوا از ماشین پیاده شد و با بطری آب دستش به سمت شاهین، امیر 

 .ه مشغول والیبال بودند رفتو شیدا ک

ورزش سبک را به دیدن آوا و سهراب در کنار هم ترجیه می داد. یک 
ساعت و نیم تمام آوا را در آغوش سهراب دیده بود. ظرفیتش کامل 

 .کامل شده بود

*** 

 «آوا»

 :با وزیدن باد سرد صبحگاهی به خودم لرزیدم و گفتم

 !چه هوا تازه است-
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اش را از روی صندلی برداشت و روی شانه سهراب کت اسپرت لجنی 
 .هایم انداخت

 !خودت؟-

 :دستش را روی بازویم گذاشت و گفت

 .من یه آوا دارم! تو که آوا نداری-

 !به جاش یه سهراب دارم. سهراب نداری نمی دونی که از آوا بهتره-

 «!چندش های مزخرف بی شعور اه اه تف تف تف»

بی گرم بازی بودند. امیر می با هم به سمت بچه ها رفتیم. حسا
خواست سرویس بزند که با دیدن ما توپ را انداخت و با تنه ای به 

 !ی بی ادبسهراب رفت. بی مزه

ی طعنه با شاهین و شیدا خوش و بش کردیم و بیست و چند جمله
آمیز دریافت کردیم. بعد از کلی رایزنی قرار بر این شد من و سهراب و 

 .ن و باربد هم در یک گروهشیدا در یک گروه شاهی

بازی با سرویس سرعتی باربد شروع شد. اصلا به قیافه اش نمی آمد 
 .والیبال بلد باشد

سهراب با یک ساعد توپ را برگرداند. ایضا به سهراب هم نمی آمد. 
 .هنوز توپ در آسمان بود که صدای جیغ بلندی از آن سوی باغ آمد
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 .که پسرت داره پر پر میشه  زنگ بزنید اورژانس... محمد!... بیا-

توپ با صدای بلندی به زمین برخورد کرد عمو هراسان به طرف صدا 
رفت ما هم به دنبالش رفتیم. زن عمو کنار امیر نشسته بود و اشک می 

ی امیر دست هایم را روی چشم هایم ریخت. با دیدن دهن کف کرده
 گذاشتم و تک جیغی کشیدم. امیر دیوانه شده بود؟

به زن عمو دلداری داد، چه دلداری؟! عمو و زن عمو که مثل ما شیدا 
نبودند با همان رنگ پریده و کف های دور دهان امیر تا ته ماجرا را 

خوانده بودند. خیرسرشان دکتر بودند. شاهین امیر را روی شانه هایش 
به ماشین باربد برد. بقیه هم آمدند و عمو و زن عمو را مثل بچه های 

 .ی سرخرمن می دادندکوچک وعده

دیوانه، دیوانه! خودکشی کرده بود احمق! برای من؟! من خودم هم 
 .حاضر نبودم برای خودم خودکشی کنم

 :سهراب زیر گوشم گفت

این ها پس لرزه های نامزدی من و تویه ها... دقیقه به دقیقه بیشتر -
 .متوجه می شم که چه پرنسسی نصیبم شده

رف می زد از خودکشی! اشک در چشم چه بی رحم بود! چه ساده ح
 :هایم جمع شد و گفتم
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امیر دیوونه است! خیلی دیوونه... سهراب دلم طاقت نمیاره ماهم -
 .باهاشون بریم؟ احساس گناه می کنم

با تکان دادن سرش تایید کرد. سویچ شاهین را گرفت و به دنبال 
برداشتم  ی دستمال کاغذیماشین باربد حرکت کردیم. دستمالی از جعبه

 .و اشک هایم را پاک کردم

 .نگران نباش... معده اش رو شست و شو می دن مثل روز اولش میشه-

 !خیلی بی رحمی سهراب خیلی-

میگی چیکار کنم؟ مگه من بهش گفتم خودش رو بکشه؟ اگه تو -
 !ناراحتی هنوز هم می تونی پشیمون بشی

 !سهراب-

صلا خوب نیست جلوی چیه؟! بذار یه چیزی رو بهت بگم آوا... ا-
شوهرت برای یه مرد دیگه اشک بریزی! به خدا خسته شدم از یه طرف 

 !باربد از یه طرف امیر... درکم کن لطفا

 :اخم کردم و گفتم

با اون همه توضیح و توجیه هنوز هم فکر می کنی من به جزتو عاشق -
هم، یکی دیگه ام؟! دله ها کاروانسرا نیست که... امیر پسرعمومه باربد 

 ...نمی تونم که کلا
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 .اتفاقا همین رو ازت می خوام-

 !یعنی چی؟-

یعنی نمی خوام دیگه نه تو رو لحظه ای دور ورشون ببینم نه اونا رو -
دور ور تو... این دو ماه تموم شه... میریم سر خونه زندگی خودمون 

 .شرشون کنده می شه

ب را بدهم. با بلند شدن صدای آلارم گوشی ام نتوانستم جواب سهرا
 .شیدا بود

 !بله؟-

 !احمق بیشعور عوضی کله خر!... نمی خواد بیاین امیر حالش خوبه-

 کی رسیدید کی دکتر اومد؟-

عمو حسن شیفت بود، هیچی اش نیست پسره کله خر، عرضه -
 !خودکشی هم نداره، آدم با قرص عفونت ادرار خودکشی می کنه آخه؟

ندم یا گریه کنم. البته گریه بیشتر نمی دانستم به مخ اجاره ای امیر بخ
 .داشت تا خنده ولی من خنده ام گرفت

 .ای گفتم و قطع کردم” باشه”

 :سهراب نیم نگاهی به سویم انداخت و گفت



 

 
468

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 یه بار اخم می کنی یه بار می خندی حالت خوبه؟-

 .ی مشنگ رفته با قرص عفونت ادرار خودکشی کردهخواننده-

 :تسهراب تک خنده ای کرد و گف

 خودکشی کردن استعداد می خواد! هنوزم می خوای بریم بیمارستان؟-

 :کمی مکث کردم و گفتم

 ...نه-

چه قدر برای ازدواج نادان بودم، چه قدر هیچ چیز را نمی دانستم، چه 
 .قدر سهراب صبر می کرد! باید کلاس شوهرداری می رفتم گل بر سرم

 .بریم خونه ما... من نقاشی ات کنم-

 !ت ها چرا نسیه؟نقد هس-

آن روز تصویر زیبایی از سهراب تکیه داده به بید مجنون کشیدم. 
 .ساعت های شش عصر بود که سهراب عزمش را جمع کرد که برود

 خوب نمیشه شب بری؟-

 :گونه ام را بوسید و گفت

 .سوال های امتحان فرداتون رو طرح نکردم عزیزم-

 پس من هم باهات بیام؟-
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 :گفت  چپ چپ نگاهم کرد و

 تا صبح نذاری بخوابم؟-

 :گردنم را کج کردم و گفتم

 !چه اشکالی داره؟-

 .اشکال داره گلکم. فردا می بینمت شبت پر از سهراب-

 ...حالا که اینجوریه-

 :از اتاق بیرونش کردم و گفتم

خداحافظ... بد بخوابی... خواب های ترسناک ببینی شبت هم کوفتت -
 .شه

 :د و گفتدستم را به سمت خودش کشی

 .خانم جان... بیا شوهرت رو بدرقه کن-

من اگه می دونستم شوهرداری اینقدر دردسر داره نه شوهر می کردم -
 .نه میذاشتم کسی شوهر کنه

سهراب را تا دم در حیاط همراهی کردم. سوار آژانس شد و رفت. هنوز 
 .در را نبسته بودم که ماشین باربد ظاهر شد

 !لعنتی-
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م و او در بزرگ را با ریموت باز کرد. وقتی که ماشین از کنار در ایستاد
کنارم گذشت شخصی که در صندلی جلو، کنار باربد نشسته بود 

 !میخکوبم کرد. از پشت شیشه های دودی دیدمش. سلنا

باربد ماشین را پارک کرد و پیاده شد. بعد از چند ثانیه دختری خوش 
ی عکس یبا و برعکس همهاندام با موهای موج دار طلایی، چشم های ز

هایی که از او دیده بودم و کت و شلوار داشت ولی الان پیراهن زرشکی 
داشت که تا روی زانویش بود و بازوها و پاهای بی نقصش را به 

نمایش می گذاشت. کفش هایش پاشنه بلند مشکی بودند و کیف 
دستی مشکی هم در دستش بود. دستی به موهایش کشید، با دیدنم 

 :گفت

-oh my god! you must be Ava. «اوه خدای من تو باید آوا باشی» 

 .وای خداش... آوام دیگه-

 .ببخشید... من فارسی... خوب نبودم... من سلنا هستم-

 :ی نازنین خانم گفتمبا لهجه

 «!کاملا مشخصه»کلا وِر سَر مییَ! -

 .سلام-

 :با شنیدن صدای باربد پوزخندی زدم و گفتم
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 !برکاته یا سیدی ورحمةالله و-

 .اخم کرد و به انگلیسی یک زرزرهایی کرد که نفهمیدم

 :سلنا بلند خندید که گفتم

 .ماشالله صدا نیست که بلندگو سه بانده است-

 .سلنا با تعجب نگاهم کرد

 !پسرعمو نمی خواید گُوْ شید؟-

 .اتفاقا اگه شما بلبل زبونی نمی کردی داشتیم می رفتیم-

 :و با لبخند گفتمبا سلنا دست دادم 

-wellcom... زود گو شو حوصله ات رو ندارم. 

سلنا که فکر می کرد به او خیلی ارادت دارم به انگلیسی چیزی گفت که 
 .فقط یک جمله اش را فهمیدم

 ...خیلی ممنون-

 .باربد اخم کرد و باز زرزری کرد و به خانه شان اشاره کرد

 !نم و دم نزنم؟چطور می توانستم سلنا را کنار باربد ببی

 ...من او را دوست داشتم، او دیگری را و یک دیگری دیگر من را
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ببخش سهراب... ببخش سلنا... ببخش باربد که به تو فکر می کنم. 
قرص هایم باید از قرص هایی که چند ماه پیش عمو علی تجویز کرده 

 .بود می خوردم وگرنه... پیش بینی اتفاقات سخت بود

ی کشیدم، ورق های کاغذ را کنار زدم با دیدن برگه  کشو میزمطالعه را
خالی قرص آه از نهادم بلند شد. کنار خشاب خالی قرص، کارت عمو 

علی بود. فکری از ذهنم گذشت نه نه نه! نمی توانستم بروم به عموعلی 
بگویم دلم پیش برادرزاده اش گیر است... سهراب!... تو برای کدوم 

 گناهت اسیر من شدی؟

روی زمین نشستم. کمک می خواستم، دلم صحبت کردن می عاجز 
خواست، کسی را می خواستم که به حرف هایم گوش کند، کمکم کند، 

 !چه قدر تنها بودم

به بوم نقاشی زیبا نگاه کردم، چگونه وقتی صاحب این چشم های 
 عسلی بودم، ذهنم لا به لای تیله های مشکی باربد گم می شد؟

 ...شود سهراب... نسبت به او گناهکار بودمدلم برایت مچاله می 

باید از کسی کمک می خواستم وگرنه دق می کردم. بدون معطلی 
ی شیدا را گرفتم هرچه باشد او دو سه مانتو از من بیشتر کهنه شماره

 !کرده دیگر

 !بله؟-
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 .یه سوال دارم-

 .سلام سلام خوبی خوبم! بپرس-

 ...نمی دونم با کیدلم می خواد با کسی حرف بزنم... ولی -

 .این همه آدم ریخته است بیکار و علاف یک نمونه اش خود من-

 .نمی خوام فامیل باشه... چیکار کنم شیدا احساس دق مردگی می کنم-

 .دق مردگی چیه درست کلمات رو ادا کن-

 .اه... خدافظ-

قطع کردم با کدام تفکر دقیقا به شیدا زنگ زدم؟ داشت کم کم اخلاق 
 .فراموش می کردم که خودش دست به کار شد قشنگش را

 .ی گوشی نگاه کردمپیامی برایم آمد با تعجب به صفحه

ی روانشناس منه. برای صحبت کردن به درد می خوره برای این شماره-
 .دکتر صداقت»... « من که مفیده. آدرس دفترش 

 فکم افتاده بود. با این که بیشعوری اش را رساند و راهی دکترم کرد
ولی منطقی به نظر می رسید. دو دل روی شماره ضربه زدم و تماس را 

 .فشردم

 :بعد از چند ثانیه خانمی جواب داد
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 .مطب دکتر صداقت بفرمایید-

 ...سلام... ام... من... نوبت می خواستم برای پنجشنبه-

یکی از بیمارها برای ساعت نه نوبت داشته ولی نیومده اگه می تونید -
 .سونیدخودتون رو بر 

 !بیمار؟! چه بی انصاف بود

 :به ساعت که هفت و خرده ای را نشان می داد نگاه کردم و گفتم

 .می تونم... میام-

 اسمتون؟-

 :بعد از مکث طولانی گفتم

 .آوا درخشنده... خداحافظ-

ی نزدیک ترین آژانس را گرفتم. سرسری قطع کردم و بلافاصله شماره
 .اقم خارج شدملباس هایم را عوض کردم و از ات

 !سالن مثل همیشه بود، سوت و کور انگار نه انگار که... بی خیال

ی اتاق باربد نگاه کردم. اخم وارد حیاط که شدم زیرچشمی به پنجره
ی سلنا را ی اتاقش نگاه کنم، سایهکردم. اصلا مرض داشتم به پنجره

 .ببینم و عصبی شوم. منشی دکترصداقت بیراه هم نمی گفت
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در پا تند کردم و از حیاط رفتم بیرون. همان لحظه آژانس  به سمت
رسید و سوار شدم. آدرس را گفتم و سرم را به شیشه تکیه دادم. 

نفهمیدم چه قدر گذشت که ماشین متوقف شد. ساعت یک ربع یه نه 
 .بود. با عجله حساب کردم و پیاده شدم

شدم. از پله بدون توجه به اسم های ردیف شده بر روی بالای در وارد 
ها بالا رفتم و اسم دکتر صداقت را دنبال کردم. با نفس نفس جلوی در 

 .مطب ایستادم و نفس عمیقی کشیدم

 !ای بر معماری که آسانسور نمی سازه لعنت-

وارد مطب شدم. به جز منشی که پشت میزی نشسته بود مگس پر 
 :نمی زد. منشی با دیدنم از جایش بلند شد و گفت

 .دخوش اومدی-

وا مگر آمده ام مهمانی؟! عحب ها! همه منشی های روانشناس های 
 .این گونه اند؟ لازم شد منشی عمو علی را ببینم

 .درخشنده هستم-

 .بله بفرمایید دکتر منتظرتونن-

به سمت دری که اشاره کرد قدم برداشتم. روی در آینه ای نصب شده 
 :بود و بالای آینه روی برگه ای نوشته شده بود
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 .خودتان باشید، به خودتان لبخند بزنید، وارد شوید-

به تصویرم در آینه نگاه کردم، جای سوختگی ها خیلی بهتر شده بود 
ولی هنوز ردشان باقی مانده بود. مژه ها و ابروهایم بلند شده بودند. 
شش ماه گذشته بود. خیلی وقت بود که دیگر این صورت و چهره را 

کردم. از دست صورتم عصبانی نبودم از پذیرفته بودم و زندگی می  
دست خودم عصبانی بودم با تفکرهای اشتباهم. چطور می توانستم 

 لبخند بزنم آخر؟

تقه ای به در زدم و وارد شدم. با دیدن مرد جوانی که روی مبل راحتی 
نشسته بود کپ کردم و در را بستم. این چرا خانم نیست؟ دکتر 

 را جناب مذکر تشریف دارد؟صداقت نباید خانم باشد؟! پس چ

 !من چطور در چشم های ایشان بنگرم؟! کلا قاطی کردم رفت

 .کارم از دکتر گذشته

 :دستگیره در تکان خورد و در باز شد. آقای دکتر کنار در ایستاد و گفت

 .بفرمایید-

بادودلی وارد شدم. هرچه فکر می کردم نمی توانستم سفره که چه 
 .از کنمعرض کنم سینی دلم را هم ب

 .راحت باشید بشینید-
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روی مبل چرم نشستم و دسته کیفم را فشردم. دکتر هم رو به رویم 
 :نشست و ساکت نگاهم کرد. چند دقیقه که گذشت گفتم

 .خوب شروع کنید دیگه-

 .این جا شما شروع می کنید نه من-

روپوش سفید روی جا لباس در مخم بود! این همان لباسی بود که در 
 .امان و بابا در تن من بودآرزوهای م

 .مطمئن باشید لباس من برای شما راه حل نمیشه-

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 .ببخشید وقتتون رو گرفتم-

مشکلی نیست فقط باید دو ساعت همین جا بمونید تا تایم مشاوره -
 .تون تموم بشه بعد می تونید برید

 :اخم کردم و گفتم

 .یعنی چی؟! مشاوره نمی خوام-

 .مطمئنم اگه در تصمیم گیری ثبات داشتید الان این جا نبودید-

 .از کجا فهمیده بود؟! واقعا روان شناس بود

 :قدمی به سمت در برداشتم که گفت
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خانم درخشنده چی باعث شده بیاید این جا وقتی عموتون از بهترین -
 دکترهای این حوزه هستن؟

 .خر بودمبدبخت شدم من را شناخت! از همین جا تا مریخ 

 .لطفا بشینید امشب من هم نیاز دارم بشنوم-

 !چشم هایم چهارتا شدند. این دیگر که بود؟

حرف هایش نرمم کرده بودند. با اکراه روی مبل نشستم، رو به رویم 
 :نشست که گفتم

 !نمی دونم از کجا بگم-

 .از همون جایی بگید که دیگه زندگیتون اونی که می خواستید نبوده-

به عقب، آن شبی که به سهراب جواب مثبت دادم؟ آن شبی که برگشتم 
مست کردم؟ نه عقب تر، شبی که فهمیدم عاشق باربد شدم؟ عقب تر، 

آتش سوزی؟ وقتی که صدای باربد را شنیدم و از خدا کسی دیگر را می 
خواست؟ عقب تر عقب تر، وقتی پدر بزرگ فوت کرد؟ عقب تر، چهار 

می توانم هنر بخوانم و باید از بین ریاضی سال پیش وقتی که فهمیدم ن
ی جلسه و تجربی یکی را انتخاب کنم؟ نه عقب تر، وقتی که با برگه

انجمن اولیا به سمت مامان رفتم و او بدون نگاه به برگه گفت که 
سرش شلوغ است؟ عقب تر، اولین روز کلاس اول که با شوهر نازنین 

از سه سالگی مهدکودک می خانم به مدرسه رفتم؟ عقب تر، وقتی که 
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رفتم و سهمم از پدر و مادرم فقط شب ها، بود؟! هیج وقت زندگی من 
 !آن طور که می خواستم نبود

شروع به تعریف کردم، از قدیمی ترین لحظاتی که به یاد داشتم شروع 
 .کردم، فکر کنم یکی دو ساعت دیگر به باربد و سهراب می رسیدم

حالا پشیمونم ”دوساعت... گفتن شاید یک ساعت گذشت شاید هم 
 .لیوان آب را از دست دکتر گرفتم” نمی تونم عاشق سهراب بشم.

احساس سبکی می کردم، انگار که عذابم نصف شده بود. ناخوداگاه به 
 !ساعت نگاه کردم، یازده و نیم بود! زرشک

 !اسم قرص هایی که مصرف می کردی رو بگو-

-Clomipramine. 

 .قطعش کن-

 !نمنمی تو-

این قرص رو دیگه نباید مصرف کنی البته اگه می خوای یه زندگی -
حقیقی داشته باشی... بهترین راهی که می تونم بهت نشون بدم این 

که بازی که شروع کردی رو تموم کنی، شاید الان فکر کنی با نامزدت می 
تونی زندگی خوبی داشته باشی ولی داری اشتباه می کنی. زندگی واقعی 
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و بلندی های زیادی داره اگه نمی تونی پسرعموت رو فراموش پستی 
 .کنی باید از نامزدت دست بکشی

 !نمی تونم-

پس در غیر این صورت منم نمی تونم بهت کمک کنم. الان لیلی و -
 .مجنون هم نمی تونند از پس مشکلات بر بیان

 :از جایم بلند شدم و گفتم

ی کنم و بگم تو ثمرهمیگم نمی تونم، چه جوری تو چشماش نگاه  -
تصمیم اشتباه منی؟ چه جوری بهش بگم اون دوست دارم ها دروغ 

 بودن؟

ی دو نفر که عشق یک طرفه پس پسرعموت رو فراموش کن، رابطه-
بینشونه ترسناک تر از رابطه ایه که یه دوست دارم ساده ارتباطشه! یک 

فکر شبه نمی تونی پسرعموت رو فراموش کنی باید یادبگیری بهش 
نکنی، نبینی اش، ازش دوری نکن، فکر کن یه آدم عادیه، اصلا اون رو 

 .دیدی یه کیسه سیب زمینی رو دیدی

 :تک خنده ای کردم که ادامه داد

اولین قدم فکر نکردن نیست خانم درخشنده اولین قدم همین کیسه -
سیب زمینیه که گفتم، شاید هفته ها یا ماه ها یا حتی سال ها طول 

یادبگیرید بهش فکر نکنید، ولی شدنیه. نامزدت رو تو زندگی  بکشه که
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ات پر رنگ کن، سعی کن تو لحظه لحظه زندگی ات یه نشونه ازش 
 .باشه

 .با تقه ای که به در خورد دکتر بفرماییدی گفت

 :منشی وارد مطب شد و گفت

 .گفت: وقت ایشون تموم شده

 :هل از جایم بلند شدم و گفتم

 !وای ببخشید-

ی مشاوره را پرداخت کردم به منشی گفتم برایم از این که هزینهبعد 
ماشین بگیرد. برایم سوال شده بود که منشی چه قدر حقوق می گیرد 

که تا این موقع شب می ماند. فضولی است دیگر کرمش که فعال شود 
 .خانمان آدم را می سوزاند

 !میگم شما... الان خیلی دیر نیست؟... زیادی نمی مونید-

 :لبخندی زد و گفت

 .تا دکتر این جا باشند من تو خونه کاری ندارم-

 !منشی اش شیش می زد خدایی

 یعنی چی؟-
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 :چشمکی زد و گفت

 .من ساحلم ایشون هم شوهرمه -

ی چهارم سقوط کرد تو زیرزمین! با صدای آیفون فکم از همان طبقه
ازده مطب تعجبم زیاد عود نکرد. وقتی که سوار آژانس شدم ساعت دو

 !و ربع بود و وقتی به خانه رسیدم یک

در حیاط را باز کردم و وارد حیاط شدم. خیلی سخت بود که به پنجره 
 .اتاق باربد نگاه نکنم ولی شد، نگاه نکردم

هنوز چند قدم هم از خانه شان دور نشده بودم که یک کیسه سیب 
 .زمینی رو به رویم ظاهر شد

قاعدتا! ولی خوب کیسه سیب  کیسه سیب زمینی ها حرف نمی زنند
زمینی ما تحصیل کرده بود و فک می زد. با زگهواره تا کور دانش 

 !جوییدن همچین آپشن هایی نثارمان می شد مثلا

 کجا بودی؟-

 !ی بدبخت فضولسیب زمینی کپک زده

 .بدون این که نگاهش کنم راهم را کج کردم و جوابش را ندادم

 :جلویم را سد کرد و صدایم زد

 ...آوا-
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 .با تمام قوایم مانع ریزش قلبم شدم، نگذاشتم بلرزد

 .پاسخی ندادم و منتظر نگاهش کردم

 نمی خوای توضیح بدی؟-

 :قاطع گفتم

 !نه-

 !تو چت شده؟-

 :از کنارش عبور کردم و گفتم

فردا صبح سهراب میاد دنبالم، نمی خوام منتظرش بذارم، میرم بخوابم، -
 .شب خوش

ین نبود که نفهمد دارم می گویم من یک سهراب دیگر آن قدر سیب زم
 .در زندگی ام دارم

صدای نازک سلنا را شنیدم که باربد را صدا می زد، پوزخندی زدم و وارد 
خانه مان شدم. او هم سلنا را داشت، دل کندن من همه چیز را درست 

می کرد. ولی مگر علف است که راحت کنده شود. یک درخت چند 
 .ی صد سال در وجودم ریشه دوانده بوداندازهماهه بود که به 
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صبح با هول ولا خودم را آماده کردم، سهراب از منتظرماندن بیزار بود 
ولی من که ربات نبودم، خواب ماندم دیگر! ساعت هفت بود که سوار 

 .ماشینش شدم

 .ی چشم هایش چین خورده بودندحسابی اخم کرده بود و گوشه

 .سلام عزیزم-

 .ن داد و ماشینش را روشن کردسرش را تکا

 !سهراب؟-

 :با کمی پرخاش گفت

 بله؟-

 !خوب ببخشید-

 .می دونی از انتظار بدم میاد-

 .خیلی خوب حالا، خیلی هم معطل نشدی-

 !چهل و پنج دقیقه-

 !اعههه برای من که ده دقیقه ای گذشت

 :با لحن سهراب خرکنی گفتم

 !ناراحت نباش دیگه... باشه؟-
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 :سمتم چرخید و گفت زد کنار و به

 .میدونی که برات میمیرم ...تو منو ببخش که زود عصبانی میشم-

 !می شد کسی برای کسی بمیرد؟! فکر نمی کنم

*** 

سهراب چرا منتظر ”از یک جای بلند سقوط کردم روی یک سنگ سرد... 
 .چشم هایم روی هم افتاد” موهام نموندی؟

ه زود می گذشت شاید چهل روز از مرگ سهراب گذشت، زندگی ام چ
 .ی این چهل روز برایم خواب و بی خبری بوده استچون همه

اصلا نفهمیدم سهراب چگونه آمد و چگونه رفت؟ مثل خواب کوتاه بعد 
 .از ظهر بود

ی اتاقم می نشستم، مابین فضای بین تخت و کمد لباس هایم و گوشه
عمل من به در و دیوار خیره می شدم. شاید اگر سهراب برای پول 

ی احمق را نمی خرید الان رپ ماشینش را نمی فروخت و آن ابوقراضه
به رویم، روی مبل راحتی نشسته بود و با تقویمی در دستش تاریخ 

 ...عقد و عروسی را مشخص می کرد. خیلی زود رفتی سهراب خیلی

چند بار شیدا مثل بزغاله سوار ماشینم کرده بود و پیش صداقت برده 
 ”.زندگی ات هنوز ادامه داره”هم دکتر می گفت  بود. هر بار 
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ی رنگ پریده ام در آینه افتاد، این یک سال چه ها که بر نگاهم به چهره
من نگذشته بود، بلای آسمانی باقی نمانده بود که بر سرم نیامده باشد. 

در آتش سوخته بودم، با نبود عشق باربد ساخته بودم، در زندگی با 
این من بودم؟! در این سال گذشته چند بار این سهراب ساخته بودم. 

 !سوال را از خودم پرسیده بودم؟

نگاهم روی دفترطراحی ام سر خورد. می توانستم به تنهایی از جایم 
 .بلند شوم؟ کسی نبود دستم را بگیرد! تنها بودم

دستم را به تاج تخت گرفتم و از جایم بلند شدم، بدون این که کسی 
 .یگر هیچ کس را در زندگی ام نمی خواستمدستم را بگیرد. د

” صنم”ماژیک مشکی ام را برداشتم و مشغول کامل کردن تفنگ دست 
 .شدم

*** 

 :با عجز گفتم

 .یعنی هیچ راهی نداره؟! ایراد ها رو بگید برطرفشون می کنم-

دفترطراحی ام را بست و عینک های ته استکانی اش را برداشت و 
 :گفت
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ت، مشکل اینه که فروش نداره، اصلا نمی بحث این حرف ها نیس-
صرفه... رمان های پلیسی اگه نویسنده اش شناخته شده باشه اومد 

نیومد داره... شما که کمیک کشیدی و طرفداری هم نداری... .پس کلا 
 .بیخیالش شو

من ”اخم کردم و دفترم را برداشتم و از دفتر انتشارات زدم بیرون. 
 ”.دمطرفدار ندارم؟! نشونت می 

با دیدن تابلوی کافی نت جرقه ای در مخم زد. وقتی کسی به دادم نمی 
رسد خودم می شوم ناشرم، اینجا کسی داستانم را نخواند می روم کره، 

کره ای ها نخوانند می روم ژاپن. وارد کافی نت شدم و دفترم را روی 
 :میز گذاشتم و گفتم

 کن کنید؟سلام... چه قدر طول می کشه همه صفحاتش رو اس-

 :خانم جوان به دفتر قطور نگاه کرد و گفت

 .خوش اومدید... حدود نیم ساعت چهل و پنج دقیقه-

منتظر روی مبل ها نشستم و گوشی ام را بیرون آوردم. اگر یک درصد از 
 .فالوئرهایم کمیکم را می خواندند جای شکرش باقی بود

 :صفحه ای زدم و در بیو نوشتم

 ”ستم کمیک رازآلود صنم در ”
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آی دی اش را در پیج اصلی ام گذاشتم، بعد از چند دقیقه سیل کامنت 
ها روان شدند، تک تک در مورد کمیکم توضیح دادم و به سوالات 

مختلف جواب دادم. بعضی ها هم با طعنه و کنایه می گفتند من را چه 
به طراحی و نویسندگی من هم در پاسخ تک تکشان با نهایت ادب و 

 :فتماحترام می گ

 !در دیگ خودتان بجوشید-

ی اول را از سی دی روی وقتی به خانه رسیدم بلافاصله عکس صفحه
 .لپ تاپ ریختم و روی صفحه ام گذاشتم

هر روز بیست صفحه از داستان صنم را آپلود می کردم و رو به روز به 
ی صنم اضافه می شد. بعد از دو ماه تعداد تعداد فالوئرهایم صفحه

ه دوهزار نفر رسید. حالا دو هزار نفر می دانستند که ویتامین فالوئرها ب
ی امیر و آ د نویسنده و طراح داستان صنم است. البته تبلیغ در صفحه

 !شاهین و شیدا هم بی تاثیر نبود. به خصوص امیر

 .بعد از تمام شدن داستان صنم بلافاصله داستان دیگری را شروع کردم

حقیق داشت. بعد از این که طرح اولیه اش علمی تخیلی بود و نیاز به ت
را نوشتم برای لوکیشن هایم به چند آزمایشگاه سر زدم و عکاسی کردم. 

 .کارهای اولیه اش یک ماه طول کشید
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منی که برای مهم ترین مسئله ها ساعت خوابم را کم نمی کردم برای 
داستان جدیدم چندین شب نخوابیدم، میل عجیبی به حرکت دادن 

ی داستان داشتم. بعضی وقت ها هم که کارم و رسم کردن ادامه ماژیک
سبک تر بود و زود به رخت خواب می رفتم یک ساعت کم تر یا بیشتر 

 .ی کمیکم فکر می کردمبه ادامه

یک سال شبانه روز فعالیتم فقط در اینستاگرام بود. همان اوایل از شیدا 
 .ریدمپول قرض گرفتم و برای خودم یک دستگاه اسکن خ

ی به پیشنهاد سعیده داستان جدیدی را شروع کردم و برایش هزینه
اشتراکی قرار دادم. صفحه را خصوصی کردم و در صفحات داستان های 

 .رایگانم معرفی اش کردم

ی اشتراک جیغ ی حساب برای واریز هزینهبا اولین درخواست شماره
که خبر از پر کشیدم و با شنیدن صدای پی در پی آلارم پیامک گوشی  

 .شدن حسابم می داد از شعف یک ساعت بی وقفه رقصیدم

که گذشت به عابربانک رفتم و ” رازسنگ”یک ماه که از داستان 
موجودی گرفتم. کاغذ نازک را به چشم هایم نزدیک کردم، آن قدر بود 

که بتوانم عینکی بخرم و نصف قرضی که به شیدا داشتم را پرداخت 
ی شیرینی ای ی خستگی ام را شست. بستههمهکنم. حس خوبی بود! 

خریدم و چند کیلو میوه با شیشه ای گلاب. پنجشنبه بود، رفتم دنبال 



 

 
490

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ثریا خانم و با هم عازم بهشت زهرا شدیم، تنها کاری بود که می 
 .توانستم برای سهراب انجام دهم

هرچه می خواستم پیشرفت کنم به پول بیشتری نیاز داشتم. با اینکه 
ک هایم روی دور افتاده بودند و حسابی سرگرمشان شده بودم ولی کمی

هنوز چیزی که می خواستم نشده بودم. نمی خواستم خواننده هایم 
 .فقط محدود به کاربران اینستاگرام باشند

سهراب چرا منتظر ”از یک جای بلند سقوط کردم روی یک سنگ سرد... 
 .چشم هایم روی هم افتاد” موهام نموندی؟

روز از مرگ سهراب گذشت، زندگی ام چه زود می گذشت شاید  چهل
 .ی این چهل روز برایم خواب و بی خبری بوده استچون همه

اصلا نفهمیدم سهراب چگونه آمد و چگونه رفت؟ مثل خواب کوتاه بعد 
 .از ظهر بود

ی اتاقم می نشستم، مابین فضای بین تخت و کمد لباس هایم و گوشه
ه می شدم. شاید اگر سهراب برای پول عمل من به در و دیوار خیر 

ی احمق را نمی خرید الان رو ماشینش را نمی فروخت و آن ابوقراضه
به رویم، روی مبل راحتی نشسته بود و با تقویمی در دستش تاریخ 

 ...عقد و عروسی را مشخص می کرد. خیلی زود رفتی سهراب خیلی
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ه بود و پیش صداقت برده چند بار شیدا مثل بزغاله سوار ماشینم کرد
 ”.زندگی ات هنوز ادامه داره”بود. هر بار هم دکتر می گفت 

ی رنگ پریده ام در آینه افتاد، این یک سال چه ها که بر نگاهم به چهره
من نگذشته بود، بلای آسمانی باقی نمانده بود که بر سرم نیامده باشد. 

دم، در زندگی با در آتش سوخته بودم، با نبود عشق باربد ساخته بو
سهراب ساخته بودم. این من بودم؟! در این سال گذشته چند بار این 

 !سوال را از خودم پرسیده بودم؟

نگاهم روی دفترطراحی ام سر خورد. می توانستم به تنهایی از جایم 
 .بلند شوم؟ کسی نبود دستم را بگیرد! تنها بودم

، بدون این که کسی دستم را به تاج تخت گرفتم و از جایم بلند شدم
 .دستم را بگیرد. دیگر هیچ کس را در زندگی ام نمی خواستم

” صنم”ماژیک مشکی ام را برداشتم و مشغول کامل کردن تفنگ دست 
 .شدم

*** 

 :با عجز گفتم

 .یعنی هیچ راهی نداره؟! ایراد ها رو بگید برطرفشون می کنم-
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برداشت و  دفترطراحی ام را بست و عینک های ته استکانی اش را
 :گفت

بحث این حرف ها نیست، مشکل اینه که فروش نداره، اصلا نمی -
صرفه... رمان های پلیسی اگه نویسنده اش شناخته شده باشه اومد 

نیومد داره... شما که کمیک کشیدی و طرفداری هم نداری... .پس کلا 
 .بیخیالش شو

من ”یرون. اخم کردم و دفترم را برداشتم و از دفتر انتشارات زدم ب
 ”.طرفدار ندارم؟! نشونت می دم

با دیدن تابلوی کافی نت جرقه ای در مخم زد. وقتی کسی به دادم نمی 
رسد خودم می شوم ناشرم، اینجا کسی داستانم را نخواند می روم کره، 

کره ای ها نخوانند می روم ژاپن. وارد کافی نت شدم و دفترم را روی 
 :میز گذاشتم و گفتم

 چه قدر طول می کشه همه صفحاتش رو اسکن کنید؟سلام... -

 :خانم جوان به دفتر قطور نگاه کرد و گفت

 .خوش اومدید... حدود نیم ساعت چهل و پنج دقیقه-

منتظر روی مبل ها نشستم و گوشی ام را بیرون آوردم. اگر یک درصد از 
 .فالوئرهایم کمیکم را می خواندند جای شکرش باقی بود
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 :در بیو نوشتمصفحه ای زدم و 

 ”کمیک رازآلود صنم در ستم”

آی دی اش را در پیج اصلی ام گذاشتم، بعد از چند دقیقه سیل کامنت 
ها روان شدند، تک تک در مورد کمیکم توضیح دادم و به سوالات 

مختلف جواب دادم. بعضی ها هم با طعنه و کنایه می گفتند من را چه 
ک تکشان با نهایت ادب و به طراحی و نویسندگی من هم در پاسخ ت

 :احترام می گفتم

 !در دیگ خودتان بجوشید-

ی اول را از سی دی روی وقتی به خانه رسیدم بلافاصله عکس صفحه
 .لپ تاپ ریختم و روی صفحه ام گذاشتم

هر روز بیست صفحه از داستان صنم را آپلود می کردم و رو به روز به 
شد. بعد از دو ماه تعداد ی صنم اضافه می تعداد فالوئرهایم صفحه

فالوئرها به بیست هزار نفر رسید. حالا دو هزار نفر می دانستند که 
ویتامین آ د نویسنده و طراح داستان صنم است. البته تبلیغ در 

 !ی امیر و شاهین و شیدا هم بی تاثیر نبود. به خصوص امیرصفحه

 .شروع کردمبعد از تمام شدن داستان صنم بلافاصله داستان دیگری را 
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علمی تخیلی بود و نیاز به تحقیق داشت. بعد از این که طرح اولیه اش 
را نوشتم برای لوکیشن هایم به چند آزمایشگاه سر زدم و عکاسی کردم. 

 .کارهای اولیه اش یک ماه طول کشید

منی که برای مهم ترین مسئله ها ساعت خوابم را کم نمی کردم برای 
خوابیدم، میل عجیبی به حرکت دادن داستان جدیدم چندین شب ن

ی داستان داشتم. بعضی وقت ها هم که کارم ماژیک و رسم کردن ادامه
سبک تر بود و زود به رخت خواب می رفتم یک ساعت کم تر یا بیشتر 

 .ی کمیکم فکر می کردمبه ادامه

یک سال شبانه روز فعالیتم فقط در اینستاگرام بود. همان اوایل از شیدا 
 .رض گرفتم و برای خودم یک دستگاه اسکن خریدمپول ق

ی به پیشنهاد سعیده داستان جدیدی را شروع کردم و برایش هزینه
اشتراکی قرار دادم. صفحه را خصوصی کردم و در صفحات داستان های 

 .رایگانم معرفی اش کردم

ی اشتراک جیغ ی حساب برای واریز هزینهبا اولین درخواست شماره
شنیدن صدای پی در پی آلارم پیامک گوشی که خبر از پر کشیدم و با 

 .شدن حسابم می داد از شعف یک ساعت بی وقفه رقصیدم

که گذشت به عابربانک رفتم و ” رازسنگ”یک ماه که از داستان 
موجودی گرفتم. کاغذ نازک را به چشم هایم نزدیک کردم، آن قدر بود 
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دا داشتم را پرداخت که بتوانم عینکی بخرم و نصف قرضی که به شی
ی شیرینی ای ی خستگی ام را شست. بستهکنم. حس خوبی بود! همه

خریدم و چند کیلو میوه با شیشه ای گلاب. پنجشنبه بود، رفتم دنبال 
ثریا خانم و با هم عازم بهشت زهرا شدیم، تنها کاری بود که می 

 .توانستم برای سهراب انجام دهم

ه پول بیشتری نیاز داشتم. با اینکه هرچه می خواستم پیشرفت کنم ب
کمیک هایم روی دور افتاده بودند و حسابی سرگرمشان شده بودم ولی 

هنوز چیزی که می خواستم نشده بودم. نمی خواستم خواننده هایم 
 .فقط محدود به کاربران اینستاگرام باشند

یک ماه به خودم سختی دادم و پولم را ذخیره کردم. دیگر یک ریال هم 
ز پدر و مادرم نمی گرفتم. فقط سر سفره شان می نشستم کسی هم ا

 !ی ما جریان داشتناراحت نبود. این حجم از عشق در خانواده

ی کلاس های طراحی ی درآمد کم یک ماهه ام شد هزینهذخیره
 !وبسایت حرفه ای

ثنا هنوز یک ترم مهندسی آی تی اش را پاس نکرده بود که من 
انداختم. دیگر خودم شده بودم، ویتامین آد یک  وبسایت خودم را راه

را در ” رازسنگ”و ” صنم در ستم”وبتون نویس شد آن هم بعد از این که 
 .سایتش قرار داد
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درآمدم بیشتر شد و به چند میلیون در ماه رسید. یک سال به همین 
ی جالب داد، کله اش بوی منوال گذشت. شیدای گل و خل یک ایده

ی حرف های خوبی می زد می گفت یکی از داستان خربزه می داد ول
های شاهنامه را طراحی کنم، و با کمک یکی از دوست هایش که وکیل 

است و اتفاقا کره ای هم بلد است بروم کره و آن جا ناشری برای خودم 
 .دست و پا کنم

گفتنش خیلی راحت بود ولی به تصویر کشیدن داستان هفت خان 
ی دیگر نبود تحقیق می خواست، هنر می رستم مثل کشیدن رمان ها

 !خواست

طمع داشتن یک ناشر کره ای، من را انداخت توی کتابخانه ها. با این 
که پیرنگ داستان در در دستم بود ولی سه هفته فقط تحقیق لوکیشن 
ها وقت برد. برای خودم آدمی شده بودم. تا عید کشیدن هفت خان 

ی زمان برای رفتن به کره رستم طول کشید. تعطیلات عید بهترین
جنوبی بود. یک روز صبح که خورشید به فرق سرم می تابید متوجه 

پول بزرگی شدم که به حسابم واریز شده بود، بعد از خانم مارپل بازی 
های فراوان فهمیدم که امیر آن پول را فرستاده است من را شرمنده 

دم، به خودم که ی ندا را پرداخت کر کرده. بیست درصد از حق الوکاله
 .آمدم در سئول بودم در دفتر یکی از نشرهای بزرگ
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ندا ماشالله برای خودش محمد جواد ظریفی بود و قرارداد سفت و 
محکمی برایم بست. شانس آوردم که سردبیر از داستان و طراحی ها 

 .خوشش آمد وگرنه باید دست از پا دراز تر به ایران بر می گشتیم

گذشت، آن قدر سریع که ششمین سالگرد فوت   زمان مثل برق و باد
 .سهراب را از یاد بردم و فردایش به بهشت زهرا رفتم

 .با گلاب سنگ قبرش سرد و خاک گرفته را شستم

 .ببخشید دیگه یادم رفت-

لبخند تلخی به عکس حک شده روی سنگ قبر زدم و با انگشت هایم 
 .فرو رفتگی های اسم سهراب را با گلاب شستم

ود گذشت سهراب این هم پنجمین شاخه گل سرخیه که از من چه ز -
 .میگیری!... من مهریه ات را دارم می دم ولی تو مهریه ام را ندادی

 می خوای مهریه ات چی باشه؟-”

 :عاقل اندرسفیهانه نگاهش کردم و گفتم

 !یک کیلو بال زنبور قاتل چطوره؟-

 :دستش را دور بازویم حلقه کرد و گفت

 !شده پس گرفته نمی شود؟ جنس فروخته-
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 :هلش دادم و گفتم

 مسخره!..اصلا می خوای من بهت مهریه بدم؟-

 :مشتاق گفت

 ...بدم نمیاد-

 عجب رویی داری سهراب!..حالا چی می خوای؟-

 .یک شاخه گل سرخ، روز سالگرد ازدواجمون-

اگه وسعم رسید باشه برات می خرم... منم همون یک کیلو بال زنبور -
 ”.هم نباشهقاتل حرف 

 :گل سرخ را روی الف سهراب گذاشتم و گفتم

ی جدیدم رو قولنامه کنم وگرنه صاحب شرمنده ها... باید برم خونه-
بنگاه زود پر پرش می کنه انگار یه بنده خدایی از آسمون افتاده اونم 

 .ی بدبخت من رو می خوادهمون خونه

ماشین دویست و  لبخندی به چهره اش زدم و از جایم بلند شدم. سوار 
شش قسطی ام شدم، دسته دوم بود ولی تمیز. باید راه می رفت و 

تمیز می بود که بود. اگر آن تبلت طراحی دسته دوم را نمی خریدم می 
 !توانستم دو قسط در ماشین جلو بیوفتم ولی نشد! تبلت را خریدم

 «!فکر می کردم بعد از این که آدم شدی ادبیاتت عوض می شه»
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 «!دت موجب مرض استترک عا»

خانه ام در وسط وسط تهران بود هوایش زهرمار بود و حسابی هم 
ی قبلی ام فاصله داشت. خانه ای که در شلوغ! ولی ساعت ها با خانه

آن بزرگ شده بودم. تا به بنگاه رسیدم، بنگاهی نبود، درش یک قفل 
د ی یک پاره آجر. اگر صاحبش بیشعور نمی بود با وجوداشت اندازه

این که من اسباب کشی کرده بودم باز هم آن مشتری خرپول دیگرش 
 .را بر سرم نمی کوبید

تک بوقی برای سرایدار زدم، در پارکینگ بزرگ را باز کرد، ماشینم را کنار 
دوست های بزرگ تر از خودش پارک کردم. خوشبختانه آسانسور 

داشت آن هم یک آسانسور سالم. حاصل شش سال شب بیداری و 
زحمت کشی شده بود یک واحد در طبقه بیستم یک آپارتمان بیست 

 !طبقه! پنت هوس

ی ی بیستم یک واحد کوچک تر هم بود که باب میلم نبود اندازهدر طبقه
لانه مرغ بود. کلید انداختم و وارد خانه شدم، خیلی حس خوبی بود 

و یک  این جا مال خود خودم بود با دسترنج خودم. مانتویم را در آوردم
تخته فرش سورمه ای طلایی دایره ای شکلی که خریده بودم را پهن 

کردم. یک دست مبل فیروزه ای هفت نفره هم خریده بودم با وسایل 
اولیه آشپزخانه و تلویزیون هیچ چیز دیگر نداشتم هنوز صدا در خانه 

ی مرغ از یخچال می پیچید. چای ساز را روشن کردم و یک بسته فیله
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. اگر مرغ نبود من می مردم بس که تخم مرغ و گوشت مرغ در آوردم
 .می خوردم

 .ارزان، مفید و به صرفه بود

 .با صدای آیفون مانتویم را پوشیدم و روسری ام را مرتب کردم

 !بله؟-

 .باز کنید لطفا-

صدای شخص پشت در باعث شد قلبم محکم بکوبد. صدای چه کسی 
 !که نبود  بود؟ می شناختمش؟ شبیه صدای سهراب هم

ی با تردید در را باز کردم، درون سیاهچاله ای افتادم، یک سیاهجاله
 ...عمیق تاریک

خودش بود؟ اینجا چه می کرد؟ مگر نباید الان انگلستان باشد؟ مگر 
ی من را همان شش سال قبل نرفت؟ دوباره برگشته که دل بی جنبه

 .هوایی کند؟ خیلی بی انصاف بود

قه هایش کمی رنگ باخته بودند مگر زمان در موهای مشکی کنار شقی
 آن جا سریع تر می گذرد؟ شش سال دوازده سال بود؟

 :لب زد

 !آوا-
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موضع خودم را حفظ کردم نگذاشتم بفهمد که شوکه شده ام از این بعد 
 .از یک مدت طولانی با او چشم تو چشم شده ام

 .سلام، رسیدن بخیر-

 سلام... خوب هستی؟-

 .داخلدم در بده بیا -

اسمش غریبه شده بودگفت: وارد خانه -از چهارچوب در کنار رفتم و باربد
 :شد. سر چرخاند و به اطراف نگاه کرد و گفت

 ی خودته؟خونه-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 چیه بهم نمیاد؟-

 .خوبه... مبارک باشه-

 .بشین راحت باش-

هل روی مبلی که هنوز جا به جا نشده بود نشست. مبل تک نفره را 
 :دادم که مثلا جا به جایش کنم که از جایش بلند شد و گفت

 .من انجامش می دم-
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کنار کشیدم و مبل را هل داد و در یک متری مبلی که خودش نشسته 
 .بود قرارش داد

نگاهش روی جلدهای رستم و سهراب روی میز چوبی سفید لغزید. 
 :چشم هایش گرد شد. بکی از جلدها را برداشت و گفت

 !خودته؟کار -

 :ی مثبت تکان دادم.از جایم بلند شدم و گفتمسرم را به نشانه

 .میرم چای بیارم-

همه چیز سنگین شده بود. نمی خواستم رو به رویش بشینم و او به 
 .دخترعمویش نگاه کند، دختر عمویی که شش ماه، محرم سهراب بود

وی ی گفتم و دستی که می سوخت را زیر شیر آب گرفتم آبجوش ر ”آخ”
 .دستم ریخته بود

ناخواسته به یاد آن سفر کوتاه به رشت افتادم، وقتی که باربد پایم را 
 .بست آن هم درست بعد از یک دعوای حسابی

چای ریختم و سینی را برداشتم، در درگاه آشپزخانه ایستادم و نگاهش 
کردم. یادم رفته بود که عینک چه قدر به چشم هایش می آید و چه 

ابی را می خواند جذاب است. با صدای قدم هایم سرش را قدر وقتی کت
 :بلند کرد و گفت
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 .طراحی اش عالیه! دست مریزاد-

قبل از این که ذوق کنم از تعریفش یا مثلا بپرم هوا از این که باربد 
 :خوشش آمده یک جمله در ذهنم اکو شد

 !ی وصالش را به دیدگانم بکشسرمه-

هم ازدواج کرده بود، نمی دانستم!  او یکی دیگر را دوست داشت شاید
بی اختیار نگاهم رو انگشتش سر خورد. پر بود! برق می زد، برقش 

چشم را می زد. چه طور این همه سال نفهمیدم، سی و خرده ای سنش 
 .بود باید ازدواج می کرد قلب من بی منطق شده بود

ینی بدنم شل شده بود داشتم سینی چای داغ را روی باربد بریزم که س
 :را از دستم گرفت و گفت

 !خوبی؟-

 :سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و نشستم. بی مقدمه گفتم

 چی شده یادت افتاده دخترعمویی داری؟-

ی کتش را باز کرد، حالا متوجه می شدم که چه قدر لاغر شده دکمه
است. نصف شش سال قبل هم نبود. زن احمق و بیشعورش گشنگی 

 اش می داد؟

 ...نه بگم... در حقیقت من اصلا انتظار نداشتم ببینمتصادقا-
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 .ضمیرش تو بود، حداقل اختلال ضمیرش کم شده بود

من مشتری این خونه ام وکیلم با فرهادی حرف زده بود ولی فایده ای -
 ...نداشت... خوب من برای این اومدم اینجا که... دیگه مهم نیست

تو شیشه کرده  صحیح... پس مشتری خرپولی که خون من رو-
 !جنابعالی

 .گفتم که دیگه مهم نیست، البته اگه موافقت کنی خیلی خوب میشه-

 !نه-

 .چای در گلویش جستید و به سرفه افتاد

 :بی خیال پایم را روی پایم انداختم و گفتم

 .واحد کناری رو بگیر، اینجا... برای... منه... شرمنده پسرعمو-

 :گلویش را صاف کرد و گفت

 .کوچیکه، به دردم نمی خورهخیلی  -

یه کم دیگه بگرد حتما یه خونه دیگه پیدا می کنی ناامید نشو با تلاش -
 .و پشتکار به هدفت می رسی

 .یک سر سوزن هم عوض نشدی-

 :ابرویی بالا انداختم و گفتم
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برعکس تو دیگه اختلال ضمیر نداری... .چایت رو بخور سرد میشه... -
 چه خبر از سلنا جون؟

بر دهانی که بی موقع باز شود و به زبانی که هر وقت عشقش می  لعنت
 .کشد می جنبد

 :با چشم هایی گرد شده گفت

 .چند ماهه ندیدمش... خبری ازش ندارم-

این که او چند ماه است که در ایران است بماند، جرا از زنش خبر ندارد 
 مرد بی مسؤلیت بدبخت؟

 زد چیشد؟ پکید؟شش سال پیش که هر نیم ساعت بهت زنگ می-

 !داری طعنه می زنی؟-

خوشم میاد الکی بیست سال درس نخوندی... راستی دکترا گرفتی به -
 سلامتی؟

 :باربد که قشنگ فهمیده بود دستش انداخته ام با حرص گفت

 .بله-

 احسنت چه گرایشی؟-
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معماری داخلی... من باید برم... کمتر مسخره کن... وکیلم رو می -
 .فرستم پیشت

 :به رویش ایستادم و گفتمرو 

 !اعههه به چه مناسبت؟-

 ...برای اینجا-

پسرعمو جان مخت تاب برداشته؟ من هیچ تصمیمی مبنی بر ترک -
 .اینجا ندارم

 «.تبارک الله تبارک الله»

 !آوا-

همان گونه صدایم کرد، مثل وقتی که از دستم عاصی می شد مثل 
 .تم ولی نتوانستمگذشته. دلم ریخت نتوانستم مانعش شوم. خواس

ناهار بمون، البته اگه نمی خوای این بحث رو ادامه بدی!... فکر این که -
 .این جا رو از من بگیری رو از سرت بیرون کن

 :به سمت در رفت و گفت

من چیزی رو که بخوام به دست میارم دخترعموجان حواست که -
 سرجاشه؟
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 !عوض شده بود! آن باربد متین کجا و این کجا؟

 :خانه خارج شد در چهارچوب در ایستادم و گفتماز 

 !راستی مبارک باشه، خوشبخت شی چه بی سر و صدا-

 :باربد با تعجب گفت

 تبریک برای چی؟-

 :ی سهراب که در دستم بود اشاره کردم و گفتمبه حلقه

 !ازدواج-

 :ی ما گفتمهندس مشنگ خانواده

 !خوب؟-

 !حلقه ات-

ه آن قدر آرام که شنیده نشود نه مثل همان شش سال قبل خندید، ن
 .آن قدر بلند که ساختمان بلرزد

 !آوا تو نابغه ای! این که حلقه نیست دوربینه-

استغفرالله خر که نیستم برادر من! چه ماستمالی هایی برای من می 
 .کرد

 !خودتی ها-
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باور نمی کنی؟... یکی از دوستام برام درست کرده منتهی چون فقط رو -
 .می نشست مجبور شدم توی این انگشتم کنم این انگشتم

 :خجالت زده از قضاوتی که کرده بودم گفتم

 .هنوز هم بد فارسی حرف می زنی-

 :قدمی به جلو برداشت و گفت

 ...تو هم همون آوایی فقط یک مشکلی داری-

 :مکث طولانی کرد، نفهمیدم چه قدر گذشت که گفت

 !دوست داشتنی تر شدی-

اقت بیارم، داری چه می کنی؟ آمدی کجا؟ چرا دیگر نمی توانستم ط
 !ی محاسباتم را برهم زدیهمه

 .حرفش را جمع کرد خیلی سریع

 .منظورم اینه که خانم تر شدی، خداحافظ-

منتظر آسانسور نماند و وارد راه پله شد و رفت. همان جا دم در 
 .نشستم، ضربان سریع قلبم می گفت که هرگز فراموشش نکرده بودم
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شیدم و به خانه برگشتم. با بی حوصلگی ناهار درست کردم و آهی ک
چای خوردم. نمی دانستم خوشحال باشم از این که باربد ازدواج نکرده 

 !است یا ناراحت. رنگ در ملاجم با این مخ نشسته ام

ناهارم را خورده نخورده پا شدم و رفتم توی اتاقی که برای نوشتنم 
. اتاق کارم بود، خیلی کلاس داشت چیده بودمش و وسایلم آن جا بود

 !لامصب

ام را توی تخته A3 ی آبرنگم را از چمدان در آوردم و کاغذجعبه
گذاشتم. خیلی سال بود که قلم مو در دست نگرفته بودم و با ماژیک 

یکی شده بودم بس که کشیده بودم و کشیده بودم. آخرین بار فکر کنم 
 !در بود. چه زود گذشتوقتی بود که سهراب را کشیدم. سیزده ب

الان می خواستم چه کسی را بکشم؟ باربد را؟! کسی که سهراب از او 
 بیزار بود؟

عصبانی از دست خودم تخته و جعبه را انداختم و از اتاق زدم بیرون. 
خودکار روی میز را برداشتم و مشغول امضا کردن صفحات اول کتاب ها 

 .شدم

*** 

پریدم، کدام بی شخصیت این موقع با صدای روی مخ آیفون از خواب 
 !صبح مزاحم می شود عجب ها
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بدون این که به خودم در آینه نگاهی بیندازم با چشم های بسته 
موهایم را با کش بستم و مانتویم را از روی تاج تخت چنگ زدم و 

 .پوشیدم. شالم را هم از روی میز مطالعه برداشتم و سرم کردم

 «!پاکیزگی نشانه ایمان است»

تلو تلوخوران خودم را به آیفون رساندم چند باری هم به در و دیوار 
 .ی پیتزای دیشب را لگد کردمخوردم و جعبه

 !الو؟-

 :ی طرف باعث شد صاف بایستم، گفتمصدای خنده

 بله؟-

 .منم باز کن-

 :مشکوک گفتم

 !منم اسم جالبیه-

 .باربدم-

 !قطع کردم، دیگر چه می خواست؟

وی سرامیک ها سر خوردم و جلوی آینه ایستادم. سی در را باز کردم و ر 
 .ثانیه وقت داشتم تا از شر صورت ماشالله تمیزم خلاص شوم
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نفهمیدم چگونه صورتم را شستم و چگونه خشکش کردم. با صدای در 
 .حوله را روی مبل رها کردم

 «!جمعش کن خانم تمیز»

 .عقب گرد کردم و حوله را برداشتم و در جاکفشی انداختم

 «!کی خریدی؟»

 «.از نون شب هم واجب تره دیروز خریدم»

ی بزرگ مستقیم در را باز کردم. انتظار هرچیزی را داشتم جز یک جعبه
 .در چشم هایم

 .برو کنار-

 :گیج کنار کشیدم و گفتم

 !این چیه؟-

 :وارد خانه شد و خواست جعبه را روی میز بگذارد که گفتم

 .میشهنه بذار رو زمین... میزم شلوغ -

خوب کتاب ها آن جا بودند هر کدام که خسارت می دید مستقیم 
برگشت می خورد به نشر و در نهایت خرد شدن و بازیافت شدن. بچه 

 !های بیچاره
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ی پیتزا را به سمتم سر داد جعبه را روی زمین گذاشت و با پایش جعبه
 :و گفت

 .مشخصه-

 :گلویم را صاف کردم و گفتم

 ن چیه؟همینه که هست... ای-

 :روی همان مبلی که جا به جایش کرده بود نشست و گفت

 .بازش کن و ببین-

 :در جعبه را برداشتم، با دیدن انبوهی از تور سفید با تعجب گفتم

 !لباس عروس-

 !این برای منه؟-

ی مثبت تکان داد، مثل این منگل ها لباس را در سرش را به نشانه
 :رسید شاکی گفتمآوردم ولی هرچی می کشیدم به ته نمی 

 چرا ته نداره؟-

از همان پوزخندی هایی زد که شش سال پیش خودکشی می طلبید! 
 :پایش را روی پای دیگرش انداخت و گفت
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این که چرا من باید برای تو لباس عروس بخرم به کنار ولی خوب -
 .انتظار نداشته باش راحت به تهش برسی پرده است. سه متر طولشه

 :های گرد گفتمخشک شدم. با چشم 

 !چیه؟-

شرمنده لباس عروس نیست، اگه می دونستم با لباس عروس بیشتر -
 .خوشحال میشی برات لباس عروس می خریدم

 :با صدای در بلند شد و گفت

 .نصاب هم اومد-

 :قبل از این که در را باز کند گفت

لباست مناسب نیست برو یه مانتوی بلند تر بپوش میخوان پرده ها رو -
 .کنندنصب  

 :مات مانده بودم که گفت

 !دِ برو دیگه-

مثل ربات به اتاقم رفتم تا اتفاقات را تجزیه تحلیل کنم. اول خیلی 
عصبانی بودم، دوم از دست باربد کفری بودم، سوم با این که هنوز هم 

برایم مرغوب و خواستنی بود ولی دوست داشتم بکشمش و یک عمر در 
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سخره ام کرده بود پسرِ... فحشی در فراق عشقش گریه و زاری کنم. م
 .وصفش پیدا نکردم برای همین به بارکش اکتفا کردم

مانتویم به این بلندی و خوبی! این شش سال در من خیلی چیزها را 
عوض کرده بود، ذره یک چیزهایی را فهمیدم، حجاب برایم با ارزش 

هرکسی شده بود، برای این که در کره و ژاپن و فروشگاه های کتاب با 
سر و کله بزنم باید معقول لباس می پوشیدم وگرنه در آن کشورهای 

غربت خونم در شیشه نوشابه بود. مدت زیادی طول کشید، شاید حرف 
ها و طعنه ها و کنایه های ریز باربد رویم تاثیر گذاشته بودند. نمی دانم 

ی داد فقط تغییر کرده بودم. به دلایل نامعلوم! باربد هم باید گیرش را م
 .و گرنه روزش شب نمی شد

از اتاق به بیرون سرک کشیدم، درحال نصب چوب پرده ها بودند. باربد 
 .هم سرش در گوشی اش بود. کامل از اتاق بیرون آمدم و صدایش زدم

 .باربد-

سرش را بلند کرد و با دیدنم از جایش برخاست و به سمتم آمد. به 
 :داخل اتاق هلم داد و گفت

 بله؟-

 !ی من پرده بخری؟کارها چیه؟ کی گفته برای خونهاین  -

 .تو انگلستان، توی همچین شرایطی تشکر می کنند-
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نه این جا انگلستانه نه من کسی ام که تشکر کنم پس زودتر -
 .بفرستشون برن کار دارم

 :خواستم از اتاق خارج شوم که دستش را به چهارچوب در گرفت و گفت

شه که خونه بی پرده باشه، به خصوص ی جدید!... نمیکادوی خونه-
 .شب که از آپارتمان های جلو ویو داره

 «!ها خوب از اول بگو پرده نداره خونه ات سینماخونگی تشکیل میدی»

 .ممنون خودم می خرم-

آوا دست بردار از لجبازی!... چرا به عمو و زن عمو آدرس خونه ات رو -
 !نمی دی؟ چرا شماره ات رو ندارن؟

 :ت روی سرم گذاشتم و گفتمکلافه دس

میشه بی خیالش شی؟!... من دیگه اون دخترعموی دبیرستانی ات -
نیستم که رِبِه رِ نصیحتش کنی فهمیدی؟! تو دست از سرم بردار، این که 

ی من رو بکوبی رو قسمت بوده یا عمدی که تو بیای صاف در خونه
 !نمیدونم فقط مطمئنم که نمیخوام تو توی زندگی ام باشی

 :دستش را انداخت و گفت

حالا این رو تو بفهم، دخترعمو چه دبیرستانی چه دانشگاهی چه طراح! -
همیشه آوا درخشنده هستی دختر عموی من! منم هروقت که بخوام 
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دخترعموم رو نصیحت می کنم چون واقعا بچه است. این جمعه هم 
 .اریمامانم تدارک مراسم شام دیده، شما هم تشریف گرامی ات رو می

 .قدم بلند تر شده بود ولی او قدش بلند نشده بود

 «!هاهاها»

 .درست رو به رویش ایستادم، فقط کمی باید سرم را بلند می کردم

 .ی گوشش پاره شدای در صورتش کوباندم که فکر کنم پرده” نه”چنان 

 :بدون این که عکس العملی نشان دهد در را باز کرد و گفت

ی این آپارتمان رو درجا می گرنه لازم باشه همهبهتره بیای دخترعمو و -
 .خرم و این خونه رو از چنگت در میارم

 :در را که بست بلند و با حرص گفتم

 !پولت رو به رخم نکش-

عصبی دنبالش رفتم، مو سفید کرده بود یک اتم هم به شعورش اضافه 
نشده بود، برعکس پرروتر و بی پرواتر شده بود. یک پیشرفت افتضاح 

 !کرده بود پسرعمو

از راهرو به درون سالن سرک کشیدم، پرده ها الحق که خوشگل بودند، 
سلیقه مهندس از سلیقه خودم هم بهتر بود. دستک های سورمه ای و 

 !طلایی هم از پرده ها زیباتر، طلایی بالای پرده ها معرکه تر
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اید ی نو؟! خوب دو روز دیگر تو زن بگیری من باین هم شد کادوی خانه
 !ده تا کتاب بیرون بدهم بتوانم برایت از این ابریشم های ناز بخرم

از فکرم لرزی به تنم افتاد، نه برای پول کامیونی که باید پرداخت می 
کردم، برای دیدن کسی که می خواست آن روز کنار باربد بنشیند آن هم 

 .رو به روی من

د به همان سطل سرم را تکان دادم تا افکار بازیافت شده ام برگردن
آشغالی که بوده اند. باربد همچین به در و دیوار خانه نگاه می کرد که 

 !اگر نمی شناختمش می گفتم پسرعمویم دزد است

 :از رو به رویش عبور کردم و آرام گفتم

 چیزی گم کردی مهندس؟-

وارد آشپزخانه شدم و چای ساز را روشن کردم، از توی یخچال پنیر و 
 .تا دلی از عزا در آورمگردو در آوردم 

باربد به آشپزخانه نیامد من هم خیلی پیگیرش نشدم والا به من چه 
 !روی دیوار چیز میز گم کرده است

داشتم میز صبحانه را جمع می کردم که آقایان نصاب چهارپایه 
ی رو به رویم بزرگشان را جمع کردند و باربد راهی شان کرد. به پرده

ه ام بدون پرده خالی به نظر می رسید و الان چه نگاه کردم. چه قدر خان
زیبا شده بود. کیف می داد سی چهل سلفی بگیری و خودشیفتگی ات را 
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تقویت کنی. حالا بهتر بود مبل ها را ببرم آن سمت خانه، فرش را هم 
 .همان جا پهن کنم، تلویزیون را هم باید ببرم آن گوشه! محشر می شد

 چیزی گم کردی خانم طراح؟-

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

ی من پلاس میشی؟ خجالت نکش اگه تو کار و بار نداری میای خونه-
 .مشکل مالی چیزی داری بگو کمکت می کنم

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 !واقعا نوبری-

 :به اطرافش نگاه کرد و گفت

 اینجا میخواد همین جوری بمونه؟-

 :ابرویی بالا انداختم که ادامه داد

ین مبل ها رو پشت اپن بچینی و تلویزیون هم رو به روی پرده اگه ا-
 .خیلی خوب میشه

نخیر اگه مبل ها رو ببرم اون جا و تلویزیون رو ببرم گوشه قشنگ -
 .میشه

 :گوشی اش را روی اپن گذاشت و گفت
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 !من خونه نچیدم تا حالا ولی سلیقه ام بد نیست ها-

و پایم را روی مبل  مشغول هل دادن مبل شد که جلویش را گرفتم
 :گذاشتم و گفتم

 !می دونی چه فاجعه ای توی واحد پایین اتفاق میوفته مبل رو نکش-

 :ضربه ای به کف زد و گفت

 .اون پول هنگفتی که دادی برای همین کارهاست. حالا هم بیا کنار-

دیگر ظرفیتم داشت تمام می شد، نمی توانستم و نمی خواستم دیگر 
 .ببینمش

... به چه زبونی بهتون بگم ولم کنید به حال خودم، حالا هم نمی خوام-
برو باربد، دیگه هم نیا! از این مودبانه تر نمی تونم بیرونت کنم، پس 
برو! اگه قراره هر روز جلوی چشمم باشی باشه این خونه مال تو منم 

 !بعد این همه سگ دو زدن برای این جا میرم تو اون لونه مرغ می چپم

 :ی زدم که زمزمه وار گفتنفس نفس م

 ...توی این مدت خیلی چیزها عوض شده، فقط این منِ -

 .نفسش را صدا دار بیرون داد و از کنارم عبور کرد

 .اگه من یه درصد عوض می شدم الان همه چی بهتر بود-
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معنی حرفش را نفهمیدم، قبل از این که در را ببندد با کمال بی رحمی 
 :گفتم

 ...داگه سهراب زنده بو-

 .نفهمیدم که بی تفاوت از کنار حرفم گذشت یا تیری به قلبش زدم

باید اعتراف می کردم که احساسم به باربد برگشته بود ولی مگر من 
اجازه داشتم به او فکر کنم، عذاب وجدان داشت دیوانه ام می کرد. قاب 

 !عکس روی اپن عذابم میداد. شادی چشم های عسلی

 .م و کیفم را برداشتمچشم هایم را با درد بست

ی سهراب شدم. ماشینم را کنار ماشین پدر بعد از یک ساعت وارد خانه
سهراب پارک کردم و پیاده شدم. پله ها را رفتم بالا و زدن تقه ای به 

 :در، در را باز کردم و گفتم

 صاحبخونه؟! هستید؟-

 :ثریا خانم از آشپزخانه بیرون آمد و گفت

 مگه پنجشنبه است؟ خوش اومدی عزیزم امروز -

 :گونه اش را بوسیدم و گفتم

 مگه حتما باید پنجشنبه باشه دلم براتون تنگ شه؟-
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 .قربونت برم... باز که خودت رو به زحمت انداختی-

 :پاکت های خرید را توی آشپزخانه گذاشتم و گفتم

 !زحمت چیه؟-

 دستم را گرفت و روی مبل ها نشاندم. یک کم از این در و آن در حرف
 :زدیم که بی مقدمه گفت

دخترم ماشالله هم جوونی هم خوشگل هم خانم، این مدت طولانی هم -
بزرگی کردی ازدواج نکردی ولی دیگه الان وقتشه، دیر هم شده، مامانت 

گفته بهم چه قدر خواستگار داری! تا آخر عمرت که نمی خوای به پای 
 .سهراب من باشی! ازدواج کن، زندگی کن

 چیه ثریاخانم؟ این حرف ها-

 ...چند شب پیش سهرابم رو دیدم تو خواب، ناراحت بود پسرم-

 .نفسم بند آمد، سهراب ناراحت بود از این که باربد برگشته بود

رنگش پریده بود، ازش پرسیدم چش شده. بچه ام یک کلام گفت آوا -
ناراحته، نگرانت شدم خواستم امروز بهت زنگ بزنم ببینم مشکلی داری 

 .ی افتادهاتفاق 

را صدا بزنم. حرف های ثریاخانم حسابی ” سهراب”فقط توانستم در دلم 
پکرم کرد. چند ساعت فقط در خیابان ها گشت زدم، همه جا بوی 
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ماهی قرمز می آمد، فقط این بوی افتضاح می توانست ذهنم را از 
 .افکارم منحرف کند

نداختم و پارچ وقتی که به خانه رسیدم بی حوصله مانتویم را روی اپن ا
آب درون یخچال را سر کشیدم، چشم هایم از خواب باز نمی شدند. 

درحالی که به در و دیوار می خوردم مانتویم را از روی اپن کشیدم که 
چیزی تق به زمین خورد، جهنم! روی مبل ولو شدم و مانتویم را روی 

 .خودم انداختم و خوابیدم

*** 

 !این مهمونی چیه؟-

 :گفتشیدا با تعجب  

 تو از کجا می دونی؟-

 .باربد دعوتم کرده-

 جل الخالق! چه جوری پیدات کرده؟-

 بیخی شیدا بگو ببینم امشب چه خبره؟-

 !تولدشه-

 .ی گفتم و قطع کردم”آهان”چشم هایم گرد شدند، 
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 !بیست و نه اسفند بود امروز و تولد باربد

ند چه؟ عصبی بروم یا نروم؟ بشینم یا پاشم؟ اگر نروم و بی خانمانم ک
ماژیکم را انداختم و دست هایم را روی سرم گذاشتم. چند ضربه به 

پس کله ام زدم. از اتاقم خارج شدم. با دیدن چیزی جشم هایم چهار تا 
شدند. جسم مستطیلی مشکی روی پارکت ها افتاده بود. شواهد که 

می گفت تلفن است. از روی زمین برش داشتم، صفحه گوشی بدبخت 
بود. قابش هم شکسته بود. اتفاقات دیشب مثل فیلم از  پرس شده

جلوی چشم هایم عبور کردند پس این گوشی بیچاره قربانی خوابآلودگی 
من شده بود. یادم آمد! آن روز که باربد آمده بود گوشی اش را روی 

اپن گذاشته بود. ولی الان از گوشی اش خاکشیر باقی مانده بود. پس 
 .بی برای رفتنش به مهمانی بود مثلادادن گوشی اش دلیل خو

خودم را آماده کردم و گوشی را برداشتم باید درستش می کردم یک 
ی گرام دیدار کادویم راهم می دادم به کتابفروشی و می رفتم با خانواده

 .کنم

ی خودم یک موبایل فروشی بود. موبایل فروشی در همین خیابان خانه
 :ین گذاشتم و گفتمکه رسیدم رفتم گوشی را روی ویتر

 .ضربه خورده، روشن نمیشه-
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گوشی را برداشت و بازش کرد، رفت پشت میزش نشست و بعد چند 
 :دقیقه گفت

ی تعمیر این گوشی میشه مطمئنید می خواید تعمیرش کنید؟ با هزینه-
 .بخرید البته اگه بخواید قاب و گلسش رو عوض کنید SMJ7 یک

 :مفکم چسبید ته مغازه با لکنت گفت

 مگه چش شده؟-

بد ضربه خورده، تعمیرش زیاد طول نمی کشه فقط وسیله هایی که -
 .می خوام روش بذارم زیاد میشه

 :عاجز ضربه ای به پیشانی ام زدم و گفتم

 ...خوب-

می توانستم یک گوشی جدید برایش بخرم ولی با شناختی که از او 
 .داشتم حتما هزار و یک عکس و نقشه درونش داشت

 درستش کنید چیز میزهای توش سالم می مونن؟اگه -

 :ی مثبت تکان داد، گفتمسرش را به نشانه

 .درستش کن! قاب های این مدل گوشی رو هم بیارید یکی انتخاب کنم-
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از میان انبوه قاب های پشت سرش چند تا را برداشت و روی میز 
 :گذاشت و گفت

و داریم اینا هم یک چون از این مدل ما نمیاریم فقط همین دو سه تا ر -
 .چند ماهی میشه که رو دستم مونده

به قاب ها نگاه کردم، یکی از آن ها سرمه ای بود با خطی زرشکی که 
دور تا دور قاب را گرفته بود. دور جای خالی سه دوربین دایره ای هم 

 .آن خط زرشکی دور زده بود

 همین خوبه گلسش رو هم عوض کنید. کی آماده میشه؟-

 :نگاهی انداخت و گفت به ساعت

 .چهار تا پنج بیاید آماده است-

ی تفهیم تکان دادم و مستقیم رفتم عابربانک و سرم را به نشانه
 .موجودی گرفتم، امیدوار بودم پولم کفاف دهد

ساعت چهار و نیم مثل شکست خورده ها از موبایل فروشی زدم بیرون 
 .و به گوشی دستم نگاه کردم

 «!قیمتش از بیست میلیون هم بالا بزند؟چرا یک گوشی باید »
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ی اگر خودم برای خودم پرده می خریدم به صرفه تر بود. یک جعبه
تلفن از موبایل فروش گرفته بودم، گوشی را درونش گذاشتم، روی یک 

 :کاغذ نوشتم

گوش ات روی پارکت ها افتاده بود خاکشیر شد طبیعتا منم دادم -
 !تعمیرش کردن، تولدت مبارک

: چرا باید بعضیا گوشی چندین میلیونی بخرن، بعد گوشی بخوره پ.ن
 !زمین خاکشیر شه؟

اگه خیلی خوشحالی از این که بعد از چهارسال تولدته می تونی بری 
من یه کله خرم که گوشی ام »کتابفروشی سما آخر خیابون انقلاب بگی 

 .اتفاق خوبی بعدش میوفته« رو میذارم رو اپن

ته کارتن انداختم، جعبه را کادو گرفتم و کارت تبریک  کاغذ را تا کردم و
ی کافی دیر شده بود ولی این دلیل را روی جعبه جسباندم. به اندازه

 .نمی شد که به خودم نرسم

موهایم را بافتم و پشت سرم جمع کردم. کرم مرطوب کننده زدم و کمی 
دم. لبخندی کرم پودر. رژ نارنجی هلویی زدم و به ابرو هایم ریمل ابرو ز 

به خودم زدم. شلوار زغال سنگی چسبی پوشیدم با مانتوی بلند و گشاد 
خردلی. کفش های پاشنه بلند مشکی پوشیدم و روسری پلنگی بستم، 

به به چه ساختم! به خودم عطر زدم و کیفم را برداشتم. می خواستم در 
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ب شب تولد باربد از همه بهتر باشم، چیزی از درونم می گفت که سهرا
اجازه می داد او را دوست داشته باشم. هنوز حرف هایی که در آخرین 

 .لحظات زندگی اش گفته بود در گوشم بود

هرچند خود باربد روز تولدم به من هدیه نداده بود ولی خدا از طرف او 
به من هدیه اش را داده بود. چه هدیه ای بهتر از این که در اوج 

 .در خواب ببینم دلتتگی برای او، شب تولدم او را

ی ویلاها به افکارم را کنار زدم و از ماشین پیاده شدم. چراغ های همه
جز ویلای عمو احسان خاموش بودند. دلم برای هیچ چیز تنگ نشده 

ی مدرن عمو ی پدربزرگ که آن هم زیر اسباب اثاثیهبود جز خانه
 .احسان مدفون شده بود

ودم به سالن همهمه فرو نشست. قدم زنان از درگاه در عبور کردم با ور 
 :همه نگاه ها من را هدف گرفته بودم لبخند تصنعی زدم و گفتم

 !سلام-

یعنی اگر ساعت می گرفتم احوالپرسی با عموها و زن عمو ها چهل و 
پنج دقیقه طول کشید. در کمال تعجب مامان و بابا هم به استقبالم 

غ سیاه می گفت که آمدند و در چهره شان اثری از دلخوری نبود. کلا
باربد مشت عالم را برایشان باز کرده و همه دم و دستگاه زندگی من را 

 .برایشان ریخته روی میز
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ی بالا باشند برای همین با طمانیه حدس می زدم که بچه ها در طبقه
پله ها را بالا رفتم. شیدا پشت شوهرش طاها پناه گرفته بود، شاهین 

 !عمولهم سعی می کرد بزندش طبق م

نامزد امیر هم کنارش نشسته بود، البته بهتر بود بگویم نامزد جدیدش! 
 .باربد هم نبود. سعید و سعیده هم نبودند

با شنیدن صدای قدم هایم سرشان را بلند کردند. اول از همه شیدا به 
 :سمتم خیز برداشت و غرق بوسه ام کرد و گفت

 !اومدی بالاخره کلک-

 :فتماز خودم جدایش کردم و گ

 می خوای برگردم؟-

 :شاهین سوتی زد و گفت

 !واو! بزرگ شدی دختر عمو-

طاها، همسر خجالتی شیدا هم رسمی سلام و احوالپرسی کرد. به امیر 
 :که خیره ام شده بود چشم غره رفتم و گفتم

 معرفی نمی کنی پسرعمو؟-

 :به خودش آمد و گفت
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 .سحر، نامزدم، آوا، دختر عموم-

ل سحر تا ته رفتارش را خواندم. کاملا مشخص بود دیگر از همان نگاه او
چند من بارش است، چهل پنچاه من افاده و غرور فکر می کرد خیلی 
هنر کرده است که نامزد یکی از بهترین خواننده های ایران شده. فکر 

ی شهرت و ثروت کنم نمی دانست توی این خانه کسی هست که همه
 .لاک فقط همین الکی ها باشدامیر در جیبش است البته اگر م

 :روی مبل نشستم و گفتم

 .دلم برای جمعمون تنگ شده بود-

 !آوا؟-

 .همان چشم های مشکی ای بود که من شیفته شان شده بودم

 :کادویش را از کیفم در آوردم و به سمتش گرفتم و گفتم

 .تولدت مبارک-

 :هاج و واج کادو را از دستم گرفت و گفت

-Thanks! sit. 

وز هم وقتی شوکه می شد زبانش عوض می شد. این را گفت و با هن
عجله از پله ها رفت پایین. آن کرم سرکوب شده به خودش آمد. 

دنبالش رفتم، داشت با نازنین خانم که چروکیده تر از قبل شده بود 
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صحبت می کرد. نازنین خانم چیزی از درون کیفش در آورد و به او داد. 
و از خانه رفت بیرون. متعجب پله ها را طی  باربد هم آن را گرفت

 :ی نازنین خانم را بوسیدم و گفتمکردم. گونه

 نازنین خانم، باربد چی ازتون گرفت؟-

والا دخترم، خودمم بهتم گرفت. قرص های قلبم رو گرفت. من که نمی -
 .دونم چی به چیه فقط می دونم یه بار سعید گفت برا قلبمه

 !به من می گفتید رفت براتون بخره؟ خوب-

 .نه دخترم پر بود بسته اش-

 !پس چرا؟-

فکری مثل صاعقه از ذهنم گذشت. اخم کردم و قبل از این که باربد 
ی بالا. یعنی امکان داشت باربد ناراحتی قلبی برگردد برگشتم طبقه

 داشته باشد؟

ورود ریحانه خانم با کیک تولد و البته همراه باربد هم نتوانست ذهنم 
 !نحرف کند. چطور ممکن بود؟ باربدرا م

 آوا نمی خوای کادوت رو بدی؟-

 :گیج گفتم

 .ها؟... آها-
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کادویم را از روی میز برداشتم و به سمت باربد گرفتم. با نگرانی به 
چشم هایش زل زدم او هم بعد از چند ثانیه نگاهش را دزدید از ته دلم 

قلب باربد بی وفا امیدوار بودم که دروغ باشد. فکرم اشتباه باشد، 
 .نباشد

 ایول بابا! آیفون براش خریدی؟-

 :لبخند مصنوعی زدم که باربد گفت

 .خیلـی ممنون-

 .خواهش می کنم-

 .شاهین ضربه ای به پس کله ام زد که دردم گرفت

 !نمی دونستم نویسندگی اینقدر پول داره-

 :دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم

 .عرضه می خواد که نداری-

ی من اگر ده سال ی نداشته ام، با درآمد ثابت ماهیانهان عمهآره ج
تمام کار می کردم دلم نمی آمد برای کادوی تولد کسی گوشی بیست 

 .میلیونی بخرم

شیدا کیک را تقسیم کرد، اصلا نفهمیدم چی خوردم چی نخوردم! باربد 
 حالم را حسابی گرفته بود، سرم در شرف
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ی شام بمانم باید می رفتم یک جای ساکت انفجار بود، نمی توانستم برا
 .و فکر می کردم

 :ظرف کیکم را روی میز گذاشتم و گفتم

 .خوش حال شدم دیدمتون-

ی مبل را گرفتم و نشستم. از جایم بلند شدم که سرم گیج رفت، دسته
باور این که، احتمال بیمار بودن قلب باربد این بلا را سرم آورده باشد 

 .سخت بود

 :گرانی نگاهم کرد و گفتشیدا با ن

 !خوبی؟! چت شد یهو؟-

 :دستم را از روی پیشانی ام برداشتم و گفتم

 .خوبم-

 :آرام از جایم بلند شدم که همزمان باربد هم از جایش بلند شد و گفت

 .می رسونمت-

 :کیفم را برداشتم و تلخ گفتم

 .نمی خواد خودم میرم-

 :سرتق کتش را از روی مبل چنگ زد و گفت
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 .یین منتظرتمپا-

 :نامزدامیر گفت

 .اوه، یه کم از باربد یادبگیر امیر-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .از این کارها اصلا یاد نگیر-

 :باربد کتش را پوشید و گفت

 .این مزخرفات رو بس کنید، مگه تو حالت بد نبود؟ بریم-

با همان قدم های بلند همیشگی اش به سمت راه پله رفت. از بچه ها 
فظی کردم، امیر هم فقط سرش را تکان داد. با این کار مثلا می خداحا

 !خواست به کجا برسد؟

از پله ها پایین رفتم و با عذرخواهی از زن عمو و خداحافظی از 
ی گرامی به حیاط رفتم. سوار ماشینم شدم و خواستم استارت خانواده

 :بزنم که در باز شد بالای در را گرفت و به سمتم خم شد و گفت

با این رنگ پریده ات می خوای بری؟ تو چرا این قدر لجبازی؟ زود -
 .باش پیاده شو

 :در را از زیر دستش کشیدم و شمرده گفتم
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 .اینقدر... خودت رو... تو... کارهای من... دخالت... نده-

 :با صدایی بلندتر گفت

زودباش آوا... اصلا نمی خوام تعطیلات عیدم صرف مراسم ختم -
 ...هجنابعالی ش

 :در را کشید و گفت

 .زود-

نگاهم را از گوی های مشکی اش گرفتم و به رو به رویم خیره شدم. 
گلویم گره خورد، چه قدر بی رحم تر شده بود، من احمق را بگو که 

دوستش داشتم! من احمق را بگو که عاشق یک مغرورِ از خودراضی بی 
 !رحم شده بودم

 .از این اوضاع راحت شومدلم می خواست تصادف کنم و بمیرم و 

پیاده شدم و به سمت ماشینش رفتم فقط همان در این مدت تغییر 
نکرده بود. می ترسیدم خدانکرده عصبانیتش بزند به قلبش و بدبخت 

 .بیچاره شوم وگرنه کوتاه نمی آمدم

در را باز کردم و سوار شدم همان جایی نشستم که هفت سال پیش 
ر کوتاهم. بعد از چند دقیقه سوار شد و نشسته بودم و باربد شد همسف
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ماشین را روشن کرد، خشاب قرصی زیر پاهایم رها شده بود. خم شدم 
 .و آن را برداشتم قبل از این که اسمش را بخوانم آن را از دستم کشید

 !این قرص ها رو برای چی می خوری؟-

 :فرمان را چرخاند و گفت

-nothing! «هیچی» 

 خواست کسی بداند؟ نمی خواست بگوید؟! نمی

احساس می کردم که دست و پاهایم سست شده اند، سرم را به 
صندلی تکیه دادم و چشم هایم را بستم، هنوز دقیقه ای نگذشته بود 

 :که گفت

 !خوبی؟! می خوای بریم بیمارستان؟-

دلم می خواست سرش داد بزنم و بگویم پس آن همه اخم و تخمت 
 . ...چه بود تو که این قدر

 :ون این که چشم هایم را باز کنم گفتمبد

 .نمی خواد، فقط برسونم خونه-

 !مطمئنی؟-
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تو انگلستان اینجوریه که هرچی به طرف بگی ولم کن کنه تر می شه -
 پسرعمو؟

 .جوابم را نداد من هم دیگر چیزی نگفتم

 ...آوا... آواخانم... آوا-

کردم که بهترین   چشم هایم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. اعتراف
 .تصویری بود که می توانستم بعد از بیدار شدن ببینم

ی گفتم و پیاده شدم. او هم پیاده ”ممنون”نگاهم را از چهره اش گرفتم، 
 :ی آسانسور را زدم و گفتمشد، دکمه

 .خودم می تونم برم-

 :کنارم ایستاد و گفت

 .میدونم-

 !کنه شده بودسوار آسانسور شدم، او هم دنبالم آمد، چه قدر  

ی بیست از آسانسور پیاده شدم که بازهم دنبالم آمد. به سمت طبقه
 :واحد کنار خانه ام رفت و گفت

 ..همسفر... در واقع... خداحافظ همسایه-
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ی در کلید انداخت و وارد واحد کناری شد! با چشم های گشاد خیره
 ی من؟بسته شدم. یعنی چی؟! الان اون شد همسایه

پیشانی ام زدم و وارد خانه شدم، سرم را باید به دیوار می  ضربه ای به
 کوباندم؟

*** 

ی مدت تعطیلات عید خودم را یک ماه از روز تولد باربد گذشت، در همه
در خانه حبس کرده بودم تا بتوانم داستان را تمام کنم و آپلودش کنم. 

ثیر نبود. البته این که نمی خواستم نگاهم به نگاه باربد بیفتد هم بی تا
نقاشی کردن و طرح زدن داستان هایم بهترین راه برای خلاصی از 
فکرهای آشفته بود به خصوص فکر این که قلب باربد بی وفاست. 
گاهی اوقات میان طرح زدن هایم قطعات پازلی در ذهنم کامل می 
شدند، یک بار سهراب گفته بود که او را در مطب دکتر مادرش دیده 

ی اولی که آمده بود امیر گفت که باربد بی جان به است، همان شب ها
 !عمو تکیه داده بود. پازلش ترسناک بود خیلی

بالاخره بعد از نه ماه و دو هفته تلاش شبانه روزی توانستم تمامش 
 .کنم. آن دو هفته هم ذهنم و کارم درگیر باربد شده بود

کند و بوم با خرسندی فایل را برایش ناشرم ایمیل کردم تا ترجمه اش  
 .تمام
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باید به خودم جایزه می دادم با شعف پشت میزتوالت نشستم و به 
موهایم شانه زدم و خودم را برای جشنی که خودم برای خودم گرفته 
بودم آماده کردم. وقتی که حاصل دسترنج خودم را از حلق عابربانک 

بیرون می کشیدم پر از سرزندگی می شدم امشب هم از همان شب ها 
 .بود

کارتم را توی کیفم انداختم و از خانه خارج شدم، بدون این که نیم 
ی آسانسور را فشردم. قبل از این نگاهی به در واحد باربد بیندازم دکمه

که در آسانسور باز شود صدای فریادی از واحد باربد آمد، ترسیده به 
سمت در چرخیدم. در کمال تعجب، در باز بود. نکند اتفاقی برایش 

 اده است؟افت

آرام در را هل دادم و وارد خانه اش شدم صدا های نامفهومی از اتاق ته 
 !حال می آمد. اثری از درگیری یا دعوا نبود خدا را شکر

از روی فرش گرد کف سالن گذشتم و کنار در ایستادم، صدایش حالا 
واضح شده بود چون با صدای بلند حرف می زد ولی من که نمی 

گلیسی داشت حرف می زد. با عجله گوشی ام را از فهمیدم چون به ان
ی کیفم بیرون آوردم و روی نرم افزار حرفه ای که گاهی برای ترجمه

حرف های ناشرم استفاده می کردم ضربه زدم، زبان انگلیسی بریتیش 
 .را انتخاب کردم و صفحه را فشردم
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م نا تند تند و با صدای بلند چیزهایی را گفت که آوایش را فقط شنید
خواسته گوشم را به در چسباندم که در باز شد، حرف در دهان باربد 

ماند. گوشی را از کنار گوشش پایین آورد و ناباور خیره ام شد. دستم را 
ی ربات ی گوشی برداشتم صدای ضبط شده و ترجمه شدهاز روی صفحه

 :اجرا شد

تی تو نمی فهمی من چه می گویم، تو راحت به کسی که دوستش داش-
رسیده ای، من دیگر نمی توانم، یا باید به او بگویم یا باید بمیرم. من 

دوستش دارم! من آوا را دوست دارم ولی نمی توانم به او بگویم با این 
قلب من که یک در میان می زند نمی توانم دوستش داشته باشم. 
چگونه می توانم پناه کسی شوم وقتی خودم به پناهگاه نیاز دارم؟ 

می توانم وقتی که چند بار سکته کرده ام؟ چطور وقتی که دارم چطور 
 میمیرم؟

باورم نمی شد، چطور ممکن بود؟! باربد بیمار بود، باربد سکته کرده بود! 
 !باربد داشت... داشت میمرد؟! باربدی که من دوستش دارم؟

 :پوزخندی زدم و عصبی گفتم

 دروغه؟! نه؟ دروغه که قلبت بی وفاست؟-

 :د و گفتتلخندی ز 

 !این که دوستت دارم مهم نیست این قلب لعنتی مهمه؟-
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 :از خود بی خود گوشی ام را فشردم. اشک هایم سر خوردند و گفتم

دیوونه... تو دیوونه ای!... چطور وقتی شنیدم که جونت در خطره به -
این فکر کنم که دوستم داری یا نه؟!... مهمه برام که دوستم داشته 

 ...نباشی، وقتی که... وقتی که بگی باشی؟! وقتی که

 :به هق هق افتادم و ادامه دادم

 دوست داشتن رو می خوام چیکار اگه تو بری؟-

بدنم سست شده بود، دستم را به دیوار گرفتم. به سمتم خیز برداشت 
 :که گفتم

نزدیک من نیا... تو... خیلی بی رحمی! چرا هیشکی نمی دونه؟ چرا به -
داری؟! پس چرا بهم نگفتی؟ چرا نگفتی که یه کسی نگفتی؟ دوستم 

 جای کار می لنگه؟

 :داد زد

که چیکار کنی ها؟!... فکر کردی خرم؟! نفهمم؟! همین رو نمی خواستم -
ببینم که جلوم باشی و کاری نتونم انجام بدم که آروم شی! اگه می 

 دونستی جز ترحم چیکار می تونستی بکنی؟

 :نشستم لب زدمبی جان کنار دیوار سرخوردم و 

 !که کمکت کنم... که کنارت باشم-



 

 
541

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 :روی یک زانو رو به رویم قرار گرفت و گفت

ی سهراب هنوز تو دستته؟! چه جوری وقتی چه جوری وقتی که حلقه-
که توی این یه ماه نذاشتی نگام به نگات بیوفته؟... حالا نگام کن آوا... 

 ...بذارآب از سرم گذشت، چیزی که نباید می شد شد. پس 

صدایش قطع شد، سرم را بلند کردم، اخم کرده بود و دستش روی سینه 
 :اش مشت شده بود. هل اشک هایم را پاک کردم و گفتم

 قرصات... قرصات کجان؟-

 تو هم، تو هم من رو دوست داری؟-

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 کجان؟-

 :دستم را گرفت و کشید و گفت

 !جوابم رو بده-

ش رها شده بود، بلند شدم و قوطی را برداشتم و قوطی روی تخت
 :قرصی از درونش در آوردم و گفتم

 ...آب-

 :عصبی گفت
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 !زیرزبونیه-

 :قرص را به سمتش گرفتم و گفتم

 .بخور باربد... با خودت لج نکن-

 :قرص را گرفت و روی زمین انداخت و گفت

 !جوابم رو ندادی-

 :رو به رویش نشستم و گفت

 .هفت ساله که عاشقتمدوستت دارم؟! -

 :قوطی را به سمتش گرفتم و گفتم

 .به خاطر کسی که دوستت داره-

 :قوطی را گرفت، قرصی به دهانش گذاشت و به دیوار تکیه داد و گفت

شاید درست فکر کنی که بی رحمم، ان شالله کسی مثل سهراب پیدا -
 !بشه و خوشبختت کنه

 !منظورت چیه؟-

تی و اشتباه بینمونه؟!... چند ماه، فقط خوشحال باشم که یه حس لعن-
برای چند ماه تحملم کن دیگه برای همیشه از زندگی ات میرم. من نمی 

 .تونم خوشبختت کنم
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هنوز چشم هایش بسته بود و سرش را به دیوار تکیه داده بود. کنارش 
نشستم و در خودم جمع شدم، سرم را روی زانوهایم گذاشتم و سرم را 

 :م و گفتمبه سمتش چرخاند

حس لعنتی و اشتباه بی انصاف؟!... شش سال دم نزدم، قلبم رو قربانی -
 .کردم، من می خوام بدبخت شم باربد، با تو

آن غرور شش ساله ام کجا رفته بود؟! من از بارید خواستگاری کرده 
 !بودم انگار

 :چشم هایش را باز کرد لبخند ملیحی زد و گفت

یمه هم نیستم که بتونم کاملت کنم، شاید من کامل نیستم آوا، من یه ن-
ی بعد من من از سهراب هم بدتر باشم و زودتر از اون برم، یک ثانیه

 .مشخص نیست

 :اخم کردم و بلند گفتم

 !یک ثانیه بعد هیشکی مشخص نیست-

 :دست به دیوار گرفت و از جایش بلند شد و گفت

 .بلند شو آوا و برو... تقدیر رو ما نمی نویسیم-

 :ستادم و گفتمای

 ...حالا که اینجوریه باشه-
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 :با انگشت اشاره ام ضربه ای به سینه اش زدم و گفتم

ی دنیا هرجور که خودت دوست داری زندگی کن، اصلا برو یه گوشه-
بمیر، تنها زندگی کن بدون اونایی که براشون مهمی، افسردگی بگیر 

ه بفهمم دیگه توی اصلا و روزی هزار بار بمیر. فقط یادت باشه وقتی ک
 .این هوا نفس نمی کشی منم نفسم رو می برم

با توپی پر از خانه اش بیرون زدم، بیشعور حسم را پراند. چرا خوشحال 
نبودم از این که دوستم دارد؟ در را باز کردم و روی مبل رها شدم. دلم 

می خواست زار بزنم و به دیوار های سفید نگاه کردم چیزی شبیه جنون 
 .ریزش اشک هایم شدباعث 

 «امیرحسین»

بطری آب سرد را از یخچال بیرون آورد و سر کشید، بطری را از دهانش 
دور کرد و آب یخ روی صورت و موهای مشکی اش جاری شد. نمی 

توانست به آوا امید واهی دهد نمی خواست دوباره او نابود شود. باید 
ود و تند تر از با عمویش صحبت می کرد. قلبش سرشار از شادی شده ب

 .همیشه می تپید، شش سال بود که در قلب معشوقش خانه دارد

سشوار را برداشت و موهایش را خشک کرد، کت لجنی اش را پوشید و 
 .کراوات مشکی اش را بست، داشت به خواستگاری می رفت
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سویچش را برداشت و محض احتیاط قوطی قرص هایش را در جیب 
و به سمت ساختمان پزشکان کتش گذاشت. سوار ماشینش شد 

 .درخشنده راند

ماشینش را رو به روی ساختمان پارک کرد و سویچ را به نگهبان داد تا 
ماشینش را جا به جا کند. با اطمینان از کنار مطب دکتر احسان 

درخشنده گذشت، پدر و مادرش فعلا نباید درگیر می شدند. ساعت یک 
ا عمویش صحبت کند. وارد و نیم بود، نیم ساعت دیگر می توانست ب

مطب علی درخشنده شد، سه بیمار روی صندلی ها نشسته بودند. روی 
یکی از صندلی ها نشست و تلویزیون خیره شد که فیلم انگلستانی 
نشان می داد که لوکیشنش در شهر لندن بود. یک سوال در ذهنش 

 نقش بست که آیا می تواند برای همیشه در ایران زندگی کند؟

 .ای منشی از افکارش جدا شدبا صد

 آقا شما نوبت داشتید؟-

 :از جایش بلند شد و گفت

 .می خوام باهاشون صحبت کنم-

 اسمتون؟-

 .درخشنده، باربد درخشنده-
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منشی با تعجب سرش را تکان داد و به سمت اتاق عمو رفت. بعد از 
 :چند ثانیه از اتاق خارج شد و گفت

 .خواهش می کنم بفرمایید-

عکس العملی وارد اتاق شد و در را بست. عمویش با لبخند  بدون هیچ
 :روپوشش را بیرون آورد و آویزان کرد و گفت

 چی شده مهندس افتخار دادن اومدن اینجا؟-

 .باید باهاتون صحبت کنم-

 بشین، چرا صبر نکردی برگردم خونه؟-

روی مبل نشست. علی به منشی گفت چای بیاورد. رو به روی باربد 
 :گفتنشست و  

 .در خدمتم عموجان-

 :بی هیچ مقدمه ای گفت

 .من می خوام آوا رو ازتون خواستگاری کنم-

 :علی که انگار بدش نیامده بود لبخندی زد و به مزاح گفت

 .به سلامتی-

 .جدی باشید عمو-
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خوب پسرم درحقیقت... تو که شرایط آوا رو می دونی، خیلی سرخود -
ی آوا ندارم. در حال حاضر نظر آوا شده ده ساله که من هیچ کنترلی رو

 .شرط اوله و من چیزی نمی تونم بگم

اگه آوا موافق باشه، شما و زن عمو من رو به عنوان دامادتون قبول می -
 کنید؟

 !می خوای بگی آوا حرفی نداره؟... اون دختر سرتق و خودسر؟-

 اینجوری نگید عمو... آوا... آوا.. .نمی دونم چه جوری براتون ازش-
 .بگم. اون چیزی که شما فکر می کنید نیست

 .من مشکلی ندارم... خوشحالم میشم-

 ...ی ماجرا نیست عموجان، من یه مشکلی دارماین همه-

 .علی منتظر نگاهش کرد

 .دارمCHF قلبم! من-

 :ی برادرزاده اش شد و باناباوری گفتهاج و واج خیره

 !شوخی ات اصلا جالب نیست-

ن یک خواستگار عادی جلو نیومدم؟ نمی تونستم با فکر می کنید چرا م-
پدر و مادرم و یه دسته گل خدمتتون برسم؟ نمی خواستم و نمی خوام 

 .کسی بفهمه
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 .من باور نمی کنم، بذار ازت نوار قلب بگیرم-

 :عمویش از جا برخاست که امیرحسین گفت

 دست بردارید عمو، من و آوا به هم علاقه داریم ولی من هنوز ازش-
ی خودم رو بدونم خواستگاری نکردم باید نظر شما و زن عمو و خانواده

 .نمی تونم خودسرانه عمل کنم

 :علی برگشت سرجایش و گفت

دارو چی مصرف می کنی؟ تا حالا ایسکیمی داشتی؟ نیاز به پیوند یا -
 .ی پزشکی ات رو بیار من ببینمباطری نداری؟ اصلا پرونده

زیتم کنید! اومدم ببینم اجازه می دید عمو جان من که نیومدم وی-
 !دخترتون با یکی مثل من زندگی کنه؟

در این مورد باربد جان زندگی آواست گفتم که بهت در تصمیم های -
 .اون من دخالتی ندارم... مادرش هم همین طور

 یعنی شما مشکلی ندارید؟-

 .اگه آوا خودش موافق باشه سنگ جلوی پاتون نمی اندازم-

 :از جایش بلند شد و گفت امیرحسین

 .خیلی ممنون-
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از عمویش خداحافظی کرد و بعد از یک ساعت خودش را به خانه 
رساند عکس العمل پدر و مادرش را نمی توانست پیش بینی کند. 
ماشین های پارک شده نشان می داد که پدر و مادرش زودتر از او 

 .ه استرسیده اند و شفتشان کوتاه تر از ساعت دو مطب علی بود

 :از ماشین پیاده شد و زیرلب گفت

 .خودت کمکم کن-

از پله ها بالا رفت و وارد خانه شد. مادرش با ذوق به استقبالش آمد تا 
بعد از شام چیزی بروز نداد بعد از این که مادرش آخرین قاشق برنج را 

 :در دهانش گذاشت با تردید گفت

گه شما اجازه بدید... با راستش می خوام... یعنی... من قصد دارم... ا-
 .آوا ازدواج کنم

 .آب در گلوی ریحانه خانم جستید و ابروهای آقا احسان بالا پریدند

 :ریحانه چند سرفه کرد و گفت

 .دیگه داشتم شنیدن این جمله رو به گور می بردم-

 :احسان با شک گفت
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از انتخابت مطمئنی؟! تو دیگه سنت از نصیحت های پدرانه من -
ختلاف سنی تون... بیماری ات... موقعیت آوا.. .این ها رو در گذشته! ا

 نظر گرفتی؟

احساسم به آوا بیشتر از اهمیت اختلاف سنیه! آوا در جریانه و راستش -
من عمو علی رو هم درجریان گذشتند مخالفتی نداشتند... آوا هم 

 ...موقعیت خاصی نداره کسیه که

 .طولانی مکث کرد

رم... اگه موافق باشید من رضایت آوا رو بگیرم کسیه که... دوستش دا-
 .و برید برام خواستگاری

ریحانه خانم از جایش بلند شد و امیرحسین را در آغوش گرفت و 
 :گفت

 .خوشبخت بشی پسرم-

امیرحسین لبخندی زد و از جایش بلند شد و تشکر کرد. وارد اتاقش 
در اتاق  شد جز تختش و چند کتاب روی میز مطالعه اش چیز دیگری

 .نبود. مدتی بود که به همسایگی آوا رفته بود

کتش را روی تخت انداخت و مشغول باز کردن دکمه های پیراهنش 
شد، خودش را روی تخت رها کرد و برای فردا صبح در ذهنش برنامه 

 .چید
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*** 

 «آوا»

دودل از پله های هواپیما بالا رفتم. مطمئن نبودم که رفتنم کار درستی 
ه. فقط می دانستم باید بروم و از افکارم فرار کنم. با غرولند است یا ن

مرد پشت سرم عذرخواهی کردم و روی صندلی هواپیما نشستم. به 
ی دایره توضیحات تکراری مهماندار ها توجه نکردم و سرم را به پنجره

 .ای شکل تکیه دادم

 این که قرار بود چه روزی برگردم برای خودم هم نامعلوم بود. یک
کافی بود که تصمیم  «Yoo Han» ”یوهان”تماس چند دقیقه ای با 

 .بگیرم برای مدتی از ایران دور شوم

با زنگ خوردن تلفن همراهم گوشی ام را از کیفم بیرون آوردم هنوز 
 .ی گوشی نگاه کردمهواپیما بلند نشده بود. با تعجب به صفحه

 «همسفر»

 مگر هنوز از این خطش استفاده می کرد؟

تم را روی صفحه کشیدم باید خداحافظی می کردم حتی شده برای دس
 .دلم

 بله؟-
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 من پشت درم، چرا در رو باز نمی کنی؟-

 .لابد خونه نیستم-

 .کجایی؟ می خوام باهات صحبت کنم-

 .مسئله اینه که من دیگه نمی خوام باهات صحبت کنم-

 .صدای خلبان در هواپیما پیچید

 :باربد با صدایی آرام گفت

 آوا تو کجایی؟-

 ...خداحافظ... امیرحسین، مواظب خودت باش و-

 :هول گفت

 ...!آوا... بچه نشو-

با صدای مهماندار که هشدار می داد تلفنم را خاموش کنم. سرم را تکان 
دادم و گوشی ام را خاموش کردم و به آوا گفتن های باربد توجه نکردم. 

 .قلبم را شکند یانگار که کودکی با یک توپ پلاستیکی پنجره

ی نامعلومم فکر کردم، ی چند ساعته تا سئول را به آیندهی فاصلههمه
من که داشتم زندگی ام را می کردم، با همه چیز کنار آمده بودم، چرا 

 باربد آمد؟ چرا همه چیز را در هم کرد؟
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چمدانم را برداشتم و از فرودگاه خارج شدم. هوای مطبوع سئول 
ی چند ساعت من میان چشم بادمی ها بودم. صلهسرحالم آورد. با فا
 .را پیدا کنم” یوهان”یا  «Yoo Na»”یونا”چشم چرخاندم تا 

 .سَلام آوا-

به سمت صدا چرخیدم، یوهان خوشتیپ دست به جیب ایستاده بود و 
 .نگاهم می کرد

ی سفرهایم به کره، یک سلام کره ای یاد گرفته بودم. به کره ای از همه
 :ه گفتسلام کردم ک

 .من فارسی حرف می زنم تو کره ای! دوباره به کره خوش اومدی-

 :چمدانم را گرفت و ادامه داد

 .بریم... من عجله دارم-

سوار ماشین گران قیمت یوهان شدم، او الان دیگر باید فلوشیپ سال 
 .دوم باشد

 !تو که عجله داشتی چرا یونا نیومد؟-

بازی می کرد که بهت سلام اونوقت باید سه چهار ساعت پانتومیم -
 .کنه... زحمت بکش یه کم کره ای و یا حداقل انگلیسی یاد بگیر

 .دارم یاد می گیرم-
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 :شیشه را داد بالا، اعتراض کردم که گفت

یک ماشین رد میشه سرت کنده میشه... دقیقا پنج ساله که این رو -
 .داری میگی

تی در کره هم موج جلوی خانه شان در گانگنام توقف کرد. اختلاف طبقا
می زد. گانگنام جایی بود که با محتویات سطل زباله هایش می شد 

 .زنده ماند و خوشحال زندگی کرد

 «امیرحسین»

 :ی آوا نشست، یک سوال در ذهنش تکرار می شدناامید پشت در خانه

 چرا هروقت می خوام قدمی جلو بذارم همه چیز خراب می شه؟-

 .تی سام، وکیلش را گرفشماره

سام می تونی ببینی بفهمی یه نفر اسمش برای پرواز به چه کشوری -
 سیو شده؟

 .علیک السلام-

سلام... آوا درخشنده، می خوام بدونم کجا رفته پروازش، الان دیگه -
 .حتما هواپیماش پریده... برام پیداش کن

 .سعی می کنم-
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ذهنش  قطع کرد و سرش را به در تکیه داد. نمی خواست افکار منفی به
هجوم بیاورند باید صبر می کرد. به گوشی اش نگاه کرد و نا خواسته 
لبخندی تلخ روی لبش نشست. سام رابط های قوی داشت و شک 

 .نداشت که می تواند مقصد آوا را پیدا کند

به ساعتش نگاه کرد. پنج عصر بود، به خودش لعنت فرستاد که ای 
ی سبابه اش به در خانهکاش صبح به سراغ آوا می آمد. با انگشتش 

ی پایانی آوا ضربه می زد و منتظر بود. با لرزیدن تلفن همراهش ضربه
 :را به در وارد کرد و پاسخ داد

 .بگو-

 .ی جنوبی، سئولکره-

 !برام بلیت بگیر، هرچی زودتر بهتر-

 حالت خوبه باربد؟-

 !کاش می دونستم-

افته بود باربد به همان سرعتی که آوا خودش را وسط کره ای ها دری
هم میان آن ها قرار گرفت. با هزار ترفند نام نشری که آوا نویسنده اش 

 ...است را از شیدا گرفته بود، دیگر فقط مانده بود انتظار
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هتل کوچک و تمیزی در همان نزدیکی ها بود، در یک اتاق ساکن شد تا 
 .روزی که آوا را پیدا کند

سالم شرقی ها... شب و صبح، خوراکش شده بود نودل، غذای سریع و 
هر روز برای ناهار، ساندویچ مرغ گریل شده می خرید، روی نیمکت 

پارک می نشست و منتظر می شد تا آوا به دفتر نشر سر بزند. شماره 
ای که از آوا داشت منسوخ شده بود و تنها راهی که جلوی پایش بود 

 .ا به آن جا بیفتدانتظار بود و انتظار... یک هفته طول کشید تا گذر آو

لیوان چایش را سرکشید، به چشم هایش اعتماد نداشت، خودش بود 
آوا! فقط یک مشکل وجود داشت، مردی که کنارش ایستاده بود، مگر 
 آوا حق نداشت که ازدواج کند، باربد بارها او را از خودش رانده بود. نا

مقایسه خوداگاه مرد خوش پوش و تقریبا همسن کنار آوا را با خودش 
 .کرد

عقلش می گفت حالا که آوا کسی را دارد رهایش کن، ولی قلبش با 
عقلش هم عقیده نبود! می گفت که از یک بار از دست دادنش کافی 

 .است و نمی تواند دیگر از دست دادن او را تحمل کند

باربد حرصش می گرفت از این که قلب ناقصش اینگونه اظهار نظر می 
در دستش فشرد و به آن سمت خیابان جایی که  کند. لیوان کاغذی را
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آوا کنار یوهان ایستاده بود و منتظر قرمز شدن چراغ راهنمایی بود 
 .رفت

 «آوا»

مات و مبهوت به آن طرف خیابان نگاه کردم، باورم نمی شد که از میان 
مردم رهگذر باربد آن گونه نگاهم می کند. نگاهش از خود بی خودم 

وانسته بودم از او دل بکنم. در زیر ابروهای می کرد. هیچ وقت نت
 .هشتی اش داشتم قتل عام می شدم

پیش از این که چراغ قرمز شود باربد به دل خیابان زد. با چشم هایی 
 گشاد خیره اش شدم. مگر دیوانه شده بود؟

صدای بوق های ماشین ها خیابان را برداشته بود و باربد با بی پروایی 
ی گذشت. با نزدیک شدن ماشین گران قیمتی به از میان ماشین ها م

 .باربد جیغ کشیدم و دست هایم را روی چشم هایم گذاشتم

 !خدایا! دوباره نه

 :کسی به کره ای گفت

 .می خوام با آوا صحبت کنم-

 .با شنیدن صدایش چشم هایم را باز کردم

 :یوهان با تعجب نگاهم کرد و گفت
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 !برادرته؟-

 :سی بلد است از کنارمان عبور کرد و گفتباربد که دید یوهان فار 

یک زمانی همسفرش بودم... اگه الان آوا دنبالم اومدی، اومدی و گرنه -
 !دیگه هیچ وقت من رو نمی بینی

از یوهان عذر خواهی کردم و دنبال باربد راه افتادم، برایم سوال بود که 
 اینجا چه می کند، او که می گفت منتظراست یکی بیاید و من را

 !خوشبخت کند خیرسرش

وارد پاستا فروشی کوچکی شد و نشست. به تبعیت از او رو به رویش 
نشستم خانمی آمد و باربد تند تند به کره ای چیزی گفت که فقط 

پاستایش را فهمیدم. زشت نبود باربد همه مدل بلد بود حرف بزند افت 
 !نداشت برایش؟

 :به میز ضربه ای زد که صاف نشستم عصبی گفت

 !میشه اینقدر در و دیوار رو نگاه نکنی؟-

 :شاکی گفتم

 !اصلا تو اینجا چه غلطی میکنی؟-

 :شاکی تر از من اخم کرد و گفت
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این رو من باید تو بپرسم، تو اینجا چه غلطی می کنی؟! یک هفته -
 .است دارم دنبالت می گردم

م اومدم اینجا که جلوی چشمات نباشم!.. اصلا اومدم یکی رو پیدا کن-
مثل سهراب خوشبختم کنه و یک ذره هم شبیه تو نباشه، قلبش هم 
سالم باشه، داد نزنه و ر به ر اخم و تخم تحویلم نده و برای... برای 

 .احساسم احترام قائل بشه

 !دستش را میان موهایش فرو برد، فکر کنم زیاده روی کردم

 !فکر می کنی من می تونم... یعنی همسفرت، بشه همسرت؟-

 :نگاهش کردم و گفتم شوکه

 !ها؟-

در چشم هایم خیره شد و من به یکباره دنیا را توی دست هایم دیدم و 
 :خودم را خوشبخت ترین فرد دنیا. گفت

 با من ازدواج می کنی؟-

*** 

از سالن فرودگاه خارج شدیم، به همین سختی و راحتی من و باربد 
 :شدیم ما. سوار ماشین شدیم که باربد گفت

 .زنگ زد دیشب گفت همه رفتن رشت، گفتن ما هم بریم عمو علی-
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 :مردد گفتم

 ...اگه مامان و بابام موافقت نکنند-

 :منحنی زیبایی روی صورتش شکل گرفت و گفت

 .ی خانم مونده بود که اونم اوکی شدبله رو از همه گرفتم، فقط بله-

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 !کی به تو بله داده؟-

 .ه بیرون نگاه کردچیزی نگفت و ب

وقتی که پیاده شدیم بلافاصله سوار ماشین باربد شدیم تا عازم یک سفر 
 :ی تلفن همراهم به حرکت در آمدنددیگر شویم. انگشتانم روی صفحه

هنگامی که می خندید انگار به یکباره همه جهان ساکت می شدند تا »
در قاب ته  ی او را بشنوم. وقتی که منحنی لبخندمن فقط صدای خنده

ریشش قرار می گرفت و گونه هایش جمع می شدند من سر تا پا چشم 
 .می شدم تا قطره قطره لبخندش را ببلعم

در خندیدنش افراط نمی کرد. لبخند هایش مثل عبور شهاب در شب 
 .تاریک بودند دست نیافتنی و شورانگیز

ای  اگر در توانایی ام بود حتما صدای آرام خنده اش را درون شیشه
 .محصور می کردم تا در فراغت صدایش را بشنوم
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هیچ گاه خط لبخندش از استخوان گونه اش تجاوز نمی کرد و این 
 .قانون های ریز شخصیتش را می ساخت

وقتی که گوشه چشم های کشیده اش به بالا حرکت می کردند داشت 
 .خودش را در برابر دیوانگی هایم کنترل می کرد

و دندان های سفیدش خودشان را نمایان می سرش را تکان می داد 
 .کردند وقتی که دلبری هایم افراطی می شد

هیچ گاه ندیده بودم که خنده اش از لحظه عبور کند. مثل پروانه ای 
 .بودند که اگر دیر به خودت می جنبیدی می پرید

ستاره سهیل وقتی که من تو را در ادبیات ثبت کردم اعتبار خود را از 
دیگر برای دست نیافتنی ها آن را خطاب نمی کردند می دست داد. 

 «.گفتند: مثل لبخند او

در بین راه ناخواسته نگاهم از روی گوشی به سمت او کشیده می شد، 
باربد که عینک آفتابی داشت و معلوم نبود جز جاده به کجا نگاه می 

 .کند

 :خیز برداشتم و عینکش را کش رفتم، باربد با تعجب گفت

 !می کنی؟ چیکار -

 :عینکش را به چشم هایم زدم و گفتم
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 .هیچ کار-

 ...حیف، واقعا حیف-

 :مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 !چی حیف؟-

 :ریلکس گفت

 !هیچی-

 ...بگو دیگه-

 .به شاخه ای دیگر پرید

خیلی سخت گذشت، ولی گذشت، باور نمی کنم که همسفر هفده ساله -
 ...و سرتق، خودخواه

 !خسته نشی بازم بگو-

 ...آره داشتم می گفتم سرتق، خودخواه، مغرور، بچه-

 :معترض گفتم

 .باربد! تعارف نکن-

 :بی توجه به من دوباره گفت
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همسفر هفده ساله، سرتق، خودخواه، مغرور و بچه الان شده همسرِ -
 ...خانم و زیبای من

اول این که من از اولش هم خوشگل بودم، دوم هم هنوز همسر جناب -
 .نشدم

 :گاهی به سمتش انداختم و گفتمنیم ن

 یک چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟-

 .جانم بپرس-

 .آخ کیف می کردم

 !از کی دوستم داری؟-

 .از اون روزی که برات به آتیش زدم-

 :عینک را برداشتم و چرخیدم گفتم

 !چی؟!... یعنی... شش سال پیش؟-

 :ی مثبت تکان داد گیج گفتمسرش را به نشانه

 !نکردی؟پس چرا کاری -

 ...خواستم بکنم ولی نذاشتی-

 !من نذاشتم؟-
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روزی که می خواستم همه چیز رو تموم کنم تو یه جور دیگه تمومش -
کردی، گفتی سهراب... سهراب دوست پسرته و دوستش داری... 

 .ببخش که وقتی اومدم که نباید میومدم

 دلم می خواست به او بگویم که از سر لج و لجبازی سهراب را دوست
پسرم معرفی کرده ام ولی نگفتم. احساس خوبی نسبت به گفتن این 

حرف نداشتم انگار که سهراب در آن دنیا ناراحت می شد با این که می 
 .خواست من خوشحال باشم حتی با باربد

اون روز برای اولین بار تصمیم گرفتم همه چیز رو بهت بگم، جسارتتش -
 .رو از کجا آورده بودم، نمی دونم

نگاهی به سمتش انداختم، کاملا جدی به رو به رویش نگاه می کرد  نیم
اصلا به چهره اش نمی آمد که آن جملات از دهانش خارج شده اند. کم 

کم داشت برایم روشن می شد، داشتم هضم می کردم که امیرحسین، 
کسی که کنارم نشسته است در واقع همان پسرعموی روی اعصاب، 

م است، نمی دانستم نگاه من به او تغییر جذاب و قطب کاملا مخالف
 .کرده یا باربد از این رو به آن رو شده است

 :با کم شدن سرعت ماشین متعجب به اطرافم نگاه کردم و گفتم

 اینجا چیکار می کنیم؟-

 .می فهمی-
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ی درخت نارنج پارک کرد. درخت ها همان درخت ماشین را زیرسایه
حتی چراغدان هایی که پله های  های سال ها پیش بودند، سوئیت ها،

 .منتهی به ساحل را روشن می کردند

خورشید داشت غروب می کرد و سایه های درخت ها لحظه لحظه تیره 
تر می شدند. از ماشین پیاده شدیم. باربد سویشرتش را پوشید، با این 
که فصل بهار بود ولی هوا هنوز سوز داشت. روپوش بافتنی بلند من را 

 :قب برداشت و به سمتم گرفت و گفتاز صندلی ع

 .بپوش، هوا سرده-

لبخندی زدم و روپوش را از دستش گرفتم. رو به رویم ایستاد و روسری 
 :ام را جلو کشید، کناره های رو سری را مرتب کرد و گفت

 !بریم؟-

خون به گونه هایم هجوم آورد و فقط سرم را تکان دادم. اینقدر بی 
 !جنبه ام واقعا؟

ا پوشیدم و به دنبالش از پله ها بالا رفتم. با دیدن دریا ذوق روپوش ر 
 :کردم و گفتم

 .هیچی دریای خود آدم نمی شه-

 :خندید و گفت
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 !دریای خود آدم؟-

کفش هایم را بیرون آوردم و روی ماسه ها رهایشان کردم. سرمای شن 
ز ها به وجدم می آورد. ماه کامل بود و آب دریا بالا آمده بود و نیمی ا

ی ساحل در آب فرو رفته بودند. گرمای آبی که صخره های کوچک گوشه
به پاهایم می خورد قلقلکم می آمد. باربد درحالی که کفش هایم را به 

 :دست داشت به سمتم آمد و گفت

بیا بیرون دختر، سرما می خوری، این عادت اشتباهت رو هنوز ترک -
 !نکردی؟

 !وای باربد خیلی فاز میده-

 :ه ها نشست و گفتروی ماس

 .فکر کنم سرم رو کلاه گذاشتن. آوای تقلبی بهم چسبوندن-

 :مشتم را پر از آب کردم و رویش ریختم و گفتم

 !من تقلبی ام؟!... اصلا خودتی-

 :از جایش بلند شد که چند قدم عقب رفتم و گفتم

 !آب روم ریختی نریختیا-

 !بیا بیرون دیوونه سرما می خوری-
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 .عقب رفتم که آب تا یک وجبی مچم بالا آمد یک قدم دیگر به

 !آوا لج نکن بیا بیرون لباست خیس میشه سرما می خوری-

 .ای باربد توهم! میدونم خودم، سرما نمی خورم نگران نباش-

 :قاطع گفت

 .پس بیا بیرون-

و نمی دونم از این ” عزیزم”و ” عشقم”در همین سه روز فهمیده بودم که 
گ لغت باربد نیست و اصلا بلد نیست حرف ها اصلا تو فرهن

احساسش را مثل آدم بروز دهد ولی به روشی که خودم هم نمی دانم 
 .چیست صادقانه، احساسش را ثابت کرده بود

برای این که همین روز اولی روی اعصابش قدم نزنم دست هایم را به 
 :ی تسلیم بلند کردم و گفتمنشانه

 .خیلی خوب حالا-

 :ست و گفتروی تخته سنگی نش

 !بیا این جا کفش هات رو بپوش-

اه! چه قدر دستور می داد، شیطان خبیث می گفت هلش دهم توی آب 
 .ببینم من سرما می خورم یا او
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 :خواستم کفش هایم را بپوشم که گفت

 !صبر کن-

 :منتظر نگاهش کردم که سویشرتش را بیرون آورد و ادامه داد

 .پوشپاهات رو خشک کن بعد کفش هات رو ب-

 !اعهه باربد این چه کاریه؟-

 .زود باش دیر میشه، می خوایم بریم اون بالا-

به جایی که اشاره می کرد نگاه کردم. همان گودی بود، حفره بزرگی که 
 .برای اولین بار صلح را میان من و باربد برقرار کرد

با اکراه پاهایم را خشک کردم و کفش هایم را پوشیدم. با هم از صخره 
بالا رفتیم. بعد این همه سال، این حفره هم تغییر نکرده بود و هنوز ها 

 .هم باربد نمی توانست راحت بایستد

 :باربد کف حفره نشست و به سنگ های پشت سرش تکیه داد و گفت

 !می خوای همونجوری وایستی؟-

 !ها؟! نه-

 :کمی با فاصله از او نشستم که گفت



 

 
569

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

پیش فقط یک همسفر کوتاه برای  من هنوز نتونستم باور کنم، سال ها-
 ...من بودی ولی الان قراره همسرم بشی برای همیشه

 :نگاهش کردم و گفتم

 !چرا تردید داری؟-

 ...تا الان سعی کردم آدم محکمی باشم ولی-

 !ولی چی؟-

می ترسم آوا می ترسم همونجور که همسفر کوتاهی برات بودم، یه -
فکر کنی، نمیگم ناراحت نمیشم،  همسرکوتاه برات باشم... تو باید خوب

 .ولی اگه دست رد به سینه ام بزنی سعی می کنم قبولش کنم

 :عصبی گفتم

 !خواهشا دیگه از این چرت و پرت ها نشنوم-

 :در حالی که به دریا نگاه می کرد گفت

می دونی چرا لباس داماد مشکیه و لباس عروس سفید؟... چون قراره -
 ...ور که مشکی و سفید مکمل هم اندهمدیگه رو کامل کنن، همونج

صدای اذان توی حفره پیچید، تلفنش را از جیبش بیرون آورد و کنارش 
 .گذاشت
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 !خاموشش نمی کنی؟-

 .بهش نیاز دارم-

من یادم رفته که باربد واقعا چه کسی است یا داشتم تازه او را می 
 شناختم؟

ان گوش می نیم نگاهی هم به سمتم نمی انداخت و در حالی که به اذ
داد به جایی که دریا و آسمان یکی می شدند نگاه می کرد. من هم در 
سکوت به او خیره شدم. وقتی که اذان تمام شد، با تلفنش قبله را پیدا 
کرد، سنگ پهن کوچکی برداشت و با عذرخواهی کوتاهی همان جا به 

 .می چند دقیقه ای که نماز می خواند نگاهش می کردنماز ایستاد. همه

ی خوبی است در دلم از خدا گله کردم که چرا باربدی که برای او بنده
 نمی تواند با خیال راحت بخندد و خوشحال باشد؟

 :بعد از این که سلام نمازش را داد رفتم و رو به رویش نشستم و گفتم

تو مطمئنی به خاطر اینه که سفید و مشکی مکمل همدیگه اند... با -
ی دهری ولی باید بهت بگم که اشتباه می کنی هاین که کلا خیلی علام

اون به این معنیه که تو زندگی هم روشنی هست هم تاریکی هم غم 
هم شادی... اصلا دیدی اون دامادایی که کت و شلوار سفید می پوشن 

ی خدا نیشش باز اصلا به عروس نمیان، چه معنی داره آدم همیشه
 .ه اسمش زندگی نمیشهباشه؟! شادی و غم باهم خوبه وگرنه دیگ
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من این را وقتی گفتم که من به چشم های تاریک او زل زده بودم و او 
 .به چشم های روشن من

ی دریا شد، با خنده پشت چشمی نازک نگاهش را گرفت و دوباره خیره
 :کردم و گفتم

 !اون دریا مگه چی داره که اقیانوس چشم های من نداره؟-

 :ه از حفره خارج می شد گفتاز جایش بلند شد و در حالی ک

 .اون برق چشم های تو رو، دریا که سهله، کهکشان هم نداره-

 .ناخواسته نیشم تا بناگوش باز شد

 «!خاک تو وجود پر از کمبود محبتت»

 «!پارادوکسیکال کی بودی تو؟»

 «!زبان شناس نفهم کی بودی خودت؟»

یب هایش فرو افکارم را کنار زدم و دنبالش رفتم، دست هایش را در ج
کرده بود و به ماسه ها خیره شده بود. ای بابا! چرا نمی توانستم کاری 

 .کنم اینقدر مثل لاکپشت در لاکش فرو نرود

 :از صخره ها پایین رفتم و گله مند گفتم



 

 
572

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

باربد، این چه وضعشه؟! مثل کش شلوار ولت می کنم می ری تو -
 !خودت! اینقدر دپرس نباش دیگه. خوب؟

 :ند کرد، لبخند زورکی زد و گفتسرش را بل

 .ی کافی دیر کردیم، بنده خداها حتما نگران شدندباشه، بریم، به اندازه-

سوارماشین شدیم، تا رشت راه زیادی نبود ولی در واقع تا ویلا هنوز 
 .خیلی مانده بود. برخلاف تصورم باربد به سمت مرکز شهر دور زد

 تو شهر کار داری؟-

 :خیلی جدی گفت

 .ید گل و شیرینی بخرمبا-

 :ابروهایم بالا پریدند گفتم

 !دقیقا برای چی؟-

 :ماشین را نگه داشت و درحالی که پیاده می شد گفت

 !خواستگاری-

ی این که کف ماشینش نرم بود تاثیر بسیار زیادی در نشکستن چانه
عزیزم داشت چون با سرعت خیلی بالای چانه ام به کف ماشین برخورد 

 .کرده بود
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 !رعت عملش خیلی بالا بود خیلیس

 «.بالا؟! اگه عقدی و ختمتون تو یه روز نیوفته باید خدا رو شکر کنید»

ی شیرینی وارد ماشین شد، جعبه را بعد از چند دقیقه باربد با جعبه
 .روی صندلی های عقب گذاشت

 ..!تو این شهر شلوغ من گلفروشی از کجا پیدا کنم؟-

 :استارت زد و ادامه داد

 گم آوا خودش گله قبول می کنند یا ریسک داره؟ب-

 :زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم

 !پس شیرینی هم لازم نبود بخری من به این شیرینی-

 :ی آنلاین بالای ضبط ضربه ای زد و گفتبه نقشه

بی خیال همون گل رو می خرم... نشد این همه شاخ و برگ، از یه -
 .درخت می کنم یه ربان دورش می پیچم

 :خندیدم و گفتم

 !نمی دونستم شوخی هم بلدی-

 :پایش را روی گاز فشرد و با چشم های براق گفت

 .من که شوخی نکردم-
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 !آره جون عمه ات-

 .ی شما شدممن عمه ندارم دخترعموجان شرمنده-

چیزی نگفتم و با نیشی باز به بیرون خیره شدم. به لطف جی پی اس و 
اهی یک سبد گل رز سفید و سرخ دست فرمان باربد بعد از مدت کوت

 .ی شیرینی قرار داده شدکنار جعبه

 :از شهر که خارج شدیم باربد گفت

 .قبل از مراسم رسمی... خوب لازمه یه چیزهایی رو بدونی-

در حالی که حواسم به ماشین هایی که از آن ها سبقت می گرفتیم بود 
 :گفتم

 .گوش می کنم-

 ...من تو ایران خونه ندارم-

ب انشالله با تلاش و پشتکار یکی می خری یا میسازی تهش میریم خو-
آپارتمان من، ته ترش هم اجاره نشین می شیم... خیلی تند میری 

 .باربد آروم تر

 .تند میرم؟! یه نگاه به کیلومتر شمار بنداز-

عدد صد را نشان می داد. به نظر من که سریع بود. سهراب هم همیشه 
 ...می کرد و عاقبتدر همین حدود رانندگی 
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 .با پیچیدن صدای ریحانه خانم در ماشین به خودم آمدم

کجایین مامان جان چرا نمیاین؟ تصمیم گرفتی همین امشب همه -
 چیز رو تنهایی تموم کنی؟

هجوم خون از سرخرگ هایم به صورتم آن هم با جریان بسیار بالا را 
 .نگاه کردمحس کردم. سرم را چرخاندم و به درخت های تو در تو 

 «!به خدا هنوز ذهنت منحرفه»

 :معترض گفت

این چه حرفیه مامان؟! وسط راه یک توقف کوتاه داشتیم تا ده دقیقه -
 .دیگه می رسیم

ده دقیقه ات نشه یک ساعت حسینم علف های زیر پامون خشک -
 .شدن

 .چشم-

 .آروم بیای خداحافظ-

 .چشم-

 :فتبا صدای تیکی تماس قطع شد. باربد زیر لب گ
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یک بار میگن زود بیا، یک بار میگن آروم بیا... آوا چی رو نگاه می -
 !کنی؟

 .درخت ها رو-

 !یعنی من از درخت ها کم ترم؟-

 :بدون این که تکانی به خودم بدهم گفتم

 .درخت ها اکسیژن تولید می کنن تو اکسیژن مصرف می کنی-

 !اوه نظر لطفتونه-

 .معلومه که هست-

 !شی؟بهتر نیست پیاده -

 !با تعجب به اطرافم نگاه کردم. کی رسیدیم؟ کی پارک کرد؟

کیفم را برداشتم و پیاده شدم. دوشادوش هم وارد خانه شدیم. قبل از 
این که به خودم بیایم مورد هدف نگاه غضبناک امیر قرار گرفتم. ریحانه 

 :خانم در آغوشم کشید و زیرگوشم گفت

 .خوش اومدی عروس گلم-

 :گفتملبخندی زدم و  

 .ممنون-
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بعد از ریحانه خانم مورد استقبال مامان و بابا قرار گرفتم، هر دو کوتاه 
 :در آغوشم کشیدند و مامان به کنایه گفت

 .رسیدن بخیر، برات لباس آوردم برو اتاق بالا لباسات رو عوض کن-

زیر لبی چشمی گفتم و جمع را ترک کردم. تا در اتاق بالا را باز کردم 
 :متم هجوم و آورد و تند تند گفتشیدا به س

 !کجایی تو گور به گوری؟! ها؟-

 :با چشم های گرد شده هلش دادم و گفتم

 !این خودتی شیدا؟-

 !معلومه که خودمم، نصف جونم کردی با اون نامزد جونت-

 :دکمه های مانتویم را باز کردم و گفتم

 کی کیم؟-

 .ی آب زیرکاههمون باربد خیرندیده-

 .آها-

 !جونم؟! چه خوب نامزد

 :لباس سفیدی را به سمتم پرتاب کرد و گفت

 .بپوش تا خودم نپوشوندمت-



 

 
578

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 .طاها کجاست پایین ندیدمش-

 !با شاهین رفتن شام بگیرن... زود باش دیگه چه قدر لفتش میدی-

 :از اتاق ببرونش کردم و گفتم

 .تشریفت رو ببر بیرون لطفا-

ناخواسته لبخندی زدم. کت و به کت و شلوار شکری دستم نگاه کردم و 
شلوار را پوشیدم، خیلی خوش دوخت بود و پایین کت درخت گیلاسی 

 .که تازه شکوفه زده بود، گلدوزی شده بود

شیدا بدون این که در بزند وارد اتاق شد و چمدانم را کشان کشان کنار 
تخت گذاشت. در چمدان را باز کرد و کیف آرایشم را بیرون آورد و 

 :گفت

 .ا بشین یه دست به صورت نشسته ات بکشمبی-

کیف را باز کردم و موهایم را شانه کردم. بافتمشان و پشت سرم 
 .جمعشان کردم

روی صندلی نشستم و در حالی که به دست و صورتم کرم مرطوب 
 :کننده می زدم گفتم

هرکار می خوای بکن فقط آرایشم رو غلیظ نکنی که باربد خوشش -
 .نمیاد
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 :کرد و گفت  چپ چپ نگاهم

 .چشمات رو ببند-

 .ی طولانی چشم هایم را باز کردمبعد از چند دقیقه

 .ماشالله... ماشالله... چه خوشگل شدم-

 !خودشیفته-

 .دستمالی از درون بسته بندی بیرون آوردم و روی رژم کشیدم

 :شیدا گفت

 !داری چیکار می کنی دیوونه؟-

 .این جوری بهتره-

را برداشتم و پوشیدم چون قواره بلند بود  روسری حریر و صورتی رنگ
 .راحت می شد هر مدلی که می خواهی سرش بیاوری

در آخر کفش های سفید پاشنه بلند را پوشیدم و به خودم عطر زدم. 
 :شیدا سوتی زدم و گفت

 !واو... بیچاره باربد-

کیف دستی ام را از درون چمدان برداشتم و در حالی که به سمت در 
 :تممی رفتم گف
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 .بیا بریم دیگه-

 !عروس هول-

نا خواسته به یاد وقتی افتادم شیدا و باربد را به ریش هم می بستم. با 
 .شیدا از پله ها پایین رفتیم که صدای کف زدن توی سالن پیچید

 :زن عمو محمد گفت

 !به چه عروس خانمی-

 :ریحانه خانم گفت

 .عروس منه دیگه سمیه جان-

ستم. باربد داشت با تلفنش حرف می زد و تند روی مبل، کنار مامان نش
 !تند به انگلیسی چیزهایی بلغور می کرد. مگر من را هنوز ندیده بود؟

ی روی میز گرفت و سرش را خیره اش شدم که نگاهش را از ظرف میوه
به سمتم چرخاند. لب هایش ایستادند و ساکت شد. پلک نمی زد، با 

 .روی عمو سوق دادم صدای عمو احسان نگاهم را از باربد

الان من باید بگم این باربد ما رو که همه اش تو گوشیشه به غلامی -
 .قبول کنید؟!... داداش از بنده به شما نصیحت روش حساب نکنید

 .باربد گوشی اش را قطع کرد و شاکی به عمو خیره شد
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 :بابا گفت

 این چه حرفیه احسان؟ کی از باربد بهتر برای آوا؟-

 :هنه پرید وسط بحثشان و گفتشیدا پا بر 

ای بابا چه قدر تعارف تیکه پاره می کنید عمو... برید سر اصل مطلب، -
اصل مطلب هم که مشخصه بفرستیدشون برن زرهاشون رو بزنن 

دیگه... البته اگه زری بوده توی این هفته زده شده دیگه پس قرار عقد 
 .و عروسی رو مشخص کنید

 .این گونه حرف می زند شیدا استاصلا باورم نمی شد کسی که 

 :عمو محمد خندید و گفت

 .تو که از این دوتا هول تری بابا جان-

 :من و باربد همزمان گفتیم

 !ما هولیم؟-

با حرف ما همه زدند زیر خنده حتی زن عمو حسین، مامان امیر هم که 
از اول چپ چپ نگاهم می کرد خنده اش گرفت. شاید به این نتیجه 

 .که من به درد پسرش نمی خورمرسیده بود  

 !چه تفاهمی-
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امیر این را گفت و از سالن خارج شد. زن عمو عذرخواهی کرد و به 
 .دنبال امیر رفت

 :عمو حسین گفت

سی سال سنشه هنوز یادنگرفته حقیقت رو قبول کنه. شما به بزرگی -
 .خودتون ببخشید

 :عمو احسان سرش را تکان داد و گفت

 ...وا و باربد حرفاشون رو زدن پس بهتره بریمشواهد نشون میده آ -

 :ریحانه خانم معترض گفت

 ...یعنی چی؟ عروس من که هنوز بله رو نداده-

 :ریحانه خانم رو به من ادامه داد و گفت

 دهنمون رو شیرین کنیم عروس خانم؟-

 .بله؟! ها یعنی نه... بله-

 .شیدا از جایش بلند شد و شیرینی را گرداند

ها با دست های پر وارد سالن شدند. شاهین با لودگی شاهین و طا
 :گفت

 مهریه رو دادید یا گرفتید؟-
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 :بابا گفت

 .نه عمو جان منتظر بودیم شما تشریف بیاری-

 :نایلون ها را روی اپن گذاشت و آمد مابین طاها و شیدا نشست گفت

خوب شروع کنید، هر وقت خواستید به سرو کله هم بزنید میام -
 .نمجداتون ک

 :عمو احسان خندید و گفت

 !چشم حتما-

 :باربد گفت

اگر شما اجازه بدید من و آوا خودمون در مورد مهریه با هم صحبت -
 .کنیم

 :ریحانه خانم گفت

 .مامان جان این کار بزرگ ترهاست نه شما-

ولی من باید توانایی پرداختش رو داشته باشم و آوا هم باید موافق -
 .باشه

 :عمو احسان گفت

 .صلاح مملکت خویش خسروان دانند-
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 :بابا هم گفت

 .زندگی آواست می تونه خودش براش تصمیم بگیره-

 اجازه می دید تاریخ عقد و عروسی رو مشخص کنیم؟-

 .این را مامان گفت

 :باربد سر به زیر انداخت و گفت

 .قصد بی احترامی و جسارت نداشتم-

 .شوخی کردم باربد جان به دل نگیر-

 :نم گفتریحانه خا

 !نیمه شعبان چطوره؟-

 :باربد با قاطعیت گفت

 !نه-

 :ریحانه خانم گفت

 !چرا مامان جان روز مبارکیه-

 :ی حرف خانم گفتبابا در ادامه

 روز دیگه ای در نظر داری؟-
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 .نه فقط یه روز غیر از اون روز-

 :عمو محمد گفت

ی و هفتهی دیگه روز پنجشنبه می تونید قرار عقد رو بذارید پس هفته-
 .بعدش هم عروسی

 :همه موافقتشان را اعلام کردند که باربد گفت

 .فقط یه مشکلی وجود داره-

 :مامان گفت

 چه مشکلی باربد جان؟-

 :شیدا در حالی که سیبی پوست می کند گفت

 .زن عمو کلا زدی بیرون از خط-

 :باربد گفت

 .من از خودم خونه ای ندارم-

 :تشاهین بلند زد زیر خنده و گف

 .طرف خودش روزی دو سه مجتمع افتتاح می کنه بعد خونه نداره-

 .در واقع تو ایران ندارم. ساختنش حداقل سه ماه طول می کشه-

 :بابا گفت
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 .با این حساب مراسم میوفته به سه ماه دیگه-

 :عمو احسان گفت

 .به نظر من عقد و عروسی رو باهم برگزار کنیم-

. وقتی که باربد کنارم نشست به شش همه موافقتشان را اعلام کردند
سال پیش پرتاب شدم و به جای پیچیده شدن صدای عمو محمد که 

آیات عربی می خواند صدای پدر سهراب درگوشم بود. نمی توانستم و 
نباید به سهراب فکر می کردم. وقتی همه سرگرم کف زدن و کل کشیدن 

شیدا که انگار متوجه ی سهراب را از انگشتم در آوردم. بودند آرام حلقه
شده بود به سمتم آمد و درآغوشم کشید دستم را در دستش گرفت، 

ی سهراب را در دستش رها کردم. گونه ام را بوسید و رفت. مامان حلقه
 .جعبه ای به من داد و ریحانه خانم به باربد

 :باربد آرام زیرگوشم گفت

 !حالت خوبه عزیزم؟-

و سردم را گرفت و حلقه را در  ی گفتم. دست لرزان”خوبم”زیر لب 
انگشتم کرد. دستم را فشرد و نگاهم کرد. یخ کردن دستم را حس کرده 

ی سفیدی که ی ظریف بیش تر از دستم بود، حلقهبود؟ سردی حلقه
برای باربد بود را از درون جعبه بیرون آوردم و در انگشتش کردم. 

د. تلفن باربد گرمای دست هایش با سرمای دست هایم در تناقض بودن
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زنگ خورد. عذرخواهی کرد و از سالن خارج شد. مامان در آغوشم کشید 
 .و تبریک گفت

 :ریحانه خانم کنارم نشست و سرش را به سرم نزدیک کرد و گفت

برو دنبالش شوهرت لباس نداره سرما می خوره میمونه رو دستت -
م گفته باشم که جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود گارانتی ه

 .نداره. بهتره خوب هواش رو داشته باشی

ی بالا رفتم تا برای باربد لباس ی گفتم و به طبقه”چشم”لبخندی زدم و 
بردارم، خودمم لباس بپوشم و کمی با هم قدم بزنیم. وارد اتاق باربد 

شدم چمدانش باز بود و جلیقه و هودی اش روی تخت بودند. هودی 
ه های مانتوی اسپرت گرمم را می اش را برداشتم و در حالی که دکم

بستم از پله ها رفتم پایین. کلاه مانتویم را پوشیدم و به شیدا علامت 
دادم که نیم بوت هایش را می پوشم از خانه خارج شدم. چشم 

چرخاندم ولی باربد در حیاط نبود. صدای خش خشی از پشت ویلا می 
ی ن باربد چهرهآمد. به سمت صدا رفتم. با دیدن صورت خونین و مالی

غضبناک امیر جیغی کشیدم و دستم را روی دهانم قرار دادم. اصلا باور 
نمی کردم کسی که روی زمین افتاده است و به خود می پیچد باربد 

 .است
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امیر و باربد هنوز متوجه حضورم نشده بودند، مگر جیغ من آن قدر 
 :خفه بود؟ باربد به سختی سرجایش نشست و گفت

؟ پس دیگه دوباره نبینم اسم آوا رو میاری چه برسه به دلت خنک شد-
 این که بخوای بهش بی احترامی کنی فهمیدی؟

ی لبش پاره شده بود و خون از روی ته ریشش روان شده بود. گوشه
 !خیلی بی شعوری امیر

 :امیر پوزخندی زد و گفت

 من موندم تو چی داری که من ندارم؟-

ا چشم های بی احساسش به صورتم زل امیر سر چرخاند و من را دید، ب
 :زد و گفت

 چرا من انتخابت نبودم؟-

 :به سمت باربد رفتم و گفتم

 ...حالت خوبه؟-

 :امیر داد زد

 .جوابم رو بده-

 :عصبی به سمتش برگشتم و گفت
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کی میدونه که چرا عاشق شده؟! من فقط می دونم که دوستش داشتم، -
 .همیشه

 :به باربد خیره شدم و ادامه دادمکمکش کردم از جایش بلند شود، 

 .با همه وجودم-

لبخند کم جانی زد و چیزی نگفت. به چشم های امیر را جست و جو 
کردم ولی امیر نبود. قلب من خلافکار بود یا قلب امیر این را هم نمی 

 .دانستم

 :باربد صاف ایستاد و گفت

 .می تونم خودم بیام-

 :دستش را گرفتم و گفتم

 ...س میوفتینخیر یکهو پ-

 :دنبال خودم کشیدمش و گفتم

 .بیا... اینقدر حرف نزن-

ی کمک های اولیه را برداشتم. صندوق ماشینش را باز کردم و جعبه
 :روی چمن ها نشاندمش. با تعجب گفت

 .من هنوز نفهمیدم داری چیکار می کنی-
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دین جعبه را باز کردم و پنبه و بتادین را بیرون آوردم. روی کمی پنبه بتا
 .ی لبش گذاشتمریختم و گوشه

 :خواست چیزی بگوید که گفتم

 .دوست نداری که بتادین بخوری فکر نکنم خوشمزه باشه-

ساکت خیره ام شد، هنوز هم نمی توانستم نگاهش را تحمل کنم. سر 
 .به زیر شدم که دستم را گرفت و پایین آورد، پنبه رها شد و افتاد

 ...نگام کن-

. به چهره اش خیره شدم، من عاشق تک تک سلول سرم را بلند کردم
 .های وجود باربد شده بودم آن هم به دلیلی که نمی دانستم

 :دستم را فشرد و گفت

این که چه مدت منتظر این لحظه بودم... تا این جوری دستت رو -
بگیرم و احساس گناه نکنم... این جوری احساس کنم که خوشبختم... 

نی این هفت سال به من چه جوری گذشته... نمی دونی آوا... نمی دو
 .آوا... خوشبختی من توی همین گرفتن دست تو خلاصه می شه

 .ناخواسته قطره اشکی از چشمم چکید

 :با خنده و البته به انگلیسی گفت

-sorry... but I can’t kissing you«متاسفم ولی نمی تونم ببوسمت» 
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 :به فارسی ادامه داد

 وشمزه باشه، تو هم باهام هم نظر بودی دیگه؟فکر نکنم بتادین خ-

ی آتش و هر لحظه امکان دارد قلبم احساس کردم شده ام گلوله
بایستد. دستم را گرفت و روی سینه اش گذاشت، قلب او هم حال 

 .بهتری نداشت

 .این دل عاشق و تنبل من وقتی تو رو می بینم دو شیفته کار می کنه-

ند. عشق قلب بیمار و سالم نمی قلب هایمان شبیه همدیگر بود
 .ی قلب ها برای عشق می تپیدندشناخت، همه

 ...آوا... بگو اون جمله ای که هفت ساله در انتظار شنیدنشم-

 :خندیدم و گفتم

 ...اول بزرگ تر-

به عمق چشم هایش نگاه کردم حالا می فهمیدم وقتی می گفتند منبع 
مروارید های  احساس چشم ها هستند منظورشان چیست. فریاد

مشکی چهره اش آن قدر بلند بودند که تا اعماق قلبم نفوذ کردند. فقط 
عاشق حال عاشق را می فهمد. زبان و کلمات نمی توانستند گویای 

احساس یک عاشق واقعی باشند. باربد بدون استفاده کردن از کلمات 
لحظه ای و زمینی احساسش را برایم بیان کرد. گوش هایم نشنیدند 
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ی قلبم شنید. من که نمی دانستم چشم هایم مثل چشم های او تا ول
 :ته قلبم را نشان می دهند یا نه... زبانم را تکان دادم

 ...منم دوسِـ-

با حبس شدن نفسم و گیر افتادن جمله در دهانم نتوانستم ادامه دهم، 
دست راستم از روی چمن ها لا به لای موهایش قرار گرفت. آن قدر 

 .که تلخی بتادین را حس نکردمشیرین بود  

وقتی که دیگر موهایش به پیشانی ام نمی خوردند، نفس عمیقی 
کشیدم، از این که نگاهش کنم خجالت می کشیدم. او باربد بود... فقط 
صدای نفس نفس زدن هایش را می شنیدم بدون آن که چشمم به او 

ودم مثلا بیوفتد از جایم بلند شدم و به سمت خانه دویدم. من آمده ب
لباسش را بدهم سرما نخورد... چه دردسری شد! داشتم آتش می 
گرفتم. او یک بار از آتش نجاتم داده بود و این بار باعث به آتش 

 .کشیده شدنم شد

برای این که با انبوهی از تبریک و این حرف ها مواجه نشوم از پله 
را توی اتاقم ی بالا می خورد بالا رفتم. خودم هایی که مستقیم به طبقه

انداختم. چمدانم جای چمدان شیدا را گرفته بود و شیدا بساطش را 
 !جمع کرده بود و از اتاق رفته بود، خاک بر سرش
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درحالی که غرغر می کردم لباس هایم را عوض کردم. یکی از عقیده های 
قشنگم این بود اگر قرار است سر آماده شدن یک ساعت وقت بگذاری 

 .هفت ساعت از مزایایش استفاده کنی پس باید حداقل شش

تونیک نخی با شلوار گشاد راحتی پوشیدم. آدم باید هوا بخورد آن هم 
 .یکی مثل من که درحال آتش گرفتن است

 «!خاک تو سر بی جنبه ات کنن خوب»

درحالی که مسواک می زدم به خودم در آیینه نگاه کردم، هنوز گونه 
ارچه ای ام را روی چشم هایم کشیدم. هایم قرمز بودند. از کلافگی تل پ

برق را خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم. با صدای آلارم گوشی ام 
مثل فنر به سمتش پرتاب شدم. همسفری که حالا همسر شده بود 
مسبب این حرکت انتحاری ام شده بودند. از اسمش و پیامش هم 

 .خجالت می کشیدم

 «!تو نوبری به خدا»

را باز نکنم همه چیز همان جا پشت ماشینش می  انگار اگر پیامش
 :مانند. دودلی را کنار گذاشتم و پیامکش را باز کردم

 !چرا فرار کردی؟-
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ی آن موهای مشکی اش دلم می خواست زیر دستم بیاید تا بتوانم همه
را دانه دانه بکنم. چه قدر عوض شده بود! آن باربد کجا این کجا! عقل 

 .اط را در نظر بگیرم و جوابش را ندهمحکم می کرد جانب احتی

 ناراحت شدی؟-

 ای بابا این جنس بنجل انگلستانی را چگونه به من چسباندند؟

 گوشی در دستم شروع به لرزیدن کرد. خودش بود. چرا ول کن نبود؟

گوشی را خاموش کردم نمی خواستم مزاحم فکرهای قشنگم و فانتزی 
خودش کمی فکر کند می فهمد هایی که برای خودمان می چیدم بشود. 

 !ی مملکت است خیر سرشناراحت نیستم دیگر، مهندس بی خانه

سرم را روی بالشت گذاشتم و پتو را تا زیر گردنم بالا کشیدم چشم هایم 
داشتند گرم می شدند که یک فرد تراریخته ای، بیشعور، اصلا فحش 

 .های زمینی در وصفش نبودند شروع به در زدن کرد

 .روی صورتم کشیدم دستم را

 آوا... بیداری؟-

اگر می توانستم فحش هایم را بگیرم که به باربد برخورد نکنند حتما 
 .این کار را می کردم

 ...بیدارم-
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 !می تونم بیام داخل؟-

 !میشه فردا صحبت کنیم؟-

 .نه که نخواهم با او صحبت کنم لباس هایم کمی فراری دهنده بودند

.. یک لحظه نفهمیدم چی شد... عذرمی خوام عذرمیخوام... تند رفتم.-
 .که ناراحتت کردم

 .باور کن ناراحت نیستم فقط الان... الان نمی تونم باهات صحبت کنم-

 !نمی خوای شام بخوری؟ ضعف می کنی-

 .گرسنه ام نیست-

 .پس شب بخیر-

لامپ را خاموش کردم و بدون زدن چراغ خواب روی تخت دراز کشیدم 
وی هم انداختم. باربد... باربد... باربد... آن قدر چهره و چشم هایم را ر 

 .اش و رفتارهایش را پشت پلک هایم تصور کردم که خوابم برد

به چکی که برای تعمیر گوشی باربد کشیدم قسم با صدای قار و قور 
شکمم از خواب پریدم. همه جا تاریک بود، حسابی گرسنه ام شه بود 

ی دادم. بدون این که لامپ را کاش دیشب به حرف باربد گوش م
روشن کنم لباس های ول و گشادم را با یک چیز پر از خسارت عوض 

کردم، ده بیست بار هم به جا لحافتی برخورد کردم. خوبی اش این بود 



 

 
596

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

هم شلوار بود و هم پیراهن. روسری سرم کردم و از اتاق بیرون زدم. 
که از سالن کوچک پیش از این که از پله ها پایین بروم متوجه شدم  

پشت انتهای راهروی اتاق ها زمزمه هایی می آید. آرام به سمت آن 
جا رفتم، باربد روی سجاده ای نشسته بود و چیزهایی می گفت که 
نمی شنیدم. این صحنه و زمزمه ها من را به شش سال پیش برد، 
 ...وقتی که فهمیدم... فهمیدم... باربد... کس دیگری... . را... . دوســ

سست شدم و کنار دیوار نشستم. زمزمه اش هنوز در گوشم می پیچید، 
دوباره آن جمله از دهانش « ی وصال او را به دیدگانم بکش... سرمه»

خارج شد و برخلاف دیگر زمزمه هایش این را کامل شنیدم. چرا بازی 
خورده بودم، فکر می کردم باربد می داند شکستن دل تقاص سنگینی 

را هرگز نمی شکند ولی بعد از چند ساعت که احساس دارد و دلم 
خوشبختی می کردم با پاره سنگی قلبم را هزار تکه کرد. دستم را جلوی 
دهانم گذاشتم تا صدای گریه ام را نشنود... حالا باید چه می کردم؟! به 

چه کسی می گفتم که نمی توانم... نمی توانم باربد را دوست نداشته 
 .باشم

 !بختی به من نمی آید؟خدا مگر خوش

خواستم از جایم بلند شوم که سرش را چرخاند. چشم های مشکی اش 
می درخشیدند مثل خودش! مصمم دستم را به دیوار گرفتم و بلند شدم 

 :هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که مچ دستم را گرفت و آرام گفت
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 چی شده آوا... چرا گریه می کنی؟... اتفاقی افتاده؟-

 :ت آزادم اشک هایم را پس زدم و گفتمبا دس

 ...!از نظر تو معلومه هیچی نشده... خیلی نامردی-

 :خواستم دستم را از دستش جدا کنم که محکم دستم را گرفت و گفت

 واقعا حالت خوب نیست!... این چرت و پرت ها چیه که میگی؟-

ی حرف های درون قلبم را به صورتش نگاهش کردم و خواستم همه
ی قدرت احساسی که ی ضعفم بود یا نشانهانم که نتوانستم. نشانهبکوب

به او داشتم؟ آرام در آغوشم کشید و چیزی نگفت. خیلی مسخره بود 
که از دست خودش به خودش پناه برده بودم. چرا زندگی مسخره و 

 خنده دار من تبدیل به یک درام تلخ شده بود؟

یراهنش را خیس کردم. بعد از این که چند دقیقه اشک ریختم و پ
وادارم کرد بنشینم. چرا اینقدر آرام شده بودم؟... باربد چه خوب من را 
می شناخت یعنی فهمیده بود که من این سال ها همه چیز داشتم جز 

 آغوش او را؟

 :بدون مقدمه گفتم

 اون کیه؟-

 کی کیه عزیزکم؟-
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همونی که از شش سال پیش هر روز صبح به خدا میگی چمیدونم -
سرمه وصالش رو... من رو اذیت نکن باربد... چرا بهم نگفتی یکی دیگه 

 رو دوست داری؟

به دنبال این حرفم قطره اشکی از چشمم چکید. با پشت انگشت سبابه 
 :اش رد اشکم را لمس کرد و پشیمان گفت

 یعنی اشتباه کردم؟ باید بهت می گفتم؟-

 :ادامه داد

 ..!نگران نباش، ایشون زن نیستند-

 :وکه با دستم به گونه ام زدم و گفتمش

 ...خاک به سرم، یعنی، یعنی تو همجنس-

 :حرفم را قطع کرد و گفت

 میذاری حرفم رو کامل کنم یا نه؟-

 .منتظر نگاهش کردم

اون جمله از دعای عهده، نذر دارم هر صبح بخونمش ولی چون وقتی -
 وب؟که جوون تر بودم عربی یاد نداشتم به فارسی یاد گرفتم خ
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چشم هایم گرد شدند، هرچه در ذهنم به مشت و لگد گرفته بودمش 
 .هدر رفت. من نمی شناسمت و هر لحظه بیشتر به این باور می رسم

 :سرم را روی سینه اش قرار داد و گفت

 حالا آماده ای یه داستان طولانی بشنوی؟-

 .چیزی نگفتم که شروع کرد

نفس کشیدم، از اون  بیست سال پیش، برای اولین بار توی لندن-
چیزی که فکرش رو می کنی هم برام بدتر بود. باید توی یه مدت زمان 

کوتاه انگلیسی یاد می گرفتم، اون سال اول خیلی تحت فشار بودم 
خیلی دیر با محیط جدید کنار اومدم. وقتی به سن قانونی رسیدم تو 

 .کالج قبول شدم

 منظورت دانشگاهه؟-

وارد دانشگاه شدم، دوست های جدیدی پیدا دانشگاه کالج... وقتی -
 ...کردم و یکی از اونا، ناراحت نشی

 .ناراحت نمی شم یکی از اونا سلنا بود-

 :آرام خندید و گفت

آره... روزها دانشگاه بودم، عصرها می رفتم کافی شاپ نزدیک خونه -
مون و پاره وقت کار می کردم، آرزوم بود کافی شاپ خودم رو داشته 
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با این که داشتم معماری می خوندم! شب ها هم یه جوری باشم، 
خودم رو یا به آنفیلد یا به تلویزیون می رسوندم تا یک لحظه هم از 

 ...بازی لیورپول رو از دست ندم

 لیورپول چیه؟-

تیم فوتبال مورد علاقه ام... یه شب که لیورپول با من )منچستر( -
م منچستر... توی اون بازی یونایتد بازی داشت به پیشنهاد سلنا رفتی

لیورپول باخت و من تحت تاثیر هیجان زیاد سکته کردم اون روز، روز 
دارم،  CHF بدی بود ولی روزهای بعدش به مراتب بدتر بودند. فهمیدم

برای یه جوون نوزده ساله سابقه بیماری قلبی و سکته اصلا جالب نبود، 
که برای مردم قهوه مجبور شدم کار تو کافی شاپ رو رها کنم، این  

درست کنم و خودم نخورم ترسناک بود، دیگه هرگز نتونستم بازی های 
لیورپول رو نگاه کنم، دست کشیدن از چیزهایی که دوست داشتم 

بدترین اتفاق ها نبودند، فکر کردن بهش مغزم رو داشت منفجر می 
ه کرد، نمی دونی آوا چه فکرهای دیوونه کننده ای به سرم میزد بالاخر 
یه ترم مرخصی گرفتم تا خودم رو پیدا کنم. بعد از فارغ التحصیلی 

کارمند یک شرکت متوسط شدم، خدا کمکم کرد و بعد از مدت کوتاهی 
نقشه هام ارزش پیدا کردند، از بانک وام گرفتم و با سلنا و کریستین که 
پولشون از پارو بالا می رفت، شریک شدم. زیاد طول نکشید اول سهام 

 .رو خریدم و چند سال پیش سهام کریستین روسلنا 
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 :متعجب سرم را بلند کردم و گفتم

 .چه پیچیده! هنگ کردم-

یه مسئله ای وجود داره آوا... من کار و زندگی ام لندنه، دیشب -
راستش از هیجان یادم رفت بهت بگم، با این که خیلی مهمه. من نمی 

 .تونم مدت زیادی ایران بمونم

 :گیج گفتم

 ی چی؟یعن-

 .باهام بیا انگلستان-

 :با چشم هایی گرد شده گفتم

 .چی؟!... نه-

 .اونجا می تونیم زندگی خوبی داشته باشیم-

 :از جایم بلند شدم و گفتم

زندگی خوب نمی خوام... من همین الانش هم، اگه تو باشی زندگی -
 .خوبی دارم

 :رو به رویم ایستاد و گفت
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ط باید بهم مهلت بدی تا کارهام خیلی خوب چرا عصبی میشی؟... فق-
 .رو روبه راه کنم

باز می خوای بری؟... دوباره یه مدت نمی بینمت؟... اصلا همه این ها -
 رو گفتی تا به اینجا برسی؟

 .تا خونه مون آماده شه من برگشتم-

 :پشت به او کردم و گفتم

 چه قدر طول می کشه؟-

 :آرام گفت

 .سه ماه-

 !باشه، خوش بگذره-

ن که حرص زیاد خورده بودم ولی هنوز گرسنه ام بود، به سمت راه با ای
 :پله رفتم که باربد دستم را گرفت و چیزی روی سرم انداخت و گفت

 ...لباست-

به لباسم نگاه کردم، راست می گفت، پیراهنم نیم آستین بود و شلوار 
 !درواقع شلوارک بود چون تا بالای زانو ام بود، خاک بر سرم
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ی در را گرفتم و از پله ها پایین رفتم. عصبی غذای باقی ماندهی چالبه
درون یخچال را گرم کردم و در حالی که پایم را به سرامیک های 

آشپزخانه می زدم غذایم را خوردم. باز می خواست برود، سهم من از او 
 همین قدر بود؟

 !کاش حداقل می پرسیدم کی قرار است تنهایم بگذارد

ماندیم، باربد سعی می کرد سر صحبت را باز کند ولی  یک روز در ویلا
من نمی خواستم، یعنی چه؟ همه اش در رفت و آمد است مگر من دل 

ندارم؟ با شیدا داشتیم وسایلمان را جمع می کردیم که گوشی ام زنگ 
 .خورد

شیدا روی تخت نشسته بود و در حال جمع کردن لباس هایش بود به 
 :گفت  صفحه گوشی ام نگاه کرد و

 !همسفره-

 .ولش کن خودش خسته میشه قطع می کنه-

 حالا این همسفر کی هست؟-

 .اون سشوار من رو بده... باربده-

 :با تعجب گفت

 چرا جواب نمی دی؟-



 

 
604

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 .ول کن شیدا، باهاش قهرم-

 چرا؟-

چه قدر سوال می پرسی؟! باز میخواد بره انگلستان سه ماه بمونه... -
 !ه دیگه اینقدرمیدونستم خیلی بی احساسه ن

 :آلارم گوشی قطع شد، شیدا رو به رویم نشست و گفت

 .می خوام به عنوان خواهر یه چیزی بهت بگم-

کیف لوازم آرایشی ام را باز کردم و کرم مرطوب کننده ام را برداشتم که 
 :آن را از دستم قاپید و گفت

 .گوش کن-

 .خیلی خوب بگو-

ه هرجور دلت می خواد باهاش الان دیگه باربد پسرعموت نیست آوا ک-
رفتار کنی، اون الان شوهرته، با احساسی یا بی احساسی برای مردها 
اون تعریفی نیست که ما ازش داریم. اگه تو به باربد بی محلی کنی 

 .میره کیک و نوشابه می خوره

 چیکار می کنه؟-

 ...از دستت درش میارن، ماشالله باربد همه چی داره-
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 :که ادامه داد  چپ چپ نگاهش کردم

البته به چشم برادری... ببین آوا... وقتی که باربد تو رو انتخاب کرده، -
یعنی دوست داره پس بهش بی محلی نکن، شاید به ظاهر ناراحت 
نشه ولی ته دلش یه چیزی میمونه، از روزی که این چیزای کوچیک 

روی هم تلنبار بشن و وقتی یکی بیاد با دو سه ناز و عشوه ازت 
 .گیردش باید بترسیب

 !باربد اونجوری نیست-

من که نگفتم هست عزیزم، میگم حواست بهش باشه... هرکسی -
 .اشتباه می کنه

سکوت کردم و به فکر فرو رفتم، از جایم بلند شدم و گوشی ام را چنگ 
 :زدم، شیدا خندید و گفت

 !عاشق بدبخت-

 .همینه که هست-

 :رفتم بعد از چند ثانیه جواب دادی باربد را گوارد بالکن شدم و شماره

 بله؟-

 ببخشید زنگ زده بودی، سایلنت بود متوجه نشدم کاری داشتی؟-

 .علیک السلام... صبحت بخیر-
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 .سلام... تو هم بخیر-

 خوبی؟ همه چیز خوبه؟-

 من خوبم، تو خوبی؟-

 باربد زنگ زده بودی احوال پرسی کنی؟-

ببینم اگه خوبی، مواظب آره دیگه دلیل به این مهمی! می خواستم -
 .خودت باشی و به خوب بودن ادامه بدی

 .واقعا نمی دونم در وصفت چی بگم-

 .بگو چشم عشقم-

به یاد سوتی چندین سال پیشم افتادم، مگر می شد لحظات طلایی که 
 !با باربد داشتم را فراموش کرده باشم

 .خیلی چیزی باربد، سوتی ام رو یادم ننداز خجالت می کشم-

 !احت باش آوا جان، بگو بارکش، چیز چیه؟ر -

 !باربد-

مواظب خودت باش من دارم بر میگردم تهران، سلنا بی خبر اومده. -
 ...خداحا

 .نه نه، وایستا منم میام-
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 :خندید و گفت

 .خانم حسود! شما آماده ای الان؟ من عجله دارم-

 .تا صد بشمر، اومدم-

وسری ام را سرم کردم، قطع کردم و بدو بدو کیفم را برداشتم و ر 
مانتویی از روی انبوه لباس ها چنگ زدم، درحالی که روسری ام را گره 

 :می زدم به شیدا گفتم

 .حوله ام تو حمومه برش داری، من رفتم، چمدونم رو شما بیارید-

 :با تعجب گفت

 کجا؟-

 .تهران... فعلا-

حیاط پله ها را چند تا چند تا طی کردم خدا می داند، وقتی که به 
 :رفتم، باربد توی ماشینش نشسته بود. سوار شدم که گفت

-onehundred! «صد» 

 .مثل این که به موقع رسیدم-

 :استارت زد و گفت

 .نمی دونم دقیقا چند بار با خودم این کلمه رو تکرار کردم-
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 :ضربه ای به بازوش زدم و گفتم

 .راه بیوفت یه وقت سلنا خانم تو فرودگاه تنها نمونه-

 :ویلا خارج شدیم، به بیرون خیره شدم و گفتم از 

 کی میری؟-

 .بلیطم برای هفته دیگه است-

 کی برمیگردی؟-

 ...وقتی کارام تموم شه، چهل روز، دوماه، سه ماه-

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 .حق نداری از سه ماه بیشتر بمونی، خونه مون آماده شه باید برگردی-

 .چشم-

 منم بیام؟-

 :چرخاند و گفتبا تعجب سر 

 !کجا؟-

 :با ذوق گفتم

 !انگلستان دیگه-
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 !عمو میذاره؟-

من خودم هر وقت دلم می خواد میرم کره، انگلستان، اونم با تو که -
 .چیزی نیست

 .خوب... من حرفی ندارم-

 :دست به سینه به صندلی تکیه دادم و گفتم

 .نمیام، حتما با خودت گفتی چه کنه است! هرجا میرم آویزونمه-

نه، این چه حرفیه؟!... من اون جا صبح تا نیمه های شب شرکتم، -
خسته میشی، نه می تونم به خوبی ازت پذیرایی کنم نه جایی ببرمت 

 .که بهت خوش بگذره

ی این شش سال دلم می خواد کنارت باشم، باربد، من به ازای همه-
ت! نگات کنم، حتی اگه توی اون سه ماه هر روز فقط چند ساعت ببینم

حوصله ام هم سر نمیره، کار من پشت میزه، با یه تبلت تو خونه 
 .موندن عادتمه

 .پس مدارکت رو بهم بدی تا کارات رو درست کنم-

 .ذوق کردم و با بوسه ای کوتاه روی گونه اش از او تشکر کردم

*** 

 .چه قدر این خارجی ها با هم راحتن-
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 چه طور؟-

 .ی چسبیدهسلنا خانم رو ببین، به یه موخرمای-

به جایی که سلنا و مرد جوانی ایستاده بودند اشاره کردند. باربد زمزمه 
 :کرد

 !امکان نداره-

سلنا و آن پسره رو به رویمان ایستادند سلنا با خوشرویی در آغوشم 
 :کشید و گفت

 .دلم.. برات... تنگ می شد... بالاخره با باربد ازدواج کردی-

تنگ نمی شد! چه طرز فارسی حرف چه قدر خرکی! من که دلم برات 
 !زدنه؟

 :مثل خودش گفتم

 .منم مثل تو بود-

 :پسره به انگلیسی گفت

رو به همه دخترای انگلستان  AD تو باید همون دختری باشی که چشم-
 !بسته

 :با نیش باز گفتم
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 .خودمم-

 :باربد خندید و با پسره دست داد و به انگلیسی گفت

 نجا چیکار میکنی؟خوش اومدید، فقط پاتر تو ای-

 :سلنا دست خودش و پسره پاتر را بالا آورد و گفت

 !ما هم ازدواج کردیم-

 !مبارکه پس-

 :باربد زیرگوشم گفت

 !اونقدر ها هم خارجی ها با هم راحت نیستن-

 چی شد اومدید ایران؟-

 .ماه عسل «honey moon» ما اومدیم هانی مون-

 :باربد ادامه داد

 د. بریم؟در هر حال خوش اومدی-

 :سلنا بازوی پاتر را گرفت و گفت

 .ما رزرویشون داریم-

 :خواستم تعارف خرکی بزنم که باربد گفت
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 .هرطور راحتید پس با هم شام می خوریم-

 :پاتر گفت

 .نه ما قرار شام داریم-

 .تعارف نکنید بیاین بریم دیگه-

 :سلنا با من دست داد و گفت

 .خداحافظ-

احساس می کردم الکی این همه راه از  خیلی خشک و مجلسی رفتند.
 .شمال هلک و هلک آمده ایم

 چرا این ها این جوری بودند؟-

 :دستم را گرفت و گفت

 !خون انگلیسی. حالا که اونا نمیان ما که می تونیم باهم شام بخوریم-

 .بریم-

 .از فرودگاه خارج شدیم. در میان راه، باربد ناگهان زد کنار

 !چی شد؟-

بور قوطی بیرون آورد و قرصی درون دهانش گذاشت. منتظر از توی داش
 :نگاهش کردم بعد از چند ثانیه گفتم
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 بهتری؟! بریم دکتر؟-

 .خوبم-

 :خواست استارت بزند که مانعش شدم و گفتم

 .من می رونم و میریم دکتر-

 .نیازی نیست. مشکلی ندارم-

 ...ولی-

 :تقریبا داد زد و گفت

-I said no problem «مشکلی نیست گفتم» 

ماشین را روشن کرد و پایش را روی گاز فشرد. تا رسیدن به خانه حرفی 
 !میانمان رد و بدل نشد. شامی که می خواست بدهد را هم پیچاند

ماشین را در پارکینگ پارک کرد و پیاده شد. دنبالش رفتم. دکمه 
 :آسانسور را فشرد. کنارش ایستادم که گفت

 .عصبی شدم معذرت می خوام. یک لحظه-

 :با باز شدن در آسانسور از کنارش گذشتم و گفتم

 .ناراحت نشدم-
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دست در کیفم فرو کردم تا کلیدم را بیرون بیاورم که دیدم ای دل غافل 
 .کلیدم را همراه خودم نیاوردم و فراموشش کرده ام

 :باربد در خانه اش را باز کرد، گفت

 همینجا می مونی؟-

 .تو برو من هستم-

 :ابرویش را بالا انداخت که عاجز ادامه دادم یک تای

 .کلیدم... یادم رفته-

 :از چهارچوب در رفت کنار و گفت

 .کوچیکه ولی برای دوتامون کافیه-

 .نیشم از غده های بناگوشم عبور کرد. وارد خانه اش شدم

 راحت باش. شام چی می خوری؟-

 :م و گفتمآستین هایم را بالا زدم و به آشپزخانه رفتم و هلش داد

 خوب جناب همسر چی میل دارن براشون بپخم؟-

 :درحالی که دکمه های پیراهنش را باز می کرد گفت

 !بپخی؟! چه لغت سختی-

 .غلط کردم بپزم. باز فردا میری به یکی میگی بدبختم می کنی-
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 :بلند خندید و در حالی که به اتاقش می رفت گفت

 .هرچی باشه-

بانش بروم جز یک ماهی منجمد حال به هم در یخچالش را باز کردم، قر 
 .زن هیچ چیز دیگری نداشت

از اعماق کابینت هایش یک بسته ماکارونی پیدا کردم. غذای ساده و بی 
 !دردسر

دست هایم را شستم و خسته کف آشپرخانه نشستم. غذا درست کردن 
 !برای دو نفر چه قدر سخت بود

ود حمام. موهایش هنوز باربد وارد آشپزخانه شد، نوش جانش رفته ب
خیس بودند و لباس راحتی پوشیده بود، درست یادم نبود فکر کنم فقط 
یک بار با لباس راحتی دیده بودمش. با حال بود. برای این که ذهنیت 
اتو کشیده و جنتلمنش در ذهنم خراب نشود دیگر لباس های خانگی 

 !اش حلاجی نکردم والا

 !خسته نباشی خانومم-

 :د شدم و درحالی که برایش چای می ریختم گفتماز جایم بلن

 !آشپزی برای دو نفر سخته-

 .حتما همین طوره-
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 .چایش را برداشت و زیر لب ممنونی گفت

 .ی هود را فشردبعد از چند دقیقه از جایش بلند شد و دکمه

 :روی هوا گفتم

 کابل داری؟ رم ریدر؟-

 دارم چطور؟-

 .فیلم نگاه کنیم-

هم نمی دیدم که روزی با ویدیو پروژکتور فیلم ببینم. اصلا در خیالاتم 
مشتاق روی مبل نشستم، دو فیلم داشتم، یکی ترسناک که از روی کرم 

وجودی ام دانلود کرده بودم تا در تنهایی هایم ببینم و سکته کنم، 
عاشقانه اش هم کره ای بود دانلود کرده بودم دو سه تا چیز میز یاد 

 .ربد نرود. آدم باید باخودش صادق باشد دیگربگیرم آبرویم جلوی با

 :فیلم ها را توی لپ تاپ باربد ریختم. باربد گفت

 کدوم رو ببینیم؟-

 .عمرا عاشقانه را نمی خواستم با باربد ببینم. همان ترسناک بهتر بود

 !اولیه-

 ژانرش چیه؟-
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 :باصدای دو رگه ای گفتم

 !وحشت-

شد به بنده خداهایی که بیماری فیلم را پلی کرد همان اول فیلم نوشته 
ی قلبی دارند توصیه نمی شود. بدون توجه به نظر باربد با پایم دکمه

 .پروژکتور را فشار دادم و خاموشش کردم

 .آوا! من مشکلی باهاش ندارم-

 .نخیر حالا که فکر می کنم ریسک داره، شب خوابم نمی بره-

 :پروژکتور را روشن کرد و گفت

 .می بینیم این یکی دیگه رو-

 اصلا تو، تو این لامصب فیلم نداری؟-

 .کف دستش را نشانم داد

 .از کف دست هم پاک تره. همین رو می بینیم-

 .نخیر مناسب سنت نیست-

 :خندید و گفت

 !مناسب سن من نیست یا تو؟-

 !تو-
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 .پس می بینیم-

زیر اجاق گاز را خاموش کردم و برگشتم سرجایم. آمد کنارم نشست، 
 !سرمخاک بر 

به رو به رویم زل زدم. داستانش روی اعصابم بود. جرعت نداشتم به 
باربد نیم نگاهی بیندازم. هرچه به آخر فیلم نزدیک تر می شدیم غم 

داستان بیشتر می شد، طوری که دیگر آخرش مثل یک حیوان نجیب 
ی فیلم را گریه می کردم. باربد نمی دانست من را دلداری دهد یا ادامه

ند. فیلمش اصلا به درد آموزش عشق و عاشقی نمی خورد. وقتی نگاه ک
 .تیتراژ آخر آمد کوسن مبل و تیشرت باربد خیس اشک شده بودند

 :باربد بلند شد تا لامپ را روشن کند که گفتم

 .باربد-

 بله؟-

 .یک لحظه بشین-

 :برگشت سرجایش و گفت

 جانم؟-



 

 
619

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

د قبل از عقدمون عمل من مهریه ام رو می خوام. مهریه ام اینه که بای-
کنی، پیوند قلب، عندالمطالبه. من مثل این دختره نیستم که بعد از 

 .رفتن پسره زنده بمونم. باربد اگه نباشی میمیرم

 .اشکی از چشمم چکید

 :در آغوشم کشید و گفت

چشم عزیزکم! چرا اینقدر خودت رو ناراحت میکنی؟ من موندم این -
 همه اشک رو از کجا میاری؟

 :را از او جدا کردم و گفتم خودم

 .من که نمیارم خودشون میان-

روی مبل هلم داد و موهایی که هنوز نم داشتند و سرد بودند به پلک 
های بسته ام برخورد کردند. این که تا نیمه شب طول کشید یا طلوع 

خورشید مشخص نبود. ناگهان از من فاصله گرفت و درحالی که 
 :دستش روی قلبش بود گفت

نگاری این قلب بی وفا واقعا می خواد بندازمش دور! مدام مزاحمم ا-
 .می شه

از جایم بلند شدم و به سمت سرویس رفتم تا آبی به دست و صورتم 
 .بزنم. مطمئن بودم باز گوجه فرنگی شده ام. دنبالم آمد
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 !وایستا آوا-

 .الان میام-

 :دستم را کشید و گفت

 .چرا فرار میکنی! نگام کن باتویم-

دستم را از دستش جدا کردم و درحالی که به سمت سرویس می دویدم 
 :گفتم

 !خوب خجالت می کشم-

وای خدا! یک مشت آب سرد به صورتم زدم. یک چرای مضحک به 
ذهنم آمد که همان جا لای دستمال گذاشتمش و انداختمش در سطل 

 .آشغال

لبخند  از سرویس که خارج شدم، او به دیوار تکیه داده بود و با آن
 .حرص درآورش نگاهم می کرد

 !چیه؟-

 .هیچی، من گرسنمه بریم شام بخوریم-

 !نه الان نمی تونستم با باربد پشت یک میز بشینم. نه اصلا! ابدا

 اِ... من گرسنه ام نیست، کجا می تونم بخوابم؟-
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 .با یک خمیازه مصلحتی حرفم را تمام کردم

 .ولی من می خواستم با تو شام بخورم-

 .انگلیس سه ماه با هم شام می خوریم بعدش هم یه عمر تو-

 :در اتاقش را باز کرد و گفت

 !اینجا-

 :به اتاقش سرک کشیدم و گفتم

 .آها-

وارد اتاقش شدم، لبخندی زدم و در اتاق را بستم. باربد هم همچنان با 
 .آن لبخندش نگاهم کرد

! یک میز به در و دیوار اتاق نگاه کردم، یک عکس هم از خودش نبود
 .ی اتاق بود و رویش پر از کاغذهای بزرگ خط خطی بودبزرگ گوشه

روی تختش دراز کشیدم و مانتویم را بیرون آوردم و پتو را روی خودم 
ی خواب عمیق بود که تقه ای به در خورد. مثل کشیدم. فضا کاملا آماده

 :برق گرفته ها نشستم و پتو را دور خودم کشیدم و گفتم

 بله؟-

 :د اتاق شد و گفتوار 
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 .یک نقشه رو باید ببرم-

 .خوب ببر-

ی باحیایمان نگاهم نمی کرد(:. یک نقشه را با یک گونیای بزرگ و بچه
اتود برداشت وقتی می خواست از اتاق خارج شود پایش به برآمدگی 

چهارچوب گیر کرد و به بیرون پرتاب شد. پقی زدم زیر خنده. از جایش 
درست مثل فیلم ها با یک لبخند ملیح چشم  بلند شد و در را بست،

هایم را بستم. حالا می فهمیدم چگونه بازیگرها آن لبخند ها را می 
 !زنند. شاید یکی مثل باربد در زندگی شان دارند

ی محکمی به سرم از خواب پریدم. هوا روشن شده بود و من با با ضربه
ه انگار خودم دارم کله از روی تخت افتاده بودم. از آن خمیازه هایی ک

خودم را می خورم کشیدم. دستی به صورتم کشیدم و در حالی که 
تلوتلو می خوردم مانتویم را پوشیدم، از اتاق رفتم بیرون. یک لحظه دلم 

برای باربد کباب شد، به مبل تکیه داده بود و چشم هایش بسته بود. 
افتاده  در حالی که نشسته بود خوابش برده بود و کنار دستش اتودش

بود. روی مبل نشستم و خیره اش شدم. گمان نکنم تا کنون در خواب 
دیده باشمش! حتی اگر دیده بودم هم مطمئن بودم احساسی که اکنون 

 .به این چهره داشتم را آن لحظه نداشتم، هیچ وقت نداشتم

 !عشق همین گونه بود بی تردید
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ود، پتویش را از هوای سالن کمی سرد بود، انگار نه انگار که بهار ب
اتاقش برداشتم. احتیاط آن را رویش انداختم مبادا بیدار شود. آبی به 

دست و صورتم زدم. اینجا کوفت نداشتم کمی به خودم و موهای 
جنگلی ام برسم. اصلا همین هسس که هست، می خواهد بخواهد می 
خواهد نخواهد... وای نمی خواستم در نظرش بد به نظر برسم حالا چه 

 کی روی سرم بریزم؟خا

به خودم در آینه نگاه کردم، آنقدر هم بد نبودم ولی خوب مثل همیشه 
ام هم نبودم! از آینه دل کندم و به آشپزخانه رفتم. چای آماده کردم، در 

ی پر از ماکارونی نخوردم را فحش یخچال را باز کردم با دیدن قابلمه
ت هم نخوره دیگر با دادم که چرا دیشب غذا نخوردم، خوب باربد بدبخ

 !آن همه خستگی

دلم می خواست یک چیز خوشمزه درست کنم تا شب گذشته را برایش 
 .جبران کنم

خوب جز ماکارونی و ماهی که در خانه اش چیزی نبود، پوئن مثبتم 
 :داشتن کارت اعتباری ام بود. کارتم را برداشتم و با گفتن

 !قیافه ام به جهنم-

ته کلید باربد را برداشتم. سر خیابان یک از خانه خارج شدم و الب
فروشگاه بزرگ بود که همه چیز پیدا می شد. وارد فروشگاه شدم، و 
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چیزهایی که فکر می کردم لازم است را خریدم، در کل عمرم به صف 
نانوایی سنگک نرفته بودم که برای جناب باربد مجبور شدم بروم. من با 

ولی گمان نکنم باربد هم کنار  نان های بسته بندی هم کنار می آمدم
 .بیاید

یک ساعت طول کشید که با نان گرم و تازه ای در دست به خانه 
 !برگشتم. باربد هنوز خواب بود. معلوم نیست دیشب کی خوابیده بود

نان را تکه تکه کردم. نایلون های خریدم را کف آشپزخانه گذاشتم. 
ی داند باربد چرا در ظرف بزرگی برداشتم و فر را روشن کردم. خدا م

خانه اش فر دارد. پودر کیک و تخم مرغ و شیر و روغن و همه را هم 
زدم و توی قالب ریختم. قالب را درون فر گذاشتم. آب پرتقال را توی 

پارچ ریختم. می دانستم باربد صبحانه غذای سرد نمی خورد برای 
ه همین چند تخم مرغ شکستم. در اوج حس آشپزی بودم که با حلق

شدن چیزی دور کمرم، جیغی کشیدم و کف گیر داغ را به دست های 
بیشعور دزد لامصب زدم که داد زد و ولم کرد، کف گیر را مثل شمشیر به 

سمتش گرفتم که دیدم بنده خدایی که دستش را زیر شیرآب گرفته 
 .باربد است

 :به سمتش رفتم و دستش را گرفتم و گفتم

 .ب ترسوندیمخیلی می سوزه؟... ببخشید خو-
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شیرآب را بست و حوله را برداشت و در حالی که دست هایش را 
 :خشک می کرد گفت

 .سلام صبح بخیر خانم نمونه-

 !سلام-

از توی کاببنت جعبه کمک های اولیه را بیرون آورد، جعبه را از دستش 
 :گرفتم و پماد را برداشتم به خنده گفتم

ی م اسمش رو میذارم جعبهاگه یه روزی بخوام داستانمون رو بنویس-
 !کمک های اولیه

 .منم موافقم-

رد کف گیر داغ رو دستش افتاده بود! چه بلایی سرش آورده بودم. روی 
ی وقت نگاهش را روی خودم دستش پماد زدم و با باند بستم و همه

 .حس می کردم

 .با به صدا در آمدن تایمر فر دست هایم را شستم و فر را خاموش کردم

 :پشت میزی که چیده بودم نشست و گفتباربد 

 !چه کردی خانمم-

اگر می دانستم می توانم اینقدر باربد را به وجد بیاورم دو نان سنگک 
 .می خریدم
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 :کیک را از فر بیرون آوردم و گفتم

 !سوپرایز-

-How wonderful!«چه شگفت انگیز!» 

 :رو به رویش گذاشتم و گفتم

 .آره همونی که گفتی-

یش جدا کردم و چنگال را به دستش دادم. چنگال را از دستم تکه ای برا
گرفت و بوسه ای روی دستم نشاند. لبخندی زدم و رو به رویش 

 :نشستم. چنگال را در دهانش گذاشت و بعد از چند ثانیه گفت

 .عالی شده، ممنون-

برای خودمان چای ریختم، باربد مدام خمیازه می کشید درحالی که 
 :می گرفتم گفتمبرای خودم لقمه 

 دیشب تا کی بیدار بودی؟-

فکر کنم نیم ساعت یک ساعت بعد از نماز صبح... نفهمیدم کی خوابم -
 .برد

 :با چشم های گرد شده گفتم

 مگه مجبوری؟-
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 ...باید قبل از این که بریم نقشه خونمون رو آماده می کردم... راستی-

 :خمیازه ای دیگر کشید و ادامه داد

 از رفتنمون عقد کنیم؟... از مشهد بریم لندن؟ نظرت چیه قبل-

 من مشکلی ندارم فقط مهریه ام رو کی میدی؟-

لقمه در گلویش جستید. لیوان آبی به دستش دادم. تک سرفه ای کرد 
 :و با چشم های سرخ شده گفت

 .تو صف پیوندم... انگلستان-

 :مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 مطمئن باشم؟-

 :فتجرعه ای آب نوشید و گ

 .هرگز بهت دروغ نمیگم-

از جایش بلند شد و تشکر کرد، مشغول جمع کردن میز شد که مانعش 
 :شدم و گفتم

 .نمی خواد خودم انجامش میدم-

 :ظرف و لیوان رو به رویش را برداشت و گفت

 .دونفره سریع تر انجام میشه-
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 :ظرف ها را از دستش گرفتم و گفتم

 !لی آشفته ایبرو بخواب، یه کم استراحت کن خی-

 .دستی به موهایش کشید و کمی مرتبشان کرد

خندیدم و دستم را میان موهایش فرو کردم و بیشتر از قبل پریشانشان 
 :کردم و گفتم

 .برو بخواب، منم قول میدم آروم سر و صدا کنم-

 .نگاهی به میز انداخت

 !اینجوری؟-

 :از آشپزخانه بیرونش کردم و گفتم

 !ببهونه نگیر برو بخوا-

پتو را برداشت که صدای زنگ گوشی اش در خانه پیچید، گوشی اش را 
از روی عسلی برداشت و در حالی که به سمت اتاقش می رفت به 

 :انگلیسی جواب داد

 !بگو تام چی مجبورت کرده این موقع شب زنگ بزنی-

 !حتما آن جا شب بود دیگر

 :ا داد زدلحظه لحظه صدای باربد بلند تر می شد تا این که تقریب
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پس تو اونجا چیکار می کنی؟... خیلی خوب... گفتم که خودم رو می -
رسونم... ببین میتونی سهام رو کلا نابود کنی یا نه!... به پاتر بگو... 

 .لعنتی!... الان چه وقت ماه عسل بود!... خداحافظ

با تعجب دنبالش رفتم، روی تخت نشسته بود و گوشی اش آن طرف 
 :نشستم که گفتتر بود، کنارش 

 !خواهشا ازم نپرس چی شده که مرورش واقعا سخته-

 باید بری؟ نه؟ خیلی زود؟-

چشم هایش را بست و دستش را میان موهایش فرو کرد، هرگاه 
 .عصبی می شد این کار را تکرار می کرد

 !اشکال نداره، به جاش وقتی برگردی دیگه هیچ وقت نمیذارم بری-

جای گرفت، پتو را رویمان کشید و درحالی  روی تخت هولم داد و کنارم
 :که دستش را دور کمرم حلقه می کرد گفت

 !اعتراض نکن! قراره چند ماه نبینمت-

چشم هایش را بست من که خوابم نمی آمد ولی بعد از چند دقیقه 
چشم هایم گرم شد، به مژه های روی هم افتاده اش خیره شده بودم، 

 .فتادندکم کم مژه های من هم روی هم ا
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انگار که صدای بلندی شنیده باشم سیخ روی تخت نشستم. باربد نبود 
و هوا تاریک شده بود. به جای باربد کاغذی روی تخت جای گرفته بود. 

 !ی خودش بودکاغذ را برداشتم و باز کردم خط خرچنگ قورباغه

عزیزکم، من ساعت هفت پرواز دارم، ببخش که بدون خداحافظی -
یستم که اگه نگاهت می کردم می تونستم برم. مواظب رفتم، مطمئن ن

خودت باش، خوب غذا بخور وقتی برگردم کلی کار داریم باید انرژی 
 !داشته باشی. هرشب بهت زنگ می زنم در آخر برام دعا کن

 «عاشق تو باربد»

ی کوتاهش را خواندم، بی وفا بدون خداحافظی رفته بود، چند بار نامه
عتباری و کاغذ کوچکی هم بود روی کاغذ نوشته روی تخت یک کارت ا

 :شده بود

 .لازمت میشه ۱۵۲۵۵رمز: -

 :روی کارت نوشته شده بود امیرحسین درخشنده، باید می نوشت

 .امیرحسین بی وفا درخشنده-

ی گفته بود هر شب زنگ می زند امشب هم حساب می شد دیگر. همه
شی ام بود تا زنگ مدتی که مشغول ماکارونی خوری بودم چشمم به گو

 .بزند. تا ساعت های یک و نیم منتظر بودم ولی زنگ نزد
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از بس به در و دیوار اتاقش زل زدم خسته شدم، کاری هم نداشتم 
انجام دهم. شیطان خبیث می گفت بروم کمی سر و گوش آب بدهم و 

 .فضولی کنم

در کمدش را باز کردم که یه عالمه کاغذ روی سرم ریخت، به نظر می 
مد مرتب تر از این ها باشد. یکی از لوله های کاغذ را باز کردم در کمال آ 

ی بزرگش خط خطی شده بود و بر خلاف خط ناباوری روی نقشه
افتضاح فارسی اش خط انگلیسی خوبی داشت ولی نمی توانستم 

ی دیگر را باز بخوانمشان ته نقشه پر از نوشته های انگلیسی بود. نقشه
طور بود، جرا نقشه هایش را اینگونه بدبخت کرده  کردم. آن هم همین

ی برگه ها بود؟ کشو کمدش را باز کردم. آن هم پر از برگه بود روی همه
یک آلبوم بزرگ هم قرار داشت. اصلا به این که کارم درست است یا 

 .اشتباه فکر نکردم و آلبوم را باز کردم

 :ی اول به انگلیسی نوشته شده بودصفحه

 «ییک ماهگ »-

چون آلبومش بزرگ بود جای زیادی برای عکس های مختلف داشت از 
عکس های کوچک گرفته تا عکس های بزرگ، در همه شان یک پسر مو 

 .مشکی و چشم های تیره و البته لاغر یا لبخند می زد یا گریه می کرد

 .کیفیت عکس ها پایین بود ولی قشنگ بودند
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 :ه شده بودلبخندی زدم و ورق زدم بالای صفحه نوشت

 «دو ماهگی»-

ی اول یک ماه یک ماه و از هر ماه چندین عکس بود دوازده صفحه
صفحات بعد یک سال یک سال. عکس های بامزه ای بودند، در هر 

کدام یک حالت داشت. عکس های هفت سالگی به بعد هر کدام یک 
ژست داشت، از آن ژست های بچگانه. هفده سالگی اش خیلی لاغر 

ک هم داشت، هیجده سالگی اش دیگر عکس هایش تکی بود و عین
نبودند و انسان های مختلف و رنگارنگی در اطرافش بودند، سلنا هم 
بود در بیشتر عکس ها. چرا باید اینقدر با سلنا رفیق و صمیمی باشد 

آخر مگر باربد آدم معتقدی نبود. نمی خواستم به افکارش خرده بگیرم 
ضی از عکس ها خوب بودنـ... حتی دلم ولی حسودی ام می شد. در بع

نمی خواست سلنا را با باربد جمع ببندم ولی در بعضی از عکس ها 
دیگر سلنا شورش را در آورده بود. با لباس هایی رو به روی باربد 

نشسته بود که من حالا حالا ها حاضر نبودم در حضورش آن ها را 
هرچه ورق می زدم بپوشم. کاش می توانستم تک تک سلناها را بکنم. 

ی الان باربد بیشتر نزدیک می شدم. در صفحه های آخر باربد به چهره
ی آخر بود. به صفحه AD بود و آسمان خراشی که اسمش شرکت

ی آخر نوشته شده بود چهل و پنح سالگی و البته رسیدم بالای صفحه
ی خالی را رد کرده بودم. خوب که دقت کردم دیدم ده دوازده صفحه
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صفحه به جلد آلبوم چسبیده شده اند. با احتیاط چسبش را باز  چند
کردم. همه اش خودم بودم، در هیچ کدام حواسم به دوربین نبود. 

گاهی اوقات خیلی خوب بودم و در بعضی ها خیلی افتضاح! ورق که 
ی زدم صفحه ای دیدم که یک لحظه قلبم ایستاد. یک عکس از پنجره

بی و در چند عکس حتی سهراب هم بود، چرا اتاق سهراب، از آن تونل آ 
باربد این ها را نگه داشته بود؟ کی عکس گرفته بود؟ سوال هایم را 

 .ی ذهنم تا روزی از او بپرسمجمع کردم یک گوشه

کیف آن لپ تاپ باکلاسش هم توی کمد بود. احساس کردم کسی چپ 
 .جپ نگاهم می کند. دیگر عقلم می کشید به آن دست نزنم

 !دای گوشی ام رویش شیرجه زدم. همراه اول بودبا ص

 ...مشترک گرامی بسته اینترنت شما به پایان رسیده است-

 !ای کوفت و زهرمار

ی خودم برگشتم، چرا صبح رفتم وسایلم را از شیدا گرفتم و به خانه
دروغ ولی هر لحظه منتظرتماس باربد بودم. فردایش هم حتی زنگ 

دم جواب نمی داد یا خاموش بود، حرصم نزد، خودم هم که زنگ می ز 
 .داشت در می آمد دیگر

گاهی اوقات فکر می کردم هنوز برای درک کردن بعضی از کارها کوچک 
هستم و روزی به خودم، برای حساسیت های بی خودم خواهم خندید 
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ولی مهم این بود که امروز در این لحظه دلم می خواست صدایش را 
 .بشنوم

بعد از این که خودم شدم و خودم مدام به خودم  وقتی چند سال پیش
تلقین می کردم که نیازی به محبت هیچ کس ندارم و اگر قرار است 

هفده سال دیگر زندگی کنم مثل همان روزهایی که او در کار نبود زندگی 
می کنم و تمام! اما... من بودم و من، هیچ کس نبود چند بار افسردگی 

دم در سرشت انسان میل محبت کردن و گرفتم. در جایی خوانده بو
 .محبت دیدن قرار داده شده و من با چکش سرکوبش کرده بودم

باید کنار دیگر سوال هایم از باربد می پرسیدم در روزهای ناامیدی و بی 
کسی اش چه کرده است. به هز حال من هم آدمم اگر بخواهد یک بار 

ید بلد باشم با مسئله دیگر برود انگلستان که محال است اجازه دهم با
ی عبور سیاوش کنار بیایم. افکارم را کنار زدم. داشتم با بی میلی صحنه

از آتش را طراحی می کردم که گوشی ام زنگ خورد. می دانستم او 
ی گوشی با اندک امیدی نگاه کردم. نیست برای همین به صفحه

 .غفوری بود، مدیر یکی نشرهای داخلی ام

 :و جواب دادمصدایم را صاف کردم 

 بله؟-

 .سلام خانم درخشنده، خسته نباشید-
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 .ممنون بفرمایید-

ی جشن امضا ریختیم فردا ساعت چهار عصر تا شش براتون برنامه-
 .باید تشریف بیارید

 .چشم، شماره غرفه و جزئیات رو برام بفرستید-

 .می فرستم براتون خدانگهدار-

را از کجایم ” چشم”ردم. دیگر جواب خداحافظی اش را ندادم و قطع نک
ی جشن امضا نداشتم بیچاره بنده خداهایی که قرار بود آوردم؟ حوصله

 .لبخند های خرکی ام را تحمل کنند

هنوز فکرش از این سر مغزم به آن سر مغزم نرفته بود که از تصمیمم 
پشیمان شدم، هرچند به یک همچین چیزی نیاز داشتم ولی... آن ها 

ذارند من هم باید می گذاشتم و برایشان از دل و به من احترام می گ
 .جان وقتم را می دادم نه یک گوشه از بی حوصلگی هایم

به غفوری پیامک زدم که نمی توانم بیایم و جشن امضا را کنسل کند. 
متاسف و شرمنده ”در پیج هایم هم خبر لغوش را قرار دادم و با کپشن 

باربد شدم، هیچ پست  یپست را منتشر کردم. وارد صفحه” هستم
 .جدیدی نگذاشته بود
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گوشی و تبلتم هر دو را خاموش کردم و خودم را روی تختم انداختم. 
یک دوست درست حسابی هم نداشتم. شیدا هم درگیر کارهای عروسی 

 .اش بود هر چند هیچ کدام از آن ها در این لحظه انتخابم نبودند

ور کردم و از اتاقم خارج شدم. از جایم بلند شدم و از رو به روی آینه عب
آینه یک لحظه وحشت کرد و رنگش پرید یا روح دیده بود یا جن یا 

 .من را

ی پرده های سالن هم لامصب ها من را به یاد باربد می انداختند. لبه
نازک پرده را کنار زدم و به خیابان ها نگاه کردم از کف دست هم خلوت 

 !ت هشتتر بودند. روز جمعه بود آن هم ساع

با صدای آلارم گوشی ام تا خود اتاق اسکی رفتم. کفشم از پایم بیرون 
آمد، خودم را روی گوشی انداختم. ناامید بالشت را روی سرم کشیدم. 

 .شماره ناشناس باربد من نبود

 ..!ها؟-

 :این دیگر چه بود صدایم را صاف کردم و گفتم

 بله؟-

 .سلام عزیزکم-
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خسته اش جیغ بزنم و روی تخت بپرم یا نمی دانستم از شنیدن صدای 
 .نگران و دلواپس شوم. حاصل این دوگانگی نشستنم کنار تخت شد

 سلام... خوبی؟-

 خوبم، مواظب خودت هستی؟ همه چیز رو به راهه؟-

 !من خوبم ولی تو انگار داری دروغ میگی-

 .گفتم قبلا... هرگز بهت دروغ نمیگم-

 .صدایش را واضح تر بشنوم تلفن را به گوشم نزدیک تر کردم تا

دروغ گفتی! حالت خوب نیست چون الان اونجا از نیمه شب هم -
 !گذشته ولی تو بیداری

یه کم کارام سنگین بود باید انجامشون می دادم. نگران نباش. ببخش -
 .که زنگ نزدم نمی تونستم، درواقع شرایطش جور نشد

ره؟ خالی شده. اصلا باربد... چرا از وقتی رفتی دیگه دنیا هیچی ندا-
 !هیچی نیست

 :صدای لبخند کم جانش رو شنیدم. گفت

قبلا با خودم میگفتم چه قدر مردهایی که خستگی هاشون رو برای -
خانواده شون می برن بی مسؤلیتند ولی امشب تازه می فهمم چرا این 

کار رو می کنند بعضی از درموندگی ها رو فقط یه آدمای خاص می 
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د. آوا... امشب من بی مسؤلیت ترین مرد دنیام چون تونن درمان کنن
خستگی دو سه روزه ام رو از اون سر دنیا برای تو آوردم... آوا... حرف 

 .بزن می خوام بخوابم

ی مویرگ های مغزم به هم گره خوردند اصلا در ملاجم فرو نمی همه
رفت کسی که اینگونه احساس ضعف می کند باربد است. چیزی از 

 :یب زددرونم نه

 !صداقت جرم نیست، عشق ضعف نیست-

 :خودم به خودم حمله کردم

اصلا از روی قوی بودنشه که با خودش کنار میاد کی گفته ضعیفه؟ -
 .اتفاقا اون از همه قوی تره چون با خودش رو راسته

 .مثل بچه هفت ساله ای زبان دراز خودم را توبیخ کردم

آورده است. این سوال را  کاش می دانستم چه چیزی این بلا را سرش
هم انداختم در انبار سوالاتم کم کم داشت انبار شلوغ می شد. بی مقدمه 

 :آهنگی که خوب بلدش بودم و جدیدا یاد گرفته بودم رو زمزمه کردم

 عشق من ناز نکن-

 عمر ما پایون می گیره

 یه روزی دست زمونه
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 تو رو از من می گیره

 ندگیهوقتی تنها با تو بودن واسه من ز 

 تو رو دیدن تو رو خواستن رو کی از من میگیره

 عشق من

 قلب این عاشق با تو آروم می گیره

 همه ناله هام از رو نگاه دوریه

 وقتی تنها با تو بودن واسه من زندگیه

 تو رو دیدن

 تو رو خواستن

 تو رو هر جا می بینم

 بی تو و عشق تو من همیشه تنها می مونم

 عشق من

 عاشقتم تکرارت

 هر شب عادته

 همه حرف هام به خدا از عشق و از صداقته
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 با تو بودن توی دنیا واسه من نهایته

 عشق من بی کسی هام شب با تو پایون می گیره

 همه رگ هام از حرارت نگات خون می گیره

 با تو بودن توی دنیا واسه من نهایته

 تو خیال کردی بری خاطره هات هم می میره

واب نداد از پشت تلفن صدای نفس های آرام صدایش زدم ولی ج
منظم و آرامش را می شنیدم. مشخص بود این نفس ها، نفس های 

همان کسی هستند که چند شب پیش در کنارش بودم و به ارتفاع مژه 
 .هایش فکر می کردم

ایده ای در ذهنم جرقه زد، دفترچه ام را از روی میز برداشتم، صفحات 
صفحه ای خالی آوردم. بالای صفحه داستان سیاوش را رد کردم و 

 :نوشتم

 «AD ویتامین»

از روزی که کارنامه ام را شروع کردم به نوشتن عنوان ها تا این لحظه، 
نوشتن عنوان ها خودش به تنهایی حدود چهارساعت طول کشید 

ی نداشته ام را جلوی چشم هایم کشیدن و طراحی کردنش حتما عمه
 .می آورد
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ی بیچاره اش داغ بود را روشن کردم. می خواستم تبلتی که هنوز صفحه
شخصیت های کمیک جدیدم را نقاشی کنم. قلم را برداشتم و بالای 

 .صفحه اسم باربد را نوشتم و زیرش خط کشیدم

ناخواسته وقتی که تصویرش را می کشیدم چند قطره اشک از چشمم 
 چکید. یکی روی موهایش، یکی کناردستش و یکی روی کتش. بعد از 

مدتی نسبتا طولانی صفحه را عوض کردم و بالای صفحه اسم خودم را 
نوشتم و مشغول طراحی خودم شدم. گمان نکنم نصف زمانی که صرف 

کشیدن باربد کرده بودم را برای خودم استفاده کرده باشم. یک نمای 
کلی از بقیه کسانی که قرار بود در کمیکم باشند هم در یک صفحه جا 

 .کردم

شب هایم را با طراحی کردن کمیکم می گذراندم و سعی می روزها و 
کردم با داستانمان خوش باشم. باربد برخلاف گفته اش هرشب زنگ 

نمی زد و گاهی سه تا یک هفته بین تماس هایمان فاصله می افتاد و 
او من را دق مرگ می کرد. خودم هم زنگ می زدم جواب نمی داد. یک 

دم دست به دامن شیدا شدم. شیدا هم بار که خیلی از دستش کفری ش
 :با لبخندی گفت

همونجور که اون برات دست نیافتنیه تو هم براش دست نیافتنی -
 ...باش
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 :شیدا تا قیافه ام را دید گفت

 .یه کم دست نیافتنی! نری باز کلا ولش کنی-

ی آن سه ماه آن قدر طولانی گذشت که ترشی های سیر هفت ساله
 .ن زمان طولانی ندیده بودندنازنین خانم هم چنی

 !روز سی ام ماه سوم باربد حتی زنگ هم نزد چه برسد به این که برگردد

روز اول ماه چهارم با خمیازه های کشدار از تختم دل کندم. تا رفتم 
 .حمام و برگشتم ظهر شد! در این حد سحر خیز بودم

را  در حالی که با یک دستم مسواک می زدم با دست دیگرم گوشی ام
 .روشن کردم. با دیدن پیامک باربد مسواک از دستم افتاد

 .امشب ساعت هفت می بینمت-

به ساعت نگاه کردم، ساعت سه بود! چهار ساعت دیگر می آمد و 
 .مسواک من هنوز روی زمین افتاده بود

ی رو به رویم چشم غره رفتم. حداقل یک ساعت و نیم به منظره
داشتم. کار عاقلانه این بود غذا را  دوساعت من فقط تمیز کاری خانه

ی باربد. کلیدش را هم داشتم این جا آماده کنم و جمع کنم بروم خانه
 .دیگر چه می خواستم. یادم مانده بود که او فسنجان ترش دوست دارد

 .آماده کردن فسنجان هم وقتم را حسابی گرفت
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 رو به روی کمدم ایستادم حالا چه بپوشم؟

و رو به روی خودم گرفتم. خیلی پوشیده بود. لباس مانتویی برداشتم 
شب مشکی برداشتم لبم را گزیدم و توی کمد انداختمش عمرا این را 

نمی پوشیدم. پیراهن زرشکی ام را وارسی کردم. دامنی تا روی زانوهایم 
ی داشت. از بالای جناق سینه ام و آستین هایش گیپور بودند. پارچه

ان را به تصویب رساندم و پوشیدم. کرپ و خوش دوختی بود. هم
جوراب شلواری مشکی هم ضمیمه اش کردم. کمی کرم پودر زدم و 

حواسم بود میت نشوم. رژ زرشکی زدم و با خط لب صورتی از شدت 
ی ترکیبی مشکی، زرشکی و طلایی زدم. رنگش کم کردم. یک خط سایه

ر آخر خط چشمی کشیدم و چشم هایم را قاب گرفتم. ریمل کشیدم و د
 .به خودم عطر زدم

به موهایم نگاه کردم یک چیزی کم بود. رنگ موهای موقتی که به 
تازگی خریده بودم را برداشتم و چند تره از موهای روشنم را تیره کردم. 

تل نازک و زرشکی ام را هم با احتیاط به موهایم زدم. این همه رنگ 
دم که قسمتش ی شیدا خریده بوزرشکی را برای عروسس عقب افتاده

 .نشدند

گوشواره های اشک مانندم را به گوش انداختم، چون آستین های 
پیراهنم تا مچ و یقه اش دقیقا روی گردنم بود نمی توانستم چیز 

ی پلو و فسنجان را به دیگری بیندازم. ساعت شش و نیم بود که قابلمه



 

 
644

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

بود و ی باربد بردم. قربان فسنجانم بروم که هنوز جا نیوفتاده خانه
ی فسنجان را روی اجاق گاز خانه او داشت حرصم می داد. قابلمه

گذاشتم. نیم ساعته آماده نمی شد باید هرجور که شده یک ساعت از 
باربد وقت می خریدم. یک ربع به هفت چای آماده کردم و پنج دقیقه 

 .به هفت منتظر باز شدن در شدم

پریدم و رو به روی در همین که صدای پیچیدن کلید را شنیدم از جایم 
ایستادم. در آرام کنار رفت و چشم های من چهار تا شد این جناب 

 مستطیل دیگر که بود؟

جناب مکعب مستطیل وارد خانه شد، عجب پررویی بود! از جلوی 
راهش کنار رفتم، مکعب بی فرهنگ بدون توجه به زن صاحب خانه 

ایش عرق ها ریخته رفت روی میز چوبی ای که برای از بین بردن لکه ه
بودم. کمرش را که راست کرد نفسم حبس شد. این قد و قامت بلند را 

می شناختم آن هم خیلی خوب! چشم های مشکی اش گرد شدند و 
خشکش زد. چه قدر دلم برایش تنگ شده بود، لاغر شده بود و کمی 

هم رنگش پریده بود. ته ریشش بلندتر از وقت های دیگر بود. 
ی همیشگی بودند. ساکت خیره ام بیشه زار طوفان زدهموهایش همان 

 .شده بود، سکوت بینمان را شکستم

 .سلام-
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 :لب هایش به بالا مایل شدند، آغوشش را برایم گشود و گفت

 .سلام عزیزکم-

با قدم های کوتاه به آغوشش پناه بردم و سرم را روی سینه اش 
نبود. از او جدا شدم و گذاشتم، چرا اینقدر نرم بود، قبلا که این گونه 

 :گفتم

 اینجا چرا اینجوریه؟-

 :با خنده نگاهم کرد و گفت

 چه جوریه؟-

 :لمسش کردم و گفتم

 !اینجوریه دیگه-

 .دستش را روی دستم گذاشت

 .عمل کردم-

 .فکر کنم چشم هایم از حدقه درآمدند

 .دست آزادم را جلوی دهانم گرفتم

 عمل کردی؟ کی؟-

 !ات رو پرداخت کردمای پیش، مهریه یک هفته-



 

 
646

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 :دستش را میان موهایم فرو کرد، سرش را در گردنم خم کرد و ادامه داد

 !قصد داری امشب دیوونه ام کنی؟... من شش ساله که دیوونه اتم-

برخورد نفس هایش با پوستم هم حالم را منقلب می کرد و هم قلقلکم 
 :می داد با خنده گفتم

 ...ی! کلاس رفتی؟اعهه رفتی انگلستان پیشرفت کرد-

 :گونه ام را بوسید و از من فاصله گرفت و گفت

حرف دله دست من نیست یکهو میاد... آوای خونم افتاده! سر عمل -
ی ی خون داشتن ولی کیسهچندین لیتر آوا از دست دادم، دکترها کیسه
 .آوا نه، احمق ها با کم آوایی مرخصم کردن

ی کتش را حث را عوض کردم یقهبلند خندیدم، حتما کلاس رفته بود! ب
 .گرفتم

 این رو در نمیاری؟-

کمکش کردم کتش را بیرون بیاورد. از حالت چهره اش متوجه شدم که 
 .قفسه سینه اش درد می کند

 .تا تو میری لباس هات رو عوض می کنی من میرم چای بریزم-

سرش را تکان داد و به اتاقش رفت. دو فنجان چای ریختم و از آبنبات 
های زعفرانی که همراه خودم آورده بودم کمی درون قندان ریختم. 
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سینی را برداشتم و رفتم توی سالن. باربد لباس هایش را عوض کرد و 
 :رفت چمدان هایش را آورد. کنارم نشست که گفتم

 این جعبه چیه؟-

 :چایش را برداشت و گفت

 .بازش کن خودت می بینی امیدوارم ازشون خوشت بیاد-

 :یم بالا پریدند در جعبه را برداشتم و گفتمابروها

 !پرده؟-

 :خندید و گفت

 !نخیر لباس عروس-

تور را کشیدم و با ذوق از جایم بلند شدم. دقیقا از همان استایل هایی 
بود که دوست داشتم. پارچه اش خیلی سنگین بود و طرح لباس 

 :چسبان بود. لباس را بغل کردم و گفتم

 !است مرسی وای باربد این معرکه-

ی دیگری را باز کرد یک جفت کفش پاشنه بلند سفید و زیبا جعبه
بودند. آن قدر ذوق کرده بودم که جعبه های کوچک و بزرگ را یکی 

ی گل سفید پس از دیگری باز می کردم. یکی از جعبه های یک ریسه
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ی دیگر یک سرویس نقره بود با نگین های داشت و یک نیم تاج. جعبه
 .آبی رنگ

 برم اینا رو بپوشم؟-

 .نه لطفا بذار برای بعدا همین الان هم چشم برداشتن ازت سخته-

 .اینقدر کیف کردم که کیف هایم سر رفتند

 .رو به رویش نشستم

 .پس اینا رو برام ببند-

 :ی بدلیجات را برداشت و گفتباربد جعبه

 !تو آخرش امشب کار دستمون میدی-

جایم بلند شدم و به سمت آشپزخانه  در یک لحظه شدم دلمه قرمز! از 
 .رفتم

 .اصلا نخواستم-

 :بلند خندید و گفت

 !من که چیزی نگفتم، چرا باز فرار کردی؟-

 .فرار نمی کنم دارم میرم شام رو بکشم-

 :با شیطنت گفت
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 !تو که هنوز چایی ات رو نخوردی-

 .نمی خوام تو بخور من رو هم دعا کن-

ا چیدم و خواستم باربد را صدا بزنم که فسنجانم جا افتاده بود! میز ر 
دیدم جلوی ورودی آشپزخانه ایستاده است و نگاهم می کند، درحالی 

 :که موهایم را با کش می بستم زیر لب غر زدم

 !کرم از خود درخته-

 :بلند گفتم

 .بفرمایید شام-

تکیه اش را از دیوار گرفت، موهایم چنگ زد و کش مویم را کشید و 
 :گفت

 .ه نمی خواد ببندیشونتو خون-

 :پشت میز نشست و گفت

 !تبارک الله و احسن الخالقین-

 :رو به رویش نشستم و گفتم

 برای من یا فسنجون؟-

 :برای خودش برنج کشید و کنار ظرفش را پر از خورشت کرد و گفت
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 .فسنجون-

چپ چپ نگاهش کردم. مشغول خوردن شدم آن هم چه خوردنی همه 
 :ودند. عاصی گفتماش موهایم در دهانم ب

 .کش موم رو بده نمی تونم شام بخورم-

 :لقمه اش را با آرامش جوید و گفت

 !نه-

 تو قلبت رو عوض کردی یا مغزت رو؟-

شانه هایش را بالا انداخت و لقمه ای دیگر در دهانش گذاشت. او 
ی سوم بودم و تا ی لقمهغذایش را تمام کرد ولی من همچنان در مرحله

آخر خیلی فاصله داشتم. این طرف را کنار می زدم آن رئیس مرحله 
طرف می آمد. آن طرف را می زدم این طرف می آمد. دیگر داشت 

خونم به جوش می آمد که باربد از جایش بلند شد و پشت سرم 
 :ایستاد، موهایم را بست و گفت

ابنبار از گناهت می گذرم ولی دوباره حق نداری این ابریشم ها رو به -
 !کشیدار ب

 :لبخند پر از حرصی زدم

 !مرسی که اجازه دادی-
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 :چیزی نگفت و مشغول جمع کردن میز شد و گفت

 .ممنون خیلی خوشمزه بود-

 !خواهش می کنم ولی من هنوز دارم شام می خورما-

 .ببخشید، عادت کردم-

این را گفت و برگشت سرجایش نشست و به من زل زد. بدون توجه 
 :که گفتبه او سرگرم خوردن شدم  

 .انگار تو از من بیشتر فسنجون دوست داری-

 :با دهن پر گفتم

 گرسنمه!... میشه بهم زل نزنی؟-

 :به صندلی تکیه داد و گفت

 !نه-

 :سرم را پایین انداختم و بیخیالش شدم، دلی از عزا در آوردم و گفتم

 !وای چه قدر گرسنم بود-

اشتم و رفتم توی باهم میز را جمع کردیم. ظرف ها را توی ماشین گذ
پذیرایی. فلشم را به تلویزیون زدم و دستش را گرفتم و از جایش 

 :بلندش کردم. فیلم را پلی کردم. با تعجب به صفحه نگاه کرد و گفت
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 این چیه؟-

 :دو دستش را گرفتم و گفتم

 .رقص! باید برای عروسی مون تمرین کنیم-

 :همزمان با آهنگ دست هایش را تکان می دادم گفتم

 !نگاه کن خوب یاد بگیری-

یک دستش را روی کمرم و دست دیگرش را روی شانه ام گذاشت و 
 :گفت

 .اونقدرها هم سخت نیست-

با چشم های گرد شده همراهی اش می کردم، هم با آهنگ هماهنگ 
بود هم همه حرکات را می شناخت. داشتم کم کم شک می کردم نکند 

 .قبلا هم اینگونه رقصیده است

 :که من را با خودش همراه کرده بود گفتمدرحالی  

 اولین بارت نیست؟-

 :با دو دستش کمرم را گرفت و بلندم کرد و گفت

من جایی زندگی می کردم که کمتر کسی پیدا میشه که این رقص رو -
 .بلد نباشه
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 :از حرکت ایستادم و گفتم

 !پس قبلا هم اینجوری رقصیدی-

 .نگاهم کرد و چیزی نگفت، اخم کردم

ا کی؟ حتما با اون سلنا!... از من خوشگل تر می رقصید؟... لباسش ب-
 بهتر بود؟... معلومه که بوده... کجا باهاش رقصیدی؟

 .انگشت سبابه اش را روی لب هایم گذاشت، ساکت شدم

 .من نگفتم قبلا با کسی رقصیدم فقط دیدم... پس ناراحت نباش-

 :دستم را گرفت و گفت

 .همراهی ات کنم ولی الان حاضرم تا صبح-

آن قدر رقصیدیم و مسخره بازی در آوردیم که من کشف کردم باربد 
یک کودک درون بسیار خفته آن هم در ته وجودش دارد. بعد از چند 

 .ساعت از تک و تا افتادیم و فقط آرام با یکدیگر تکان می خوردیم

الار، ی خیلی سختیه! فردا باید بریم آزمایش، انتخاب تاین هفته، هفته-
کارت عروسی، آتلیه و هزار تا چیزمیز دیگه. وای فکر کردن بهش خستم 

 .می شه

 .خرید وسایل خونه رو فراموش نکن-
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 :از حرکت ایستادم و گفتم

ی تو... اضافه هم نمی خواد دیگه... وسایل خونه من هستن، خونه-
 .داریم

وم می فروشیم، می خوام یه جایی برای هردومون ساخته بشه... معل-
 !نیست خونمون رو نظافت کردن یا نه

 .گوشی اش را از جیبش در آورد و شماره ای گرفت

سلام... فرستادی بچه ها رو برای نظافت؟ خونه آماده است دیگه!... -
 ...الان وقت تعطیلاته؟... خیلی خوب... خودم یه کاریش می کنم

 :قطع کرد و گفت

ی خیلی ی لنگ منه! هفتهنمی دونم چرا هرچی سنگه برای پای بیچاره-
ی هزار متری هم اضافه سخته مون سخت تر شد... نظافت یه خونه

 .شد

 :شاخ هایم فکر کنم به سقف برخورد کردند گفتم

 !هزار متر؟-

 .ی عمرم رو کشیدم. باید عالی شده باشهبهترین نقشه-
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از جست و خیز زیاد خسته شده بودم و پاهایم درد می کردند. خمیازه 
یدم. به ساعت نگاه کردم، دوازده و نیم بود. حق داشتم واقعا. کم ای کش

 .خوابی کم کم داشت به سرم میزد

 :کیفم را از روی مبل برداشتم و در حالی که مانتویم را می پوشیدم گفتم

 خوب عزیزم من دیگه میرم، فردا ساعت چند منتظرت باشم؟-

 :آرام گفت

 .می تونم یه چیزی ازت بخوام-

 .اهش کردممنتظر نگ

 ...راستش-

 :نفسش را بیرون داد و سرش را پایین انداخت و ادامه داد

 ...«امشب» tonight..«خوب» so ...میشه-

 .سرش را بلند کرد

 امشب اینجا بمونی؟-

 :نفهمیدم در چشم هایم چه دید که تند تند گفت

 .عذرمیخوام... درخواستم نابه جا بود-

 :سایلنت نگاهش کردم. گفت خنده ام را کنترل کردم و همانطور 
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 !شب بخیر-

 .خنده ام را قورت دادم و دکمه ای که داشتم می بستمش را رها کردم

 :از کنارش گذشتم. با تعجب نگاهم کرد و گفت

 !واقعا؟-

چیزی نگفتم و در حالی که با دستم از او خداحافظی می کردم به اتاقش 
 .رفتم

را خشک می کردم که آبی به دست و صورتم زدم، داشتم دست هایم 
متوجه باربد شدم که به تاج تخت تکیه داده است. این یک بلایی 

 .سرش آمده است، کلا با آن باربد متین خداحافظی کرده بود

لبخندی زد و به کنارش اشاره کرد. یک لحظه از او خجالت کشیدم، با 
 قدم های کوتاه و آرام کنارش قرار گرفتم. لامپ اتاق را خاموش و چراغ

 .خواب را روشن کرد

 :وادارم کرد نگاهش کنم گفت

 اون آهنگی که قبلا برام خوندی رو میشه دوباره بخونی؟-

 عشق من ناز نکن؟-

ی مثبت تکان داد. صدایم را صاف کردم و شروع به سرش را به نشانه
خواندن آهنگ کردم. اواسط شعر بودم که سرش را روی شانه ام 
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ادامه دادم. شعر که تمام شد، آرام  گذاشت. جا خوردم ولی شعر را
صدایش زدم. جوابم را نداد، نمی توانستم چهره اش را ببینم دوباره 

 :صدایش زدم که گفت

 ...هیچ وقت فکر نمی کردم که کسی... اینقدر باعث آرامشم شه-

 :ناخوداگاه لبخندی روی صورتم نشست. سرش را بلند کرد و گفت

 م کنم؟من... چطور می تونم تو رو آرو-

چرخیدم تا نگاهش کنم که سرش محکم به تاج تخت خورد و آخش 
 :بلند شد، خاک تو سرم با این ابراز احساسم. شرمنده گفتم

 ...وای ببخشید-

 .دستش را روی سرش گذاشت

این که بلا سرم بیاری آرومت می کنه؟ من حرفی ندارم البته اگه چیزی -
 .ازم باقی بمونه. یه کم هم درد داشت

 :خندیدم و گفتمریز 

 !شاید-

 .دست به سینه نشست
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وقتی که حرصم می دادی آوا... تا مرز انفجار می رفتم... چه قدر -
 !مهارت داشتی

 :خودم را بالا کشیدم و گفتم

 !تو چی؟-

 .این که رو اعصابم قدم بزنی-

هنوزم دارم ها فقط رو نمی کنم دلم برات می سوزه گناه داری... -
گات می کنم آروم میشم وقتی که ضربان قلبت رو باربد... من وقتی ن

 ...حس می کنم

آره همه گناه دارن گناه نداشتن خیلی سخته! باید خدا رو شکر کنم که -
خدا همچین نعمتی بهم داده، پس به جای یه قلب سالم خدا بهم 

امتیاز ویژه داده... خوبه راضی ام!... این شعره هم بیانگر حال ماست 
 !جالبه

 :کردم و گفتم  کمی فکر 

که ” یه روزی دست زمونه تو رو از من میگیره”این جایی که میگه -
 ...نیست قراره ما همیشه با هم باشیم

 :با تردید ادامه دادم

 مگه نه؟-
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 .لبخندی زد و بحث را عوض کرد

 تو چرا به من علاقه مند شدی؟-

 ...اوممم... نمی دونم-

 برات چه فرقی با بقیه دارم؟-

 !لی فرق داریخوب... خی-

 :چپ چپ نگاهم کرد که گفتم

اولین نفری بودی که بهم اهمیت می داد، به نظرم جالب میومدی، -
کارهات، عقایدت، همه چیزت، حمایتم می کردی، برام از خودگذشتگی 
کردی، اولین کسی که فهمید واقعا چه چیزی تو زندگی ام کم دارم تو 

لاقی هاتگفت: من رو تحت تاثیر البته سانسور از بداخ-بودی، اخلاقت... 
قرار میداد... برای همه احترام قائل بودی یه مهربونی خاصی تو رفتارت 

بود. اینا همه به همراه هزارچیز دیگه... ولی تو یه کم نه خیلی زیاد با 
 اون چیزی که فکر می کردم فرق داری؟

 :منتظر نگاهم کرد که گفتم

ای مثل قبلا خشک باشی و فکر میکردم وقتی محرم شیم هم می خو-
 ...بهم بی اعتنایی کنی عمرا فکر نمی کردم اینجوری

 :بلند خندید و حرفم را ادامه داد
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 !بی حیا باشم-

 :لبخند گشادی زدم و گفتم

 .آره همون-

 :تارمویم را از روی صورتم کنار داد و گفت

عزیزکم من خشک نبودم فقط سعی می کردم کاری که بهش معتقدم -
بدم هرچند گاهی اوقات از دست تو این دل لامصب نادیده  رو انجام

 !اش گرفتم و بهش بی احترامی کردم... ولی الان تو همسر منی

 :با لودگی گفت

 !باورهای من میگن با همه نه با خانمت آرهه-

 :ضربه ای به بازویش زدم و گفتم

پس اگه اینجوریه منم از این چیزها می خوام!... خوب تو چی راجبم -
 فکر می کردی؟ چرا دوستم داری؟

 صادق باشم؟-

 مگه دروغ هم بلدی بگی؟-

 :خندید و گفت

 !قول بده ناراحت نشی-
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 ...باش-

 :بازوهایش را دورم حلقه کرد و گفت

روز اول که دیدمت نظر خاصی درموردت نداشتم، یه دختر عادی که -
 !اصلا درس نمی خوند... کلا ناامیدم کردی

 :تمپریدم وسط حرفش و گف

 .نظر لطفته! البته یک دختر خوشگل و درس نخون-

آره... در حقیقت... یه دختر زیبا... ولی اون روز من فقط دخترعموی -
نوجوونم رو دیدم... سعی می کردم بهت احترام بذارم و کاری نکنم 

ناراحت شی... کمی که گذشت باهات وارد یک بازی شدم گاهی اوقات 
.. خیلی زود برام مهم شدی، برام عجیب از کارات خنده ام می گرفت.

بود ما هیچ وجه اشتراکی جز نام خانوادگی مون نداشتیم... مثل هم 
فکر نمی کردیم... واقعا نمی دونم... اگه بگم اون مسافرت بهترین و 

سخت ترین مسافرت زندگی ام بوده دروغ نگفتم... چه قدر باهام 
 !لجبازی می کردی

 :مکث کرد که گفتم

 !خت؟چرا س-

 ...اعتراف می کنم داشتم به سمتت جذب می شدم... این گناه بود-
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 !عاشق شدن که گناه نیست-

نه نیست ولی نه وقتی که من هیچ وقت نمی تونستم عاشق کسی -
بشم که نمی تونم باهاش ازدواج کنم... این گناه بود... یادته گفتم می 

و نمی تونی خوام برادرت باشم... می خواستم به خودم بفهمونم ت
همسرم بشی، هیچ کس نمی تونه... ولی تو... آوا... ساده بودی، بی 

 .آلایش وقتی به خودم اومدم عاشقت شده بودم

اون شب آتش سوزی اصلا برام مهم نبود که زنده بمونم یا نه فقط می 
خواستم نجاتت بدم، صدای کمک خواستنت مثل یک گربه به قلبم 

ومدم تو به هزار دستگاه وصل بودی، پنجه می کشید وقتی به هوش ا
خودت اون روزها رو ندیدی ولی من دیدم و فهمیدم بدجور اسیرت 

 .شدم

خدا گناهام رو ببخشه، اون روزی که به هوش اومدی از خود بی خود 
شدم. سعی می کردم کمکت کنم تا این که اون مسئله پیش اومد و... 

 .روزهای طولانی و سخت بعدش

 :کم کم گرم می شدند. زیرگوشم گفت  چشم هایم داشتند

 .همسفرم شد همسرم، سخت! ولی الان کنارمه-

 :با چشم های بسته گفتم

 ...ی اتاقش، ازچرا عکس گرفتی از سهراب، از پنجره-
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 .خجالت کشیدم و دیگر ادامه ندادم

 :کش موهایم را باز کرد و انگشت هایش را میان موهایم کرد و گفت

من می تونستم باز هم انتخاب تو نباشم و قدر  هیج وقت یادم نره که-
 .داشتنت رو بدونم

 نفهمیدم چه قدر گذشت که خوابم برد

 «امیرحسین»

کش موهایش را باز کردم و انگشت هایش را میان خرمن ابریشم فرو 
 :کردم و گفتم

هیج وقت یادم نره که من می تونستم باز هم انتخاب تو نباشم و قدر -
 ...داشتنت رو بدونم

 :مکث کردم، سپس دل به دریا زدم و ادامه دادم

 آوا من اگه یک روز نباشم، من رو می بخشی؟-

پاسخم را نداد. سرم را خم کردم، پلک هایش روی هم افتاده بودند و 
 !نفس هایش منظم بودند همچنین ضربان قلبش

سرم را به تاج تخت تکیه دادم، انگار داشتم در رویاهایم زندگی می 
نه من در خواب هم نمی دیدم که آوا در آغوش من به خواب  کردم...

رفته باشد. به چهره اش نگاه کردم ناخواسته لبخندی روی لب هایم 
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نشست. با دست چپم پتو را رویش کشیدم. چانه ام را روی سرش 
 .نهادم و چشم هایم را بستم

با صدای آلارم گوشی ام چشم هایم را باز کردم، خیز برداشتم و 
شش کردم، ساعت سه بود. با احتیاط سر آوا را روی متکا گذاشتم خامو

و از جایم بلند شدم. دکمه های پیراهنم را بستم و وارد سرویس شدم و 
 .وضو گرفتم. سجاده ام را پهن کردم و نماز خواندم

متوجه نشدم که چه قدر گذشت ولی وقتی که سر از سجده برداشتم 
را کم کردم تا آوا از خواب بیدار تلفنم داشت اذان می داد. صدایش 

نشود. قسمتی از وجودم می گفت تا از خواب بیدارش کنم و قسمتی 
دیگر مانعم می شد. گیج بودم و نمی دانستم باید چه کنم. دستی به 

 :موهایم کشیدم و نماز صبحم را خواندم. سلام که دادم گفت

 چرا بیدارم نکردی؟-

 :بدون این که نگاهش کنم گفتم

 .دلیل قانع کننده ای ندارم هیچ-

از جایش بلند شد و درحالی که موهایش را می بست به سمت 
سرویس بهداشتی رفت. از درون چمدانم چادر سفیدی که مامان 

سفارش کرده بود از آن جا بیاورم را برداشتم و روی سجاده ام گذاشتم. 
ی کتاب هایم برداشتم و روی مبل راحتی، منتظرش کتابی از قفسه
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نشستم. کتاب را باز کردم و لامپ را روشن کردم و مشغول مطالعه 
 :شدم. با صدای جیغ آوا از جا پریدم. به در سرویس ضربه زدم و گفتم

 چی شد آوا؟ خوبی؟-

 ...آخ، آره خوبم-

 چی شد؟-

 .خوردم زمین-

 می خوای بیام کمکت؟-

 .نه نمی خواد... خوبم-

الی که دستش روی کمرش بود چیزی نگفتم و به دیوار تکیه دادم. درح
 .در را باز کرد و از سرویس خارج شد

 .لیز خوردم-

روسری اش را پوشید و چادر را سرش کرد. ناخوداگاه لب زیرینم را گاز 
 .ی زمینی او بودزدم... فرشته

 چطور شدم؟-
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دیگر نگاهش نکردم، کتابم را برداشتم و از اتاق خارج شدم. نفسم را 
م هایم دست کشیدم. لامپ سالن را روشن کردم بیرون دادم و به چش

 .و روی مبل نشستم. کتاب را باز کردم

لحظاتی وجود دارند که باورتان نمی شود چنین چیز شگفت انگیزی در »
 « ...حال روی دادن است

ی کتاب خیره نگاهم روی در اتاق لغزید، سرم را تکان دادم و به صفحه
 .شدم

ما با آگاهی کامل از این که چیزی و لحظاتی که تمام هوشیاری ش»
 « ...شگفت انگیز در حال روی دادن است، آکنده می شود

کتاب را بستم، واقعا زیبا شده بود، من نیمی از بهشت را در خانه ام 
 .ی یک دیوار و چند قدمداشتم، درست در کنارم، با فاصله

طالعه با شتاب کتاب را باز کردم، بی هدف! از بالای صفحه شروع به م
 .کردم

 لینکلن گفت: نمی دونم، تو به عشق قبل از اولین نگاه اعتقاد داری؟»

ی دردناک. بعد سعی در نفس بث در گلویش خفه شد، مثل یک سکسه
 .نبوسیدنش، خیلی سخت بود
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با رغبت به آغوش او آمد. لینکلن به دستگاه قهوه تکیه داد و او را کاملا 
ود. همان طعم وصف ناپذیر. با خود به طرف خود کشید. باز هم همان ب

 .باید اینطور تموم بشه، به این میگن بی نهایت 2001اندیشید سال 

 .اولین بار که بث خودش را جدا کرد، او را نگه داشت

 .بار دوم، عاشقانه نگاهش کرد

 «.¹و... 

ی این کتاب را روی زمین انداختم و ابروهایم را به هم پیوند دادم. همه
ند خط به خوردم داده شده بودند. نمی توانستم! هودی ام کلمات در چ

را پوشیدم. کیف پول و گوشی ام را توی جیبم گذاشتم و از خانه زدم 
بیرون. هوا گرگ و میش بود. خودم را به پارک کوچک آن طرف خیابان 

رساندم و آن قدر دور پارک قدم زدم تا خورشید بالا آمد. در صف نان 
 .خورد. با شعف دستم را روی صفحه کشیدمبودم که تلفنم زنگ 

 جانم عزیزکم؟-

 سلام کجایی؟-

 تو صف نونوایی... چیزی لازم نداری بگیرم؟-

 :چند ثانیه مکث کرد سپس ادامه داد

 .نه ممنون... مواظب خودت باش همسر-
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 .همچنین خانمم-

 :پیرمردی با یک نان سنگک از کنارم گذشت و گفت

 !دت بخیرروزگار جوونی کجایی که یا-

 نوشتهُ رینبو راول نشر آذرباد” عشق در یک کلیک ”کتاب  :۱

نان سنگک را برداشتم و به سمت خانه رفتم. در بین راه ذهنم درگیر راه 
پر از ریسکی بود که باید انتخاب می کردم. خریدن شرکت از سلنا یک 

ام راه پر از سود و احتمالا زیان بالا پیشرویم می گذاشت. روی در خانه 
 .برگه ای چسبیده بود

 !بیا اونور... به دلیل نبودن صبحانه-

کاغذ را برداشتم و وارد خانه شدم. نان سنگک را روی اپن گذاشتم و 
ی آوا باز بود. در را دوش گرفتم و آماده از واحد خارج شدم. در خانه

هل دادم و به درون خانه قدم برداشتم. آوا داشت با کسی صحبت می 
 .نمی دیدمش. در درگاه ایستادم کرد ولی من

خیلی خوب! با من لج کن اصلا برو از بی شارژی بمیر احمق بیشعور -
هرچی سعی می کنم احترامت رو نگه دارم باز بدتر می کنی! خیلی بی 
شخصیتی آخه کدوم گوشی وقتی شارژش سی و هشته یکهو خاموش 

 !میشه؟
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 :ابروهایم بالا پریدند، گفتم

 .سلام، صبح بخیر-

 :صاف ایستاد و گفت

 از کی اینجایی؟-

 .نان سنگم را به دستش دادم

 از خیلی خوب!... خراب شده؟-

 .نه شکست عشقی خورده-

 :زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم

 ما می تونیم براش چیکار کنیم؟-

 .ببریمش گوشی فروشی چند تا ترگل ورگل ببینه دلش وا شه-

 :برش داشتم و گفتم

 جدا مشکلش چیه؟-

ر شده دیگه... عمرش رو کرده... یا هنگ می کنه یا شارژش تموم پی-
 میشه... برنامه مون چیه که اینقدر خوشتیپ کردی؟

 .آزمایش، حلقه، نظافت خونه... غذا بردار نمی رسیم بخوریم-
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شانه اش را بالا انداخت. سبدی برداشتم و هرچه به ذهنم می رسید 
 :درونش ریختم گفت

 !ته زیاد زیبا نشوزود آماده شو و الب-

 «آوا»

 :سر تا پایش را نگاه کردم و گفتم

 !چشم-

پشت چشمی برایش نازک کردم و به اتاقم رفتم. مانتوی بلند کالباسی 
پوشیدم با شلوار مشکی و روسری که ترکیبی از دو رنگ صورتی و 

مشکی بود. کرم پودر زدم و رژ کالباسی که خیلی تیره تر از مانتویم بود. 
هم زدم، خواستم خط چشم بکشم که پشیمان شدم، کمی عطر رژگونه 

زدم و کیف دستی کوچکم و کفش های پاشنه بلند مشکی ام را 
 .برداشتم

 :از اتاق که خارج شدم نگاهش از روی تلویزیون به سمتم لغزید و گفت

 !خیلی خوب بلدی حرف گوش نکنی-

 :درحالی که کفش هایم را می پوشیدم گفتم

 چطور؟-
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ن را خاموش کرد و از جایش بلند شد. رو به رویم ایستاد و تلویزیو
 :گفت

 !ناراحت میشی اگه بگم آرایشت زیادی به صورتت نشسته؟-

 :متعجب گفتم

 .نه خوشحال هم میشم-

 !پس آرایشت زیادی به صورتت نشسته، پاکش کن لطفا-

 ...چرا-

 !گفتم چرا-

 .هنه، من سعی کردم آرایشم خوب باشه، یعنی غلیظ نباش-

یک قدم به سمتم برداشت که خواستم بروم عقب که زرت خوردم به 
 .دیوار

دستانش را در دو طرف سرم گذاشت و آرام جوری که انگار نمی 
 :خواست کسی جز من بشنود گفت

می خوام برم لباسام رو عوض کنم، کت و شلوار شب خواستگاری رو -
 !یادته می خوام اون رو بپوشم نظرت چیه؟

 :ی گفتمبی هیچ مکث 
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نه! می خوای همه نگات کنن من رو حرص بدی تلافی کنی؟! اون رو -
 !حق نداری هیچ جا بپوشی بهت خیلی میاد بدبختم می کنی

خدا ازم نگذره اگه بخوام دل کسی که قلبم براش می تپه رو بشکنم... -
دیدی آوا تو هم اجازه نمیدی به چیزی که متعلق به تویه کسی حتی 

و حتی حاضر نیستی توی کلامت من و سلنا رو باهم جمع نگاه کنه!... ت
ببندی... چطور انتظار داری من اجازه بدم کسی جز من به چیزی که 

متعلق به منه نگاه کنه و لذت ببره! آوای من، تو همسر منی! به راحتی 
به دستت نیوردم و تا ابد حاضر نیستم کسی حتی به اندازه یک نگاه تو 

.. آوا نمی خوام تو رو توی افکار خودم زندانی رو باهاش شریک بشم.
 !کنم... ولی... میخوام که درکم کنی

سرم را کمی بلند کرده بودم تا بتوانم به چشم هایش نگاه کنم. همیشه 
حرف هایش به کامم شیرین می آمدند و تک تک یاخته هایم را به 

 .هیجان می آوردند

 !فعلا که یه جای دیگه زندانی شدم ها-

 :هایش را برداشت و گفتدست 

 .بریم-

 !یعنی پاک نکنم؟-
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من چیزی که ازت می خواستم رو گفتم. میتونی هرجور که می خوای -
 .باهاش برخورد کنی

این را گفت و جلوی آسانسور ایستاد. دنبالش رفتم و در خانه را بستم. 
هنوز وارد آسانسور نشده بودیم که گوشی اش زنگ خورد. تند تند به 

ی شانزدهم متوقف شد چیزهایی می گفت. آسانسور در طبقه انگلیسی
و چهارتا پسر وارد آسانسور شدند. در آسانسور دیگر فضا برای نفس 

کشیدن هم نبود. باربد درحالی که داشت با تلفن صحبت می کرد من 
را به کنار خودش هدایت کرد. یکی از پسرها داشت با تعجب نگاهم 

ه باربد اصلا حواسش نبود. معذب شده می کرد. خدا را شکر کردم ک
بودم پسر که انگار چیزی یادش افتاده باشد. گوشی اش را از جیبش در 

آورد و به دوستانش نشان داد. آن ها هم که انگار کشف بزرگی کرده 
 .باشند خیره ام شدند

خدا خدا می کردم باربد متوجه نگاهشان نشود. خدایا خوب بی انصاف 
تم توی ماشین آرایشم را کم کنم. لازم نیست نباش خودم می خواس

 .حالا باربد عصبانی شود

 :تلفنش را قطع کرد و متعجب نگاهم کرد، سرش را خم کرد و گفت

 خوبی؟-
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ی مثبت تکان دادم. سرش را بلند کرد. بدون تند سرم را به نشانه
حضور نگاه تیز باربد هم زل زدن آن ها و پچ پچ کردنشان مشخص 

ی باربد زودتر از آن چیزی که فکر می کردم درهم شد ولی بود. اخم ها
در کمال تعجب دعوا راه ننداخت و چیزی نگفت. صدای ساییده شدن 

دندان هایش به هم را شنیدم. وقتی به پارکینگ رسیدیم دستم را 
 :گرفت و دنبال خودش کشید. در ماشین را باز کرد و گفت

 !بشین-

ی وجودم احساس کردم. را با همهمعنی واقعی آرامش قبل از طوفان 
چند دقیقه گذشت که سبد را در صندلی عقب گذاشت و در را به هم 

کوبید. ابر های باران زا داشتند نزدیک می شدند البته به همراه بادهای 
شدید. اولین بار بود در دوره نامزدی داشت به وضوح عصبانی می شد. 

ار می کند بماند که شش خاک بر سرم دلم می خواست ببینم چگونه رفت
سال پیش با نهایت احترام آدم را با آسفالت ته خیابان یکسان می 

 .کرد

سوار شد و ماشین را به حرکت در آورد. منتظر بودم هر لحظه منفجر 
شود و خمپاره هایش به سر و صورتم برخورد کنند. بهترین دفاع حمله 

د از سد دفاعی ات بود البته پس از این که مطمئن باشی طرف نمی توان
 !عبور کند. به دنبال بهانه ای می گشتم که من سکوت را بشکنم نه او
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استرسم گرفته بود و یخ کرده بودم هم از رویش شرمنده بودم و هم می 
ترسیدم رابطه مان شکرآب شود. دستمال آرایش پاک کنی از کیفم 

کرد و بیرون آوردم و بسته بندی اش را باز کردم. باربد نگاهم نمی  
جوری به جاده زل زده بود که انگار نه انگار یک شخص دو پا که از قضا 

 .نامزدش هست کنارش نشسته

به آینه کیف پولم نگاه کردم و رژم را مات و کمرنگ کردم. دستمال را 
روی گونه هایم کشیدم. آن قدر آرایش نکرده بودم که نجومی تغییر 

م و کف کیفم انداختمش. کنم. دستمال را توی بسته بندی اش گذاشت
حرف های باربد از ژلوفن هم زودتر رویم تاثیر می گذاشتند. مهره مار 

 .داشت این بشر

 .نفس عمیقی کشیدم و صدایش زدم

 :قطبی گفت

 !بله؟-

 «!منظورت همون سرده دیگه»

 !چرا سرم داد نمی زنی؟ من که به حرفت گوش ندادم-

 :تکرم از خودم بود اصلا. در پاسخم قاطع گف

 .قرار نیست هروقت باب میلم نباشی تغییرت بدم و سرت داد بزنم-
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سر صبحی در ترافیک گیر کرده بودیم و ماشین ها لاکپشت وار حرکت 
می کردند. از طرفی زر می زد، ابروهایش همچین گره خورده بودند و با 
اخم و تخم حرف می زد که اشهدم را می خواندم ولی اول و آخرش او 

 !.. غیرقابل پیش بینی و منطقی تر از هر منطقیباربد بود.

 :بی مقدمه گفتم

 ...خوب من که دوسِت دارم-

 :مکث کردم، به سمتش چرخیدم و ادامه دادم

 .می خواستم تو ماشین پاک کنم که دیرمون نشه-

از چهره اش فهمیدم که نرم شده است و الکی اخمش را نگه داشته 
 .است

 !هنوز ناراحتی؟-

 !نه-

 !ستی هاولی ه-

 .نه نیستم-

 :خودم را جلو کشیدم و سرم را رو به رویش خم کردم و گفتم

 !دروغ میگی-
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 .با انگشت اشاره ام به میان ابروهایش ضربه زدم

 .اینا که نباید اینجوری باشند-

 :انگشتم را با انگشت هایش اسیر کرد و به چشم هایم زل زد و گفت

فظت ازش سخت تره. تو هرچی چیز با ارزش تری داشته باشی محا-
مثل یه الماس نایابی... یه تکه بلور شکستنی، باارزش و دوست 

 .داشتنی!... نمی دونم چه جوری باید ازت محافظت کنم

آب دهانم را قورت دادم. غافلگیرم کرده بود، همیشه می کرد. به سر 
 :انگشتم بوسه ای زد و گفت

قت بهت آسیبی وقتی که عصبی ام ازم دور شو! نمی خوام هیچ و-
برسونم... اولش که باهات تند رفتار کردم میخواستم از خودم دورت 

کنم... انسان وقتی عصبیه کارهایی می کنه که براش پشیمونی میاره... 
 .عادت ندارم از چیزی پشیمون باشم... پس... لطفا ازم فاصله بگیر

کلماتش را شنیدم و در قلب و ذهنم حفظشان کردم ولی حتی سلول 
ی کوتاهش به آتش ی بلند مدتم و قلبم هم از بوسههای حافظه

کشیده شده بودند. سریع خودم را عقب کشیدم. گونه هایم مثل دو تا 
 :مشعل روشن شده بودند. استارت زد و زیر لب گفت

 !خانم خجالتی من-
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ی توقف ماشین نمی دانم از شرم بود، از حیا یا خجالت ولی تا لحظه
ای شلوغ زل زدم. درخت... درخت... آدم... مغازه... فقط به خیابان ه

 پس آزمایشگاه کجاست؟

 !پیاده شو-

 این جا کجاست؟-

 .میفهمی-

ی رو به رویم از ماشین پیاده شدم و منتظر نگاهش کردم. به مغازه
 !اشاره کرد. یک گوشی فروشی بزرگ بود

 :فتوارد فروشگاه شدیم. فروشنده با دیدن ما از جایش بلند شد و گ

 .خوش اومدید آقای درخشنده-

باربد گرم برخورد کرد و سلام و احوالپرسیِ مامانت خوبه بابات خوبه 
 . ...داداشت داماد شد... و... و

فروشنده که مردی هم سن و سال های باربد بود چشم های سبزش را 
 :رویم زوم کرد و گفت

 معرفی نمی کنی؟-

 :دستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت
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 .رم... آوا و... بهرام یکی از دوستانمهمس-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .خوشبختم-

 :بهرام هم ابراز خوشبختی کرد رو به باربد ادامه داد

 !خوش سلیقه هم هستی-

 .انتخابشون سلیقه ای نبود-

ی اول یک لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم، باز که رفت به همان خانه
 !اختلال ضمیر

ژگی هایی داشته باشه به بهرام بگو تا تلفن می خوای تلفنت چه وی-
 .مناسب رو پیشنهاد کنه

 ...نمی خواد باربد... گوشی ام تعمیر بشه گوشی خوبیه باور کن-

 ...فرض کن هدیه است-

 !خوب عجب هدیه ای! تا باشد از این هدیه ها

حافظه داخلی بالایی داشته باشه زود پر نشه... هنگ نکنه... کند -
ن خیلی خوبی داشته باشه... اسپیکراش هم قوی باشه... نشه... دوربی
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ی باندها رو بگیره... اگه نوت باشه که دیگه اینترنتش هم دیگه همه
 !عالی

بهرام سرش را تکان داد و از پشت ویترین چند مدل گوشی آورد، از 
 .دیگری خوشگل تر بود. یک گوشی رزگلدی خوش دست انتخاب کردم

 !همین خوبه؟-

 :ی مثبت تکان دادم و گفتمه نشانهسرم را ب

 ...عالیه-

 :رو به بهرام ادامه دادم

 قیمتش چه قدره؟-

 .قابل شما رو نداره... فکر کنید کادوی عروسی تون-

 !بابا دست و دلباز

 :باربد بلافاصله جوابش رو داد

الان ما اومدیم خرید کنیم نه کادوس عروسی بگیریم پس قبل از این -
 ...بگو که مشتری ات بپره

 :بهرام لبخند گشادی زد و گفت

 ...بازم میگم قابلت رو نداره... پونزده و هفتصد-
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گوشی از دستم رها شد و روی ویترین افتاد. داشت شوخی می کرد؟ 
نمی دانست این شوخی ها ممکن است فردی مثل من را مستقیم 

 !بفرستد بهشت زهرا؟

متوسط تری نبود؟ یعنی با چیزایی که من گفتم گوشی مناسب تر و -
 !خیلی متوسط تر... مثلا از اون هایی که همه می گیرند... معمولی

 :بهرام با تعجب گفت

من طبق انتخاب های قبلی باربد این ها رو آوردم ارزون تر هم هست -
 .ولی دو سه میلیون اینور اونور فکر نمی کردم مهم باشه

شوهرم عجب آدم دو سه میلیون اینور و آنور واقعا مهم نبود؟ این 
 !ولخرجی بود خوب ورشکست می شوی همسرم

شما بی جا و اشتباه فکر کردی!... یه چیزی بیار وقتی دستم می گیرم -
 .بهم بیاد

 :باربد وسط بحثمان پرید و گفت

 .شما که همین رو انتخاب کردین... بحث مالی اش مهم نیست-

 :رو به بهرام گفت

 .ار..کاور هم بیار انتخاب کنندهمین خوبه!... یک گلس خوب روش بذ-
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وقتی که چند بار تا مرز سکته رفتم باربد از آن سرگردنه دل کند. با این 
که خودم هم به جمع کسانی که چندماه پیش فحششان می دادم 

پیوسته بودم ولی باز هم معتقد بودم که کارم با یک گوشی خیلی ارزان 
 :تر راه می افتاد. سوار ماشین که شدیم. گفتم

 چرا باز شما شما راه انداختی؟ اینقدر ازت دورم؟-

 :استارت زد و گفت

تو یک جایی هستی تو قلبم که خودم بهش دسترسی ندارم پس این -
حرف رو نزن و در اون مورد اگه ما خودمون به خودمون احترام بذاریم 

کم کم اطرافیانمون هم تحت تاثیر قرار می گیرند و بی احترامی نمی 
 !خانمکنند آوا

 اوه... حس نمی کنی خیلی سخت زندگی می کنی؟-

 :فرمان را چرخاند و گفت

 !عادت کردم برام آسونه-

گوشی را روشن کردم وای که چه قدر باحال بود. اصلا هنگ نمی کرد 
 !خیلی هم سبک بود

 .مرسی باربد... خیلی مرسی... واقعا داشتم دیوونه می شدم-

 .خواهش می کنم وظیفه ام بود-
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د از چند دقیقه ماشین را پارک کرد. رسیده بودیم، استرسم گرفته بود. بع
 :از ماشین پیاده شد، به شیشه ضربه زد و گفت

 !پیاده نمیشی؟-

آب دهانم را قورت دادم و از صندلی نرم ماشینش دل کندم. دستم را 
 :گرفت و گفت

 !باز که یخ کردی-

 .دست خودم نیست... یه کم استرس دارم-

 .باش... به خدا توکل کننگران ن-

با هم وارد آزمایشگاه شدیم غلغله بود و کاملا مشخص بود که تا دو 
 .سه ساعت دیگر هم نوبت مان نمی شود

باربد نوبت گرفت و از مسئول پذیرش پرسید که تقریبا کی نوبتمان می 
شود. خانم پذیرشی مهر تایید به حرفم زد و گفت حالا حالا ها باید 

و تا ساعت یازده که آخر وقت است خبری نیست و البته منتظر باشیم 
پرسید که باید ناشتا باشیم یا نه. پذیرشی هم به من نگاه کرد و تاکید 

 .کرد قبل از این که من پس بیوفتم صبحانه به خوردم دهد

بریم صبحانه بخوریم یه پاساژ خوب لوازم خونگی همین نزدیکی -
 .هاست
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ن دادم. سوار ماشین شدم و سبد را باز ی مثبت تکاسرم را به نشانه
کردم ساندویچ بزرگی که برای باربد درست کرده بودم را به دستش 

دادم. املت ایتالیایی درست کرده بودم. خودم عاشقش بودم ولی نمی 
 :دانستم که خوشش می آید یا نه. به او منتظر زل زدم که گفت

 !خانم کدبانو... املتت عالی شده-

زدم و با خیال راحت مشغول خوردن شدم. هیچ حسی لبخند گشادی 
 «!کسی که دوستش داری، قبولت داشته باشد»بهتر از این نبود. 

صبحانه مان را که خوردیم دست در دست هم به پاساژ رفتیم. از قدم 
زدن در کنار او احساس غرور می کردم. آرامش و شادی آمیخته با غرور. 

ه و وسایل برقی را خریدیم. پول که در اولین فروشگاه وسایل آشپزخان
باشد همه چیز سریع اتفاق می افتد. با یکدیگر تک تک وسایل را 

انتخاب کردیم. خواستیم برویم فرش انتخاب کنیم که باربد گفت چند 
ی آزمایشگاه می شدم یخ دقیقه دیگر نوبتمان می شود. وارد محوطه

 .می کردم مثل این که قطب جنوب است

عد پنج دقیقه نوبتم شد و بلافاصله بعد من باربد. وارد اتاق تا رسیدیم ب
نمونه گیری شدم تا روی صندلی نشستم چشم هایم را بستم. چون با 

یکدیگر نسبت خانوادگی داشتیم باید علاوه بر آزمایش معمولی چند 
آزمایش دیگر هم می دادیم. کارم که تمام شد تلوتلوخوران خودم را به 
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حال روی صندلی کنارش نشستم. لیوانی به سمتم  باربد رساندم. بی
 :گرفت و گفت

 .بخور حالت رو بهتر می کنه-

 :لیوان را از دستش گرفتم و گفتم

 خودت چی؟-

 .من خوبم... تو بیشتر بهش نیاز داری-

ی گفتم و هات چاکلت را سر کشیدم. واقعا حالم را جا آورد. ”ممنون”
ی پسری در محوطه متوجه داشتیم از آزمایشگاه خارج می شدیم که

شدیم که به دیوار تکیه داده است و دختری کنارش روی زمین نشسته 
و گریه می کند. دست باربد را رها کردم و به سمت دختر رفتم. رو به 

 :رویش نشستم و گفتم

 حالتون خوبه؟! چرا گریه می کنید؟-

دختر با شنیدن حرفم شدت گریه اش بیشتر شد. خواستم دلداری اش 
 :بدهم برای همین گفتم

 .همه چیز درست میشه گریه نکن-

 :ما بین گریه هایش گفت

 ...نه... دیگه... هیچی... درست... نمیشه-
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 :باربد آرام به پسر گفت

 .بگید چی شده شاید ما بتونیم کمکتون کنیم... دنیا که به آخر نرسیده-

 :پسر گفت

خترعمو پسرعموییم، چرا دنیا به آخر رسیده... برای هردومون... ما د-
امروز نتیجه آزمایشمون اومد... اختلال ژنتیکی!... نمی تونیم باهم 

 .ازدواج کنیم

 .با شنیدن حرفش خشکم زد، هزار فکر بد روی سرم ریختند

پسر عذرخواهی کرد و نامزدش را از جایش بلند کرد و به سمت 
 .سرویس بهداشتی برد

 :باربد کنارم زانو زد و گفت

 ...دور بریز عزیزکم افکارت رو-

بازویم را گرفت و تا ماشین همراهی ام کرد. سوار که شد بی مقدمه و با 
 :صدایی لرزان گفتم

 !اگه ما هم مثل اونا باشیم چی؟-

 .دو دستم را میان دستانش گرفت
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هر کسی که عشق رو آفریده... راه وصال رو کنارش قرار داده، هر -
یدا کرد... اول به خدا دوم به مشکلی که باشه باید راه درست رو پ

 .عشقمون ایمان داشته باش

آرامبخشی که به رگ هایم تزریق شده بود در کلامش بود یا در گرمای 
 !دست هایش؟

چشم هایم را روی هم گذاشتم و سرم را به صندلی تکیه دادم. دیگر 
چیزی نگفت و حرکت کرد. مگر او انسان نبود پس چرا اینقدر آرام بود 

را دوست نداشت پس چرا این قدر آرام بود مگر من را دوست مگر من 
نداشت پس چرا هر جمله اش نام خدا بود نه من؟ به خودم لعنت 
فرستادم و از خدا خجالت کشیدم. من داشتم به خدا حسودی می 

 !کردم؟ لعنت به من... ببخش خدا

 :با ترس چشم هایم را باز کردم. باربد گفت

 .آروم باش... منم-

 :ایم نشستم و گفتمسر ج

 اینجا کجاست؟-

صدایم در خانه پیچید. یک خانه بدون هیچ وسیله ای فقط یک زیر 
 .انداز بود و یک پتو
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 :باربد ایستاد و گفت

 !خونمون-

با تعجب به اطرافم نگاه کردم. بزرگ بود، تا امروز چنین معماری ندیده 
و نقره ای  بودم. گچ بری های سه بعدی سقف ترکیبی از دو رنگ طلایی

بودند. مربع های کوچک و بزرگی که گویی داشتند می افتادند. یک 
لوستر زیبا و شیک که آن ها چراغ هایش مربعی بودند در وسط گج 

 .بری ها بودند

ی گیلاس بودند ولی با تم نقره ای، کابینت ها، کاغذ دیواری ها شکوفه
. زبانم بند نرده های پله های بزرگ وسط خانه همرنگ گچ بری بودند

 .آمده بود

 !بد شده؟-

 :با چشم های گرد نگاهش کردم و گفتم

ی بد شده؟! این جا معرکه است!... تو محشری چه جوری نقشه-
 همچین جایی رو کشیدی؟

 :نایلون سفیدی از روی اپن برداشت، رو به رویم نشست و گفت

 .چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن می شود-

 .ف غذا از نایلون بیرون آوردی پیتزایی و یک ظر جعبه
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 !ی پیتزا رو بده به منمردم از گرسنگی آقای شاعر اون جعبه-

 :ظرف یکبار مصرف را به دستم داد و گفت

 .شما ماهیچه پلو می خوری! خیلی ضعف کردی-

 :شاکی گفتم

 .باربد!... من ماهیچه پلو نمی خوام از گوشت ماهیچه بدم میاد-

ر مصرف را باز کرد و قاشق را به سمتم بدون توجه به من ظرف یکبا
 :گرفت. بی میل قاشق را گرفتم و گفتم

 ...امیرحسین!... پیتزا-

 :ی پیتزا را باز کرد و گفتجعبه

 .امیرحسین بی امیرحسین... برات خوب نیست-

 !پس چرا برای خودت گرفتی؟-

 :زیرچشمی نگاهم کرد و گفت

 .من متفاوتم-

 !باربد-

 خوری بهت یک تکه پیتزا میدم نظرت چیه؟هر ده لقمه ای که ب-

 :با حرص یک لقمه در دهانم گذاشتم و با دهان پر گفتم
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 !بی انصافیه-

 :خندید و مشغول خوردن شد. بعد از ناهار گفت

 .اگه خسته نیستی یه دستی به سر و روی خونه بکشیم-

 :لیوان نوشابه ام را سر کشیدم و گفتم

 .باشه-

 !ی سفید به پامهدستکش به دست کردیم و چک

از سالن رفتم بیرون. نمای خانه کم تر از داخلش نداشت و با سنگ های 
سفید زیبایی پوشیده شده بود. حیاط هم تمیز و مرتب بود. دو 

ی بزرگ و کشیده تا دم در رفته بودند و پر از گل های صورتی و باغچه
یک منطقه سفید بودند. پیچک های زیبایی از رو به روی در تا چند متر 

سرپوشیده را ایجاد کرده بودند. باغچه ها سبز سبز بودند سرحال و 
 شاداب. در این سه ماه این ها کی رشد کردند؟

و ” من”ی اول کلمه”. او”و ” من”یی که یعنی ”ما”بود. ” ما”ی اینجا خانه
ذهنم به چند ساعت پیش کشیده شد. اگر یک نفر ”! او”ی اول کلمه

زی.داستان خودش و باربد را روایت کند. آن موقع دیگر، مثل من، رو
 !، من نیستم”من”می شود فقط با یک تفاوت که ” ما”، ”او”و ” من”هم 
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با برخورد آب سرد و پر فشار از جا پریدم. باربد با شلنگ آب در دست 
 .می خندید

 .تلافی وقتی که شمال بودیم-

 :تی را برداشتم و گفتم

 !د خانفراموش نکن من کی ام بارب-

 :با تی به سمتش رفتم که تسلیم دست هایش را بالا برد و گفت

 .خیلی کار داریم فعلا آتش بس-

چپ چپ نگاهش کردم و آبی که رو به رویم جمع شده بود را با تی به 
سمتش هل دادم. از قصد آب ها را به سمتش هل می دادم او هم 

رونمان فعال نامردی نمی کرد و شلنگ آب را رویم می گرفت. کودک د
ی بزرگ حسابی به خدمتمان شده بود به شدت! نظافت کاری خانه

 .رسید و خسته مان کرد و البته خیس آب

لباس هایمان را عوض کردیم و به پیشنهاد باربد رفتیم شهربازی. یک 
 !روز که هزار روز نمی شد

با این که خیلی خسته بودم ولی با ذوق به وسایل بازی نگاه می کردم 
تفاق تاریک ذهنم را فراموش کرده بودم. باربد به جایی اشاره کرد و و ا

 :گفت
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 اون چطوره؟-

 :به چرخ فلک رنگارنگ و بزرگ نگاه کردم و گفتم

 !عالیه-

بلیط گرفت و در صف ایستادیم. بعد از چند دقیقه نوبتمان شد. هر 
قسمت ظرفیت چهار نفر داشت. باربد می خواست تنها باشیم برای 

ار بلیط گرفته بود. سوار شدیم همان پایین حسابی تکان تکان همین چه
می خوردیم. نزدیک بود سکته کنم ولی به روی خودم نیاوردم. باربد به 
شهر نورانی خیره شده بود. وقتی حسابی رفتیم بالا دیگر جرعت نداشتم 
به پایین نگاه کنم. ساکت بود و در خودش غرق شده بود، کرم های من 

صدا بودند و گرنه کیف می داد جیغی بکشم و سکته اش  هم بی سر و
 دهم... نه غلط کردم! اگر واقعا سکته کند چه؟

با در تاریکی فرو رفتن شهربازی چشم هایم چهارتا شد. از پایین صدای 
 :جیغ آمد. سفت صندلی را گرفتم، باربد به اطراف نگاه کرد و گفت

 !چه شانسی برق رفت-

 :تنگاهش رویم لفزید و گف

 !خوبی؟-

 !عالی ام-
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 :خواست از جایش بلند شود که گفتم

 !تکون نخور، این لامصب کنده میشه میوفتیم پایین-

 .سرجایش، درست رو به رویم نشست

 !ولی داری دروغ میگی-

چشم هایش در تاریکی چه برقی می زدند. دروغ نمی گفتند که عاشق 
ی ذهنم دم و همهمجنون است. من جز به او به چیز دیگری فکر نمی کر 

 .درگیر بود

توی یک کتاب خوندم که فارق از داستان ها و فیلم های عاشقانه، -
موقعیت های غیر معقول برای بیان مسائل مهم خوب نیستند... فکر 
کنم اون شخصیت ها حس الان من رو داشتند حتی اگه هرگز واقعا 

تن حرفی زندگی نکردند، یک مکان غیر معقول شاید جای خوبی برای گف
غیر عادی باشه... اونا گمون می کردند که احساسشون و جایی که 

 .هستن با هم همخونی داره... منم همین حس رو دارم

درحالی که صندلی را سفت چسبیده بودم. منتظر نگاهش می کردم تا 
 .ببینم چه می خواهد بگوید

هفت سال منتظر همدیگه بودیم و یک واقعیت رو فراموش کرده -
م. عاشق شدیم و پشت گوشش انداختیم. با مشکلاتمون، کنارهم بودی

 ...سوختیم و ساختیم



 

 
694

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 .کنجکاو بودم که دقیقا راجب چه چیزی صحبت می کند

ی احساسمون باشه چی؟!... اگه مانع جدیدمون... بخواد نبودن ثمره-
 !فرزندی که مطمئنم پدرامون منتظرشن

داری ”ستم ولی وقتی گفتم انگار زبانم سنگین شده بود. خودم نمی خوا
 .صدایم می لرزید” از چی حرف میزنی

ببین آوا... من می خوام منطقی باهاش رو به رو شیم... اگه راه حلی -
 ...وجود نداشته

 :از جایم بلند شدم و دستم را روی گوش هایم گذاشتم. بلند گفتم

 !هیچی نمی خوام بشنوم-

 .را از دست دادم نگاهم از ارتفاع سقوط کرد و خودمم تعادلم

دست هایش مثل طنابی قدرتمند دورم حلقه شدند. دوباره نجاتم داده 
 بود؟

وادارم کرد کف واگن بنشینم. تقلا کردم تا ولم کند ولی تلاشم بی فایده 
بود. موهایم از زیر روسری بیرون آمده بودند و روی صورتم ریخته شده 

 :بودند. دوباره تقلا کردم که زمزمه وار گفت

-just don’t move! «فقط حرکت نکن» 
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دست هایش دور گردنم حرکت کردند. سرم پایین بود و نمی دیدم چه 
می کند. به راحتی صدای ضربان قلبش را می شنیدم، صدایش آرام و 

شادم می کرد. این صدا مثل نم نم باران امیدبخش بود! جسم سردی را 
آن گذاشت و  روی جناق سینه ام حس کردم. باربد دستش را روی

 :گفت

این یه نشونه است، ازش مواظبت کن... هرگز رهات نمی کنم... ازت -
دست نمی کشم... تو چی آوا؟... حاضری تا ابد مادر نشی؟!... باهام 

 میمونی؟

 :سرم را بلند کردم تا بتوانم او را ببینم. لب زدم

اگه قراره مادر شدنم به قیمت این که تو نباشی باشه... نمی -
 .مش!... هرچیزی که بخواد تو رو ازم جدا کنه نمی خوامخوا

دستش روی گونه ام نشست و با دست دیگرش موهایم را کنار زد. 
سرش جلو آمد، سرم را به سرش نزدیک تر کرد... پیش از این که پلک 

هایم روی هم بیوفتند... زرت... واگن به حرکت در آمد و شهر بازی 
 .غرق نور شد

قب کشید و سرجایش نشست. یقه اش را مرتب کرد باربد خودش را ع
و دستی به موهایش کشید. لبخندی خبیث روی لب هایم نشسته بود. 

 :نگاه خیره ام را که دید گفت
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 چیه؟! الان خوشحالی؟-

 :سرم را به نشانه مثبت تکان دادم که ادامه داد

 !آخرش که میریم پایین-

ام نشستم، به  از حرص خوردنش خنده ام می گرفت. روی صندلی
 .روسری ام اشاره کرد

 :موهایم را فرستادم داخل و گفتم

 !خیلی خوب آقای خسیس-

شانه ای بالا انداخت و چیزی نگفت. در رستورانی که در همان حوالی 
بود شام خوردیم. بعد شام هم چند تکه دیگر از وسایل خانه را خریدیم 

 .وردو با هزار خستگی سوار ماشین شدیم. تلفنم زنگ خ

ی ناشناس بود. قیافه اش هم ی گوشی ام نگاه کردم، شمارهبه صفحه
 :به ایرانی ها نمی خورد چون پایینش نوشته شده بود انگلستان. گفتم

 :شماره ناشناسه مال انگلیسه. سرعتش را کم کرد و گفت-

 .بذار رو بلندگو شاید مترجم لازم داشته باشی-

وی بلندگو گذاشتم و به همان چشم غره ای برایش آمدم، گوشی را ر 
 :فارسی جواب دادم
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 بله؟-

 :بعد از چند ثانیه کسی جواب داد

 !سلام آوا خانم بی وفا-

 :با تعجب گفتم

 شما؟-

 دستت درد نکنه آواجان یعنی صدای خاله ات رو فراموش کردی؟-

 .حالا یادم می آمد. انگار من یک خاله ملیحه هم داشتم

ن رو نشناختم... خوب هستید؟... آقای ببخشید خاله جون... صداتو-
 جکسون و کریستین خوبن؟ کوین چطوره؟

 .باربد زد روی ترمز متعجب خیره ام شد

خوبیم عزیزم... زنگ زدم به مامانت سراغت رو گرفتم گفت ازدواج -
 !کردی خیلی شوکه شدم راستش فکر می کردم قراره عروس کوین بشی

 .تفاوت باشد ولی موفق نبودبه باربد نگاه کردم سعی می کرد بی 

 :بحث را عوض کردم و گفتم

 کریستین چیکار می کنه؟ ازدواج نکرده؟-
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نه درگیر شرکتشه!... فقط زنگ زدم بهت تبریک بگم وقتت رو نمی -
 .گیرم

 .اختیاز دارید خاله جون-

 .خوش باشی عزیزم-

 .خداحافظ-

 :ی گوشی را خاموش نکرده بودم که باربد گفتهنوز صفحه

 ی جدیدته؟الهخ-

آره برای خودمم جدیده ده بیست ساله ندیدمش. فقط گاهی تصویری -
 .حرف می زنیم اونم سال به سال. حرفش رو راجب کوین به دل نگیر

 و کریستین جکسون؟-

یه دخترخاله که یک بار فقط دیدمش، خیلی نچسبه فکر کنم یه -
 ...شرکت

 .معماری داره-

 !تو از کجا می دونی؟-

 :زد و گفت پوزخندی

 .عالی شد! فکر کنم دختر خاله ات رو از خودت بیشتر بشناسم-
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 !جدا؟-

 :سرش را روی فرمان گذشت و گفت

 !اوضاع خیلی بد شد خیلی-

دیگر چیزی از او نپرسیدم از چهره اش می فهمیدم که نمی خواهد فعلا 
 .حرفی بزند تا خانه دیگر چیزی نگفتیم

 :شوم گفت وقتی که می خواستم وارد خانه ام

فردا میرم دنبال جواب آزمایش. اگه نوشتم دوست ندارم یعنی همه -
چیز اوکیه اگه گفتم دوست دارم یعنی خوب جواب آزمایش اونی که 

 .میخوایم نیست

لبخند زورکی زدم و وارد خانه ام شدم. از خستگی کف پاهایم درد می 
رساندم و  کرد و نمی توانستم راه بروم. به سختی خودم را به اتاقم

بدون این که لباس هایم را عوض کنم روی تختم دراز کشیدم. چشم 
 !هایم را بستم تا شاید خوابم ببرد ولی زهی خیال باطل

هزار فکر خوب و بد به ذهنم هجوم می آوردند و مغزم را به مرز انفجار 
می رساندند. روی تختم غلطی زدم و چشم هایم را روی هم فشردم. 

شی ام آمد. با بی میلی گوشی ام رابرداشتم و به صفحه پیامکی برای گو
 .اش نگاه کردم. با دیدن اسمش لبخندی زدم و پیامکش را باز کردم
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 بیداری؟-

 :تند برایش نوشتم

 .آره-

 .بهش فکر نکن-

 .نمی تونم. می ترسم باربد-

 از چی میترسی اخه عزیزکم؟-

 !چه قدر از این عزیزکم گفتن هایش کیف می کردم

 .یه مانع جدیداز -

 :تلفن در دستم لرزید خودش بود جواب دادم

 .بله-

 .شاید یه امتحان باشه پس با مانع اشتباهش نگیر و بخواب-

 :با مسخرگی گفتم

 .چشم الان می خوابم... اعههه خوابم برد-

 !من نه صدای خوبی دارم و نه آهنگ بلدم برات بخونم که خوابت ببره-

سته ای آخرش یه جوری می خوابم تو برو استراحت کن خیلی خ-
 .دیگه
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اصلا میخوای پاشم بیام اونجا؟!... فقط اونجوری دوتامون تا صبح باید -
 .بیدار باشیم

 :بلند گفتم

 !خیلی بی حیایی-

 :خندید که گوشی را قطع کردم و گفتم

 .خجالت هم خوب چیزیه-

دون ی عکس ها بعکس هایی که امروز گرفته بودیم را باز کردم. در همه
استثنا باربد مسخره بازی در آورده بود. ماشالله با استعداد بود حتی در 

 !دیوانه بازی

فقط یک عکس واقعا خودش بود آن را هم مخفیانه گرفته بودم. به 
ستون بلند رو به روی ساختمان تکیه داده بود و در فکر فرو رفته بود. 

 .آن قدر به عکسش نگاه کردم که خوابم برد

زحمت چشم هایم را باز کردم. بند بند وجودم درد می کرد. به زور و 
ی خفنی کردم و سرم سنگین بود و احساس خفگی می کردم. عطسه

 !فهمیدم کامل بدبخت شده ام

سرجایم نشستم و گوشی ام را برداشتم ساعت یازده ظهر بود! پیامکی 
دیدن  برایم آمده بود. خمیازه ای کشیدم و پیامک باربد را باز کردم. با
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پیامش چشم هایم گرد شد! یعنی چه؟! عصبی شدم و ضربه ای به 
متکایم زدم. خدایا مگر من چه کار اشتباهی کرده بودم؟! عرق کرده بودم 

و گلویم می سوخت. آب دهانم را به سختی قورت می دادم. تلو 
تلوخوران از اتاقم خارج شدم. با دیدن باربد رو به روی تلویزیون چیزی 

 :ن گرفتم. زمزمه کردمشبیه جنو

 این یعنی چی؟-

 .صدایم حسابی گرفته بود

 :از جایش پرید و گفت

 !خوبی؟-

 :خودم را به او رساندم و گوشی را به سینه اش کوباندم و گفتم

 !این یعنی چی بی وفا؟-

دست هایم را مشت کردم و مشت هایم را نثارش کردم. دست هایم را 
 :گرفت و گفت

ی، هذیون میگی!... مگه یادت رفته دیشب چی آروم باش... تب دار-
 گفتم؟
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از حرکت ایستادم و کمی فکر کردم. کم کم لبخندی گشاد روی لبم 
نشست. دست هایم را دور گردنش حلقه کردم و با همان صدای ته 

 :چاهی ام گفتم

 !عاشقتم-

 :خندید و گفت

 .ولی من که گفتم دوست ندارم-

 :فتمبه چشم هایش نگاه کردم و با شعف گ

 !دوست ندارم هات رو هم دوست دارم-

 .دستش را روی پیشانی ام گذاشت

 .تب داری!... آماده شو بریم بیمارستان-

 :سریع از او فاصله گرفتم و گفتم

 .چیزی نیست! چند قرص سرماخوردگی می خورم خوب میشم-

آخرین باری که سرماخوردی و من یادمه خیلی حالت بد شد. زود -
 !آماده شو

 :و صورتم را شستم و گفتمدست 

 .خوبم نمی خواد بابا-
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 :تقریبا بلند گفت

 !لجبازی نکن-

 :دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم

 .سرم داد نزن-

ی شور و شعفم ته کشیده بود. گلویم احساس ضعف می کردم و همه
اذیتم می کرد. تلفن باربد زنگ خورد و از آشپزخانه خارج شد. نان 

ده کردم و صبحانه سرسری خوردم البته به تستی برای خودم آما
 :سختی! بساط صبحانه را جمع کردم که باربد به آشپزخانه آمد و گفت

 .برو خودت رو آماده کن-

مرغش اصلا پا نداشت! خودم را آماده کردم. سرم خیلی سنگین شده 
بود افتاده بودم توی یک کوره انگار! بدون این که ذره ای آرایش کنم از 

رون رفتم. باربد منتظر ایستاده بود. با دیدنم خیلی با اخم و تخم اتاق بی
 :گفت

 .بریم-

 !آن قدر خوب نبودم که به دل بگیرم این سردی اش را

 :در عقب را باز کرد و گفت

 .تا برسیم طول می کشه اینجا دراز بکش-
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چیزی نگفتم و سوار شدم. به حرفش گوش ندادم و سرم را به شیشه 
ی میانمان رد و بدل نمی شد. گلویم داشت عاصی ام تکیه دادم. حرف 

می کرد. سنگی گرد در گلویم گیر کرده بود و تا تحریک می شد گلویم را 
 .به درد می آورد. آب بازی دیروز کار دستم داده بود

باربد زد کنار هنوز به بیمارستان نرسیده بودیم. پلک هایم سنگین 
م. گوش هایم هم درد می بودند. چشم هایم را بستم و دراز کشید

 !کردند. چه بدن بی جنبه ای

 .در را باز کرد و لیوانی در دست داشت

می تونی بلند شی؟ یه کم آب گرمه درد گلوت رو کم می کنه. سرجایم -
 نشستم و نگاهش کردم. لیوان پلاستیکی را به دستم داد

 .می دونم اخلاقم تعریفی نداره... تو ببخش-

بست. من مانده بودم جناب باربد از کجا فهمیده این را گفت و در را 
بود گلویم درد می کند؟ عذرخواهی می کرد؟ من حتی از دست او 

 .ناراحت هم نمی شدم

ی آب گرم برای چند دقیقه گلویم را بهتر کرد. بعد از مدتی وارد محوطه
ی کوتاه تا در ورودی برایم بیمارستان شد. از ماشین پیاده شدم. فاصله

ی بند بند وجودم درد می دور و سخت به نظر می رسید. همهخیلی 
کردند و احساس کوفتگی داشتم. بازویم را گرفت و همراهی ام کرد. 
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وارد ساختمان بیمارستان که شدیم روی صندلی من را نشاند و خودش 
 .رفت پذیرش تا نوبت بگیرد

جوان و بعد از چند دقیقه نوبتم شد. وارد مطب دکتر شدیم. دکتر، خانم 
زیبایی بود. ده سال پیش پدر و مادرم اصرار داشتند که من همچین 

 .کسی بشوم. روی صندلی که مخصوص بیمار بود نشستم

 چی شده عزیزم؟ مشکلت چیه؟-

 :با یک صدای پر از پارازیت گفتم

گلوم خیلی درد می کنه، گوشام، بدنم، احساس کوفتگی می کنم سرم -
 .درد می کنه

 :و گفتمعاینه ام کرد 

گلو و گوشاتون عفونت کرده. تب شدیدی هم دارید براتون یه سرم -
 ...تجویز می کنم تا وقتی تبتون بیاد پایین زیرنظر باشید

 :رو به باربد ادامه داد

 !برادرشونید؟-

 .همسرشم-

 :ابروهایم خانم دکتر بالا پریدند و گفت
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 .خیلی به هم شبیه اید-

 .پسرعمو دخترعموییم-

 :مهرش را پای نسخه زد و گفتخانم دکتر 

خوب جناب پسرعموی شوهر، مواظب خانمت باش، غذای های آبکی -
و مایعات گرم باید مصرف کنه، داروهاشم سر وقت بخوره. تبش رو 

 .تحت کنترل داشته باشید تا تشنج نکنن... به سلامت

ی کوچک باربد تشکر کرد و با هم از مطب خارج شدیم. از داروخانه
ن سرم و داروها را گرفت. آن قدر حالم بد بود که نفهمیدم کی بیمارستا

روی تخت دراز کشیدم تا پرستار بیاید و سرم را بزند. باربد روی صندلی 
 :کنار تخت نشست و گفت

 هنوز خانم خانما ناراحتن؟-

 :چشم هایم را بستم و گفتم

 ...نه-

 پس چرا احساس می کنم از دستم دلگیرن؟-

بش را بدهم پرستار وارد اتاق شد. الکل به دستم زد. پیش از این که جوا
سردی اش را دوست داشتم. سوزن را که در دستم فرو کرد سوزشی 

احساس کردم. چند بار سوزن را در مچم فرو کرد ولی رگ را پیدا نکرد. 
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دستم را چرخاند تا روی دستم را امتحان کند. رسما موش آزمایشگاهی 
دستم فرو کرد که باز هم نتیجه ای نداشت شده بودم. چند بار هم روی 

کم کم داشت گریه ام می گرفت. رد سوزن ها اذیتم می کردند با 
 :سوزشی شدید در آرنجم ناله ای کردم که باربد گفت

معلوم هست چیکار می کنید؟ اگه نمی تونید یه پرستار دیگه رو خبر -
 .کنید

صدای پر از ناز و چون چشم هایم بسته بود. پرستار را نمی دیدم ولی 
 .عشوه اش را می شنیدم

 .من کارم رو بلدم... لازم نیست شما بهم خرده بگیرید-

یعنی اگر این جناب هم فکر کرده بود خواهر و برادری ام اول او را بعد 
مسئول پذیرش را می کشتم. برای این که حساب کار دستش بیاید 

 :زمزمه کردم

 ...امیرحسین-

 .خورد کردند. صدایش را شنیدمنفس هایش به صورتم بر 

 جان امیرحسین؟!... چی شده عزیزکم اذیت شدی؟-

 ...یه لیوان آب-

 .چشم-
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صدای قدم هایش را شنیدم که از اتاق خارج شد. پرستار بعد از چند بار 
 :فرو کردن سوزن گفت

 .یک ساعت دیگه سرمتون تموم میشه... خبرم کنید تبتون رو چک کنم-

ینجوری بود و حرف می زد فقط برای باربد نبود. از نه بابا کلا مدلش ا
 .قضاوت نا به جایم شرمنده شدم

داشت خوابم می برد. حتما داروهای داخل سرم خواب آور بودند. سرم 
 .داشت سنگین می شد که صدای باربد را شنیدم

 می تونی بشینی؟-

سرجایم نشستم و لیوان آب را از او گرفتم. لبخند کم جانی زدم و 
 .گشتم سر جایمبر 

 :رد سوزن هایی که روی دستم بودند را لمس کرد و گفت

 !نیگا چه بلایی سر بلور یخی من آورده-

 .الان که حسابی داغه-

 .این را گفتم و خوابم برد

چشم هایم را بعد از یک خواب آسوده باز کردم. سردرد و تبم خیلی بهتر 
ستم در دست شده بودند و آن احساس کرختی را نداشتم. دستم را

باربد بود و سرش را روی دستم گذاشته بود و خواب بود. سرمم تمام 
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شده بود. سرم را کج کردم و به باربد خیره شدم. این صجنه را قبلا 
 .دیده بودم ولی این بار دلنشین تر بود

تقه ای به در خورد و پرستار آقایی وارد اتاق شد. ملافه را روی خودم 
ی وسری ام را مرتب کردم. انگشتم را به نشانهکشیدم و با تک دستم ر 

سکوت روی لب هایم قرار دادم. پرستار میانسال به باربد نگاه کرد و 
سرش را تکان داد. بعد از چک کردن تبم سرم را از دستم بیرون آورد و 

 :گفت

 .مشکلی ندارید می تونید مرخص شید-

ود را میان موهایش نگاهم را روی او لغزاندم. دستم که تازه آزاد شده ب
 :فرو کردم و صدایش زدم

 .باربد... باربد جان... آقا امیرحسین... مهندس... عزیزم-

 :پلک هایش لرزید و چشم هایش را باز کرد. سرش را بلند کزد و گفت

 !خوبی؟-

 .آره بهترم-

 .خدا رو شکر... پس من میرم کارهای ترخیص رو انجام بدم-

 :ازجایش بلند شد که برود گفتم

 !وایستا-
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نشستم و یقه اش که خراب شده بود را درست کردم و کراواتش را 
بستم. با لبخندی تشکر کرد و رفت. کفش هایم را پوشیدم و روسری ام 

را مرتب کردم. گلویم هنوز درد می کرد ولی خیلی بهتر بودم. از اتاق 
ی خارج شدم باربد نبود چند دقیقه منتظرش ماندم که با یک کیسه

 :و آمد. از بیمارستان رفتیم بیرون. سوار ماشین که شدیم گفتمدار 

 کجا میریم؟-

 .خونه-

 .خونه؟!... بریم کارت انتخاب کنیم تالار ببینیم-

شما تا اطلاع ثانوی از خونه تکون نمی خوری تا حالت کاملا خوب -
 .بشه

 !اعهه باربد-

 .می دونی که سر حرفم هستم پس سعی نکن نظرم رو عوض کنی-

شم غره ای برایش آمدم گاهی اوقات خیلی جدی می شد و کل چ
 .انداختن با او آن هم اکنون واقعا ریسک بود

معلوم نبود تا کی می خواست ممنوع الخروجم کند. مانده بودم باربد با 
اینقدر پاستوریزگی چگونه سی سال عمر کرده بود. رو به روی یک میوه 

مبای پرتقال چشمک می زد فروشی نگه داشت و کمی میوه خرید. مش
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ی بخت برگشته ام است. وقتی و می گفت تا یک هفته مقصدش معده
ی خودم و از زیر بار خرده فرمایش به خانه رسیدیم خواستم بروم خانه

 :ها باربد در بروم که گفت

بیا این طرف جلوی چشمم باشی خیالم راحت تره. مدام دیگه نگرانت -
 .نیستم

نمی شود همین یک بار بیخیال من شوی و فکر دلم می خواست بگویم 
 !کنی من همان دخترعموی درس نخوان و خوشگت هستم؟

 .نمی خواد، بهتره ازم فاصله بگیری وگرنه تو هم اسیر میشی-

 .اسیر شدن خیلی بهتر از نگران بودنه-

 !با یک ضربه آدم را ضربه منفی می کرد به معنی واقعی

 :باز کردم و گفتم کلید انداختم و در خانه ام را

 ...پس تو بیا-

 :سرش را تکان داد و گفت

یه کم بیرون کار دارم... مواظب خودت باش... اگه مشکلی داشتی -
 .حتما زنگ بزن... زود برمیگردم

 .باشه بابا... سرطان که نگرفتم یه سرماخوردگی ساده است-
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 .برای تو ساده به نظر می رسه... خداحافظ-

لباس هایم بدم می آمد. بوی بیمارستان گرفته  وارد واحدم شدم، از 
بودم و دست چپم بوی الکل می داد و داشت خفه ام می کرد. رفتم 

حمام، آب گرم را باز کردم تا حالم جا بیاید و کبودی های دستم هم بهتر 
شوند. هنوز موهایم را نشسته بودم که آب ذره ذره سرد شد. سابقه 

نس قشنگم بود این آب سرد و نداشت که این گونه شود. از شا
سرماخوردگی ام راهی قبرستانم می کردند. عطسه ای کردم و چند ثانیه 

منتظر ماندم تا آب گرم شود ولی نشد. انگار جدی جدی داشتم با یک 
 .سرماخوردگی به دیار باقی می شتافتم

دیگر داشتم قندیل می بستم که دل را به دریا زدم و با همان آب سرد 
قیقه ای گرفتم تا از شر کف روی سرم راحت شوم. موهایم دوش دو د

بوی شامپو گرفته بودند، حتما شامپو از انتظار روی سرم ماسیده بود. 
لباس هایم را پوشیدم و از حمام خارج شدم. داشتم.موهایم را سشوار 

 .می کشیدم که صدای باربد را شنیدم

 !سلام خانم بیمار-

تکیه داده بود و دست به سینه نگاهم  از آینه تصویرش را دیدم به در 
 .می کرد

 .سلام آقای نگران-
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 :قدمی به سمتم برداشت و گفت

 اجازه هست من انجامش بدم؟-

 :به سشوار اشاره کردم و گفتم

 .سشوار؟... آره بیا-

سشوار را به دستش دادم و روی صندلی میز توالت نشستم. مشغول 
که نقشه ای می کشید سشوار کشیدن موهایم شد. درست مثل وقتی  

به موهایم نگاه می کرد. او که حواسش به من نبود برای همین یک دل 
 .سیر نگاهش کردم

 :وقتی که کارش تمام شد گفت

 چه کار سختیه! اذیتت که نکردم؟-

 !چپ چپ نگاهش کردم. تو اصلا به موهای من دست زدی؟

 .مو یه بابا تار عنکبوت که نیست-

 .ریشمهتارعنکبوت نیست تار اب-

 :از جایم بلند شدم و روی تختم نشستم و گفتم

 .اینقدر لوسم نکن ها... آخرش پشیمون میشی-

 :کنارم نشست و گفت
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 .باید یه چیزی رو ببینی-

 :منتظر نگاهش کردم، از داخل نایلونی چند کارت بیرون آورد و گفت

 .اینا رو ببین یکی رو انتخاب کن، کارت دعوت مراسممون-

ستش گرفتمشان و یکی یکی وارسی شان کردم. یکی که از با ذوق از د
 :همه ساده تر بود ولی در عین سادگی زیبا بود را انتخاب کردم و گفتم

 این چطوره؟-

 :آن را از دستم گرفت و گفت

 ...خوبه-

 :گوشی ام را به دستم داد و گفت

 عکس و امکانات و منو چند تا آتلیه و تالار رو برات فرستادم ببینشون-
 .و هرکدوم پسندیدی انتخاب کن

 کی رفتی این همه کار رو انجام دادی؟-

 .من سوپرمنم پرواز می کنم-

کمیکمون چند روز پیش از کره رسیده بود. از توی بسته بندی زیر تخت 
 :بیرون کشیدمش و گفتم
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میتونی اوقات فراغتت بی سر و صدا داستان بخونی تا من استراحت -
 .کنم

 :گرفت، بازش کرد و گفتکتاب را از دستم  

 موضوعش چیه؟-

 خودت چی فکر می کنی؟-

 :به صفحاتش خیره شد و گفت

 !این منم؟-

 :سرم را خم کردم و گفتم

 .این هم منم-

 !داستان ماست؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .داستان ماست-

 :بلند شد و گفت

 .استراحت کن برای داروهات بیدارت می کنم-

برایم بندری برقصد و بالا و پایین بپرد ولی چه بی ذوق! انتظار نداشتم 
 .حداقل انتظار این که بگوید چه خانم هنرمندی را داشتم
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رفت و من را تنها گذاشت. داروهایم خواب آور بودند تا روی تخت دراز 
 .کشیدم بیهوش شدم

شعله های آتش زبانه می کشیدند. در هفت سال پیش بودم وقتی که 
گرمای آتش به صورتم می تازید با تمام در آتش داشتم می سوختم.  

وجودم سعی می کردم باربد را صدا بزنم ولی نمی توانستم. هرچه 
ی تلاش می کردم نمی توانستم! گریه ام گرفته بود. در یک لحظه همه

 .شعله های آتش کنار رفتند

 ...آوا... پاشو... عزیزم... آوا-

 .با ترس سرجایم نشستم

 ...... آروم باشمنم... باربد!... نترس-

با خیال آسوده دراز کشیدم. حوله ای سرد روی پیشانی ام گذاشت. تب 
 .کرده بودم و داشتم می سوختم

 :باربد با اخم گفت

گفتم که یه سرماخوردگی ساده نیست!... چیکار کردی که با اون همه -
 .تب بر باز تبت رفته بالا

 :بی حال جواب دادم

 .شد رفتم حموم... آبگرمکن خاموش-
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 :از جایش پرید و تقریبا نه، کاملا سرم داد زد و گفت

 چیکار کردی؟-

حال این که نگاهش کنم را نداشتم. پتو را فشردم و رویم را برگرداندم و 
 :گفتم

 .سرم داد نزن-

چشم های بسته ام را فشردم. دیگرچیزی نگفت من هم سکوت کردم. 
 !باید الان از داد زدنش ناراحت می شدم؟! نمی شد

بعد از مدت کوتاهی حوله را برداشت و خیسش کرد و آن را دوباره 
روی پیشانی ام گذاشت.ضعف کرده بودم و احساس سستی می کردم 

 .ولی هیچ اشتهایی نداشتم

 ...آوا جان-

 :با صدای دورگه ای گفتم

 .بله-

باور کن نگرانتم... خیلی سخته آوا... من مار گزیدم! پس باهام مدارا -
سال پیش به اندازه کافی از ندیدنت اذیت شدم... تلخی  کن... هفت

 .هام رو بذار به پای اخلاق بدی که بابتش شرمنده ام
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در همان حالت ماندم و سکوتم را نشکستم. باربد آدم بداخلاقی به 
حساب نمی آمد فقط گاهی عصبی می شد. به خمیر شیرین ترین کیک 

 !ها هم باید کمی نمک اضافه کرد

 :یر سرم برد و گفتدستش را ز

 می تونی بشینی؟-

 !به سختی از جایم بلند شدم و نشستم. الهی تب کنم پرستارم تو باشی

 «!انگار تیر خورده»

 .قاشق سوپی به دهانم نزدیک کرد

 .بخور... بدنت ضعیف شده-

 :از بویش بدم می آمد برای همین رویم را برگرداندم و گفتم

 .نمی خوام-

. رنگت پریده!... از این بیشتر نگرانم کنی یکهو قلبم آوا... به خاطر من..-
 !وایمیسته! خوددانی

ابروهای نازکم را درهم کردم، حتی تصورش هم عرق سردی روی صورتم 
می نشاند. به چشم های ملتمسش نگاه کردم، او باربد بود. اصلا 

دوست نداشتم به کسی این گونه نگاه کند. قاشق را دهانم گذاشت. 
ی سبزی فروشی میداد و خیلی هم مزه اش به معجون سوپش مزه
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های سریع خوب کن نازنین خانم شبیه بود با این که مزه اش به درد 
ی هرگز متولد نشده ام هم نمی خورد ولی چون از دست او خورده عمه

بودم به دلم نشست. فکر کنم اولین لقمه بود که از دست او می گرفتم 
 .اشتمحداقل پس از این که دوستش د

 این رو کی درست کرده؟-

زنگ زدم به خانم رجایی و ازشون خواستم بیان... یه لیست هم از -
 .چیزهایی که باید برای جهاز بخریم هم ازش گرفتم

 :سرفه خشکی کردم و گفتم

 .فکر نکنم دیگه با این حالم من رو هم با خودت ببری-

 :با اخم گفت

 .معلومه که نمی برم-

 :ش گرفتم و گفتمظرف سوپ را از دست

 .چه قدر عصبی!..می بردی هم من نمیومدم سرم داره می ترکه-

 .پاشد و به سمت در اتاق رفت

 .آره عصبی ام پس از این بدترم نکن-
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پایان جمله اش را وقتی گفت که دیگر در اتاق نبود. محال بود به خاطر 
یک سرماخوردگی اینقدر عصبی شود. حتما اتفاقی دیگر هم رخ داده 
بود ولی چه؟ دیگر اشتهایم به سوپ نمی رفت. باربد راه رفته اش را 

 :برگشت و گفت

 .غذات رو کامل می خوری یه آتلیه و تالار هم انتخاب می کنی-

حرفش که تمام شد با همان ابروهای درهمش در اتاق را بست و رفت. 
ی چتش بی رغبت سوپ را تا ته خوردم. گوشی ام را برداشتم و صفحه

از کردم. عکس های زیبایی برایم فرستاده بود که هر کدام برای را ب
خودش جای پر اسم و رسم داری بود. یکی از تالارها که از بقیه زیباتر و 

دلنشین تر بود را انتخاب کردم. برعکس بقیه عکس ها وسایل و 
دکورش تجملاتی نبودند ولی در عین سادگی دوست داشتنی بودند. یک 

کردم. باید به شیدا می گفتم برایم از آرایشگرش وقت   آتلیه هم انتخاب
 .بگیرد

بعد از چند روز سرماخوردگی ام بهتر شد و ریحانه خانم ترتیب یک 
مراسم شام را داد. باربد این روزها اصلا اعصاب نداشت و واقعا نگرانم 

می کرد. بعد از این که مطمئن شد حالم بهتر شده از همسایگی ام رفت 
ی را در یک چشم به هم زدن فروخت. چون باربد خانهو خانه اش 

خودشان بود دیگر از او نخواستم که بیاید دنبالم. ماشین را از زیر 
بیدهای مجنون گذراندم و کنار ماشین شاهین پارک کردم. فکر می کردم 
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که قرار است خوش بگذرد ولی اصلا خوش نگذشت چون خبری از باربد 
ر شرکتش مانده است. نتوانستم اعتراضی نبود. زن عمو می گفت که د

بکنم. یک هفته مثل برق و باد گذشت. باربد خیلی زود عصبی می شد 
و با کوچک ترین چیزی اخم هایش درهم می شدند. اصلا درکش نمی 
کردم که چرا باید در یک شب مانده به عروسی مان اینقدر تلخ باشد. 

شاداب بودم همه چیز  سرماخوردگی ام کاملا خوب شده بود و سرحال و
خوب بود به جز باربد. رفتارهایش داشتند سرخوشی ام را با خاک 

یکسان می کردند. هر چه هم از او می پرسیدم مشکلش چیست می 
گفت حالش خوب است و مشکلی ندارد ولی واضحا داشت دروغ می 
گفت. خیلی استرس داشتم و خوابم نمی برد البته این که هنوز ساعت 

د بی تاثیر نبود ولی در نهایت باید زود می خوابیدم تا صبح یازده بو
ی بتوانم ساعت چهار بیدار شوم تا پنج و نیم بروم آرایشگاه. جعبه

لباس عروس و لباس هایم نگاه کردم باورم نمی شد این ها را می 
خواستم برای باربد بپوشم. هرچند کم توجهی هایش داشتند اذیتم می 

 .کردند

م گوشی ام از افکارم جدا شدم. باربد پیامک فرستاده بود. با صدای آلار 
 !با لبخندی پیامش را باز کردم. خاک بر سر بی جنبه ام واقعا

 بیداری؟-

 :با این که از این سوال بدم میاد تند برایش نوشتم
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 .آره-

با خودم گفتم حتما الان یک تومار برایم نصیحت می فرستد یا حداقل 
 :راست هدایتم کند ولی بعد از چند دقیقه نوشت زنگ می زند تا به راه

 می تونم بیام پیشت؟-

توقع هر جمله ای را داشتم جز این جمله. هنگ کرده بودم غیر قابا 
 :پیشبینی بود. برایش نوشتم

 مگه خونه مامانت نیستی؟-

 می تونم بیام؟-

چه قدر دلم برایش تنگ شده بود و دلم می خواست ببینمش نه از آن 
 :ایی که انگار اصلا وجود ندارم. با تاخیر نوشتمدیدن ه

 .آره-

تا پیامم ارسال شد زنگ خانه به صدا در آمد. چشم هایم چهار تا 
شدند. بدون این که به قیافه ام نگاه کنم از اتاقم خارج شدم و در را 
برایش باز کردم. با دیدنش خشکم زد رنگش پریده بود و موهایش 

ند همان موهایی که همیشه حالت روی صورتش ریخته شده بود
داشتند و پریشانی شان دگرگونم می کرد. با قدم های سست به سمتم 

 .آمد
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 :لب زدم

 باربد... چت شده؟-

راهش را به سمت دستشویی کج کرد و آبی به دست و صورتش زد. 
 :حوله را برداشتم و گفتم

 چی شده؟ چرا اینقدر آشفته ای اتفاقی افتاده؟-

یره ام شد. شب واقعی در چشم هایش بود. حالا می چیزی نگفت و خ
فهمیدم چرا اینقدر زود جذب چشم هایش می شدم مثل سیاهچاله 

 .بودند و هر چیزی را جذب می کردند

حوله را روی ته ریشش کشیدم و نرم نرمک صورتش را خشک کردم. 
 :خواستم موهایش را مرتب کنم که مچ دستم را گرفت و گفت

-I want ask... «من می خوام بپرسم» 

 .باربد جان فارسی بگو-

چشم هایش را بست انگار می خواست به خودش مسلط شود. بعد از 
 .چند ثانیه چشم هایش را باز کرد

من می خوام ازت بپرسم... اگه من فقط خودم باشم حاضری باهام -
 ...زندگی کنی؟... هنوز هم دیر نشده

 ...اربدتو همیشه برای من خودت بودی... مگه ب-
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 :حرفم را برید و گفت

 ...رو داشته باشم نه هیچی AD اگه نه-

 ...منظورت چیه؟... باهات همیشه میمونم چون من عاش-

نگذاشت حرفم را کامل کنم و مهر سکوت بر لب هایم زد. آن موقع به 
این فکر کردم که اگر کسی از من بپرسد او را چند عدد دوست دارم چه 

 پاسخ می دادم؟

 :ز چند ثانیه طولانی سرش از سرم فاصله گرفت گفتبعد ا

فقط تو آرومم می کنی... آرام جان یعنی تو... محبت و آرامش -
 ...یعنی

 :انگشتش را کمی پایین تر از ابروهایم قرار داد و گفت

چشم های تو... من با چشمات مشکل دارم بی انصاف... چرا وقتی -
می کنم... به خدا افسونم  دارم می بینمشون هم بازم احساس دلتنگی

کردی... محبتت افسونم کرده... تو زندگی ام حک شدی... داری ذره 
 !ی وجودم رو تسخیر می می کنی... نه کردیذره همه

ی بی مهری هایش را با جرعه ای از عشق جبران کرد و در وجودم همه
ریخت. عشقش را با لبخندی جواب دادم که لبخندم را هم نیمه تمام 
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شت و من چاره ای جز همراهی نداشتم، خودم هم بی تابش شده گذا
 .بودم

 :روی مبل نشست گفتم

 جی شد اومدی؟-

عصبی بودم از دست خودم... از دست کارام... آخرش تسلیم شدم و -
 .اومدم پیشت

 :به ساعت نگاه کرد و گفت

 .برو بخواب... سه ساعت دیگه باید بیدار شی-

 .خمیازه ای کشیدم

؟ تو هم باید بیدار شی..اصلا می خوای بمون فردا صبح پس تو چی-
 .قبل از این که منو ببری آرایشگاه میریم خونتون وسایلت رو برداری

 .ولی من وسایلم رو آوردم-

ی این سال ها من سوتی می دادم یک با سوتی داد، خیلی خفن! همه
من ی سوتی های هم او سوتی داد ولی ماشالله آنقدر خفن بود که همه

 .پشتش پنهان می شدند

ابروهایم را بالا فرستادم که از جایش بلند شد و در حالی که دست و 
 :پایش را گم کرده بود گفت
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 .خوب... من... ا... من... میرم دیگه-

 :شیطنتم گل کرد و گفتم

 !مطمئنی؟-

 :رفت سمت در که ادامه دادم

 !حالا بودی... حیفه لباسات رو آوردی-

 .ی کرد خنده اش را کنترل کنداخم کرد و سعی م

 !سر به سرم نذار آوا-

 :بلند خندیدم و گفتم

سر به سرت نمی ذارم عشقم... گفتم می خوای بمونی بمون بیرونت -
 .نمی کنم

 :با یه لحن باحالی گفت

 بمونم؟-

چیزی نگفتم و تلویزیون را روشن کردم خوب تو که از اول هم آمده 
را خاموش کرد و فقط نور مخفی های بودی که بمانی! لامپ های سالن 

ی کنترل را پشت گچ بری ها را روشن گذاشت. کنارم نشست و دکمه
 .فشرد و تلویزیون را خاموش کرد
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 اعه چرا خاموش کردی؟-

 . اونجا رو نگاه کن آوا یه چیزی اونجاست-

به جایی که اشاره کرد نگاه کردم ناگهان سنگینی روی شانه ام حس 
یدم. سرش را روی شانه ام گذاشته بود و موهای پر کردم و از جا پر

پشتش به گردنم برخورد می کردند. او نمی دانست من بی جنبه تر از 
 !این حرف ها هستم؟

 :زمزمه کرد

 .دو شبه که نخوابیدم... امشب شونه ات رو بهم قرض بده-

 .صبح با تکان تکان های کسی چشم هایم را به سختی باز کردم

 .میشه... پاشو عزیزم پاشو آوا دیر -

 :خمیازه ای طولانی کشیدم و گفتم

 .ساعت پنج و نیم-

 :مثل نان تست از جا پریدم و گفتم

 !وای باربد دیر شد-

 :خندید و گفت

 .پس زود آماده شو خانم بلا... منم صبحانه درست می کنم-
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 :با دو به اتاقم رفتم و گفتم

 .دستت مرسی-

ی م و لباس هایم را پوشیدم. جعبهتند تند مسواک زدم و نماز خواند
 .بزرگ را با هزار مشقت بلند کردم و بردم توی سالن

باربد جعبه را از دستم گرفت و لیوان چای نباتی به دستم داد. بدون 
توجه به داغ بودنش لیوان را سر کشیدم و ساندویچ دستش را گرفتم و 

 .گاز زدم

 !چرا اینقدر عجله و استرس داری عزیزم؟-

 .دونم می ترسم شب همه چیز خراب شه نمی-

 :گاز بزرگی به ساندویچم زدم که با شیطنت گفت

کاش می دونستم و یه کاری می کردم که دیگه برای امشب استرس -
 .نداشته باشی

 :چه قدر بیشعور بود! با دهان پر گفتم

 .منظورم مراسم بود-

 :حینی که کتش را می پوشید گفت

 .ولی منظور من بعدش بود-
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بد خالی نان را به سمتش پرتاب کردم که بلند خندید. عجب گیری س
کرده بودم، من داشتم از استرس می مردم و به قول خودش بلور یخی 

 .شده بودم ولی او می خندید

ی سنگین را تا ساعت های شش و نیم به آرایشگاه رسیدیم. باربد جعبه
د و گفت ساعت ی سوم که آرایشگاه بود آورد و بعد خداحافظی کر طبقه

 .ده می آید دنبالم

آرایشگر یک دنیا سرم غرغر کرد. نشستن روی صندلی آرایشگاه داشت 
ی بدنم را به درد آورده بود. ساعت های نه و نیم بود که آرایشم همه

تمام شد و خانم آرایشگر پرده را از روی آینه کنار زد. ابروهایم حالت 
قبل بودند.سایه چشم هایم رنگ  گرفته بودند و کلفت تر و پررنگ تر از 

جگری کمرنگ بود. که از قوص چشمم آغاز می شد و پیش از آن ها هم 
رنگ های سفید و طلایی خودنمایی می کردند. انتهای چشم هایم با 

خط چشم تیره شده بودند و سایه پشت چشم هایم در آن جا پررنگ 
ی تها و گوشهبود. رنگ رژم هم کم رنگ تر از سایه ام بود. آن قدر ان

چشم هایم را ریمل کشیده بود. موهایم را خرمایی روشن کرده بود مثلا 
ولی به خاطر رنگ.موهای خودم یک رنگ زیبا درست شده بود. تاج 

ظریفی که باربد برایم خریده بود روی سرم قرار داشت و تره ای از 
موهایم روی صورتم کج شده بودند. لباس هم در تنم حسابی نشسته 

. همه اش تنگ بود و فقط از کمر به پایین کمی گشاد می شد ولی بود



 

 
731

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

چین نداشت. روی کمرم از دو طرف چاک داشت و بالا تنه اش و تا 
 .نیمه از دست هایم گیپور بود

 :آرایشگر انگار که چیز بزرگی کشف کرده باشد گفت

 ...تو-

 :کتابچه ای برداشت و ورقش زد. صفحه ای آورد و ادامه داد

 !؟اینی-

به عکسم نگاه کردم، خودم بودم لباس زیبایی در تنم بود. یکی از عکس 
هایی بود که برای مزون آتوسا گرفته بودم. اگر باربد این ها را می دید 

 ناراحت نمی شد؟

 ...خودمم-

دستیار آرایشگر کمک کرد شنلم را پوشیدم. هنوز داشتم خودم را دید 
 :می زدم که یکی گفت

 .خانم درخشنده-

ز جایم بلند شدم و کیفم را برداشتم. به خاطر کفش هایم باید با ا
احتیاط راه می رفتم. آرایشگاه یک قسمت مخصوص عروس هایی 

داشت که منتظر داماد هستتد چه مزخرف. با باز شدن در ضربان قلبم 
افزایش پیدا کردند. سرم پایین بود و فقط کفش های مشکی اش را 
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داشت و دسته گل رزهای صورتی را به می دیدم. قدمی به سمتم بر 
سمتم گرفت. دسته گل را خواستم از دستش بگیرم که حواسم به چهره 

اش پرت شد و دسته گل افتاد. جلوی پایم زانو زد و دسته گل را 
 :برداشت و به دستم داد و گفت

 .سلام خانمم-

لبخندی نثارش کردم. دستم را گرفت و با هم از آرایشگاه خارج شدیم. 
کاس چلیک چلیک عکس می گرفت. ماشین مشکی اش با رزهای ع

سفید و قرمز تزئین شده بود. هم از شعف سرشار شده بودم و هم از او 
خجالت می کشیدم آن هم بعد از هفت سال پسر عمو بودن دو هفته 

 !همسر بودن

ی در را برایم باز کرد. زیر لب ممنونی گفتم و سوار شدم. گرمم شده با لبه
ا گرفتم و خودم را باد زدم. به آینه نگاه کردم از زیر آن همه شنل ر 

 .آرایش گل انداختن گونه هایم مشخص نبودند. باربد سوار ماشین شد

 .اون شنل رو بده کنار من خانمم رو ببینم-

 :رویم را گرداندم و گفتم

 .الان نه... بعدا... وقتی رفتیم آتلیه-

 :گفت
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 .خدا بخیر بگذرونه-

 :متعجب گفتم

 چی رو؟-

 :استارت زد و گفت

 !رانندگی رو-

 وا چرا؟-

 :فرمان را چرخاند و ادامه داد

 .یه فرشته کنارم نشسته-

 :دهانم قفل شد و به جلو خیره شدم. بعد از چند دقیقه سکوت گفتم

 کجا میریم؟-

 .آتلیه توی یک باغ خارج از تهرانه میریم اون جا-

باغ. پر از درخت های سبز بلند وارد باغ که شدیم چانه ام خورد به کف 
بود و آلاچیق های کوچکی مخصوص عکس های عروس و دامادها 

بود. همان ابتدای ورودمان عکاس که انگار زودتر رسیده بود. به 
 .سمتمان آمد. خانم میانسالی بود که خودش را زینب معرفی کرده بود

 .برید اون جا وایستید-
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ه کردم. در درگاه دروازه ایستادیم. به دروازه ای که اشاره می کرد نگا
 :زینب گفت

 .سه... دو... یک-

باربد دسته گل را به دستم داد و آرام شنل را باز کرد. شنل را روی شانه 
هایم انداخت و خیره ام شد. تور پشت سرم را که روی شانه ام بود کنار 

 .زدم و شنل افتاد

سابی خجالت با دستورهای خرکی زینب پوستم کنده شد و البته ح
کشیدم. مطمئن بودم فیلممان عالی می شود. دیگر داشتم از خستگی و 
البته خواب بیهوش می شدم که زینب دست از دستوراتش کشید و آزاد 

باش داد. یک ناهار ساده و البته با سختی و مشقت فراوان خوردیم 
چون زینب بالای سرمان بود. کمی استراحت کردیم. ساعت های هفت 

به سمت تالار حرکت کردیم. تالاری که برنامه اش را باربد چیده  بود که
 .بود و برخلاف دیگر عروسی ها خبری از آهنگ و رقص نبود

وقتی به تالار رسیدیم. باربد کمکم کرد از ماشین پیاده شدم. از روی 
فرش قرمزی که پهن کرده بودند با کل کشیدن و صدای ویولون گروه 

ی عقد نشستیم. برای اولین بار شت سفرهموسیقی عبور کردیم و پ
عروس و داماد دیر تر از عاقد رسیده بودند. عاقد چون عجله داشت 

 .ی عقد کردبلافاصله شروع به خواندن خطبه
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 برای بار سوم می پرسم آیا بنده وکیلم؟

 :ی نور گرفتم به مامان و بابا نگاه کردم و گفتمنگاهم را از سوره

 .ا... بلهی بزرگتر هبااجازه-

صدای کل کشیدن خانم ها بلند شد. عاقد از باربد هم بله گرفت. مامان 
و بابای هردویمان در آغوشمان گرفتن و تبریک گفتند. بابا و عمو و عاقد 

 .از مجلس زنانه رفتند

 :ریحانه خانم آمد و گفت

 .پاشید برید به مهموناتون خوش اومد بگید-

ش آمد گفتیم به میز خاله رسیدیم. با باربد به سر میزها رفتیم و خو
کریستین و خاله در آغوشم گرفتند و تبریک گفتند. نگاه کریستین که به 

 :باربد افتاد چشم هایش چهار تا شد و گفت

-A D?«ای دی» 

 :باربد لبخند زورکی زد و گفت

ی همسرم مشتاق دیدار خانم جکسون... نمی دونستم دختر خاله-
 .هستید

 :کریسین گفت
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 .نین آقای درخشندههمچ-

اینقدر با حرص با یکدیگر حرف می زدند که نزدیک بود خرخره یکدیگر 
 .را بجوند

وقتی به همه خوش آمد گفتیم. زینب گفت باید با یکدیگر برقصیم. 
باربد از جایش برخاست و با گروه موسیقی صحبت کرد. یکی از 

م چشم دخترهای گروه یک جوری به باربد نگاه می کرد. دوست داشت
های خودش و دوست های جلفش را در بیاورم صدایشان را کامل می 

 .شنیدم که چگونه باربد حرف می زدند

 :باربد آمد و بازویش را به سمتم گرفت و گفت

 !هرچی بهشون میگم فلام آهنگ رو بزنید مثل خنگ ها نگام می کنند-

 باهم رفتیم وسط پیست رقصی که کاملا خالی بود. برق های سالن
خاموش شدند. دور پیست رقص با شمع های کوچک روشن شده بود. 
با آغاز شدن آهنگ شروع به رقص کردیم همان رقصی که باهم تمرین 
کرده بودیم. من فقط به او نگاه می کردم و او فقط به من. کم کم.نور 
اطرافمان کم شد مسؤلین تالار شمع ها را داشتند خاموش می کردند. 

ستاده بودیم سه شمع باقی مانده بود ولی کسی نمی در جایی که ما ای
توانست بیاید و آن ها را خاموش کند چون وارد کادر می شد. باربد 

ی لباس گذاشت و از جایم بلندم کرد دستش را در قسمت چاک خورده
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و من را چرخاند وقتی که روی زمینم گذاشت آن سه شمع خاموش 
و کسی ندید که لب هایمان  شده بودند و سالن در تاریکی مطلق بود

 .روی هم قرار گرفت

بعد از صرف شام پدر و مادرهایمان از همان تالار راهی مان کردند. دیگر 
داشتم به معنی واقعی از خواب و خستگی بیهوش می شدم هرچه هم 

 .به خانه نزدیک تر می شدیم استرسم بیشتر می شد

 .ریموت را زد و ماشین را پارک کرد

اده شدم نورپردازی نمای خانه و حیاط عالی بودند ولی از ماشین پی
انقدر خسته بودم و خوابم می آمد که زیبایی خانه چشمم را نمی 

 .گرفت. دوشادوش هم وارد خانه شدیم

 .وای دارم میمیرم از خستگی-

 :لبخندی زد و گفت

 .میرم برات چای درست کنم دیشب هم کم خوابیدی-

 .تاین را گفت و به آشپزخانه رف

روی مبل نشستم و کوسن را روی پاهایم گذاشتم و چشم هایم را 
 .بستم
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با تابیده شدن نور شدید در صورتم چشم هایم را باز کردم. در یک اتاق 
خیلی خوشگل بودم که تا کنون ندیده بودمش. به لباس های تنم نگاه 

کردم لباس عروسم در تنم بود و باربد با لباس راحتی کنارم در خواب 
ی معادلات ذهنم به هم ریخت من دیشب خواب مانده ته بود. همهرف

 :بودم؟ ضربه ای به پیشانی زدم و زمزمه کردم

 .خاک تو سرت آوا... شب عروسی ات خواب موندی-

چه طور می توانستم به باربد نگاه کنم، چه قدر احمق و بی لیاقت بودم. 
گرفت. باربد با نیرویی من را به سمت او کشاند. سرم روی متکا قرار  

 :چشم های بسته گفت

 ...سلام خانم... صبحت بخیر-

ی ممکن را به زبان کلمات را جست و جو کردم و ساده ترین کلمه
 :آوردم

 ...ببخشید-

 :پلک هایش لرزید و با چشم های خندانش نگاهم کرد و گفت

 دیروز روز پرکار و البته پر از خستگی بود... خوب استراحت کردی؟-

 ...کن منباور  -
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انگشت سبابه اش را روی لب هایم گذاشت و مانع ادامه دادن حرفم 
 .شد

 «امیرحسین»

روز سختی را پشت سر گذاشته بودیم، خسته بودم و از شنیدن مفرط 
آهنگ ها سرم درد می کرد با این که صدای آهنگ ها اصلا زیاد نبود. 

به آشپزخانه لبخندی به روی همسرم پاشیدم کتم را روی اپن انداختم و 
 .رفتم چایساز را روشن کردم و منتظر ماندم

امشب زندگی مشترک من و آوا آغاز می شد و بعد از سی و اندی سال 
ی جدیدی از زندگی ام می گذاشتم. حس سنگینی بار پا به دوره

مسؤلیت یک خانواده از تحمل ریاست شرکت بیشتر بود سنگینی 
ن ریختم. دو لیوان را به دست دلنشین. چای آماده کردم و درون لیوا

گرفتم و از آشپزخانه خارج شدم با تصویری که جلوی چشم هایم ظاهر 
شد از حرکت ایستادم. سرش را روی کوسن گذاشته بود و پلک هایش 

ی لباسش روی زمین جمع شده بود و تورش روی روی هم بودند. دنباله
رش نشستم، لیوان شانه اش افتاده بود. واقعا شبیه فرشته ها بود! کنا

ها را روی میز گذاشتم و صدایش زدم ولی جواب نداد. دوباره صدایش 
زدم. نفس های منظمش گواه بر خواب بودنش می داد. سرم را روی 

مبل گذاشتم و کراواتم را شل کردم. به او حق می دادم من هم خسته 
 .بودم



 

 
740

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

ق را باز کردم و او را در آغوشم کشیدم و از پله ها بالا رفتم. در سفید اتا
با پایم هلش دادم او را روی تخت گذاشتم به آینه نگاهی انداختم نور 

ی پیش آمده بود و روشن کرده بود را شمع هایی که مامان چند دقیقه
منعکس می کرد. از جایم بلند شدم و تک تکشان را خاموش کردم. 

 .لباس هایم را عوض کردم و گوشی ام را خاموش

رکعت نماز خواندم. بعد از نمازم لامپ را خاموش وضو گرفتم و دو 
ی دلنشینش خیره شدم. او آوای کردم و کنارش دراز کشیدم. به چهره

من بود همان کسی که سال ها منتظرش بودم و در رویاهای پنهان 
شده ام آرزوی دیدن چنین صحنه ای را داشتم. گردنبند سفیدش چه 

ه بود. پتوی نو را رویش کشیدم برقی می زد و او چه آرام به خواب رفت
و با خواندن صلواتی زیر لب فرستادم. چشم هایم را بستم تا مبادا افکار 

 .مسموم ذهنم را تسخیر کنند

انگشت سبابه ام را روی لب هایش گذاشتم تا شرمندگی اش را بروز 
 :ندهد. نگاهش روی شمع های خاموش لغزید و گفت

 ...اینا دیشب روشن بودن... من-

 :یدم به میان حرفش و گفتمپر

 می دونی یکی از مهم ترین مزیت های شمع چیه؟-

 .منتظر ماند تا بگویم
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 .این که میشه بازم دوباره روشنش کرد-

 «آوا»

باربد حالش اصلا مساعد نبود. دهانم باز مانده بود از این همه علامه 
 !دهر بودنش. باید به او نوبل شیمی می دادند با این همه ذکاوتش

 :با لبخندی ادامه داد

میشه دوباره روشنش کرد، امروز، فردا و روزهای بعد... پس در برابر -
هزاران روزی که پیش رو داریم یک روز چیزی نیست هرچند کنار تو 

 !بودن یک لحظه اش هم غنیمته

و زندگی مشترک من و او آغاز شد. بعد از هفت سال دوری، سختی و 
ی کردم چون کسی بود که کمکم کند چالش! حالا احساس خوشبختی م

موهای پر از تافت و گیره را باز کنم. یک بار به او گفته بودم که خدا 
 :تقدیر من را بدنوشته است و باربد درست مانند امروز پاسخ داده بود

ی تقدیرت خدا بوده شک نکن برای هر واژه اگه معتقدی که نویسنده-
یر رو برات نوشته حتی اگه فکر اش یک دلیلی داشته و بهترین متن تقد

می کنی تلخ ترین داستان دنیاست چون هر چیزی دلیلی داره... 
 .تصمیم های اشتباه رو نباید گردن تقدیر انداخت

واقعا جای ارسطو و افلاطون خالی بود، ما همچین فیلسوفی در خانه 
 .ی فیلسوف ها از او غافل بودندداشتیم و آن ها و البته جامعه
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و بودن حس در آغوش داشتن دنیا را به رگ هایم تزریق می کرد. کنار ا
انگار که باارزش ترین شی دنیا دیگر مال من بود برای همین وقتی که 

او نبود من دیگر در دست هایم هیچ چیز نداشتم و شهر هم خلوت می 
 .شد

سبزی را به پیاز های طلایی اضافه کردم و تف دادم. حینی که سبزی را 
رف ظرف به آن طرف ظرف می بردم به این فکر می کردم که از این ط

چهار ماه گذشته چه روزهای خوبی را پشت سر گذاشته بودم. اوایل 
گمراه بودم و نمی دانستم باید دقیقا چگونه زندگی ام را در دستم 
بگیرم. این طرفش را می گرفتم آن طرفش مثل کش شلوار در می 

نه را جمع کنم باید ناهار آماده رفت. تا پا می شدم ظرف های صبحا
می کردم ناهار که آماده می شد بوی پیاز می گرفتم و باید می رفتم 
حمام. وقتم برای نوشتن و طراحی کردن خیلی کم شده بود و سر و 

صدای خوانندگانم در آمده بود با این که خیلی دوستشان داشتم ولی 
و شرمنده شان  نمی رسیدم بیشتر از دو قسمت در هفته منتشر کنم

ی این ها برای من که چم زندگی در دستم نبود خیلی دشوار بودم. همه
بودند و خسته ام می کردند. جناب باربد صبح ساعت هشت می رفت 

ی و ساعت یک می آمد و عصر هم ساعت چهار می رفت تا نه. برنامه
 .شش روز هفته اش همین بود
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ی میز انداختم. گوشی ام را قورمه سبزی را آماده کردم پیشبندم را رو
ی ثنا را گرفتم دلم برایش شده بود یک جوراب مورچه. برداشتم و شماره

دقیقا دو ساعت با ثنا حرف زدم در همان حین سالاد شیرازی هم آماده 
کردم. ثنا داشت روی پایان نامه اش کار می کرد و سرش حسابی شلوغ 

فک زدم. وقتی بود من هم به خدمتش رسیدم و دو ساعت با او 
مطمئن شدم برای شام کم و کسری نیست به اتاقم رفتم و لباس هایم 

را عوض کردم. دلم می خواست تا باربد نیامده لاک بزنم نمازم را 
خوانده بودم و تا رسیدنش فقط یک ربع دیگر مانده بود وقتی او در 

خانه بود نمی توانستم چون در حد مرگ از بوی لاک بدش می آمد. در 
الکن نشستم و اول ناخن هایم را سوهان کشیدم و بعد با احتیاط و ب

دقت به ناخن هایم لاک قرمز زدم و با رنگ مشکی رویشان طرح 
انداختم. با شعف به انگشت هایم نگاه کردم چه قدر دلم برای این کار 
تنگ شده بود. کش موهایم را باز کردم و تلی که به تازگی خریده بودم 

. تافت را برداشتم و تکان دادم. خوب که موهایم را را به سرم زدم
حالت دادم به خودم در آینه قدی خیره شدم. برق حلقه ام چشمم را زد 

ولی قبل از این که به آن توجهی کنم صدای باربد آمد که خطابم می 
 .کرد

 ...آوا خانم... ملکه جان-
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ی که از پله آخرین نگاهم را به آینه انداختم و از اتاق خارج شدم. حین
 :ها پایین می رفتم گفتم

سلام باربدخان... مگه من به تو نگفتم اینجوری صدام نزن احساس -
 .احساس پیری بهم دست میده

 :کمکش کردم کتش را بیرون بیاورد گفت

 .شرمنده ملکه جان... عادت کردم-

 :کراواتش را شل کردم و گفتم

 .دسیسه بچینهپس لطفا زود ترکش کن قبل این که ملکه علیهت -

 :بینی ام را کشید و گفت

 .هرچی می خواد بچینه من که راضی ام-

 .تا تو لباست رو عوض می کنی منم برات چای می ریزم-

این را گفتم و به آشپزخانه رفتم برایش چای ریختم بعد از چند دقیقه 
 :آمد و روی مبل نشست. چایش را برداشت که گفتم

 اعت دو بیدار بودی چی شد؟اون نقشه که دیشب برایش تا س-

 :چایش را مزه کرد و جوابم را داد
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صاحب پروژه خیلی خوشش اومد... یه قرارداد دیگه ام باهاش -
 .بستیم

 !پس مبارکه-

 .بعد از خوردن شام باربد پاشد که به اتاق کارش برود که مانعش شدم

 .باز می خوای بری اون تو دیگه بیرون نیای-

 .رمیه نقشه نیمه کاره دا-

 !می دونم... تو هرشب یه نقشه نیمه کاره داری-

 .ی پنجم ایستاد اخم کردروی پله

 منظورت چیه؟-

من از صبح که تو میری تا ظهر منتظرم برگردی... وقتی میای ناهار می -
خوری و استراحت می کنی شب هم که میای اینجوری! شام می خوری 

می کنی و اصلا به  بعد هم تا حد مرگ خودت رو توی اون اتاق خسته
 .این فکر نمی کنی شاید یکی پنج ساعت منتظر بوده تا برگردی

 !این کار منه آوا... پونزده ساله-

 :ادامه داد

 انتظار داری چیکار کنم؟-
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 :پایین پله ها ایستادم و گفتم

بهم توجه کنی... یه کم من رو ببینی... وقتی هنوز پسرعموم بودی -
 .بیشتر بهم اهمیت می دادی

 :ی راه متوقف شد و گفتدر نیمه

 .روز جمعه در موردش صحبت می کنیم... امشب نمی تونم-

 .دلم گرفت، چرا این جوری شده بود؟!... برایش تکراری شده بودم

چیزی نگفتم و رفتم توی حیاط. من فقط دلم برایش تنگ شده بود با 
م. در یک این که در کنارم بود! پایم را به زمین گیر دادم و تاب خورد

لحظه همه جا در تاریکی فرو رفت. از روی تاب پایین آمدم. به سختی 
جلوی پایم را می دیدم. صدای افتادن چیزی از پشت خانه آمد ترسیدم 
و جیغی کشیدم. با دو وارد خانه شدم. باربد داشت چراغ های گازی را 

 :روشن می کرد. با دیدنم گفت

 ...میگم-

تاقمان رفتم. چه قدر به خودم رسیده محلش ندادم و با حرص به ا
بودم! روی تخت دراز کشیدم و پتو را روی خودم کشیدم. درست در 

ی تخت بودم. سرم را زیر پتو کردم. الان من با باربد قهر بودم؟! لبه
کسی که بیشتر از جانم عزیزش داشتم؟ او خودش گفت جمعه حرف 
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شتم جز او. این که می زنیم. بغض کرده بودم تحمل تلخی هرکسی را دا
 .دوستم نداشته باشد به مرز جنونم می رساند

صدای در اتاق آمد، حرکتی نکردم بعد از چند ثانیه تخت تکان خورد. 
پتو را کنار زد و کنارم قرار گرفت. دستش را دور کمرم حلقه کرد و من را 
به سمت خودش کشید. دستش را از دورکمرم باز کردم و پسش زدم. با 

 :و بی منطقی گفتم بی رحمی

 .جمعه در موردش حرف می زنیم-

نمی دانستم منت کشی بلد است یا نه اولین بار بود در این چهار ماه 
 .بحثمان می شد

چیزی نگفت. نه پس نبود! بعد از چند دقیقه آرام به سمتش چرخیدم. 
چشم هایش را روی هم انداخته بود و به گمانم خواب بود. ناراحتش 

اگر دلگیر شده باشد چه؟ کاش بی محلی نمی کردم حالا کرده بودم؟! 
نمی دانستم که باید چگونه سر صحبت را باز کنم. موهای مشکی اش 
روی پیشانی اش ریخته شده بودند و چهره اش قلبم را می لرزاند. به 
یکباره به سمتش کشیده شدم. با پاهایش پاهایم را قفل کرد و من را 

 !میان بازوانش حبس

 :در او زندانی شده بودم. تکانی خوردم و گفتمواقعا 

 .ولم کن-
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-you know I LOVE YOU. «می دونی که دوستت دارم» 

 :به پلک های روی هم افتاده اش نگاه کردم و گفتم

برای زندگی مشترک فقط علاقه کافیه؟... خودت بدونی دوستم داری -
 بسه؟

ه پیش که از هلش دادم و از جایم بلند شدم. کاش همان یکی دو ما
ی دستش ناراحت شده بودم به او می گفتم که الان اینقدر مثل قهوه

ترک نباشم و اینگونه اذیتش نکنم. بدون این که نگاهش کنم که عکس 
عملش چیست از اتاق خارج شدم. چراغ های گازی با نور زردشان 

پایین را روشن کرده بودند. وارد اتاق کارم شدم و روی تخت یک نفره 
 .ز کشیدم و بعد از چند ساعت فکر به خواب رفتمدرا

ی آشپزی نداشتم و خیلی هم شرمنده بودم. به کار دیشبم صبح حوصله
که فکر می کردم دوست داشتم خودکشی کنم. چه قدر بد کزده بودم. از 

ته پشیمان بودم نه مثل دیشب که یک لحظه پشیمان شدم و لحظه 
 .ای بعد زخم زبانش زدم

را روی میز گذاشتم و قبل از این که از اتاقش خارج شود و  چای و نیمرو
خجالت زده ام کند به اتاقم برگشتم. اصلا نفهمیدم که کی رفت. آن روز 

خیلس برایم سخت گذشت. شب تصمیم گرفتم شام خوبی تدارک ببینم 
و از دلش در بیاورم. یکی از لباس هایی که از لندن خریده بود را 
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ی بود که بالا تنه اش تنگ و گیپور بود و دامن پوشیدم. پیراهن شیر
کوتاهش گشاد. آرایشی هماهنگ با لباسم کردم و دقیقا ساعت نه 

چشم به در دوختم تا در را باز کند و وارد شود ولی هرچه به در خیره 
شدم نیامد. ساعت نه شد یازده و نیم. یازده و نیم شد یک و نیم. نکند 

چه کرده بودی آوا؟ خاک توی فرق سرت! امشب اصلا به خانه نیاید؟! 
 .از خانه، او را رانده بودم

با باز شدن در از جا پریدم. کراواتش شل به گردنش آویزان بود و کتش 
 :در دستش بود. از آشپزخانه خارج شدم و با نهایت خوش رویی گفتم

 .سلام... خسته نباشی-

دیشبم زنده شد. سرش را تکان داد و جوابم را نداد. با کارش عصبانیت 
 :بلند گفتم

 تصمیم گرفتی شب هم دیگه تو اون خراب شده بمونی؟-

 :حینی که دکمه های پیراهنش را باز می کرد گفت

ی این یکی امشب ظرفیتم پره خواهشا فردا ادامه اش بده... حوصله-
 .رو دیگه ندارم

چرا با حرفش انگار چیزی جانم را مکید. مگر با اون چه کار کرده بودم؟! 
 .همه چیز درهم شد
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 :با ناباوری گفتم

 !باربد-

 :داد زد

 !عصبی ام نکن آوا-

 :آرام گفتم

 .ولی تو عصبی شدی-

 :با همان تن صدای بلند، نه خیلی بلندتر گفت

 .پس عصبی ترم نکن-

از صدای بلندش گوشم به درد آمد اصلا باور نمی کردم که او باربد 
 .است

هایش درهم بود. به سمتم آمد چشم هایش سرخ شده بودند و اخم 
که نمی دانم از ترس بود یا چیز دیگری ولی قدمی به عقب برداشتم. 

خیز برداشت و مچ دستم را گرفت و به درون اتاقم هلم داد. کلید را از 
 ...روی در برداشت

دست مشت شده ام را باز کرد و کلید را کف دستم گذاشت. دست های 
خ! از اتاق خارج شد و با تن صدای او گرم بودند و دست های من ی

 :بالایی گفت
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 !در اتاق رو قفل کن-

ی محکمی در شک کارش بودم، چه می کرد؟! این جه کاری بود؟ ضربه
 :به در اتاق زد و گفت

 !مگه کری؟-

از جایم پریدم، از ترس و استرس این که مبادا بلایی سرش بیاید 
انجام داده بود ولی  انگشت هایم می لرزیدند؛ با این که پیوند قلب

هنوز هم نباید عصبی می شد و قلبش آزارش می داد. برای این که 
 .بیشتر خودش را عصبی نکند. کلید را در قفل در فرو کردم و چرخاندم

به دست هایم نگاه کردم که هیچ اختیاری از خودشان نداشتند و 
 .داشتند مثل ژله تلو تلو می خوردند

شده بود؟ چرا داد می زد؟ مگر من را دوست چرا باربد اینقدر عصبانی 
نداشت... اصلا اگر دوست نداشت چرا خود را اذیت می کرد؟ اگر 

قلبش تنبلی می کرد قبل از او من می مردم. اگر برایش اتفاقی می 
 .افتاد خودم را نمی بخشیدم

قطرات اشک یکی پس از دیگری روی گونه ام جاری شدند. دقیقه ای 
 .اتاق را برداشت. صدایش را از آن طرف در شنیدمبعد صدای هق هقم 

 !گریه نکن-
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زورگو بود! حرفش دقیقا معنی عکس داد و گریه ام اوج گرفت. به در 
 :بسته ضربه ای زد و گفت

 !گفتم گریه نکن آوا-

 :در میان گریه ام لبم را تر کردم و گفتم

 .چهاختیار اشک هام که دست خودمه... دوست دارم گریه کنم به تو -

 !من اجازه نمیدم گریه کنی-

 :با هق هق گفتم

 .اگه می تونی بیا جلوم رو بگیر-

 !اینقدر سرکشی نکن آوا-

 .این آوا گفتن های ته حرف هایش خیلی با حرص بودند

 .دوست دارم... تو هم نمی تونی کاری کنی-

 :صدایش نزدیک تر شد گفت

س دیگه اشک اگه لازم باشه این در رو می شکنم تا مانعت بشم پ-
 .نریز

 :در همان گیر واگیرگفتم

 اگه می خواستی در رو بشکنی چرا از اول گفتی قفلش کنم؟-
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 .دیگر چیزی نگفت. به در تکیه دادم و چشم هایم را بستم

از خواب پریدم به ساعت که در هاله ای مشکی بود نگاه کردم ساعت 
م خشک شده بود. چهار بود. کلید را چرخاندم در اتاق را باز کردم، گلوی

به آشپزخانه رفتم و لیوان آبی برای خودم ریختم. با دیدن باربد روی 
کاناپه که خواب بود ترسیدم و لیوان از دستم افتاد. انتظار داشتم مثل 
نان تست از خواب بپرد ولی ذره ای تکان نخورد. خوابش خیلی سبک 

 . ...بود با تکان خوردن تخت از خواب می پرید ولی چرا الان

 .یک لحظه سرم گیج رفت. بالای سرش ایستادم و صدایش زدم

 ...باربد... باربد جان-

جواب نداد حتی پلک هایش نلرزیدند. خم شدم و تکانش دادم ولی 
 .عکس العملی نشان نداد. دیگر داشتم ذره ذره می ترسیدم

 :زانویم شکست، کنارش نشستم و گفتم

 ... .باربد خواهش می کنمباربد... از این شوخی ها با من نکن.-

 .چشمه اشکی که تازه خشک شده بود دوباره فوران کرد

 .باربد... التماست می کنم-

ی بدنم سست شده دوباره تکانش دادم ولی فایده ای نداشت. همه
 ...بود. نکند نکند... خدا... باربد من



 

 
754

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

هل شده بودم نمی دانستم چه باید بکنم. اشک هایم دانه دانه می 
 د. خدا... خدا... چرا نمی گذاری خوشبختی را بچشم؟ریختن

 ...آوا-

با ناباوری سرم را بلند کردم. چشم هایش باز بود نشسته بود نگاهم 
می کرد چشم هایش هنوز برق می زدند. خودم را در آغوشش انداختم. 

 .جا خورد

 !آوا-

سرم را روی سینه اش گذاشتم. قلبش می تپید سریع! ولی می تپید 
 !برای من کافی بودهمین 

یه بار دیگه بگو... اسمم رو صدا بزن!..فکر کردم دیگه نیستی... -
 ..ببخشید... من..من... دیگه ناراحتت نمی کنم

 :دستش روی سرم نشست و گفت

 ...آروم باش-

 :ریزش اشک هایم بیشتر شد. به تیشرتش چنگ زدم و گفتم

 ...خواهش می کنم... بگو... یک بار دیگه-

 .ز خودش جدا کردمن را ا
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 .نگام کن-

 .چشم های سر به زیرم را بالا کشیدم و خیره اش شدم

 چی شده چرا اینقدر بی تابی؟-

 چرا جوابم رو ندادی؟... چرا هرکار می کردم بیدار نمی شدی؟-

 .پلک زدم، قطره اشک درشتی روی گونه ام سر خورد

 :با پشت دستش گونه ام را نوازش کرد و لب زد

نازکم برای همین خوابم سنگین شده بود... تو فقط آوای  خسته بودم-
من نیستی... تو همه چیز منی... به خدا دلم ریش می شه وقتی گریه 

 ...می کنی پس دیگه اشک نریز

یک لحظه حس نداشتن چشم هایش من را می کشت. این بار او من 
 :را در آغوشش کشید. گفت

ی منه و ولی تو سینه می شنوی؟... این صدای قلب یکی دیگه است-
 .برای تو می تپه

 :سرم را فشرد که گفتم

 !قشنگ ترین آهنگ دنیاست-

 :زمزمه کرد
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 چی شد که اینجوری شد؟ چی شد که از هم دور شدیم؟-

من فقط دلم برات تنگ شده بود... کنارم بودی ولی انگار نبودی... این -
 .اذیتم می کرد

 .ودش همراه کردروی کاناپه دراز کشید و من را هم با خ

ی ناز من دلش تنگ می شد؟ چرا ریختی تو خودت یکدفعه بروز فرشته-
ی کاری ام رو عوض دادی اگه همون اول ازدواجمون می گفتی برنامه

 .می کردم

 .می ترسیدم فکر کنی دست و پات رو بستم-

 .کش موهایم را باز کرد و انگشت هایش را لا به لایشان فرو کرد

زیزکم... منم اشتباه کردم. وقتی دیدم داری اذیت میشی اشتباه کردی ع-
نباید باهات بد رفتاری می کردم... ازدواج یعنی باهم کنار اومدن... چند 

 .شبه خیلی سرم شلوغه و ذهنم درگیره... ببخش

 چرا فرستادی ام توی اتاق نمی خواستی ببینی ام؟-

 .تش پشیمون بشمگفتم قبلا بهت... نمی خواستم کاری کنم که بعدا باب-

 خوب چرا خودت نرفتی؟-

خودم می تونستم برگردم ولی وقتی در بسته است نمی تونم کاری -
 .کنم
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 :گریه ام بند آمده بود لب به خنده باز کردم و گفتم

 در رو نمی شکستی؟-

 .اگه بازم صدای گریه ات رو می شنیدم تضمینی نبود-

ش به گردنم می با این که داشتم لمسش می کردم و نفس های گرم
 .خوردند بازهم دلتنگش بودم

دستم را روی ته ریش بلندش گذاشتم چند روز به خودش نرسیده بود 
 .راست میگفت که سرش شلوغ بود

با برخورد سر انگشتانم و پوست صورتش چشم هایش را بست و 
 :گفت

یک شبی که کنارم نبودی برام یک سال گذشت اصلا نتونستم بخوابم... -
 .به در آغوش کشیدنت عادت دارند. دیشب بی قرارت بودنددست هام 

چه لطیف احساسم را به بازی می گرفت! چه راحت تلخی هایش را 
 !می پوشاند

چانه اش روی سرم بود و من کامل در آغوش او... خدایا ببخش 
 خوشبختی مگر بیشتر از این هم می شد؟

ش شل شدن می با بلند شدن صدای اذان روح الله کاظم زاده دست های
دانستم که دیگر به من فکر نمی کند و دارد به دنبال بهانه ای برای رها 
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کردن من و نماز خواندن می گردد... همیشه همین جوری بود، 
ی عشق و علاقه ای که به پای من می ریخت امیرحسین بود، با همه

 .ی کس دیگری بودولی شیفته

 :از او فاصله گرفتم و گفتم

 .بگیرم من میرم وضو-

 :لبخندش را به رویم پاشید و گفت

 ...من رو هم دعا کن ملکه جان-

وقتی می گفت ملکه جان یعنی دیگر همه چی خوب بود. کرمش را می 
ریخت در هر حال! وضو گرفتم و چادر سفیدم را روی سرم انداختم. وارد 

ی اقامه اش در اتاق پیچیده بود. پشت سرش اتاقمان شدم. زمزمه
 .و همزمان با او تکبیرة الاحرام گفتمایستادم 

 :سلام که دادیم گفتم

 .قبول باشه-

 :چرخید و گفت

 قبول حق عزیزکم. تو از کی اینجایی؟-

 .از همون اولش-
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ی کوچکش را از روی زیرلب چیزی گفت و رویش را برگرداند. کتابچه
سجاده اش برداشت. خودم فهمیدم که اضافه هستم بدون این که 

 .ی شکر کردم و از اتاق خارج شدمسجده چیزی بگوید

حینی که از پله ها پایین می آمدم به این فکر می کردم که روزی می 
آید که من هم کنار او نشسته باشم آن هم وقتی که دارد دعای عهد می 

 خواند؟

پختن سوپ جو و تدارک صبحانه یک ساعت وقتم را گرفت. داشتم 
 :آشپزخانه شد و گفت سوپ را مزه می کردم که باربد وارد

 .خسته نباشی ملکه جان-

 !باز که گفتی-

شانه ای بالا انداخت و هود را روشن کرد. قاشق سوپی در دهانش 
 :چپاندم و گفتم

 خوب شده؟-

 :دهانش را مزه مزه کرد و گفت

 .راستش رو بگو کی بهت تقلب رسونده-

 :با خودستایی گفتم

 !خودم درست کردم! بی تقلب-
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 .میز نشست. چایش را برداشت خندید و پشت

 مثل همون نمره هایی که تو دبیرستان می گرفتی؟-

قاشق را به سمتش پرتاب کردم که جاخالی داد و قاشق با صدای بدی 
 .به دیوار برخورد کرد

باید مثل تو می بودم؟... وای! اون شبی که داشتی زیر درخت انگور -
 !درس می خوندی!... اییی

 .پشت میز نشستم دو ظرف سوپ کشیدم و

 شب کی بر میگردی؟-

 .تا شما کی امر کنید-

 !جدی باش-

 .نظرت رو بگو منم نظرم رو میگم-

خوب... پنجشنبه ها نرو شرکت بمون تو خونه باهم بریم یه -
طرفی!..جمعه همه جاها بسته است... شب هم زودتر برگرد یا حداقل 

ا به اتودت حسادت اگه نمی تونی دیگه نرو تو اون اتاق لعنتی! به خد
 !می کنم همیشه پیشته! اون خودنویست که نگو

 :نرم خندید که گفتم
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 !نخند-

 !خانم حسود من به خودنویسم حسادت می کنه؟-

 :لب برچیدم و گفتم

 قبول می کنی؟-

 .نان تستی برداشت

 .قول نمیدم ولی سعیم رو می کنم... صبحانه مثل همیشه عالی بود-

 :ام را بوسید و گفت از جایش بلند شد و گونه

 .ممنونم ملکه جان... خداحافظت باشه-

قولش واقعا قول بود! دیگر شب ها دیر نمی آمد و وقتی هم می آمد 
نمی رفت توی آن اتاق اگر هم می رفت بیشتر از یک ساعت نمی ماند. 

 .از این که برای حرفم احترام قائل بود خوشحال بودم

می خوردیم، باربد هم طبق معمول  روز پنجشنبه بود و داشتیم عصرانه
 :کتابی در دستش بود و ورق می زد. کتاب را از دستش کشیدم و گفتم

 .کجایی باربد؟!... کشتم خودم رو بس که صدات زدم-

 .ببخشید حواسم به کتاب پرت شد-

 مگه اون تو چی نوشته؟-
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 :با شیطنت ابرویش را بالا انداخت و گفت

ه می خواهیم یک عضو جدید به چگونه به همسر خود بگوییم ک-
 ی کوچک و گرم و صمیمی مان اضافه شود؟خانواده

قبلا هم چند بار گفته بود ولی نتیجه ای نداشت. می ترسیدم مشکلی 
 .داشته باشیم، از رو به رو شدن با مشکل احتمالی وحشت داشتم

 بچه دوست داری؟-

 :ی مثبت تکان داد که گفتمسرش را به نشانه

 چه قدر؟-

 !خیلی زیاد-

 بچه رو از من بیشتر دوست داری؟-

قهقه اش به هوا پرتاب شد. مگر چه گفته بودم؟ باز که نیشش شد 
 !همان دائم الباز همیشه

 :خوب که خنده اش را کرد گفت

 !ی خودت هم حسادت؟خانم حسود!... به بچه-

 !باربد-
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به قلم جان باربد!... عزیزکم تو برای من هیچ همتایی نداری پس دیگه -
 .خودکار و این و اون حسادت نکن

 :بدون هیچ پروایی احساس واقعی ام را بروز دادم

آخه... آخه... تو خیلی خوبی! همه اش می ترسم یه روزی از دستت -
بدم... .گاهی زندگیمون مثل رویا میشه. شبیه اون خواب هایی که از 

ه. می بس خوبن خودت توی خواب هم می دونی خوابه و واقعیت ندار 
ترسم یکی بیاد و از خواب بیدارم کنه... من بعدش بیدار نمی شم، برای 

همیشه می میرم... بیا گاهی باهم بحث کنیم مثل یک سال پیش 
همون موقعی که آخرین دعوامون بود و من رو فرستادی توی اون 

اتاق..بذار یه کم این رویا تلخ بشه تا باورم شه هنوز دارم توی این دنیا 
 .می کنم زندگی

در یک آن دست زیرپاهایم انداخت و من را همانند همان بلور 
 .شکستنی که همیشه می گفت در آغوش کشید

 :حینی که از پله های مرمر بالا می رفت گفت

من بی طاقت هستم، بی طاقت ترم نکن بی انصاف! با اون چشم های -
ا مشکل دلبرت دیوونه ام نکن! طاقت نگاهت رو ندارم... من با این ه

 .دارم... با این دو... به خدا توصیفی ندارم برای وصف چشم هات

 .در دریای احساسی که نثارم کرد دست و پا زدم
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 :دست هایم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم

 ...وای باربد ولم نکنی الان میوفتم-

 :سرش را خم کرد و گفت

 .هیچ وقت رهات نمی کنم-

*** 

 «امیرحسین»

 ...”او”واو -خوشبختی را هجی کن من می گفتم الفاگر می گفتند 

 ...”بودن او”اگر می گفتند تعریفش کن می گفتم 

رنگ چشم ”اگر می گفتند خوشبختی چه رنگی دارد بی شک می گفتم 
 ”های او

خنده های ”اگر می گفتند صدای خوشبختی چگونه است می گفتم 
 ”دلنواز او

که به روزی رسیدم که در خوشبختی برای من همین بود... شکرت خدا  
 .یک خانه و یک سقف من باشم و فقط او
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با زنگ خوردن تلفن همراهم چشم از چشم های بسته اش گرفتم. 
ی کوچک و نمور روی سرم را درون سبد انداختم و پیش از این که حوله

 .آوا را بیدار کند گوشی ام را برداشتم و از اتاق خارج شدم

 بله؟-

 !سلام بابا جان-

 لام خوب هستید؟ مامان خوب هستن؟س-

 خوبیم باباجان... آوا رو به راهه؟ مشکلی ندارید؟-

 :ی اتاق نگاه کردم، لبخندی زدم و گفتمبه در بسته

 .بله... همه چیز خوبه خدا رو شکر-

می دونم دیره ولی مامانت برای شام دعوتتون کرده، عمو و زن عموت -
تم مطب کلا از یاد بردم شما هم هستن. به من گفته بود ظهر ولی رف

 .هم به روی خودتون نیارید وگرنه مامانت بیچاره ام می کنه

 :خندیدم و گفتم

 ...چشم-

جای هرگونه بهانه ای را برایم نگذاشته بود. خداحافظی کردم و به اتاق 
 .برگشتم هنوز یک ساعت هم نشده بود که خوابش برده بود
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 :زدم و گفتم موهای پریشانش را از روی صورتش کنار 

 .آوا جان... خانمم... پاشو عزیزم... مهمونی دعوتیم-

تکانی خورد می دانستم بیدار شده است. با همان چشم های بسته 
 :گفت

 ...اوم... بخواب باربد... من هنوز خوابم میاد... خسته ام-

 !ملکه جان... پاشو عزیزکم دیر میشه... بسه هرچی خوابیدی-

 :هایش را باز کرد و گفت پلک هایش لرزید و چشم

 کجا دعوتیم؟-

 ...ی ماخونه-

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 .تا من نقشه ها رو می فرستم آماده شو-

وارد اتاق کارم شدم و فایل چند نقشه را ارسال کردم. از درون شکلات 
خوری روی میزم شکلات کاکائویی برداشتم و به اتاقمان رفتم تا خودم 

 .را آماده کنم

 :شتم با کراواتم ور می رفتم که از حمام خارج شد و گفتدا

 چه زود آماده شدی؟-
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 !حمومِ ملکه جان خیلی طول کشید!... بخور ضعف نکنی-

 .شکلات را در دهانش گذاشتم

 :کراواتم را بست و حینی که شکلات را در دهانش بازی می داد گفت

 !ی دیگه آماده امده دقیقه-

 زمان بگیرم؟-

 :به نفس گفتبا اعتماد 

 !بگیر!... وای باربد نیگا-

به جایی که اشاره می کرد نگاه کردم کمی بالاتر از جناق سینه اش کبود 
 :شده بود گفتم

 اعهه خوردی به کابینت؟-

 :با چشم های گرد شده نگاهم کرد و با حرص گفت

 ...آره خورده به کابینت! البته کابینتش-

 :کلامش را بریدم و گفتم

 !رفتم هامن زمان گ-

 !خوبه خوبه... دست گل به آب دادن به روی گرامی شون هم نمیارن-

 .خندیدم و از اتاق خارج شدم
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ی ماشین را در پارکینگ پارک کردم. از ماشین پیاده شد و خیره به خانه
 .خودشان شد

 :کنارش ایستادم و گفتم

 دلت تنگ شده؟-

 .از افکارش جدا شد

 ...نه... من-

 :گفتم  پریدم وسط حرفش و

 !تظاهر به سنگدلی نکن مهربون من... بریم داخل-

 :پشت میز شام بودیم که مامان رو به آوا گفت

 این حسین ما که اذیتت نمی کنه؟-

 :زیرچشمی نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 ...نه ایشونـ-

 :مامان آوا گفت

نمی بینی ریحانه جون از وقتی اومدن باربد از عزیزم و جانم کم تر -
 !ش نگفته؟!..اینقدر دختر من رو لوس نکن باربدجانبه

 :لبخندی به زن عمو زدم و گفتم
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 !کم تر از این ها رو به آوا گفتن نامردیه-

 :ی بابت ضربه ای زد و گفتعمو روی شانه

 !دست مریزاد داداش... پسرت هم مثل خودت زن ذلیله-

 :مامان گفت

 .دستتون درد نکنه حسن خان-

 :بابا شاکی گفت

 !خوش به حال دخترت شده داداش باید تشکر کنی-

 .ی آرام آوا ضعف رفتبا حرف بابا همه خندیدند و دل من برای خنده

 ی ناز برای ما بیاری؟خوب عروس گلم تو قصد نداری یه نوه-

لقمه در گلویش جستید و به سرفه افتاد. این بحث نباید شروع می شد 
 !نباید

 .لیوان آبی به دستش دادم

 ی آوا جان؟خوب -

 :لیوان آب را گرفت و سر کشید با تک سرفه ای گفت

 ...من... یعنی... ما-

 :عمو حسن گفت
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 ...یک سال و نیم از ازدواجتون گذشته-

 :رو به من گفت

 .بهتره یه وارث داشته باشی-

قاشق را در دستم فشردم و به چشم های مصمم عمو نگاه کردم. پی 
 :حرف عمو را گرفتم

 .ه در موردش حرف نزنیمبهتر اینه ک-

 :بابا گفت

فراموش نکنید... آوا وارث حسن و تو وارث منی... شما باید یه وارث -
 .داشته باشید تا ثروتمون بلوکه نشه

 :زن عمو گفت

 !ثروت خود باربد رو فراموش نکنید-

آوا دیگر غذا نمی خورد و داشت به حرف های بی رحمانه ای که رد و 
 .بدل می شد گوش می داد

 :قاشقم را انداختم و گفتم
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با همه احترامی که برای تک تکتون قائلم ولی من فقط سی و خرده -
ای سالمه و حالا حالا هم قصد ندارم بمیرم... پس لطفا جوری حرف 

 ...نزنید که انگار همین امروز و فردا

 :مامان کلامم را شکست

 !زبونت رو گاز بگیر پسرم این چه حرفیه؟-

 :شدم و گفتماز جایم بلند 

 !بریم آوا-

آوا در برابر اعتراض دیگران چیزی نگفت و دنبالم آمد. داشتیم از خانه 
 .خارج می شدیم که مامان مانعمان شد

ی کجا میرید؟! این چه رفتاریه امیرحسین؟!... آوا جان شما برو طبقه-
 .بالا عزیزم من باید با جناب درخشنده حرف بزنم

 «آوا»

ن در اتاق بغضم را رها کردم. اشک هایم بی صدا روی همزمان با باز کرد
چهره ام جاری شدند. باز برای چه این ها می باریدند؟ تقصیر که بود؟ 

 مقصر من بودم یا باربد یا هردویمان؟

شالم را از سرم کشیدم و روی تخت نشستم و سرم را با دست هایم 
 .م وارد اتاق شدپوشاندم. با باز شدن در اتاق از جا پریدم. ریحانه خان
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 .دستمال کاغذی از روی میز توالت برداشتم و اشک هایم را پاک کردم

 :با قدم های آرام و کوتاه همیشگی اش آمد کنارم نشست و گفت

 !گریه کردی آوا؟-

 :با صدای گرفته ای گفتم

 ...یه کم دلم-

 :پرید به میان کلامم و گفت

باردار شدم. خودت رو  ناراحت نباش عزیزم من خودم بعد از چهار سال-
 اذیت نکن... وای گردنت چی شده؟

 :سرم را با شتاب بلند کردم و روی هوا گفتم

 !خوردم به کابینت-

با شنیدن حرفم چند ثانیه ساکت نگاهم کرد ناگهان زد زیر خنده! وای 
 !باربد آبرو برایم نگذاشته بودی

 :خوب که خندید و من را خجالت زده کرد گفت

کابینت یا کابینت خورد بهت؟!... در هر حال جناب   تو خوردی به-
 ...کابینت

 :پریدم وسط حرفش و گفتم
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 ...نه-

 :لبخندی زد و گفت

شوخی کردم عزیزم پاشو یه آبی به صورتت بزن چشم هات قرمز شده -
 .جناب کابینت ببینه زنش گریه کرده دعوا راه می ندازه

مشت آبی به صورتم با گونه های گلگون به سرویس بهداشتی رفتم و 
 .زدم

فردای آن روز باربد خیلی آشفته بود در واقع از همان دیشب. این 
اوضاع تا یک ماه ادامه داشت هرچه به او می گفتم چه شده هیچ 

 .چیزی نمی گفت

به استقبالش رفتم خواستم نایلون های دستش را از او بگیرم که بوی 
 .ماهی به مشامم خورد

 :و گفتماز باربد فاصله گرفتم 

 !بوی ماهی میدی باربد-

 :ی تسلیم بالا برد و گفتدست هایش را به نشانه

 .رفتم برای مامانم ماهی خریدم-

 .وای برو لباس هات رو عوض کن بعدش هم برو حموم-



 

 
774

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

 .چشم خانم جان نمی گفتی هم قصدم همین بود-

برایش چای ریختم که با موهای خیس وارد آشپزخانه شد. پشت میز 
 :گفت  نشست و

 .بیا بشین آوا... می خوام باهات صحبت کنم-

 :آلو خشکی در دهانم گذاشتم و گفتم

 !جانم؟-

 :پاکتی روی میز گذاشت و گفت

 !این مهریه اته-

 .چشم هایم گرد شد

 قلبت که نیست؟-

 .بگیرش-

 :پاکت را از دستش گرفتم و گفتم

 !خوب-

 .رو پرداخت کنم خوب نداره... خیلی وقته دنبال کارهاشم تا مهریه ات-

 :نگران گفتم

 !چرا؟! اتفاقی افتاده؟-
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 .نه عزیزم فقط دلم می خواد پرداختش کنم-

 .پاکت را انداختم، آلویی در دهانش گذاشتم و بحث را عوض کردم

 .امروز ثنا زنگ زد-

 !ثنا؟-

ی آقای جلایری رو آره... می خوان اسباب کشی کنن اینجا خونه-
 .خریدن

 .داد امروز مرخصی گرفتپس برای همین مهر -

 هوم... خیلی خوشحالم میان اینجا... اصلا میای بریم خونه شون؟-

بعد شام یه نیم ساعت کار دارم، بهشون خبر بده بریم من مشکلی -
 .ندارم

 .ذوق زده از جا پریدم و به سمت تلفن رفتم تا خبرش رو به ثنا بدم

دقیقا رو به روی  ی آن ها رفتیم.بعد از شام آماده شدیم و به خانه
 !ی ما بود و این از چیزی نبود جز خوش شانسیخانه

 :ثنا در آغوشم کشید و گفت

 .دلم برات تنگ شده بود سروصدا جان-

 :خودم را از او جدا کردم و گفتم
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 !ممنونم تشکر گل-

 :مهرداد و باربد به دیوانه بازی مان خندیدند. مهرداد گفت

 .زشته ثنا جان دم در بیاین داخل-

یک سال بود که ثنا با مهرداد ازدواج کرده بود. مهرداد هم در شرکت 
 .باربد استخدام بود و باهم رفیق بودند

وارد خانه شان که شدیم بوی بدی به مشامم خورد. بوی وایتکس و 
شیشه پاک کن و البته بوی الکل. به سمت سرویس بهداشتی هجوم 

 .ی شامم را پس زده بودبردم، معده ام همه

باربد به در سرویس بهداشتی می کوبید و صدایم می زد. به خودم در 
آینه نگاه کردم. مطمئن نبودم ولی خیلی هم تردید نداشتم. مادر شده 

بودم؟ لبخند کم جانی روی لب های خشک شده ام نشست. نباید الکی 
 .باربد را امیدوار می کردم اول باید مطمئن می شدم

 :به سمتم آمد و گفتاز سرویس خارج شدم. باربد 

 .بیا بریم دکتر-

 .لازم نیست یه کم دراز بکشم بهتر میشم-

 ...نخیر گفتم که می ریم دکتر-
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هنوز جمله اش تمام نشده بود که گوشی اش زنگ خورد. اخمی کرد و 
 .رد داد

 :با هم وارد سالن شدیم که ثنا نگران به سمتم آمد و گفت

 خوبی؟-

 .خوبم بابا-

 .وجودم داشت می چرخید یدروغ گفتم همه

 .باربد چیزی به مهرداد گفت که نفهمیدم. صدایم زد و به حیاط رفت

 .دنبالش رفتم. به در حیاط خیره شده بود

کنارش ایستادم که متوجهم شد، دستش را روی کمرم گذاشت و من را 
 !ی ثنا؟به سمت خودش کشید. از حرکتش متعجب شدم! چرا در خانه

 :تسرش را خم کرد و گف

 .من باید برم، تا قبل از اذون صبح بر می گردم-

بدون توجه به موقعیت خواسته ای که از مدت ها پیش در دلم مانده 
 .بود را بیان کردم

 منم باهات دعای عهد بخونم؟-

 !بخونیم، باهم می خونیم هر صبح-
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بوسه ای روی پیشانی ام نهاد، وقتی چشم هایم را باز کردم او در حیاط 
ه سمت در دویدم تا از او خداحافظی کنم ولی وقتی که در حیاط نبود. ب

را باز کردم صدای جیغ لاستیک ماشین مشکی ای در گوشم پیچید. 
دیگر باربد در آن جا نبود.چون حالم زیاد خوش نبود از ثنا عذرخواهی 

کردم و برگشتم خانه. برای خودم چای نباتی درست کردم و خوردم. 
م را روی تخت رها کردم و به ماه که نورش را سرم گیج می رفت. خود

 .به صورتم می پاشید خیره شدم

نفهمیدم چه قدر گذشت که دیگر برخورد نسیم سرد با صورتم را 
 .احساس نکردم و به خواب رفتم

با ترس از جا پریدم، هنوز هوا تاریک بود. حالت تهوعم بهتر شده بود 
ودند ولی جای باربد هنوز به صفحه گوشی ام نگاه کردم، اذان داده ب

 .خالی بود. بدقولی کرده بود

ی ترمه اش خواندم خواستم دعای عهد را بخوانم نمازم را روی سجاده
ی دعای کوچکش نیست. از توی اینترنت دعای عهد را که دیدم کتابچه

پیدا کردم و خواندم دیگر تک تک وسایل این خانه به شنیدن این دعا 
 .کرده بودندآن هم این موقع عادت  
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بعد از دعا کمی طراحی کردم و داستانم را پیش بردم. شخصیت های 
ی بی ذوقی حوصله شان سر داستانم هم از داشتن همچین نویسنده

 .رفته بود و هر لحظه امکان داشت خودکشی کنند و کمیک را تمام کنند

وقتی به خودم آمدم خورشید طلوع کرده بود ولی هنوز خبری از باربد 
د. دیگر داشتم کم کم نگرانش می شدم. تبلت طراحی ام را خاموش نبو

کردم و شماره اش را گرفتم. با صدای خانمی که داشت می گفت 
 .تلفنش خاموش است نگرانی ام بیشتر شد

لباس هایم را عوض کردم تا بروم بیرون کمی هوا بخورم و از فکر و 
 .خیال خارج شوم

د. نفس عمیقی کشیدم و راه کوچه خلوت بود و مرغ هم پر نمی ز 
نامعلومی را پیش گرفتم. جسمی مستطیلی مشکی توجهم را جلب کرد. 

ی بدنم خالی شد. یک خالی چند قدم که نزدیک تر شدم به یکباره همه
 !بودن سنگین

پاهای تحمل وزنم را نداشتند با دست های لرزان و انگشت های یخ 
بود را برداشتم. قاب  کرده تلفن همراهی که صفحه اش خاک شیر شده

سورمه ای و خط های قرمزش داشتند اشک هایم را از عمق چشم هایم 
 .می کشیدند
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اشکی که از چشمم چکید را کنار زدم. افکار بد مثل موریانه ذهنم را می 
جویدند. سطل آشغال کنار خیابان جا به جا شد و دور سرم چرخید. 

سرم افتاد و نقش زمین  دستم را به پیشانی ام گرفتم. درخت کاج روی
 .شدم و پلک هایم روی هم افتادند

*** 

 ...آواجان... عزیزکم-

ی خندانش رو به رویم بود چند چشم هایم را با شتاب باز کردم، چهره
بار پلک زدم و دستم را بلند کردم تا روی ته ریشش بگذارم که دستم 

ی چهرهاسیر دست هایی نرم شد و تصویر دلنشین باربد جایش را به 
 .زن عمو داد

 :حقیقت به پیش چشمم آمد و بغضم ترکید. زن عمو گفت

 !آروم باش آوا جان برای بچه ات خوب نیست-

پس حدسم درست بود! باربد من داشت پدر می شد. سر جایم نشستم 
 :و ملافه را کنار زدم و گفتم

باربد کجاست؟!... می خوام برم بهش بگم حتما خیلی خوش حال -
 .میشه
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تهای کلام من با شکستن بغض ریحانه خانم همراه شد. سوز گریه ان
 .اش می گفت که هیج چیز خوب نیست

 .بگید چی شده! خواهش می کنم-

 :به یکباره در آغوشم کشید و گفت

 .سه روزه حسینم نیست! آب شده رفته تو زمین-

 !سه روز؟!... چطور ممکنه؟-

ق شد. با دیدنم تلفنش مامان حینی که با تلفنش حرف می زد وارد اتا
 .را قطع کرد و درون جیب روپوش پزشکی اش گذاشت

 :نرم در آغوشم کشید و گفت

 .بهتری دخترم؟ حسابی نگرانمون کردی عزیزم-

عزیزم گفتن هایشان، نگرانی هایشان، جانم گفتن هایشان... نمی 
خواستم! کلمات فقط وقتی از دهان او خارج می شدند زیبا بودند. حتی 

هم دیگر زیبا نبود اگر کسی جز او می گفت. یک صدای کوتاهش را  زیبا
می خواستم! صدای نفس کشیدنش! صدای ضربان قبلش... همان 

قلبی که نامنظم می زد. قلب بی وفایش! حسودی کردم با قلبی که الان 
ی کوچک در سینه اش بود و کنارش. خودنویسش را داشت؟ کتابچه

 .را به من ترجیح می داد دعایش؟ خدایش؟ کسی که از او
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 :آرام زمزمه کردم

 .لطفا مواظبش باش... هوای باربدم رو داشته باش-

ی دلتنگی ام ویارم بعد از دو روز از بیمارستان مرخص شدم. ضمیمه
بود. ویار بی اشتهایی! حتی رغبت به خوردن آب هم نداشتم. کسی 

نم را کاری به کارم نداشت. اگر هم داشت نمی دانستم چون تلف
خاموش کرده بودم و تلفن خانه را قطع. در حیاط هم بسته بود. شمار 
روز های هفته از دستم در رفته بود و دلم شور می زد نه به خاطر فرزند 

باربد به خاطر خودش. دلم گواه بد می داد و احساس بدی داشتم. دائم 
 .در خوف و وحشت بودم. قرص هایش را هم همراه خودش نبرده بود

ان روزی که از بیمارستان مرخص شدم از شاهین شنیدم که نامش هم
در هیچ پرواز خارجی ثبت نشده است و هیچ اثری از او نیست. می 

 .گفت جوری وجود ندارد که انگار هرگز نبوده است

با صدای پی در پی آیفون چشم از آلبوم دستم گرفتم. چرا رهایم نمی 
به سراغم نیایند. نور امیدی در  کردند. گفته بودم تا خبری از او نشده

دلم روشن شد. از جا پریدم و به سمت آیفون خیز برداشتم ولی باز هم 
به جای پسر تصویر مادر را دیدم. زن عمو بود که قصد نداشت دستش 

را از روی زنگ بردارد. چشم هایش گود افتاده بودند و صورت با 
ل افتاده شده بود. مادر ی صد ساطراوتش انگار در این یک ماه به اندازه
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بود! انگشتم را روی صفحه فشردم. نامردی بود که من هم مول پسرش 
 .غمی بر دلش بشوم

بعد از چند ثانیه ریحانه خانم در درگاه ظاهر شد با یک چمدان سورمه 
 !ای

 :لبخند زورکی زدم و گفتم

 .سلام. خوش اومدید-

 :در آغوشم کشید و گفت

 .سلام عروس گلم-

طرش به یک باره حالم بد شد. هلش دادم و به سمت سرویس از بوی ع
 .بهداشتی دویدم. خوش آمده بود واقعا به ریحانه خانم نیاز داشتم

پس از آن روز، روزها همانند سال ها می گذشتند در ماه هفتمم بودم و 
 .باربدی که نبود و دلی که گرفته بود

تم را روی میز با بلند شدن صدای آیفون از جایم بلند شدم و تبل
 :گذاشتم. مرد ناشناسی پشت در بود. متعجب گفتم

 .بفرمایید-

 :مرد کچل گفت
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 صادقی هستم. منزل آقای درخشنده؟-

 بله امرتون؟-

 منزل تشریف دارند؟-

 :آهی کشیدم و گفتم

 .خیر نیستند-

من یه چک از ایشون برای یک هفته قبل داشتم ولی وصول نشده اگه -
 .ید چک رو برگشت می زنمتا فردا پرداختش نکن

و این زنگ آیفون آغاز هجوم طلبکارهایی به در خانه بود و من تازه آن 
وقت فهمیدم چند روز پیش باربدی که نبود شرکت را واگذار کرده بود و 

 .را! در واقع همه دارایی اش به جز خانه و ماشینش AD همچنین

هستند و همان  پی اش را که گرفتم فهمیدم خانه و ماشین به نام من
مهریه ام. در هر جای دنیا که بود هیچ چیز از خودش نداشت. برای 

ی خودم و ماشینم را بفروشم. پرداخت چک هایش مجبور شدم خانه
نمی خواستم خانه و ماشینی که باربد گذاشته بود را دست بزنم. او 

 !ماشینش را خیلی دوست داشت

ه بود و به سختی راه می پسر باربد در ماه هفتم حسابی سنگینم کرد
رفتم. دلم می خواست بروم بیرون و کمی هوا بخورم. شال و کلاه کردم 
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و از حیاط خارج شدم. هنوز از عرض خیابان عبور نکرده که ماشین 
مشکی با سرعت به سمتم آمد ولی پیش از این که به من برخورد کند 

 .ترمز کرد. از ترس سرم گیج رفت و کف خیابان افتادم

 «میرحسینا»

عوضی ها... چی از جونم می خواید؟ یک ساله آوردینم این جا از -
 !خانواده ام جدام کردید

ی این کلمات را به فارسی نثارشان کردم. انگلیسی که نمی همه
 .فهمیدند! یک سال بود به انگلیسی التماسشان می کردم

 :مشتی به صورتم کوبید و گفت

 .برو اون لپ تاپ رو بیار-

ی اتاق لپ تاپی را بیرون غر سرش را تکان داد از درون کیف گوشهمرد لا
 .آورد

 :برگه کاغذی رو به رویم گذاشت و گفت

 !امضا کن-

 !AD با ناباوری متن برگه را خواندم! واگذاری! واگذاری

 !برای همین؟ برای اون شرکت لعنتی من رو یک ساله اسیر کردید؟-
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 .ریستین نگاه کردمدر اتاق باز شد و در کمال ناباوری ک

 !تو؟! بالاخره نیشت رو زدی؟-

 :هیستریک خندید و گفت

 .نه هنوز-

به سمتش خیز برداشتم که توسط دو مردی که این یک سال مامور 
 .عذابم شده بودند مهار شدم

یکی از همراهان کریستین لپ تاپش را رو به روی صورتم باز کرد. آوا 
 !در می شدم؟! خدایا! خدایابود، آوای من! باردار بود؟! داشتم پ

 :ماشینی به سمت آوایم رفت فریادی کشیدم و گفت

 !نه-

در چند قدمی اش متوقف شد. نفس نفس می زدم. آوایم روی زمین 
 .آوار شد و من هم از او تبعیت کردم

 .اگه امضاش نکنی اون ماشین ترمز می بره-

اخه تو چه جور  امضا کنم؟! رهام می کنید؟ برم می گردونید ایران؟... د-
 !دختز خاله ای هستی؟

 !اینقدر حرف نزن ای دی! امضاش کن-
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 چه تضمینی داره که بهش صدمه نزنید؟-

 :پوزخندی زد و گفت

 !تضمین؟... جونش تو دست های تویه-

و آن لحظه من حاصل بیست سال تلاشم را دادم تا یک بار دیگر او را 
 .ببینم

رگاه ظاهر شد با یک چمدان سورمه بعد از چند ثانیه ریحانه خانم در د
 !ای

 :لبخند زورکی زدم و گفتم

 .سلام. خوش اومدید-

 :در آغوشم کشید و گفت

 .سلام عروس گلم-

از بوی عطرش به یک باره حالم بد شد. هلش دادم و به سمت سرویس 
 .بهداشتی دویدم. خوش آمده بود واقعا به ریحانه خانم نیاز داشتم

مانند سال ها می گذشتند در ماه هفتمم بودم و پس از آن روز، روزها ه
 .باربدی که نبود و دلی که گرفته بود
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با بلند شدن صدای آیفون از جایم بلند شدم و تبلتم را روی میز 
 :گذاشتم. مرد ناشناسی پشت در بود. متعجب گفتم

 .بفرمایید-

 :مرد کچل گفت

 صادقی هستم. منزل آقای درخشنده؟-

 بله امرتون؟-

 تشریف دارند؟منزل -

 :آهی کشیدم و گفتم

 .خیر نیستند-

من یه چک از ایشون برای یک هفته قبل داشتم ولی وصول نشده اگه -
 .تا فردا پرداختش نکنید چک رو برگشت می زنم

 .و این زنگ آیفون آغاز هجوم طلبکارهایی به در خانه بود

 پسر باربد حسابی سنگینم کرده بود و به سختی راه می رفتم. می
 .خواستم بروم پیش وکیل باربد
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شال و کلاه کردم و از حیاط خارج شدم. هنوز از عرض خیابان عبور 
نکرده که ماشین مشکی با سرعت به سمتم آمد ولی پیش از این که به 

 .من برخورد کند ترمز کرد. از ترس سرم گیج رفت و کف خیابان افتادم

 «امیرحسین»

 شت؟ وقتی که دلت تنگ باشد؟ی چند قرن می گذیک سال به اندازه

دردی در صورتم پیچید. به سختی چشم هایم را باز کردم و زمزمه وار 
 :گفتم

 عوضی ها... چرا ولم نمی کنید؟-

سوالی که یک سال بود هر روز تکرار می کردم را برای بار هزارم به زبان 
 .آوردم

 کی هستید؟ چی از جونم می خواید؟-

ی نثارشان کردم. انگلیسی که نمی ی این کلمات را به فارسهمه
 .فهمیدند! یک سال بود به انگلیسی التماسشان می کردم

 :مشتی دیگر به صورتم کوبید و گفت

 .برو اون لپ تاپ رو بیار-

ی اتاق لپ تاپی را بیرون مرد لاغر سرش را تکان داد از درون کیف گوشه
 .آورد
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 :برگه کاغذی رو به رویم گذاشت و گفت

 !امضا کن-

واگذاری بیست  !AD ا ناباوری متن برگه را خواندم! واگذاری! واگذاریب
 سال تلاشم و خستگی هایم؟

 !برای اون شرکت لعنتی من رو یک ساله اسیر کردید؟-

 .در اتاق باز شد و در کمال ناباوری کریستین نگاه کردم

 !تو؟! بالاخره نیشت رو زدی؟-

 :هیستریک خندید و گفت

 !نه هنوز-

یز برداشتم که توسط دو مردی که این یک سال مامور به سمتش خ
عذابم شده بودند مهار شدم و روی صندلی نشاندنم. بند بند وجودم 

 !داشت کنده می شد از درد

 .یکی از همراهان کریستین لپ تاپش را رو به روی صورتم باز کرد

ناباور به تصویر رو به رویم زل زدم. خون در رگ هایم به جریان افتاد. 
 !آوا بود، آوای من! باردار بود؟! داشتم پدر می شدم؟! خدایا! خدایا

 :ماشینی به سمت آوایم رفت فریادی کشیدم و گفت
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 !نه-

در چند قدمی اش متوقف شد. نفس نفس می زدم. آوایم روی زمین 
 .آوار شد

 !لعنتی ها-

 .اگه امضاش نکنی اون ماشین ترمز می بره-

م می گردونید ایران؟... د اخه تو چه جور امضا کنم؟! رهام می کنید؟ بر -
 !دختر خاله ای هستی؟

 !اینقدر حرف نزن ای دی! امضاش کن-

 چه تضمینی داره که بهش صدمه نزنید؟-

 :پوزخندی زد و گفت

 !تضمین؟... جونش تو دست های تویه-

برگه را روی پایم گذاشت و خودکار را به دستم داد. از برخورد دستش با 
شدم! با انگشت های خونین و لرزانم خودکار را گرفتم.  انگشتم منزجر 

بدون نگاه کردن به بند های طولانی برگه امضا کردم و با انگشت 
 .ی خونینم انگشت زدم. نیازی به جوهر نداشتمسبابه

و آن لحظه من حاصل بیست سال تلاشم را دادم تا یک بار دیگر او را 
 .ببینم
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 :تبرگه را از زیر دستم کشید و گف

 !عشق افسانه ایت آخرش کار دستت داد شوهردخترخاله-

به خواسته ات رسیدی! کاری اش نداشته باش. بذار زندگی مون رو -
 .بکنیم

 :پشت سرم ایستاد و گفت

ولت کنم بری فردا با یه گله پلیس بیوفتی دنبالم؟ این نبوغت رو چرا -
 !قبلا به کار نمی گرفتی؟

 :سرش را خم کرد و ادامه داد

می دونی چیه؟! توی خواب هم نمی دیدم ای دی بزرگ به این فلاکت -
 !بیوفته

 :از لای دندان های قفل شده ام غریدم

 !منم هرگز فکر نمی کردم یه آدم میتونه تا این حد حقیر و پست بشه-

 :صاف ایستاد و خندید

 AD حرف هات رو وقتی با آب طلا توی سالن کنفرانس می نوشتن که-
 .. الان مال منه! پس به خودت فشار نیارمال تو بود..

 :پوزخندی زدم حینی که داشت از اتاق خارج می شد گفتم
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 !تو هیچ وقت نمی تونی همه چیزم رو ازم بگیری-

 :ایستاد، چرخید و گفت

 !منظورت چیه؟-

 .فقط در سکوت خیره اش شدم

خنده هیستریکی کرد و از اتاق خارج شد. گمان می کردم بعد از رسیدن 
ه خواسته هایشان رهایم می کنند غافل از این که خبیث تر از آن چه ب

 .که فکر می کردم بودند

*** 

 «آوا»

با احساس درد و سوزشی در زیر شکمم چشم هایم را باز کردم. با دیدن 
شکم خالی ام ترس در دلم رخنه کرد. با ترس دستم را روی شکمم 

 .کشیدم که دردی در وجودم پیچید

 ه قطره فرو ریختند! علیِ باربدِ من کجا بود؟اشک هایم قطر 

ی احضار پرستار را فشار دهم که به سختی خودم را بالا کشیدم تا دکمه
در اتاق باز شد و شیدا با لبخندی بر لب هایش و پتویی در دستش وارد 

 :اتاق شد. لب زدم

 !علی؟-
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 :خندید و گفت

 !اوه چه علی! مثل مامانش بدخلقه-

 .اشک غم از چشم هایم شدت گرفتبه جای اشک شوق 

علی را با احتیاط از شیدا گرفتم. موهایش مثل پر ذاغ مشکی بودند و 
چشم هایش مثل چشم های خودم. مژه های مشکی و بلندش روی 

 !هم بودند و پوستش مثل باربد کمی برنزه بود. آخ باربد

ی علی افتاد که تکانی خورد و چشم های طوسی قطره اشکی روی گونه
 .اش را باز کرد. او فرزند من بود

از بیمارستان که مرخص شدم بعد از یک هفته ریحانه خانم فرستادم 
 .یرگردد خانه شان

تنهایی هایم با علی کوچک پر شده بود ولی دلتنگی هایم نه! هر لحظه 
 .که به علی نگاه می کردم داغ دلم تازه می شد

 !نبینمی باربد را نمی شد به علی نگاه کنم و چهره

ی لحظات وقتی بود که می خواستم یک میز دونفزه را تلخ تر از همه
برای یک نفر بچینم و ظرف و صندلی باربد همیشه خالی باقی می ماند. 

 .مصرع های آهنگ عشق من هر روز در ذهنم می آمدند و می رفتند

 عشق من ناز نکن عمر ما پایون می گیره
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 !گیرهیه روزی دست زمونه تو رو از من می

علی را تازه خوابانده بودم و برای دندان هایش مدام بهانه می گرفت. 
 !شده بودم یک مادر تنها و تنها

شرکت باربد به طرز عجیبی فروخته شده بود و منبع درآمدم فقط از 
طریق کمیک ها و وبتون های آنلاین خارجی ام بود. ماشین و خانه ام 

دم تا بتوانم با سودش ماه ها و را فروخته بودم و در بانک گذاشته بو
 .روزها را تمام کنم. دست کمک هیچکس را جز خدا قبول نمی کردم

در زندگی پر پیچ و تاب من اطرافیانم خیلی کمرنگ بودند. یک نفر 
 !متفاوت پیدا شد که آن هم گم شد

با زنگ خوردن گوشی ام از جا پریدم و حینی که علی را می پاییدم 
 :جواب دادم

 بله؟-

 .سلام خانم درخشنده کم پیدا-

 :با تعجب گفتم

 شمایید آقای صداقت؟-

 لازمه دعا کنم که به مشکل بر بخوری که یه سر به مطب حقیر ما بزنی؟-

 فکر نکنم! کاری داشتید تماس گرفتید؟-
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 .لازمه ببینمتون-

حرف هایی که از بدو گم شدن باربد شنیده بودم این بار قرار بود از 
 .ج شونددهان دکتر خار

 .خیلی ممنون من به مشاوره نیاز ندارم-

 :بدون مقدمه و با صدای بلند گفت

 !تا کی می خوای بهش فکر کنی؟ باید فراموشش کنی-

هر وقت شما تونستید ساحل خانم رو فراموش کنید من هم باربد رو -
 .فراموش می کنم

با عصبانیت تلفن را قطع کردم. دلم می خواست یک گوشه بنشینم 
دم را در آغوش بگیرم و گریه کنم و همان لحظه باربد بیاید و خو

 .دلداری ام دهد

 !کدام شاعر و کدام آهنگ صدای دل من بود؟

 من هنوز وقتی که با غمت درگیرم

 ...چشم هام رو می بندم سمت دریا میرم

 غیر ممکن یعنی من و تو تو ساحل

 عاشق هم بودن زیر ماه کامل
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خارج شدم تا مبادا بی قراری هایم او را  آهی کشیدم و از اتاق علی
 :بدخواب کند. وارد حیاط شدم، به آسمان گرفته نگاه کردم و گفتم

 ...باربدم رو از تو می خوام! بهم برش گردون-

باربد هم زیر همین آسمان بود، من هم بودم پس چرا از هم فاصله 
 داشتیم؟

 حکم دل است که مشکل است بین من و تو»

 «که فاصله است بین من و توحکم دل است  

چند سال محکوم به فاصله هستیم؟ هشت سال کم نبود؟! چرا تمام 
 !نمی شد؟

 مجنون و لیلی چند سال در انتظار بودند؟

 روزگار قصد داشت یک مثنوی دیگر بنویسد؟ با من و تو؟

 حتی اگر از دوری ات این دل بمیرد»

 «عاشق محال است که فراموشی بگیرد

تو همانند قانع شدن برای مردن است. کاش می شد  فراموش کردن
 !صدایت را بشنوم وقتی که می گویی: به خدا اعتماد کن

 من در خطرم بی عشق»
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 بی بال و پرم بی عشق

 بی عشق جهان یعنی

 یک چرخش بی معنی

 «حالا ببین نام من از نامت جدا شد

ود هرگز با خشم به گوشی ام که آهنگ را می خواند نگاه کردم؛ قرار نب
 !نام من از نامش جدا شود. نمی گذاشتم

بی رحم سهم »خواننده که انگار می خواست از خودش دفاع کند گفت: 
 «!من از تو گریه ها شد

 .بغضم برای هزارمین بار شکست

 «این خانه بعد از تو شده دیوانه خانه در من نمرده این جنون عاشقانه»

که دو سال هم میزبان سازنده ی بزرگی  تاب را متوقف کردم و به خانه
 :اش نبوده است نگاه کردم. همزمان با خواننده لب زدم

 من در خطرم بی عشق

 بی بال و پرم بی عشق

 بی عشق جهان یعنی

 یک چرخش بی معنی
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 .ی تاب گذاشتمچشم هایم را روی هم انداختم و سرم را روی دسته

ردم، باز برق رفته با صدای بلندی از خواب پریدم. گیج به اطرافم نگاه ک
 !بود؟

 !علی

با شتاب از جایم بلند شدم تا برگردم که صدایی از کف حیاط آمد. کسی 
داشت در را می کوبید. حیاط در تاریکی فرو رفته بود، با استرس به 

 :سمت در رفتم و گفتم

 !بله؟-

 :بدون هیچ پاسخی همچنان به کوبیدن ادامه داد

 :عصبی شدم و گفتم

 !بله؟-

خ نداد. دو دل بودم که در را باز کنم یا نه. با تردید در را باز کسی پاس
کردم. خواستم جیغ بکشم که دستی زبر روی دهانم قرار گرفت و به 

 .درون خانه هلم داد

با ترس دست هایم را روی دست های زبر گذاشتم، با چشم های گرد 
 .شده به چشم های براق و طوسی نگاه کردم

 !جیغ نزن... مهردادم-
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 .با شنیدن صدای مهرداد آرام نگاهش کردم که دستش را برداشت

بدون هیچ سوالی برو یک دست از لباس های باربد رو بردار، جعبه -
 !کمک های اولیه رو هم یادت نره. زود باش

 .انگشت هایم یخ کردند، لرزی به تنم افتاد

 چی شده؟! برای باربد اتفاقی افتاده؟! پیداش کردی؟-

 .ل نکن و برو کاری که گفتم رو انجام بدهآره فقط هو-

انگار که به یکباره سبک شدم و رفتم روی ابرها. خون در رگ هایم به 
جریان افتاد و قلبم بی قرار حضور باربدی شد که شاید در چند 

 .کیلومتری ام بود

نفهمیدم چه چیزی پوشیدم و چه چیزی را درون چمدان کوچک 
ه علی که در اتاقش بود و خواب عمیقی انداختم. بدون این که حواسم ب

 .داشت از خانه خارج شدم

 :ثنا در آغوشم کشید و گفت

 .چشمت روشن خواهری! من مواظب علی هستم برو به شوهرت برس-

زیر لب ممنونی گفتم و سوار ماشین شدم. در شور و شعف غرق بودم و 
خوب ذهنم اصلا فرمان نمی داد. نا خواسته نگاهم روی آینه لغزید. 

 !بودم؟
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ی وجودم می لرزید، تک تک یاخته دست هایم می لرزیدند، نه همه
 .هایم

 !پیاده نمیشی؟-

 :گیج گفتم

 !ها؟-

 .رسیدیم آوا خانم-

ی فرسوده بود. پیاده شدم و چمدانم را ماشین درون حیاط یک خانه
 :کشیدم بدون تعلل گفتم

 کجاست؟-

 .برید داخل، حتما الان خوابه-

سیمانی را بالا رفتم و چمدان را کشیدم. چمدان داشت پله های بلند 
ی چهارم رهایش کردم و خواستم شتاب سرعتم را کم می کرد. روی پله

 .کنم که با زانو روی سیمان ها خراشیده شدم

 خوبید آوا خانم؟-

 .خوبم خوبم-
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ی ساده با وسایل ساده و یک در بلند شدم و وارد خانه شدم. یک خانه
 .فرد که حدس می زدم به باربدمن می رسداتاق منحصربه 

در اتاق را هل دادم و وارد شدم. نگاهم که به ته اتاق افتاد از درون فرو 
 .ریختم

روی تخت آهنی زنگ زده، مردی با قامت بلند و لاغر دراز کشیده بود. 
لباس هایش همان لباس هایی بودند که یک سال پیش بر تن داشت 

و آمیخته به خاک. موهای سرش بلند و  ققط پاره پوره و خون آلود
آشفته بودند. ته ریشش به ریشی بلند و به هم ریخته تبدیل شده بود. 
قدمی به جلو برداشتم. واقعا او باربد من بود؟ چه بلایی بر سرش آمده 

 بود؟

قدمی دیگر برداشتم. کنار صورتش خون خشکیده شده بود. پیراهن 
 .ادسفیدش حالش را اسف بار نشان می د

یک قدم دیگر به پیش رفتم. لعنت به کسی که باربدم را اینگونه درهم 
 .شکسته بود

یک قدم دیگر. کدام بی رحم ظالم دلش آمده بود این مژه های بلند را 
 به خاک بکشاند؟

دیگر طاقت نیاوردم و کنار تختش آوار شدم. با تردید دستم را پیش 
چشمه های اشکم بردم و به گونه اش دست کشیدم. خودش بود! 



 

 
803

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

جوشیدن گرفتند. دست لاغر و زخم آلودش را میان انگشت هایم 
گرفتم. چشم هایش به یکباره باز شدند. خواست از جایش بلند شود که 

 :گفتم

 .منم... آروم باش-

چشم های کم فروغش را رویم گرداند، در عمق چشم هایش ناباوری سو 
 .سو می کرد. لبخندی به چهره خونینش زدم

 :دیگرش را بالا آورد که آن را هم با دست هایم گرفتم و گفتم دست

 !دلم برات تنگ شده بود بی وفا-

 :لب زد

-Is that you? Are you my little dear? «این تویی؟ تو عزیزک منی؟ 
» 

صدایش رویاهای دست نیافتنی ام را ممکن کرد. با شنیدنش و حس 
 .ی آرزوهایم رسیدمکردن وجودش به همه

 :را روی سینه اش گذاشتم و بی قرار اشک ریختم. گفت سرم

 ...دلم برات تنگ شده بود-

 :دستش را روی سرم گذاشت و ادامه داد
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 تموم شد؟-

 :در میان گریه ها و اشک ها گفتم

 .اگه این یه پایان باشه من راضی ام! ولی فقط تو باشی-

گذشت. چند دقیقه درهمان حالت ماندیم، جند دقیقه که خیلی کوتاه  
 .آرام سرم را از روی سینه اش برداشتم و به چشم هایش خیره شدم

 :زمزمه کرد

 کمکم میکنی بشینم؟-

دست زیر دستش انداختم، از روی هم افتادن چشم هایش و فشردن 
 .لب هایش می فهمیدم که درد در بند بند وجودش رخنه کرده است

 !د و نه گریه کردناشک هایم را کنار زدم، الان نه وقت گله و شکایت بو

 ...یه لحظه صبر کن برم چمدون رو-

 :مچ دستم را گرفت و گفت

 !بمون! می ترسم آوا... نرو-

 .لبخند زورکی زدم و دستم را کشیدم

 .الان بر می گردم-
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از اتاق که خارج شدم دوباره اشک هایم میل باریدن گرفتند که 
ن را کشیدم و پشیمانشان کردم. مهرداد در حیاط ایستاده بود، چمدا

 :گفتم

 اینجا یه کم غذا پیدا میشه؟-

 :تکیه اش را از ماشین گرفت و گفت

 .همه جی هست تو یخچال، فرسوده هست اینجا ولی کامل و تمیزه-

به خانه برگشتم و شالم را سفت کردم، کار سختی را در پیش داشتم، 
 .نشکستن در برابر احساسم به کسی که بدجور ترک خورده بود

 !نمیاید داخل؟شما -

 :مهرداد سوار ماشینش شد و گفت

 .نه... ثنا تنهاست-

 .مواظب علی هم باشید-

 .چشم خدانگهدارتون-

پشت فرمان نشست و رفت. مهرداد چمدانم را آورد بود داخل. از درون 
چمدان جعبه کمک های اولیه را بیرون آوردم. مهرداد راست می گفت 

از داخل حمام برداشتم و پر از آب خانه کامل و تمیز بود. تشت کوچکی 
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گرم کردم. تشت را بلند کردم و مثل ربات وارد اتاق شدم. تشت آب را 
 .کنار تخت گذاشتم

 !می خوای چیکار کنی؟-

 .تو کاری ات نباشه-

گاز استریلی بیرون آوردم و درون آب گرم فرویش کردم. با نگاه 
ی خون خشکیده سنگینش تک تک حرکاتم را زیر نظر داشت. گاز را رو

صورتش کشیدم. این قدر این کار را تکرار کردم که صورتش خود را 
 .نمایان کرد

 ...آوا-

 :دلم تنگ شده بود برای آوا گفتنش. گفتم

 جان؟-

 !هیچی-

چپ چپ نگاهش کردم که مردانه خندید. خدا را شکر کردم برای 
خندیدنش. تک تک زخم هایش را باندپیچی کردم و رویشان را با 

کش ضد آب پوشاندم. این همه تجهیزات به صدقه سری وسایلی رو 
 :بود که مهرداد درون حال گذاشته بود. قیچی به دست گرفتم که گفت

 !می خوای چیکار کنی؟-
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 :لبخندی زدم و قیجی را باز و بسته کردم و گفتم

 .می خوام مرد جنگلی پشت کوهی ام رو سر و سامون بدم-

با احتیاط و دقت مشغول کوتاه کردن پارچه را دور گردنش بستم و 
 .موهای بلندش شدم

 !دیگه توی خواب هم فکر نمی کردم که ببینمت-

برعکس تو من هر روز صبح منتظر بودم قبل از اذون صبح برگردی تا -
 .باهم دعای عهد رو بخونیم

 :کارم که تمام شده گفتم

 !به به به! نمی دونی چه ساختم باربد خان-

 :د و به سمتم چرخید. لب زدپارچه را باز کر 

 !ما بچه داریم؟-

 .لبخندی نثار چشم های خسته اش کردم

 .یه علی! علی ده ماهه-

 :زمزمه کرد

 .علی؟! یه علی ده ماهه؟! ببخش که وقتی بهم نیاز داشتی نبودم-

 :رو به رویش نشستم و گفتم
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اون داستان شمع ها رو یادته؟! به جاش می تونی وقت آریا و -
 !جبران کنی وریامون

با دستش من را به سمت خودش کشید ودر آغوشم کشید زیرگوشم 
 :گفت

آریا و وریا؟! من می خوام وقتی که نرجس و زهرا به دنیا اومدن -
 .جبران کنم

 :همزمان با باریدن اشک هایم خندیدم و گفتم

 !نخیر آریا و وریا-

 .حصار دست هایش را تنگ تر کرد

. برای آوا! از همین لحظه تا وقتی که زنده برای خودت جبران می کنم..-
 .ام

 .از او فاصله گرفتم و گردنم را بلند کردم تا چشم هایش را ببینم

بیا به روزهای سختی که گذشت فکر نکنیم. من میخوام همه اش -
 .نگاهت کنم

 .رو... از دست دادم... دیگه هیچی ندارم AD آوا... من... من-

 .هایمان در موازات هم قرار گیرند خودم را بالا کشیدم تا چشم
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مگه من آوا درخشنده نیستم؟!... مگه تو امیرحسین درخشنده -
 !نیستی؟

خودم رو دارم... هیشکی نمی تونه من رو از تو بگیره... پس  AD من
 .ات رو داری AD همیشه

 .دستش را روی سرم کشید

ردش. تو راست میگی من یه آوا دارم... هیشکی نمی تونه از من بگی-
 !مگه نه؟

غرق در حس های خوب دنیا شدم. چه قدر حرف زدنش آرامم می کرد! 
 !چگونه روزهای قبل را بدون او گذرانده بودم؟

راهی حمامش کردم. برایش حوله آورده بودم و حمام هم مجهز بود. به 
آشپزخانه رفتم تا ببینم برای شام می توانم چه چیزی درست کنم. در 

یک شانه تخم مرغ و یک مشمبای کوچک گوجه  یخچال را باز کردم
فرنگی و چند بسته نان و... آن قدر پر بود که بشود یک املت پخت و 

 .عاشقانه سروش کرد

ی کوچکی وسط با هزار دنگ و فنگ و جست و جو توانستم سفره
آشپزخانه تدارک ببینم. قوری و کتری چای را کنار سفره گذاشتم که 

 .صدایش را شنیدم

 .. لباسامآوا..-
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از جا پریدم و از درون چمدان لباس هایی که برایش آورده بودم را 
 :برداشتم. پشت در حمام ایستادم و گفتم

 .بیا بگیر آوردم-

در را باز کرد و لباس ها را خواست از دستم بگیرد که محکم گرفتمشان. 
 :گفتم

 ...می تونی یا-

 :تپرید میان حرفم و لباس ها را از دستم کشید و گف

 .می تونم-

آهی کشیدم و به آشپزخانه برگشتم. من که قصد بدی نداشتم فقط می 
خواستم به او کمک کنم. بعد از چند دقیقه مرتب و مودب آمد. با این 

که گرد و خاک از چهره اش رفته بود ولی چسب زخم روی پیشانی اش 
و صورت لاغرش اجازه نمی دادند که من همان باربد سال گذشته را 

 .ینمبب

 :افکارم را کنار زدم و گفتم

 .بفرما شام آقای همسر-

 :ی ساده نگاه کرد و گفترو به رویم نشست و به سفره

 .ممنونم ملکه جان-
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 :شاکی گفتم

 کی می خواد این عادت از سرت بیوفته؟-

 :لیوان چای را برداشت. گفت

 !هیچ وقت-

 .چایش را مزه کرد

 .بوددلم برای چای خوردن کنارتو تنگ شده -

 :برای خودم چای ریختم و گفتم

 .اومدی یه چیزی بگی ها! دلت برای چایی تنگ شده بود-

خندید و من برای هزارمین بار برایش ضعف کردم. لقمه املتی برایش 
 :گرفتم و گفتم

 .نوشِ جانِ همسر-

مثل همیشه، مثل قبل از رفتنش، بوسه ای به سر انگشتانم زد. لقمه را 
لبخندی تشکر کرد. هوای آشپزخانه ناگهان گرم شد.  از دستم گرفت و با

 .آب دهانم را قورت دادم و برای خودم لقمه ای گرفتم

شام را با نگاه های زیر زیرکی مان خوردیم. شده بودیم همان آوا و 
 .باربدی که فقط چند روز از عروسی شان گذشته بود
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 .خواست در جمع کردن سفره کمکم کند که نگذاشتم

 .جامش میدم... باید استراحت کنیخودم ان-

همزمان با من از جا بلند شد و ظرف ها را داخل سینک گذاشت. با 
 :تلخی گفت

 .اونقدرها هم از کارافتاده نشدم-

بد حساس شده بود، کوچک ترین اشاره به زخم ها و دردهایش از این 
 .رو به آن رویش می کرد

رای دستت خوب خیلی خوب! من که چیزی نگفتم فقط فکر نکنم ب-
 ...باشه

 :گردنم را کج کردم و ادامه دادم

 !من بشورم باشه؟-

 :دستکش ها را انداخت و گفت

 !نقطه ضعف خوبی دستت دادم-

ریز خندیدم و مشغول شستن ظرف ها شدم آن هم زیر نگاه های گرم 
باربد. دلم برای نگاه کردن هایش هم تنگ شده بود! برای وقتی که می 

هم می کرد و تمرکزم را نابود می کرد و نمی گذاشت نشست و فقط نگا
 .یک کار درست و حسابی انجام دهم
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 :شیرآب را بستم که گفت

 .به مهرداد زنگ بزن بگو برات لباس بیاره. امشب رو بمون-

 :بی فکر گفتم

 !ولی من که لباس آوردم-

 :ی بلندش در خانه شلیک شد. اخم مصنوعی کردم و گفتمخنده

 .ثل خودت اصلامسخره نکن م-

 :با ته خنده اش لب زد

شنیده بودم هر وقت کسی رو مسخره کنی سر خودت هم میاد ولی -
 .ندیده بودم که دیدم

از یادآوری بامداد روز عروسی مان اخم تصنعی ام هم از بین رفت و 
 .جایش را به لبخند داد

با زنگ خوردن تلفن همراهم از افکارم جدا شدم. به صفحه اش نگاه 
 :دم.تصویر ثنا بود که اخمو خیره ام شده بود. لبخندی زدم و گفتمکر 

 جانم رفیق؟-

 .با شنیدن صدای مهرداد نیشم بسته شد

 .سلام آوا خانم-
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 ...سلام-

 :مکث کرد، متعجب گفتم

 !آقا مهرداد؟-

 ...علی-

چشم هایم گشاد شدند. ضربان قلبم افزایش پیدا کردند و نوک 
 .انگشتانم بخ کرد

 !... براش اتفاقی افتاده؟علی چی؟-

 .میان حرفم صدای ثنا در گوشم پیچید

 ...آوا-

 حرف بزن! می خواین سکته ام بدید؟! علیم حالش خوبه؟-

 .نمی دونم... علی نیست-

 .با حرفش قلبم از جا کنده شد

 !یعنی چی علی نیست؟-

 .من وقتی شما... رفتید... من... آوا... علی نبود-

باربد مانع از سقوطم شد. به او تکیه دادم،  گوشی از دستم افتاد و
 :گوشی را از روی زمین برداشت و گفت
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 !گوشی رو بدید به مهرداد-

دیگر نمی شنیدم چه می گفتند. چه فایده ای داشت؟ علی من نبود. 
کودک ده ماهه ام در خانه نبود! لعنت به تو آوا! اگر نمی خوابیدی و 

د داد و فریاد نمی کرد و مهرداد را حواست به بچه ات می بود اینک بارب
مورد بازخواست قرار نمی داد. خوبی به من نیامده بود. نباریدن به 
چشم های من نیامده بود. زندگی به من نیامده بود. از همان ابتدا 

عاشق شدن به من نیامده بود. من که می دانستم عشق یعنی سختی! 
 !ردم؟رنج و مشقت! دوری و عذاب! پس چرا انتخابش ک

ی شاد وجود نداشت، به خدا وجود نداشت! عشق داستان عاشقانه
افراط دوست داشتن بود. نمی شد کسی دیگر به جز خودت را بخواهی 

 .و شاد زندگی کنی

چشم های خیسم را به باربد دوختم که داشت دکمه های پیراهنش را 
 :می بست. لب زدم

 علیم گم نشده مگه نه؟-

ا بلندم کرد. با دو دستش بازوهایم را اسیر کرد و بازویم را گرفت و از ج
 :گفت

کریستین ازخدا بی خبر دنبال منه... علی رو بهت بر می گردونم پس -
 !اشک نریز
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ذهنم نمی توانست حلاجی کند که یک کریستین نامی دخترخاله ام 
 .است. دست هایم را رها کرد و رویش را برگرداند

 :گیج گفتم

 !می خوای چیکار کنی؟-

 .بچه ات رو بهت برگردونم-

مغزم به کار افتاد، دست هایم دور کمرش پیچانده شدند. سرم را روی 
 .کتفش گذاشتم

اونوقت من باید از بین باربد و علی یکی رو انتخاب کنم؟... چه بی -
 .انصافی باربد! من تازه پیدات کردم

 :دست هایم را از هم باز کرد و گفت

 ...رگردم ولی اون بچهمن می تونم باز هم پیشت ب-

 .سرم را بلند کردم، رو به رویش ایستادم و داد زدم

اون بچه اسم داره! اسمش هم علیه!... نه باربد به خدا نمی ذارم از این -
در پات رو اونور بذاری... دیگه نمی تونم... دیگه نمی خوام از دستت 

 .بدم این رو بفهم

 :همانند خودم با تن صدای بالایی گفت



 

 
817

اُمِگا|  دی آویتامین  رمان  
 

می تونی قید پسرت رو بزنی؟ قول میدی هیچ وقت ازم پسرت رو  پس-
 نخوای؟

اون فقط پسرمن نیست! پسر تو هم هست، الکی جوری رفتار نکن که -
 .انگار دوستش نداری

 .من هرگز ندیدمش، هرگز نداشتمش که بخوام دوستش داشته باشم-

 :به منطق روی اعصابش توپیدم و گفتم

رو شیره میمالی؟ مگه من رو هفت سال  مگه من رو داشتی؟! سر کی-
 .تمام داشتی؟... البته اگه دروغ می گفتی که دوستم داری

 .دوباره بازوهایم را اسیر کرد

 ...داشتم، دارم و خواهم دا-

 .به میان حرفش جست زدم

به پلیس خبر میدیم. اصلا این کریستین کیه که زندگی ما رو جهنم -
 کرده؟

بست. ذهنی که تا کنون یاری ام نمی  پوزخندی روی لب هایش نقش
 :کرد به کار افتاد. با لکنت گفتم

 د..د..ختر خا... له ام؟! دخترخاله... ملیحه؟-
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 .حاضر بودم بمیرم ولی باربد حرفم را تایید نکند ولی کرد

 .اگر بازوهایم اسیرش نبودند بی شک روی زمین ولو می شدم

 .پدرکشتگی ندارم چطور تونست؟! اصلا برای چی؟ من که باهاش-

 !تو نه آوا... ولی من چرا-

 !یعنی چی؟-

همون هفت سال پیش وقتی که برگشتم انگلستان، روز تولدت... -
کریستین از سهامداران شرکت بود. من سهامش رو خریدم و بیرونش 
کردم. داشت مزاحممون می شد، زیاده خواه بود، صبور نبود، با کوچک 

اشت روی سرش. بعد از این همه مدت رو می ذ AD ترین ضرر و زیان
رو ازم گرفت... چندماه پیش ولی ولم نکرد  ADزهرخودش رو ریخت، 

برای همین وقتی فهمیدم این همه سال توی ایران اسیرش بودم فرار 
 !کردم... نمی دونم چرا دست از سرم بر نمی داره

 .گیج شده بودم، سرم به مرز انفجار رسیده بود

خاله ام، بهش میگم دخترش رو کنترل کنه... پسرم  من زنگ می زنم به-
 .رو برگردونه

 ...بحث این حرف ها نیست آواجان-

 ...چرا هست، تا اینجا با روش خودت رفتی، حالا بذار من-
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 :زمزمه کرد

 .اون ها رحم ندارن، خودت رو باهاشون درگیر نکن-

 :دست هایش را از بازوهایم کندم و گفتم

ت اون کریستین نیست، نمی ذارم خانواده ام رو زندگی من بازیچه دس-
 .از هم بپاشونه

 .تلفنم رو برداشتم و شماره خاله را گرفتم. بعد از چند ثانیه جواب داد

 سلام آوا خانم کم پیدا! از مرگ ما بیزاری خاله جان؟-

 سلام... اختیار دارید... ببخشید کریسیتین خونه است؟-

 نه عزیزم کریستین ایرانه. مگه نیومده پیشت؟-

 نه... میشه شماره اش رو بدید؟-

 .برات می فرستم عزیزم-

 .رخیلی ممنون... خدانگهدا-

 :تلفن را قطع کردم که باربد گفت

 .می خوای چیکار کنی؟! خودت رو تو خطر ننداز. یه کاری اش می کنیم-

 :روی شماره ای که خاله فرستاده بود ضربه زدم و گفتم

 .درستش می کنم-
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ی شیدا را گرفتم. بعد از چند شماره را ذخیره کردم و بلافاصله شماره
 .بوق جواب داد

 چته نصف شبی؟-

 .فقط کاری که میگم رو مو به مو انجام بده-

نقشه ای که کشیده بودم را از سیر تا پیاز گفتم. یک بار در زندگی هم 
 .شده بود می خواستم برای فرزند و همسرم با روش خودم جلو بروم

 :باربد دستم را گرفت و گفت

 ...نقشه ات... زیاد... خوب-

 .بهم اعتماد داشته باش-

 :لب زد

 .همیشه دارم-

با این که وجودم داشت از استرس در هم می شکست سعی می کردم 
 .به باربد لبخند بزنم

 .روی فرش قرمز رنگ نشستیم

 نگران نیستی؟! واقعا دوستش نداری؟-

 :به پشتی تکیه داد، گردنش را رها کرد و گفت
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 .نوز ندیدمش رو دوست دارمبی رحم نباش! من هم بچه ای که ه-

 .سرم را روی پایش گذاشتم و چشم هایم را بستم

 ...چهار دست و پایی می کنه، می خنده-

ی یادآوری خنده های علی قلبم را شکستند و ابرهای همیشه آماده
 .چشم هایم باریدند

الان خواب بود یا بیدار؟! تشنه نبود؟! جایش نرم بود؟! اذیتش نمی 
 اش نبود؟کردند؟ گرسنه 

صدای گریه ای که سعی بر کنترلش داشتم از حدش تجاوز کرد. بلندم 
 :کرد و گفت

 !گریه می کنی؟-

 :هق هق کردم و با صدایی دورگه گفتم

 !زنگ بزنم به کریستین؟ بگم که به شیرخشک حساسیت داره؟-

 !بی طاقت در آغوشم کشید. برای اولین بار

لی در گوشم می پیچید و از آغوشش آرامم نکرد... صدای خنده های ع
 .خود بی خودم می کرد

 !آروم باش عزیزکم... به این فکر کن که فردا این موقع کنارته-
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خودت... خودت... هم میدونی نقش ام بی اساسه! اگه نشه، باربد بچه -
 !ام

 .با حس لرزیدن شانه های باربد سرم را از روی شانه هایش بلند کردم

اشک از روی ته ریشش گذشته بود،  چشم هایش نمناک بود، رد
ابروهای هشتی اش در هم بودند، نه زیاد! یک پیچیدگی غم انگیز میان 

 .ابروهایش بود

 «!دقیقا یعنی چه جوری؟»

 :هق زدم و گفتم

 .دعا کن! خدات کمکمون کنه-

 :با نوک انگشتش اشکم را شکار کرد و گفت

 .گریه نکن، علی تنها نیست، خدا هست-

 گریه می کنی؟چرا پس تو  -

 !چون تو گریه می کنی-

*** 

با صدای کوبیده شدن در، کتاب را هول هولکی درون کشو گذاشت و به 
 :مسئله فیزیک رو به رویش خیره شد و گفت
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 .بفرمایید-

 :مادرش آرام در را باز کرد و گفت

 مزاحمت که نشدم؟-

 .نه مامان جان مراحمید... روی این سوال فکر می کردم-

 :کامل وارد اتاق شد و گفت

آقای رادمنش زنگ زد گفت مشکلی براش پیش اومده نمی تونه -
 .امشب بیاد

 .نفسی از روی آسودگی کشید

بهتر... به برنامه اش نرسیدم... به بابا هم گفتم نمی تونم با برنامه -
 پیش برمـ

با خیال راحت کتاب فیزیکش را بست، امسال مثل دو سال پیش کنکور 
 .د و راحت می شدمی دا

 :مادرش سبد درون حمام را برداشت و گفت

بیا شام بخوریم، به بابات نگی ولی به نظرمن هیچ چیزی مزخرف تر از -
درس خوندن نیست. نگران کنکورت هم نباش گفتم که قبلا بهت من 

 .خودم بیست هزار شدم دانشگاه هم نرفتم
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 .ولی شما بعدا دانشگاه هنر رفتید-

 :ز درون اتاق لباس بیرون آورد و گفتآوا سرش را ا

 !گرمکنت کجاست؟-

 .علی از توی کمدش گرمکن سفیدش را بیرون آورد و به مادرش داد

 ...بابا هم کالج درس خونده... اگه من قبول نشم بعد از سه سال-

سبد را روی زمین گذاشت، رو به روی پسرش ایستاد، خیلی وقت بود 
 .شده بود و از آوا سبقت گرفته بودکه قد پسرش به پدرش نزدیک تر 

اول که فقط یه سال کنکور دادی و دو سالش هم سربازی بودی. دوم -
 !هیچ اگه ای هم وجود نداره

ی ذهن علی این را گفت و سبد را برداشت و از اتاق خارج شد. همه
 .درگیر کتابی بود که از انباری پیدایش کرده بود

 .پیامی روی تلفنش آمد

 «پریناز»

 .لفنش را برداشت و پیام را باز کردت

 گفتی بهشون؟-

 :شیطنت پسرانه ای در وجودش خزید. روی تختش نشست و نوشت
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 سلام چی رو باید می گفتم؟-

 !من رو حرص نده علی-

 !خوب باید بدونم چی رو باید می گفتم-

 .اگه نگی خودم زنگ می زنم به بابات میگم-

 .به زور خنده اش را کنترل کرد

 بجه می ترسونی پرینازخانم؟-

هرچه منتظر ماند دیگر پیامی از سمت پریناز دریافت نکرد. زیر لب 
 :گفت

 !ترسو-

 AD ویتامین»کتاب را از درون کشو برداشت و به جلدش نگاه کرد. 
 «ی بیستشماره

ی بیست و یک هم دارد ولی هرچه گشته مشخص بود که کتاب شماره
 .را پیدا کند بود نتوانسته بود بیست و یک

ی بیست را باز کرد. دختری رو به روی پسری ی شمارهآخرین صفحه
نشسته بود و با چشم های اشک بار نگاهش می کرد. دیالوگ پسر 

 «!چون تو گریه می کنی»درون کادری سفید نوشته شده بود. 
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اهل خواندن کتاب، آن هم از نوع کمیک و عاشقانه اش نبود ولی این 
ود. درون جعبه ای آن هم در انباری و در کمد فرسوده کتاب متفاوت ب

ای پیدایش کرده بود. می دانست نویسنده و طراح مادرش است ولی 
 نمی دانست چرا این داستان ته نداشت؟

کتاب را درون کشو برگرداند، تلفنش را درون جیبش گذاشت و از 
 .فتاتاقش خارج شد. از روی پله های مرمرین گذشت و به آشپزخانه ر 

همه اش تقصیر تویه باربد، خودت گفتی اگه قهوه رو اینجوری درست -
 !کنم خوب میشه! اصلا همه اش رو باید خودت بخوری

 :امیرحسین قهوه را بویید و گفت

 ...فکر کنم فراموش کردم-

 :آوا حرفش را برید و فنجان را رو به روی صورت باربد گرفت و گفت

 .داشتم که خرابش کردی فقط همین چند قاشق قهوه ترک رو-

 !سلام-

آوا و امیرحسین به پسر بیست و یک ساله شان نگاه کردند. 
ی پسری امیرحسین در دل خدا را شکر گفت و آوا هم قربان صدقه

 .رفت که جز در رنگ چشم ها، یک کپی از پدرش بود
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هر دو بحث کودکانه شان را رها کردند، امیرحسین پشت میز، رو به 
 :ت و گفتروی پسرش نشس

از برنامه ات عقب نمونی، رادمنش گفت برات چند سوال می فرسته -
 .حل کنی

 :آوا دیس پلو را روی میز گذاشت و گفت

 ول کن پسرم رو! درس به چه درد فوتبالیست می خوره؟-

 .به حرف مامانت گوش نده و تلاش کن-

 :آوا چنگال پر از سالادش را در بازوی امیرحسین فرو کرد و گفت

 قت کردی چند روزه باهام ساز مخالف می زنی؟د-

علی دیگر دیالوگ های پدر و مادرش را نشنید. همه ذهنش درگیر 
بود. خجالت می کشید و ” ویتامین آد”در کمیک ” آرام و آرمان”داستان 

 .ی کمیک را از مادرش بپرسدنمی توانست ادامه

در سکوت داشت شامش را می خورد که گوشی اش زنگ خورد با دیدن 
عکس پریناز از جا پرید و پیش از این که پدر و مادرش تصویر را ببینند 

 :گوشی را برداشت و گفت

اشکانه... من... اععهه الان بر می گردم... بهش گفتم وقت شام زنگ -
 ...نزنه، حتما آقای کمالی برنامه تمرین رو عوض کرده
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 .در برابر چشم های متعجب پدر و مادرش آشپزخانه را ترک کرد

 :لیوان آبی برداشت و رو به امیرحسین گفت

 خطای دید بود یا واقعا یه دختر بود؟-

 :امیرحسین قاشقش را درون ظرف گذاشت و گفت

 .یه دختر بود و البته پریناز-

 :آب در گلوی آوا جستید و گفت

 !دختر ثنا؟-

 .ی مثبت تکان دادا به نشانهامیرحسین سرش ر 

 .فکر کنم بیشتر از شیش ماهه که باهم در ارتباطند-

 خودش بهت گفته؟-

 .نه. از رفتارهاش مشخص بود-

 :آوا نگران گفت

 برای ازدواجش زود نیست؟-

معلوم نیست که می خواد ازدواج کنه یا نه... امشب باهاش حرف می -
 .زنم
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ام نگاهش روی پسرش می ی مدت شآوا به فکر فرو رفت و همه
لغزید. علی با ابروهای درهم غذایش را خورد و با تردید از جایش بلند 

 .شد

 :دل به دریا زد و گفت

 ...از انباری... یه کمیک پیدا کردم... ویتامین آد-

 .آوا جا خورد و امیرحسین لبخند زد

 .بیست جلد اولش رو خوندم ولی جلد بیست و یک... پیداش نکردم-

 :ستپاچه گفتآوا د

 .بقیه اش رو ننوشتم-

 :علی به چشم های مادرش خیره شد و گفت

 .گفت: ولی خودتون می دونید تهش چی میشه! برام بگید

 :امیرحسین لبخندش را پنهان کرد و از جایش بلند شد و گفت

 .من برات میگم-

 :علی متعجب به پدرش گفت

 مگه شما می دونید چی میشه؟-

 .بیست ساله که می دونم... ممنونم ملکه جان، شام عالی بود-
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 :آوا اخم کرد و گفت

 !باز گفتی-

خندید و با پسرش از آشپزخانه خارج شد. هر دو به حیاط رفتند. باربد 
 .به انتهای حیاط و گل های پیچک خیره شد

 !گفت: خوب... نمی گید؟

 گفت: از کجا نخوندی؟

 .... میگه چون تو گریه می کنیاز اون جایی که آرمان میگه-

 .یادآوری خاطرات قلب امیرحسین را به تلاطم انداخت

 ...گفت: فردای اون روز، آوا

 !آوا؟-

آرام یه مهمونی ترتیب میده... با دوست هاش، کریستین رو هم -
دعوت می کنه. به کریستین می گند چون پسر آرام گم شده و همسرش 

و کریستین ساده لوح قبول می هم ترکش کرده خیلی شکننده شده 
 .کنه

توی اون مهمونی پسرعموی آرام و شوهر دخترعموش تلفن کریستین 
رو برمی دارند و تماس هاش رو ردیابی می کنند. می دونی دیگه شوهر 
دخترعموی آرام پلیس بود. از اون طریق علی رو پیدا می کنند و کسانی 
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ولی کریستین رو نمی که توی اون انبار هستند رو دستگیر می کنند 
 .تونند دستگیر کنند و به خوبی و خوشی زندگی می کنند

 :علی گیج گفت

همین دیگه ادامه نداره؟! از اول هم مشخص بود یه داستان عاشقانه و -
 .بی پایه اساسه

 :امیرحسین خندید و گفت

 .ی داستان همین جا هستندادامه-

 :علی با چشم های گرد شده گفت

 !منظورتون چیه؟-

 .ی داستان، علی درخشنده است، یه ویتامین آد ی دیگهادامه-

 این از اون حرف های انگیزشی تونه دیگه؟-

نه... علی که بیست سال پیش دزدیده شده الان رو به روی آرمان -
 .ایستاده

 :با چشم های گرد شده گفت

 !یعنی این داستان شما و مامانه؟-

 !و یه عاشقانه بی پایه و اساس-
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 :علی با لکنت گفت

 ...خوب آخه... در... حقیقت-

 :امیرحسین گفت

 .هرچی خوندی واقعیت بود-

 :علی اخم کرد و گفت

رو پس نگرفتید... رابطه مامان و پدر  AD گفت: یعنی شما هیچ وقت
 !بزرگ و مادربزرگ هرگز خوب نشد؟

گفت: ای دی آرامش رو از خونواده ام می گرفت رهاش کردم تا آرامش 
ته باشم... از مادرت بپرس، فکر کنم حالا که خودش مادره بتونه داش

 .مهربانانه تر قضاوت کنه

 !گفت: ولی اون حاصل سال ها تلاشتون بود... بعدش چیکار کردید؟

گفت: حاصل سال ها تلاش من خانواده امه... من یه مهندس تازه کار 
رو دارم و نبودم به راحتی یه جا استخدام شدم و الان هم شرکت خودم 
 اژ زندگی ام راضی ام... نمی خوای در مورد پریناز صحبت کنی؟

 !بهتون زنگ زده؟-

 .خیلی وقته می دونم-
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راستش... ما... یعنی هم دیگه رو... خوب... فکر می کنم می تونم -
 .باهاش خوشبخت شم

 :امیرحسین دست هایش را درون جیبش فرو کرد. آوا از بالکن گفت

و کردی جناب پادشاه؟! تشریف بیارید بالا باهاتون خوب دست ما رو ر -
 .کار دارم

ی امیرحسین از ته دل بود ولی امیرحسین و علی خندیدند. خنده
ی ذهن و وجودش سرشار از تنفر نسبت به کسی ی علی نه... همهخنده

شده بود که یک هفته داشت در مورد بدی هایش می خواند و فکر می 
 .ست نه دشمن خانواده اشکرد یک شخصیت داستانی ا

ی بالا رفت. در اتاق را باز امیرحسین پسرش را تنها گذاشت و به طبقه
ی بیست و یک در دستش بود کرد، با دیدن آوا که ویتامین آد شماره

 :گفت

 تجدید خاطرات می کنی؟-

آوا کتاب را برداشت و وارد بالکن شد. امیرحسین با دنبالش رفت و 
 :تش را روی لب هایش گذاشت و گفتکنارش ایستاد.آوا دس

 .می شنوی؟! پسرت داره منت کشی می کنه-

 .صدای آرام علی می آمد که داشت با پریناز صحبت می کرد
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 :امیرحسین دست دور کمر آوا چرخاند و گفت

 شبی که علی رو دیدم به یاد میاری؟-

همسرش کتاب را باز کرد و چند صفحه ورق زد. به صفحه خیره شد، 
نار امیرحسین ایستاده بود و امیرحسین با شعف به پسرش نگاه آوا ک

 :می کرد. در کادر دیالوگ نوشته شده بود

پسر منه؟! از وجود من و تو؟! حالا که می بینمش بیشتر از قبل -
 .دوستش دارم

 :بوسه ای روی موهای آوا کاشت و گفت

 ...منظورم بعدشه-

ارت بودم. مثل همین الان مگه میشه فراموش کنم؟! برای اولین بار کن-
کنارم بودی، سرم روی شونه ات بود، همدیگه رو دوست داشتیم و 

 ...داریم، عاشقیم، باهمیم... با هم گفتیم

 :هر دو با هم زمزمه کردند

 !ی وصالش را به دیدگانم بکشسرمه-

 «آوا»
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من هرگز نفهمیدم که چرا باربد نمی خواست مراسم عروسی مان در 
شب نیمه ی شعبان باشد و هزار سوال دیگر که در انبار ذهنم بودند و 

 .نتوانستم هیچ گاه از او بپرسم

من هرگز نتوانستم حسرت هایی که بر دلم مانده بود را رفع کنم فقط 
 .خط بیندازندتوانستم نگذارم آن حسرت ها بر دل یگانه پسرم 

 من هرگز متوجه نشدم که قلب من خلافکار بود یا قلب امیر سرکش؟

امیرحسین مجموعه ی کتاب هایی که برایش در کتابفروشی سما، به 
 عنوان کادوی تولد قرار داده بودم را گرفته بود یا نه؟

هرگز آن خواننده ای که صدایش را در صفحه ی اینستاگرامم منتشر 
 .ولی سعید خوش حال شدکردم مشهور نشد 

 ...سوال ها در زندگی باقی می مانند

 ...هرگزها گاهی بی شمار می شوند

 ...خوشبختی هنوز معنی نمی شود

 :یک بار از او شنیدم

 خوشبختی هنگامی است که در خیابان

 .هیچ فردی با چاله ای میان ابروهایش نباشد
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 ...کشندو لب ها چون کمانی نشکن قدرت انحنایشان را به رخ ب

و آن مرد خیر در به در به دنبال کسی باشد که یک فال بخرد و شیشه 
ی ماشین ها تنها در کارواش تمیز شود و برای خرید گل سرخ مجبور 

 .شویم تا گل فروشی برویم نه تا سر چهار راه

 پایان خوش، خوشبختی است، خوشبخت هستیم؟

 ...نمی دانم

 :یک کلام

 .لاک لبخندتان هستنداین پایان برای کسانی که ه

 ساعت بیست و یک و سی و یک دقیقه»

 «پنجم خرداد نود و نه

 در پناه حق

 یاعلی
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

یا نویسنده هستید و می  درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و
خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و 
منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس 

 .بگیرید

 

ژرفرمان  رمان به طراوت باران میاندر به تداهمرمان    
به طراوت باران، داستان وشقم است 
که در د  طراوت، دخترک قصـــه ما 

شقم نابهج،انه مم ستان و جا زند. دا
ـــه ـــهو در زمـــان  !جـــاای جـــاب

اش، دوران شـــاد ک،دکم طراوت در 
ای تلخ به جا احساساتم را در حادثه

ای که تمام گذاشـــته اســـت. حادثه
نده واع قرار داده آی حت شـــ اش را ت

است. شروع داستان از جاییست که 
نات،انم در  مادرش  طراوت، همراه 

ندگم نه ز خا به آرامم یک  اش را 
گذراند؛ که ناگهان مســـدس تمام مم

ش،د اهر ممهایم، دوباره ظبدب تم
اندازد بر آرامم نصـــفه و ســـایه مم

 . ...اشنیمه

،یِ اِســـتاعم به ون،ان  ســـِ
صلمِ یک پرونده ی مضن،نِ ا

بد  به حدسِ ا تِ، مح ،م  ق
ســـا  بود از  شـــ،د. دهمم

ــمیث  مح ،میت، نیلیث اس
در صـــدد آن اســـت که در 

ی خ،د به ون،ان اوعین پرنده
،یِ را  گناهموکیِ، بم ســـِ

اثدات کند و قاتِ اصـــلم را 
 .ی زندان کندروانه

به  ترین دنج»شـــهری که متولق 
قان واشـــ حا  در ب،د« جای   ،

ــیاهم محض غ،طه ور اســت و س
هان را در خ،د ممبم نا ود. گ بل

گناه است آنیا، ی م از این افراد بم
ساعه که به دام این تو،یذ زندین

اش هم به افتد و پای خان،ادهمم
ش،م باز مم ش،د. در این ماجرای 

ــ نه، ب،ی  ــهرک خاعم از س این ش
خ،ن خشـــک شـــده به مشـــام 

صلم امم سد و دعیِ ا ین ماجرا، ر
در د  شــ م مجه،  داســتان 

 .خ،ردخاک مم

 مطاعوه مطاعوه مطاعوه

https://forum.1roman.ir/threads/102416/
https://forum.1roman.ir/threads/8437/
https://forum.1roman.ir/threads/156696/
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بان،ی قصه کتاب کتاب اوپا  ر خیا کتاب وط   
ــت که  ــید دختر ج،انم اس خ،رش
ست به ون،ان اوعین امدادگر  قرار ا

ش م در ی م از زن ف،ریت های پز
تهران  نشانم در های آتمایستگاه

ش،د اما در اوعین  شغ،  به کار  م
روز کاری، خ،رشید با ش صم به 

هادر روبرو مم  …شـــ،دنام امیرب
ی یک آشـــنای قدیمم که حافظه

خ،د را نیز از دست داده و دیدنم 
برای خ،رشـــید ممل، از ســـ،ا  و 
ابهام است و او را به ش،کم ومیق 

برد و ماجراهای کتاب رقم فرو مم
 …خ،ردمم

خان،اده نه، دخترِ  محترم و  یترا
از  ی مکــه در   یســــتآبرومنــد
 مزندگ مک،زک ســاحل  یشــهرها

ندمم خان،ادهک که برخلاف   یا. 
ـــدت به زن ظاهر م،جه ش به ش

دزار اســت؛ تا  یضو تدو یســالار
قدرت و نقم   یمجا پدر که خلا 

 مخان،اده، در ن،ج،ان یماتدر تصم
به مردِج،ان  وث دعدســـتن او  با

نه . مرد شـــ،دمم رویمروب یخا
که بود از مرگِ مشـــ ،کِ   مج،ان

ـــت خان،اده اش پدرش ســـرپرس
 است.

ـــدا  ئاتر و ص بازیگر ت همراز دختر 
ای م،فق است که با گذشت پیشه
ها از مرگ خ،اهرش هن،ز بر ســا 

هایم با ســـر دیدار با خ،اهر زاده
ـــت. اما پدربزرگ آن ها درگیر اس

همه زیز با ورود وم،ی تازه وارد 
چه نت و ها تغییر ممب تا ند. م ک

دید مثدت همراز به زندگم در کنار 
حمــایــت و آرامم حــامم قرار 

ی این هگیرد. همراز بان،ی قصمم
ای که زندگم رابطه اســت. رابطه

همــه را تحــت تــاثیر خ،د قرار 
 .دهدمم
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